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  بسم االله الرحمن الرحيم
  والحمد الله رب العالمين

  نو صلي االله علي سيدنا محمد و علي آله الطاهري
  

  مقدمة مصحح

  
دار در زبان فارسي است و دست كم از           دانش ترسل و انشاء از دانشهاي ريشه      

نگارش اديبانه كـه كـار دبيـران        . قرن ششم آثاري مدون در اين زمينه وجود دارد        
بود، هم به لحاظ شغلي و هـم هنرنمـايي ادبـي ارج بلنـدي يافـت و بـسياري از                  

هاي خود را بـه عنـوان    ثرهاي پخته، نگاشته  كوشيدند تا با نگارش ن      برجستگان مي 
  . سرمشق براي نسلهاي بعدي عنوان كنند

كه شـامل هفـده مكتـوب       ) 1362تصحيح نذير احمد، تهران،      (مكاتيب سنائي 
بوده و شماري از آن مكاتيب ديواني است يكي از نخستين آثار برجاي مانـده در                

  .علم الانشاء در ادب فارسي است
 دو مجموعه قرن ششمي ةعتبة الكتب و همين طور ين وطواطهاي رشيد الد نامه

 عتبـة الكتبـة  . است كه از دوره سلجوقيان و خوارزمشاهيان برجـاي مانـده اسـت      
نظيرترين آثار انشائي است كه افـزون بـر نـشان     يكي از بي  ) چاپ محمد قزويني  (

به ما  دادن مرتبه و پايه زبان فارسي، اخلاق سياسي و آداب حكومت كردن را نيز               
 اثر ديگري است كه از قرن ششم برجاي مانده و با ارائـه              دستور دبيري . آموزد  مي

ايـن اثـر    . پردازد  هاي انشاءات، به آموزش نگارش و تنظيم اسناد و متون مي            نمونه
  . در استانبول چاپ شده است1962توسط عدنان ارزي در سال 
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 اسـت كـه      الترسـل  التوسـل الـي   از كهن ترين آثار انشائي از همين قرن ششم          
م (توسط بهاءالدين محمد بن محمد بغدادي منشي علاءالدين تكش خوارزمـشاه            

  .فراهم آمده است) 594
اي شد كه انـشاءات بـه         در قرن هفتم و هشتم، ادبيات فارسي وارد مرحله تازه         

نمونه مهم ايـن قبيـل انـشاءهاي      . عنوان بهترين نثرها، شاهد اين تحول تازه است       
هاي رشيد الدين فضل االله به     رشيدي مي بينيم كه نامه     سوانح الافكار فارسي را در    

  .ترين دبيران اين دوره به حكام و ولايات است عنوان يكي از زبده
در همين قرن هشتم هندوشاه نخجواني از تربيت يافتگـان مكتـب ادبـي دوره               

 علم  را نوشت كه نشاني از رشددستورالكاتب في تعيين المراتب   مغول اثر سترگ    
در . كمتر كتابي است كه در علم انشاء بتوان با اين اثـر مقايـسه كـرد               . الانشاء بود 
 اثري ديگري بود كه موفق بن محمد   مفتاح الفضائل  و   مصباح الرسائل همين دوره   

 در علم مكاتبه نيـز نـشاني از    جلاليه يا    جلاليه ةتحف. مجدي در علم انشاء نوشت    
 . مستقل در نيمه قـرن هـشتم هجـري اسـت           ظهور علم انشاء به عنوان يك دانش      

پژوهـشي در سـاختار   «ريوكـو واتابـه،    :  متون اخير و فهارس آنها بنگريـد       ةدربار(
كتاب ماه  ،  »هاي نگارش در دوره مغول      هاي منشĤت دبيري و تحول آيين       مجموعه

الدين يوسـف     از جلال  فرائد غياثي ). 41 ـ�  28ص  ص،  32، شماره   تاريخ و جغرافيا  
تـرين اثـر     نامه بوده و مفصل650اثر ديگر انشائي است كه حاوي ) مقرن نه(اهل  

  .در اين زمينه به شمار مي آيد
ادامه نگارش در اين زمينه منجر بدان شد كه علـم انـشاء نـه تنهـا عبـارت از                    

.  بلكه به صورت يك علم مدون با اصول مـشخص درآيـد            ،هاي آماده انشائي   متن
اي  هاي خود را گردآوري كرده و مجموعـه    نامهدر واقع كساني از دبيران معروف،       

منـدان آنـان انجـام        اين كار، گاه توسط شـاگردان و علاقـه        . آوردند  زيبا فراهم مي  
ن، اآمـوز  در موارد ديگري، كساني بودند كه صـرفا بـراي سرمـشق دانـش             . شد  مي

، تر تبديل شدن علم انشاء به علم بـود  اما از اينها مهم. نوشتند انشاءهاي فرضي مي  
  .اي فراهم آيد اين كه اصول آن به صورت علمي در كتاب يا رساله
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شـد در قالـب        مـي   غالب آنچه در دوره سـلجوقيان و خوارزمـشاهيان نوشـته          
هايي براي واگذاري مناصب عالي اداري و كشوري و لـشكري و دينـي بـه                 فرمان

هـاي    در حوزههايي ها و حتي آرام آرام متن   اما به تدريج نوشتن فتحنامه    . افراد بود 
از ايـن دسـت    . ديگر از جمله وصف نـوروز و بهـار و غيـر آن نيـز رواج يافـت                 

  .هاي دوستانه را داد اخوانيات بود كه بايد به آنها عنوان نامه
پيشرفت اين علم و استفاده از انواع و اقسام عبارات بديع همـراه بـا آيـات و                  

  .فتاخبار و اشعار كاري بود كه به سرعت و قوت ادامه يا
اشاره كرديم كه مهم ترين شغلي كه با اين علم سروكار داشت، شـغل دبيـري                

گرفت و به علاوه     بايست تمامي فنون بلاغت و بيان و بديع را ياد مي            دبير مي . بود
 ،از قرآن و حديث و به خصوص شعر سهمي وافر داشت تا بتواند با تركيب اينها               

 عروضي يا حتي    ةچهار مقال دبي مانند   در متون كهن ا   . هاي زيبايي فراهم آورد    متن
قابوس نامه، از اين رشته علمي با عنوان آداب و دبيري و كاتبي كردن ياد شـده و       

  .اصول آن به صورت مختصر، درج شده است

  : در چهار مقاله آمده است
دبيري صناعتي است مشتمل بر قياسات خطابي و بلاغي منتفع در مخاطباتي كه             

 سبيل محاورت و مـشاورت و مخاصـمت، در مـدح وذم    در ميان مردم است بر    
وحيلت و استعطاف و اغراء و بزرگ گردانيدن اعمال و خرد گردانيدن اشغال و              

پس دبير بايـد كـه      » «ساختن وجود عذر و عتاب و احكام وثائق و اذكار سوابق          
كريم الاصل ، شريف العرض، دقيق النظر ، عميق الفكر ، ثاقب الراي باشد و از                

 و ثمرات آن قسم اكبر و خط اوفر نصيب او رسـيده باشـد و از قياسـات                   آداب
 شناسد و مقـادير اصـل روزگـار    منطقي بعيد و بيگانه نباشد و مراتب ابناء زمانه      

  .)20ـ19 صص( ...داند

گيـري داشـتند     نويسان هند در اين زمينـه، پيـشرفت چـشم          در قرن نهم پارسي   
 از محمود گاوان ملقب به صدر جهان        نشاءرياض الا اي مانند    چنان كه اثر بلندپايه   

 درآمد كه عبارت از شمار زيادي متن انـشائي قابـل تأمـل و تقليـد بـود                   )886م  (
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تاريخ ايران و هند قرن نهـم در     « دكتر محمد باقر وثوقي با عنوان        ةبنگريد به مقال  (
مـا  ا). 14 ـ 4ص  ص،  52 – 51، ش   كتاب ماه تاريخ و جغرافيا    : » كتاب رياض الانشاء  

در دسـتور   رساله در منشĤت    به جز آن عبدالرحمان جامي رساله مستقلي با عنوان          
را تـأليف  مخزن الانـشاء  چنان كه ملاحسين كاشفي نيز كتاب  . نامه نگاري نوشت  

  .كرد
علم انشاء در دوران متزلزل تاريخ ايران تيموري و تركمانان نيز ابهت خـود را               

ي از آثـار جـاودان در علـم الانـشاء از        يك) 1376تهران،  (منشĤت ميبدي   داشت و   
  .  تركمانان استةدور

الاسف زبان فارسـي، تحـول       اين ميراث در حالي به دوره صفوي رسيد كه مع         
با اين حال، سنت نيرومندي     . ناميموني يافت و از خلوص آن به شدت كاسته شد         

حفظ  وجود داشت، و نيز ضرورتي كه براي درباريان در جهت             كه به عنوان انشاء   
مقام و منزلت احكام و فرامين و نامه هاي شاهانه در كار بود، تا حـدودي سـطح                  

  .كار نگارش را حفظ كرد
هماننـد  (ميراث ياد شده بخشي در ايران و بخش ديگري در هند و مـاوراءالنهر      

 منشĤت فريدون بيـك   مانند  (و عثماني   ) 1378تهران،   (نامه ها و منشĤت جامي    
اي اسـت   متداد يافت و يادگار آن هزاران مـتن منـشيانه  ا) 991 م ـ 982 تأليف   ـ

.  انشاء به تحرير درآمده اسـت  كه به صورت اسناد رسمي يا براي آموزش حرفه     
در اين زمينه آثار متفرق و پراكنده زيادي بر جاي مانده است كه برخي معرفـي                

يكـي از آخـرين     . شـود   و برخي نيز به تدريج در فهارس نسخ خطي معرفي مي          
است كه توسط محمد مسيح عـذاري در ميانـه قـرن           نورس چمن  قبيل آثار    اين

در آنچـه محـرران بايـد از رسـوم و           : باب اول : يازدهم در پنج باب نوشته شده     
ــاب دوم. آداب ايــن فــن بداننــد در معرفــت مراتــب خطـــاب و عرايـــض  : ب

ران بـه  احوال زمان و اماثل و اق : پـادشاهان و وزراء و خوانين و علما، باب سوم   
در شكايت زمانه و اهل زمان و تهاني و       : انواع مكاتبات ومخاطبات، باب چهارم    

  1.در چند امثله و تعليقه و فتح نامه و مكاتب: تعازي، باب پنجم
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انشاء نويسي در دوره قاجاري نيـز ادامـه يافـت و در ايـن روزگـار نيـز آثـار                     
منشĤت ،  نشĤت فاضل جمي  م  نمونه آن   . فراواني در عرصه ادبيات فارسي پديد آمد      

  .، و همين طور نوشته هاي قائم مقام فراهاني استفرهاد ميرزا
اين روند در دوره مشروطه، همزمان با ساده نويسي فارسي و سـپس در دوره               

  .پهلوي از دست رفت و به تدريج اين علم ناپديد شد

  درباره منشĤت

يكـي از   . سـت  فارسي مطالـب چنـدي انتـشار يافتـه ا          منشĤتتاكنون در باره    
 از مرحوم دانش پژوه اسـت كـه در   دبيري و نويسندگينخستين آنها مقاله مفصل    

مجله هنر و مردم منتشر شده و به صورت نامنظم امـا مفـصل و دقيـق اطلاعـات                 
  .فراواني را در باره آنچه در باره منشĤت نوشده شده به دست داد

تـاريخ ادبيـات     اندك در    االله صفا هم به طور پراكنده و در صفحاتي بسيار          ذبيح
ايـن اطلاعـات    . ، و به مناسبت هر دوره تاريخي، اشـارتي بـه منـشĤت دارد             ايران

تـاريخ  (هاي اروپاسـت   برگرفته از برخي از فهارس نسخ خطي مربوط به كتابخانه 
  ).406 – 405ص ص، 1/5  :ادبيات

 و 32شــماره  (اكتــاب مــاه تــاريخ و جغرافيــدر ســالهاي اخيــر دو شــماره از 
شــرحي از منــشĤت فارســي و معرفــي كوتــاهي از آثــار چــاپ ) 52 – 51 ةارشــم

شده به دست داده اسـت كـه بـراي بـه دسـت آوردن شـناخت كلـي نـسبت بـه             
در همـين شـماره چنـدين    . آثار مشهور اين رشـته علمـي بـسيار سـودمند اسـت      

كتابشناسي نيز در ايـن بـاره درج شـده اسـت كـه مـا را از هرگونـه اظهـار نظـر            
  .كند باره، مستغني ميدر اين 

  كتاب حاضر و مؤلّفان آن

ترين    اثري است كه از جهاتي منحصر بفرد است، شايد عمده          منشĤت سليماني 
البته بسياري از منشĤت ديگـر هـم        . آن اين است كه اثري است درسي و آموزشي        
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نكتـه دوم آن    . تر نگاشته شده است     آموزشي است، اما اين منشĤت، دقيقا آموزشي      
اين اثر مختصر و مروري است و اين هم البته به دليل جنبه آموزشـي آن       است كه   

در واقع، در اين كتاب، به همه آنچـه كـه بـراي نگـارش نامـه، بـه لحـاظ                     . است
محتوايي و صوري مورد نياز است، گريزي زده شـده و نكـاتي را يـاد آور شـده                   

فاهيم و البتـه    بيشتر آنچه در باره منشĤت است، آموزش محتوايي، كاربرد م         . است
اين اثـر، نـه تنهـا بـه لحـاظ      . تا حدودي شكل نگارش و جنبه هاي صوري است     

ها به دست داده، بلكـه بـه لحـاظ         صوري، توضيحاتي اشاره وار اما در همه بخش       
نگارشي و املائي نيز دقيقا با معيارهاي آموزشي و متناسـب بـا زمـان مطـالبي را                  

ي خـوب در آن دوره، مـشتمل بـر    فرضا آگاهيم كـه يـك انـشا    . طرح كرده است  
كلمات فارسي، عربي و تركي است و به همين دليل، نويسندگان اين اثـر، امـلاي                

اند و به تناسب گستردگي استفاده از هر          ها تعليم داده    كلمات را در همه اين بخش     
كدام از اين زبانها، و اين كه مثلا فارسي بيش از عربي و تركي و عربـي بـيش از                     

  .اند كاتي را در باره هر يك از آنها يادآور شدهتركي است، ن
ايـن  . گانـه كتـاب آشـنا شـد         توان با فهرست فصول پانزده      در مقدمه كتاب مي   

فصول در بخش منشĤت و آنچه كه به تنوع آنها مربـوط اسـت، بـراي نمونـه، در              
آمده، چندان گسترده نيست، اما دامنه كتـاب مـا،   دستورالكاتب مقايسه با آنچه در     

اي برخوردار    لحاظ اشتمال بر كليات مورد نياز در علم الانشاء از جامعيت ويژه           به  
  .است

بخش قابل توجهي از كتاب مربوط به دانش بلاغت و اصطلاحات خـاص آن              
  .است، البته به مقداري كه در آيين نگارش انشاء به كار آيد

 ـ (در باب امـلاء  در اين ميان، فصل پانزدهم كتاب با عنوان         و ) سيدرسـت نوي
، به تنهايي بيش از يك سوم كتاب را به خـود اختـصاص              قواعد سخنوري و خط   

  .داده و تواند كه كتاب مستقلي باشد
 نويسنده يا نويسندگان اين اثر، بايد گفت، نام كسي در مـتن كتـاب               ةاما دربار 
آنچه در مقدمه به آن تصريح شده اين است كه كتـاب بـه امـر شـاه                  . نيامده است 
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عبـارت مقدمـه   . سط دبيران دبيرخانه دربار صفوي تنظيم شده اسـت      سليمان و تو  
   :اين است

باشد،   و چون درگاه خلايق پناه، مرجع طوايف امم و اصناف بني آدم بوده و مي              
و نوشتجات به انحاء مختلف از ين سده سنيه به اطـراف و اكنـاف عـزّ صـدور         

ارقـام، و نوشـتجات     يابد، و منـشيان عطـارد نـشان درگـاه معلـّي احكـام و                 مي
هاي  جهانگرد پادشاهي و آداب و متعلّقات آن را منشĤت متعدد پرداخته و كتاب         

سـليمان الـصفوي    متفرقّ ساخته، مجتمع نبود، كلب آستان علي بن ابي طالـب،            
كُتّاب سركار عالم مدار را مقررّ و مأمور فرمـوديم          ،  الموسوي الحسيني بهادر خان   

، كه همگي در نظر اكـسير       ترتيب مناسب مجتمع سازند   كه آن را در يك مجلدّ به        
نمـاي ديـدة      نظير بوده، هر مطلبي از مطالـب آن بـه سـرعت و سـهولت جلـوه                

نـام نهـاده، بـه پـانزده بـاب،       منشĤت سليماني خاصيت گـردد؛ و آن را   خورشيد
  .مبوب و مرتبّ فرموده

منبع مهـم   . اند  بدين ترتيب دبيران كار تهيه اين متن آموزشي را بر عهده داشته           
هاي انشاء از ميراثي كه در اختيارشان  آنان تجربه هاي شخصي و در انتخاب نمونه

يك نمونه كه گواه اين مطلـب اسـت، عنـوان  بـاب هفـتم                . اند  بوده استفاده كرده  
در مكاتيب ساير الناس كه عارف به آداب نوشـتجات         باب هفتم : كتاب است به اين شرح    

 نيـست و در ميـان يكـديگر بـه     ،اب ششم نيز مناسب ايشان كه فقرايند    نيستند و القاب دستور ب    
  .ل سركار خاصه شريفه نقل شدو از ترس ، اند  نحوي معمول داشته

در نوشـتجات    بـاب چهـاردهم   : در عنوان باب چهاردهم كتاب نيز آمده است       
  .كه از ترسل خاصه شريفه نقل شده شرعيه

الانـشاء اسـت، و ضـمن آن كـه     اين كتاب به جز موضوع اصلي آن كـه علـم            
اي   بسياري از مباحث بلاغت و بيـان و بـديع را هـم آورده، فوائـد ادبـي حاشـيه                   

فراواني دارد كه از آن جمله نقل اشـعار فراوانـي از شـعراي مختلـف از قـدما و                    
در بخش معاصران اندك است كه ضمن آن اشارتي         . اندكي هم از معاصران است    

 . التـواريخ   خلاصـة     ميـرزا احمـد قمـي صـاحب        است كه به كتاب تذكره شعراي     
. طبيعي است كه اصحاب تاريخ ادبيات را امكان استفاده شايسته از اين اثر هـست  
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در همين زمينه، شرحي كه در باره تاريخ خط و به ويژه برخـي از خطاطـان بنـام                   
دوره صفوي دارد، بايـد از مباحـث ارزشـمند آن بـه حـساب آورد كـه در عـين                     

تواند حاوي نكات تازه در زمينه تاريخ هنر خطـاطي   وزشي بودن، مي  كوتاهي و آم  
  .و شناسائي خطاطان هم باشد

 در كتابخانـة مجلـس شـوراي        8895بـه شـمارة      منشĤت سليماني نسخة خطيّ   
  1.اسلامي محفوظ است

ضـمن آن كـه روشـن       . تلاش من ارائه متني كم غلط از اين كتاب بوده اسـت           
ايمـاني در  بهـروز   ام، از لطف جناب آقاي        وفق بوده نيست در اين كار چه اندازه م      

  .آمده، سپاسگزارم مرور بر كتاب و تصحيح آنچه به نظرشان نادرست مي
 ـ كه هـر   امير عليشير نوائيمتأسفانه با وجود رؤيت دو نسخة چاپي از ديوان 

اند ـ نتوانـستم جـز يـك مـورد، اشـعار        دو به صورت نسخه برگردان منتشر شده
انـد،    اين شاعر را كه در متن حاضر مورد استناد و استشهاد قرار گرفتـه             موجود از   

اميـدوارم در چاپهـاي بعـد، بـه     . در چاپهاي مـذكور پيـدا كـنم و اصـلاح نمـايم          
  .بازخوانيِ درست اين اشعار، توفيق يابم

  رسول جعفريان
  1430 رجب 13
  1388 تيرماه 15
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  بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين
  

  ]مقدمه مؤلف و فهرست كتاب[

آلايـش دور از      قياس بيرون از احاطة وهم و حواس، و سـتايش بـي             سپاس بي 
همتا است كـه   آفرينِ يكتا و كيهان خداي بي ادراك و احساس، سزاوار جهان     دايرة  

عينـي و     زباني به حرفي، و به اشاره بـي         انشاء كاينات و نظم موجودات به زبان بي       
وجود باجود و ايجاد ذات سعيد مسعود، اولين جنبش قلم          عياني به طرفي، جهت     

قدرت و آخرين ظهور عرصة خلقـت، صـاحب ادب امـي لقـب، خليلـي نـسبِ                  
ابوالقاسـم   هاشمي حسب، برگزيدة عجم و عرب، اشرف انبيـاء و اعظـم اصـفياء             

مقامِ مقام و حطـيم،       فرموده، و از نور پرفروغ آن در يتيم و صاحب          محمد مصطفي 
اك و گوهر تابناك ابن عم گزين و سيد اوصياء اولين وآخـرين، قـالع قلعـة                 نور پ 

خيبر، قامع اعداي پيمبر، صفدر عرضه هيجا، هژبر بيشه وغا، شـير يـزدان و شـاه                 
را جدا كـرده، از التيـام و         )ع (طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي   مردان، مظهر عجايب،    

ــدة  ــزش و ازدواج آن دو برگزي ــزاج و آمي ــاهي  امت ــات نامتن الهــي و معــدن كرام
گانه و امامان فرزانه يگانه، از براي هدايت گمراهان بادية ضلالت             گوهرهاي يازده 

  .گشتگان بيداي غوايت به عرصة شهود آورد  گم1و دلالت
 ذات مقدس معليّ و عنصر مطهر مزكّاي همايون ما را از نژاد المنةوالله الحمد و
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      به آن دودة ستوده ارشاد، برانگيخته و به فضل و      و تبار آن خاندان رشاد و ذرية طي
سبب سـنيه   ه  غايت لايعد و لايحصي، كابراً عن كابر ب         انتها و تفضلّ بي     رحمت بي 

السلام ـ توفيق ترويج دين مبين و نشر آثار آل طه و يس داده،  اجداد كرام ـ عليهم
نبيـل جليـل، قبـة    به بركات ناميات اين سعي جميل و به اجر جزيل ايـن نهمـت            

بارگاه عظمت و اعتلاء اين خانواده والا را به قمة طارم نيلگـون افراختـه، و آن را          
اعـاظم و اهـالي هـر ديـار سـاخته و ابـواب          ] 2 [هگاه وافدان بلاد و ملثم شفا       قبله

كاميابي و كامكاري بر روي اين دولت عليا گشاده، و ممالك فتح المسالك ايـران               
، به كف كفايت و قبضة درايت مـا نهـاده، تمامـت سـاكنان و     را بالطول و العرض  

قاطنان اين ملك وسيع الارجاء عريض الانحاء، بدون اخفاي دين هدي و خوف و 
  تقيه از اعداء، صاحب دين تشيع و ايمان مقطور به نور هدايت و ايقانند؛ 

و چون درگاه خلايق پنـاه، مرجـع طوايـف امـم و اصـناف بنـي آدم بـوده و                     
باشد، و نوشتجات به انحاء مختلف از ين سده سنيه به اطـراف و اكنـاف عـزّ                    مي

يابد، و منشيان عطارد نشان درگاه معليّ احكـام و ارقـام، و نوشـتجات                صدور مي 
هـاي   جهانگرد پادشاهي و آداب و متعلقّات آن را منشĤت متعدد پرداخته و كتـاب    

      سـليمان الـصفوي     بـن ابـي طالـب،        متفرّق ساخته، مجتمع نبود، كلب آستان علي
، كتُّاب سركار عالم مدار را مقررّ و مـأمور فرمـوديم            الموسوي الحسيني بهادر خان   

كه آن را در يك مجلّد به ترتيب مناسب مجتمع سازند، كه همگي در نظر اكـسير                 
 نماي ديدة خورشيد    نظير بوده، هر مطلبي از مطالب آن به سرعت و سهولت جلوه           

نام نهاده، به پانزده باب، مبوب و مرتّـب          منشĤت سليماني   آن را  خاصيت گردد؛ و  
  :فرموده

 در دستور معمول درگاه معليّ در باب احكام و مناشـير بـه هـر يـك از                 باب اول 
  طبقات انام و القاب كه به چه قاعده معمول است؛ 

ز  در دستورالعمل شجره و احكام و ارقام و نوشتجات و امثال آن كـه ا               باب دويم 
  شود؛  ديوان اعلي نوشته مي

   در مهرهاي مبارك كه هر يك متعلقّ به كدام نوشتجات است؛ باب سيم
  مقام اشرف؛   در دستور مكاتيب اشرف به مخدرات اقوام و اولاد عاليباب چهارم
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  درك و غيرهم به يكديگر نويسند؛   در كتابات متعارفه كه اربابباب پنجم
  الناس به يكديگر؛  در مكاتيب اوساط باب ششم
 در مكاتيب ساير الناس كه عارف به آداب نوشتجات نيـستند و القـاب               باب هفتم 

دستور باب ششم نيز مناسب ايشان كه فقرايند، نيست، و در ميان يكديگر بـه               
  اند؛  نحوي معمول داشته

شود و احتيـاج بـه مكاتبـه           در اشعار مناسب مطالب كه به آن اكتفا مي         باب هشتم 
  آيد؛   جهت اقتباس در مطالب و مكاتيب نيز به كار مينيست، و

 در مفردات القاب و فقرات اصـليه آن كـه چـون تركيـب شـود، القـاب              باب نهم 
رسد، و هر چند منزلت در        غيرمتناهي نسبت به هر طبقه و هر طايفه به هم مي          

   بيشتر باشد؛ ]3[تر باشد، فقرات القاب آن طبقه  هر طبقه عالي
  صدر اسامي؛  در مباب دهم

   در مضافات القابية ولايات و مضافات اعداد و اجناس و غيره؛ باب يازدهم
   در قانون كيفيت تحرير مراسلات و امور متعلقّه به آن؛ باب دوازدهم
 در صناعات كه سخن را به رعايت براعت و بلاغت و فـصاحت و               باب سيزدهم 

  ملاحت افزايد؛ 
   در نوشتجات شرعيه؛ باب چهاردهم

  . در املاءاب پانزدهمب
  





  
  
  
  
  

  باب اول

  

در دستور معمول درگاه معليّ در باب احكام و مناشير به هر يك از طبقات انام و 

  القاب هر يك كه به چه قاعده معمول است

  
  

مكـاني كـه     مكاني و نواب خاقان رضـوان      ستان فردوس  موافق زمان نواب گيتي   
واليان اطراف و حكّام و امرا و صـدور و          بعد از آن تغييرات يافته، مناشيري كه به         

شود، به نوعي است كـه در   سادات و علما و وزراي ممالك و غير ذلك نوشته مي          
گونـه كـه در       تحت اسم ايشان نوشته شده، و اگر ارقام مطاعه و نوشتجات رقعـه            

مجلس بهشت آيين نوشته شود يا مرقوم قلم دررنثـار گـردد، تخفيفـي در القـاب            
  . ره را يكي قرار داده، كمتر نويسندداده، دو فق

  :واليان اطراف مثلاً والي گرجستان
 الـسلاطين    ة عمـد  ،آن كه ايالت و سلطنت پناه، شوكت و عظمت دستگاه، عاليجاه          

 و الامتنـان، فـلان خـان، والـي     الـسلطنة  و لـة العظام و الخوانين الكرام، نظاماً للايا  
 و نوازشات بلانهايـات پادشـاهانه،       گرجستان فلان، به تعظيمات بلاغايات شاهانه     

عزّ افتخار و شرف امتياز و اختصاص يافتـه، توجـه خـاطر خورشـيد مظـاهر بـه                   
 شأن و اعتلاي مرتبه و مكان خود به اعلـي درجـه و اَسـني مرتبـه تـصور                 ارتقاي

نموده، بداند كه حقيقت اخلاص و يك جهتي او بـر ضـمير منيـر اشـرف ظـاهر                   
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بايـد   اد شفَقَت و مرحمت خسروانه دربارة او گشت؛ ميگرديده، موجب ازدياد مو  
ما مستظهر و اميدوار بـوده،  ] همايون[كه به همه جهت، به توجهات نواب هميون     

 كه داشته باشد، عرضـه داشـتِ پايـه سـرير خلافـت مـصير       تيحاجات و ملتمسا 
  . نموده، به عزّ انجاح مقرون شناسد و در مراتب اخلاص تقصير ننمايد

  .به همين دستور: ليان گرجستان وجمعي كه برابر ايشان باشندساير وا
  : درجه اول امراء و خانان

مراء درگاه معلي و خانان عاليقدر و بيگلربيگيـان ممالـك محروسـه، و امـراء                ا
 ايالت و شوكت پناه، حشمت و جلالت        :باشي مثلاً قورچي . صاحب مناصب عاليه  

لاقبال، فلان خـان قـورچي باشـي، بـه وفـور             و ا  لةدستگاه، عاليجاهي، نظاماً للايا   
پايـان    بـي ] 4[نوازشات و الطاف بيكـران شـاهي و صـنوف توجهـات و اعطـاف                

پادشاهي عزّ اختصاص و شرف امتياز يافته، توجه خاطر اشرف را دربارة خود بـه       
  ... .اعلي درجه متعلقّ و مصروف شناخته، بداند كه

» پناه عاليجاهي فـلان قـورچي باشـي       ايالت و شوكت    «: و اگر رقعه گونه باشد    
  .كافي است

بـه همـين    : باشـي  آقاسي باشي و ديـوان بيگـي       باشي و ايشك   مهردار و توپچي  
  .دستور
اگر رتبه خاني داشـته باشـند ـ بـه      ـ  سالار و قوللرآقاسي و تفنگچي آقاسي سپه

والا رفعت و اقبال پناه، عـزتّ و اجـلال دسـتگاه، عاليجـاه مقـربّ                : همين دستور 
  . الخاقانيه فلانلية العاالعلية ةلحضرا

 بـه   :بيگلربيگيان ممالك، بيگلربيگي خراسان و فارس و بغداد و قندهار و شروان           
: مـثلاً . شـود   شود، و لفظ اميرالامرايي اضافة القاب ايـشان مـي           يك طرز نوشته مي   

و   لةاايالت و شوكت پناه، حشمت و ابهت دستگاه، عاليجاه اميرالامرائي، نظاماً للاي         
  .الاقبال، فلان خان بيگلربيگي فلان محل

ــاغ و اســترآبا  ــز و چخورســعد و قراب ــدس و و بيگلربيگــي تبري ــشهد مق د و م
همگـي بـه دسـتور       يلويه و شهرزور و قلمرو عليشكر و لرستان       گ مروشاهجان و كوه  
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 و الاقبـال    لـة ايالت و شوكت پناه، نصفت و ابهت دستگاه، عاليجاه، نظاماً للايا          : كه
  .لان خانف

، هر كدام رتبه خاني داشته باشند، يـك         درجه ثاني امرا و سلطانان خرد و كلان       
 و الاقبال، فلان    لةايالت و حكومت پناه، كمالاً للايا     : فقره از بيگلربيگيان كمتر مثلاً    

 شاهانه و شـفقت بلانهايـات پادشـاهانه، عـزّ افتخـار و      بلاغايات عناياتخان، به   
وجه خاطر اشرف را درباره خود به اعلي درجه تصور نموده سعادت امتياز يافته، ت   

  ... .بداند كه
، فلان سلطان، بـه عنايـت   ة امارت و حكومت پناه، كمالاً للامار      :سلطانان بزرگ 

  ... .غايت شاهانه سرافراز گشته، بداند كه بي
غايـت    فلان سلطان، به عنايـت بـي  ة، امارت پناه، كمالاً للامار    :سلطانان كوچك 

  ... .انه مفتخر بداند كهشاه
امارت شعار فلان بيك، يا امارت مĤب، فـلان         : و بعضي كه منتظر الاماره باشند     

  .بيك به همه ابواب مستمال بوده، بداند كه
   :صدور عظام و سادات عالي درجات و علما و فضلاء صدر

سيادت و صدارت پناه، نقابت و هدايت دستگاه، حقايق و معارف آگاه، اسلام             
 و الدين، مير فلان صدر، به توجهات    ة و الصدار  للسيادةسلاميان ملاذي، وجيهاً    و ا 

خاطر فيض مظاهر اشرف معززّ و محترم بوده، معلوم آن سيادت و صـدارت پنـاه        
   ... .بوده باشد كه

الف الثناء و   ] 5[علي مشرفّها    سادات عالي درجات آستانه متبركّه رضيه رضويه      
  : التحية

 افاخم السادات و النقباء     ةت پناه، نجابت و هدايت دستگاه، عمد      سيادت و نقاب  
  . و الدين، مير فلان متوليّ سركار فيض آثاربة و النقاةالعظام، نظاماً للسياد

  .به همين دستور: ساير سادات و نقباء عظام
  .كافي است» سيادت و نقابت پناه«: و ديگر سادات

  : و اگر در سلك فضلا باشد
 پناه يا سيادت و فضيلت پناه، به شفقت و التفات شاهانه معززّ سيادت و افادت

   ... .و مفتخر بوده بداند كه
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افادت و افاضت پناه فضايل و كمالات دستگاه، جامع الحقايق           :علماي دانشمند 
 والدين، مولانا فلان، به ضة و الافاةالعلماء في زمانه، نظاماً للافاد    مة  و المعارف علا  
  ... . خسروانه مفتخر و مباهي بوده بداند كهدريغ نوازشات بي

 شريعت و افادت پناه، فقاهت و فضيلت دستگاه، جامع المنقـول            :فقهاي اسلام 
، فلان، به توجهات و     ة و الحقيق  يعةنظاماً للشر و المعقول، حاوي الفروع و الاصول،       

  ....تلطفّات بيكران شاهي معززّ و ممتاز بوده بداند كه
افادت و افاضت پناه، فضايل و كمـالات دسـتگاه، علاّمـي     :طالب علمان فاضل 

  ... .فهامي، مولانا فلان، به عنايات بلاغايات شاهانه مفتخر و ممتاز بوده بداند كه
فضايل مĤب صلاحيت اياب، حافظ كلام االله الملك     : و حفاظ  1]االله[قاريان كلام   

 تلطفّـات مرحمـت آيـين       المبين، اجود القرُّاء و المجودين، فلان قاري، بـه وفـور          
  ... .ما معززّ و مباهي بوده بداند كه] همايون[هميون 

فضيلت پناه، تقوي و ورع شعار، مولانـا فـلان، بـه شـفقت و                :ساير طلبه علوم  
  ....دريغ شاهي مفتخر و سرافراز گشته بداند كه مرحمت بي

  .، به دستور...صلاحيت شعار، تقوي آثار، فلاني :اهل صلاح
  :ا و منجمين و واعظان و حكماي حاذقاطبا و خطب

حكمت پناه، افادت و افاضت دستگاه، جـالينوس الزمـاني، بقـراط الـدوراني،              
، حكـيم فـلان، بـه عواطـف و الطـاف            ةللحكمـة و الفـضيل    مسيح الانفاسي، نظاما    

  ....گوناگون شاهانه معززّ و ممتاز بوده بداند كه
 الحقـايق، عـارف اسـرار    افادت و افاضت پنـاه، كاشـف رمـوز         :منجمين حاذق 

 و ةالدقايق، واقف آثار شمسي و قمري، مبينّ قرِانات عِلوي و سفِلي، كمالاً للافـاد      
  .... ملك المنجمين، فلان منجمضة،الافا

كافي « المنجمين   ةافادت و افاضت پناه، حقايق و دقايق آثار، زبد         :ساير منجمان 
طاف شاهنـشاهي مفتخـر و   كران شاهي و مكارم و اع   به مراحم و الطاف بي    » است

  ....ممتاز گشته بداند كه

                                                           
  .داخل كروشه از ماست .1
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  :خطبا و وعظا
ــاه، افــصح الخطبــاء المحققــين،   ابلــغ الفــضلاء و ] 6[خطابــت و فــضيلت پن

المتكلمّين، مولانا فلان خطيب، و فضيلت پناه، مبين الاحاديـث و الكـلام، ناصـح              
 و الحـرام، مولانـا   الخلايق بين الانام، مزين منابر الاسلام، ناشر صـحايف الحـلال         

فلان واعظ، به عنايات مرحمت آيين شاهانه و تلطفّات شـفقت آيـين پادشـاهانه،             
  ... .معززّ و ممتاز بوده، بدانند كه

   :شعرا و ارباب نظم
فضايل مĤب عزتّ اياب، افصح الشعراء و املح البلغاء، مولانا فلاني، به التفات             

دازة فكر و خيال بيـرون، واثـق        مرحمت نمون و ملاطفات مكرمت مشحون، از ان       
  ... .بوده، خود را مستعد فيضان شفقت صوري و معنوي ساخته بداند كه

  :نويس استاد خوش
نويسان زمان، يگانه دوران، مـلا فـلان،      آثار عزتّ شعار، سرآمد خوش      سعادت

  ... .به نوازشات بيرون از قدرت قلم، و فارغ از خط و رقم، ممتاز بوده، بداند كه
 دوران، استاد فلان نقاش، به شـفقت         عزتّ آثار، بدايع نگار، نادرة     :د نقاش استا

  ....خاص بيرون از حد تقرير و نقش تصوير مخصوص بوده، بداند كه
   :وزراء عظام كرام وزير ديوان اعلي

 ـ  و اجلال دستگاه، عاليجاه اعتمادالدو    عزتّ  وزارت و اقبال پناه      ، ةلة العلية العالي
 و الاقبال، فلان وزير اعظـم       العظمة و   ة، نظاماً للوزار  ة الخاقاني ةالبهي السلطنة   اعتضاد

ديوان اعلي، به تلطفّات گوناگون شاهي و تفقّدات از حـد بيـرون پادشـاهي، عـزّ                 
افتخار و شرف امتياز يافته، توجه خـاطر انـور بـه ازديـاد مراتـب عـزّ و اقبـال و                     

 و الكمال تصور نموده بدانـد       يةالغا  خود به اقصي   1لتضاعف اسباب ابهت و اجلا    
  ....كه

  

                                                           
  .اجلاد: س. 1
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   :وزراي ممالك وزير خراسان
 و المعـالي،    ةوزارت و رفعت پناه، عزتّ و معالي دستگاه آصفي، كمالاً للـوزار           

فلان وزير خراسان به عنايات بلاغايات شاهانه و نوازشات بلانهايات پادشـاهانه،            
  ....عزّ اختصاص و شرف افتخار يافته بداند كه

: دارالمرز به همين دستور؛ وزير   : به همين دستور؛ وزير فارس     :  آذربايجان وزير
  .به همين دستور
 فـلان وزيـر شـيروان، بـه          ة،وزارت و رفعت پناه، كمـالا للـوزار        :وزير شيروان 

  ... .غايت شاهانه مفتخر و سرافراز گشته بداند كه عنايت بي
 و العزّ و المعالي، فلان ةزاروزارت و رفعت پناه آصفي، نظاماً للو       :وزير اصفهان 

  ... .غايت شاهانه مفتخر و سرافراز گشته بداند كه وزير اصفهان، به عنايت بي
كـافي  « وزارت و رفعت پناه      :وزراي ساير محال   دستور؛   همين به   :وزير قزوين 

  . دستور است]7[؛ و باقي شرح به همين »است
  

  ارباب مناصب
عاليجاه مـستوفي الممالـك بالاسـتحقاق،       رفعت و اقبال پناه      :مستوفي الممالك 

دريـغ شـاهانه مـستظهر و     ، فلان، به شفقت و عاطفـت بـي   الاجلال و   فعةنظاماً للر 
  ... .مستوثق بوده بداند كه

 العاليـة  العليـة  ة رفعت و معالي پناه، مقربّ الحـضر       :مجلس نويس خاصه شريفه   
غايـت     به شفقت بي    و المعالي، فلان مجلس نويس هميون      فعة، شمساً للر  ةالخاقاني

  ....شاهانه مفتخر و سرافراز بوده بداند كه
 و  فعـة  العاليه، نظاماً للـر    العلية ةنظارت و اقبال پناه، مقربّ الحضر     : ناظر بيوتات 

غايت شـاهانه مفتخـر و سـرافراز گـشته            المعالي، فلان ناظر بيوتات، به عنايت بي      
  ....بداند كه

 عـزتّ و معـالي دسـتگاه، فـلان نـاظر             نظارت و رفعت پنـاه، و      :ناظر دفترخانه 
  .دفترخانه همايون
  . وزارت و رفعت پناه، عزتّ و معالي دستگاه:وزير قورچيان



  

27 باب اول

  .به همين دستور :وزير غلامان
  .به همين دستور :وزير تفنگچيان

  .به همين دستور :لشكر نويس
  .رفعت پناه و عزتّ و معالي دستگاه :مستوفي قورچي
  . دستوربه همين: مستوفي غلامان

  .رفعت و معالي پناه: ارجه نويسانوساير ارباب مناصب مثل صاحب توجيه و ا
  .رفعت پناه :مشرفان بيوتات
  .علي هذا القياس :ساير جماعت

  مقربان بساط اقدس
  . فلان بيكالية العليه العاةرفعت و معالي پناه مقرب الحضر :ميرشكار باشي

  . العاليهليةالع لةرفعت و معالي پناه انيس الدو :انيس
  .به همين دستور :يساولان صحبت

  .رفعت و معالي پناه: آقاسيان ايشك 
  ... .رفعت پناه فلان مستظهر و مستمال بوده بداند كه :يوزباشيان

رفعت پناه نادر العصر و الزماني وحيد الـدهر،          :ارباب طرب و اهل نغمه و ساز      
  . ... فلان، به عنايات شاهانه اميدوار بوده بداند كه

سرخيل مطربان خوش آواز، زبده اربـاب نغمـه و سـاز، فـلان، بـه                 :نوع ديگر 
  ... . التفات خاص همايون ممتاز بوده بداند كه

  
  



  
  
  
  
  

  باب دوم
  

در دستورالعمل شجره و احكام و ارقام و نشان و پروانجات و امثال آن كه از جانب 

  شود ديوان اعلي نوشته مي

  

  دستورالعمل ديوان

شـاه  ،  دستورالعملي است كه نواب شاه جنتّ مكان عِليـين آشـيان          در آن باب    
ي شجرة ٰـ طاب ثراه ـ قرار داده؛ اكثر آن در دفاتر خلود ثبت است، سوِ  طهماسب
شـاه صـفي الـدين      ،   كه در زمان حضرت سلطان الاولياء و برهان الاتقيـاء          خلافت

 ـ رادت به طريق ه ـ خلفا و امينان جهت هدايت ارباب ا قُدس سرّ اسحاق موسوي 
 و مذهب حق اثناعشري و مسلك مشايخ عظام صفوي،  ]8[مستقيم شريعت نبوي    
 شـجره انـد،     داده  اند، و نوشته كه در ايـن بـاب مـي            فرستاده  به اطراف و اكناف مي    

  . اند ناميده مي
شود و به هر يك از حضرات عاليات       از آن زمان تا حال به يك طرز نوشته مي         

من سليمان بـن عبـاس   «ريف او در طغرا به اين طريق كه   كه ارشاد رسيده، اسم ش    
بن صفي جده عباس بن سلطان محمد بن طهماسب بن اسـماعيل اخـوه علـي بـن                  

  . گردد مرقوم مي» حيدر بن جنيد بن ابراهيم بن علي بن موسي الصفوي
اين طغرا در حاشية شجره، محاذي دو سطر به عنوان مانده، به تركيبي خـاص               

 موسي اسـم شـريف سـلطان صـدرالدين، و از حـضرت سـلطان                .شود  نوشته مي 
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. العارفين شيخ زاهد، جد مادري خود، قبل از ولادت به صـدرالدين ملقّـب شـده               
شده، در زمان سلطنت صوري نيـز       چون در ازمنة مباركة سلاطين، شجره مهر نمي       

مهـر  چون آن را نسبتي به پادشاهي عالم ظهور نيست، تغيير بدان قانون نداده، بـه      
مكـان گيتـي سـتاني، يكـي از          و در خدمت نـواب فـردوس      . اند  خلفا اكتفا نموده  

 تـسليّ خـاطر     ةخلفاي ولايت روم مبالغه در مهر نمودن نمود؛ آن حضرت بواسط          
او چون در متن، اسم حضرت حق ـ سبحانه و تعالي ـ و رسول و ائمه ـ صلوات    

 حاشـيه، بعـد از طغـرا مهـر     االله عليهم ـ مرقوم است، بر عنوان، مهر نفرموده، بـر  
  . ها به مهر شرف نفاذ ملاحظه شد و از زمان نواب گيتي ستاني، شجره. فرمودند

 و  نـشان : و به موجب دستورالعمل مذكور، مناشير و احكام بر چند قسم است           
  .رقم و پروانچه

  نشان

مخصوص سيورغال و تيولات و مناصب است، و چـون در مناصـبِ مهـردار               
دارند و مهر ايشان در ضـمن احكـام    1لكردار نشان، هر دو دوششرف نفاذ، و مه   

  .نمايم  خود را بازيافت ميلكشود و دوش مي
منشيان در نوشتن نشان و پروانچة شرف نفـاد مختارنـد، و چـون در حاشـيه                 

شـود، در   نشان، بعد از اتمام به خط مبارك اشرف ختم نوشته، مهـر همـايون مـي        
    شد، احكـام سـيورغال اكثـر پروانچـه قـرار       ر ميزمان نواب گيتي ستان كمتر ميس

 مهردار بر ضمن احكام مـذكور بـه         لك بازيافت دوش  ةو بواسط . يافته، معمول شد  
و نشان به خط تعليق مقررّ است كه نوشته         . شود  دستور، مهر ثبت مهر همايون مي     

شـود، عنـوان آن    دو سطر اول نيم سطر كه مهر در زير طغرا محاذي آن مـي           . شود
  : عنوان است كه] 9[ن بدي
هـر كـدام   » االله سبحانه، الملك الله، بسم االله الرحمن الرحيم يا محمد يا علـي       هو  «

  .سطري متعاقب يكديگر

                                                           
  .141 و 92ل وفص:  الملوكةتذكر: ـ نگ. به معناي رسوم .1
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الحكم الله، المؤيد من عنداالله ابوالمظفر شـاه سـليمان          «: و طغرا بدين طريق كه    
را  و ايـن طغ ـ    1دوران، بهادرخان سيوز و ميز     الصفوي الموسوي الحسيني، صاحب   

شود كه دوازده خانه به هم رسد كه اسم شريف دوازده امام ـ   به تركيبي نوشته مي
  .  ـ در آن نوشته شود عليهم السلام

سـتان طغـرا بـدين        حضرت خاقان صاحبقران تا ايام نواب گيتـي         از زمان اعلي  
الحكم الله، ابوالمظفر طهماسب بهادر سيوز و ميز؛ و در زمان نواب            «: طريق بود كه  

  . ستان دوازده خانه به طرز مذكور قرار يافت تيگي
ودر زمان نواب خاقان خلد آشيان، لفظ صاحبقران و سه دايره طولاني در يك              
اميري طغرا، و در زمان نواب كامياب اشرف صاحب دوران اضافه شـد؛ و عنـوان        
  .پروانچه شرف نفاذ به طريق عنوان نشان است؛ اما بسم االله الرحمن الرحيم ندارد

 نصر من االله و فتح قريب و بشرّ المؤمنين به جـاي آن نوشـته                :ها  و در فتحنامه  
  . شود مي

ها و  و پروانچه شرف نفاذ، مخصوص به تيولاتِ امرا و مناصب عليّه و فتحنامه 
رود و هـر كـدام بـه مهـر            احكامي است كه به امرا و اعيان سرحد و اطـراف مـي            

  .دشو حده كه نزد مهرداران است مهر مي علي

  ]پروانچه[

و » فرمان هميون شد«است و طغـرايش  » الملك الله« و »هو«و پروانچه را عنوان     
  . د ديوان و بروات و امور جزئيه بر آن استستمداد داد و 

شود، طغـراي آن بـدين طريـق        كه حكم بر عنوان آن نوشته مي       عرضه ديوان و  
  .دشو و مهر مسوده مي» مطاع شد هو، حكم جهان«معمول است كه 

 نيز طغرائي دارد، چون آن را در دفترخانه هميون مستوفيان           نامچه اجارات   شرط
و طغرايي كه منـشي  . باشد، داخل اين اقسام نشد     نويسند و به خط منشيان نمي       مي

                                                           
 –سيوز و ميز ـ سوزومز  «ي به دنبال نام سلاطين عبارت در فرمان هاي سلسله تيموري تا عصر صفو .1

، فـروردين ارديبهـشت   70، ش  بخـارا : ـ  نگ ـ. (گـويم     اند به معني سخنان من يا من مي         سوزميز مي آورده  
  ).82، ص 1388
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من » مطلاّ» «هو الغني «كشد، بدين طريق معمول است كه         الممالك بر عنوان آن مي    
  .»به سرخي «ديوان الاعلي

  ]رقم[

خانـه بـه طريـق        چـاچي يقيكي رقم خلعت كه مشرف      : ند قسم است   چ رقمو  
شود، و الحال متروك       كه نزد مهردار است، مهر مي      مربعنوشته، و به مهر       سياق مي 

  .شود است، و رقم بالمشافهه نوشته مي
شده، و در دفتـر ضـبط نمـوده، مـسوده            ديگر رقم تيول است كه سند دفتر مي       

از ابتداي تخاقوي ئيل فلان الكايي بـه        «: د، مثل آن كه   ان  گذرانيده  داده، پروانچه مي  
] 10[در ايـن بـاب پروانچـه هميـون بـه مـسوده              » .تيولي فلاني شفقت فرمـوديم    

شده، و در اين وقـت        مستوفيان عظام ديوان اعلي نويسند و به مهر مسوده مهر مي          
  . متروك است

 از ثبـت دفـاتر      و ديگر رقم مواجب كه بعد از مهر اعتماد الدوله و مهر اشرف            
از ابتداء ايت ئيل، فـلان را در سـلك          : مثلاً. دارد  گذشته، صاحب مواجب نگاه مي    

مـستوفان  . قورچيان عظام منظم فرموده، مواجب او را به مبلـغ فـلان قـرار داديـم      
  . عظام ثبت دفاتر نموده، سال به سال به طريق ساير قورچيان تنخواه دهند

م را وزيـر غـلام، و سـاير جماعـت را            رقم قورچي را وزيـر قـورچي، و غـلا         
نويـسد و     لشكرنويس، و تفنگچي را وزير تفنگچي، و توپچي را وزير توپخانه مي           

  . شود و در اين وقت به مهر انگشتر مبارك نيز مهر مي. شود به مهر مسوده مهر مي
شـود بـه    و قسم ديگر آن است كه در مجلس بهشت آيين به اطراف نوشته مي         

و ايـن  . رسـد  و به مهر مبارك انگشتر هميون مـي  »  مطاع شد   نحكم جها «: طغراي
  . ستان، متعارف شد قسم در زمان نواب گيتي

  .شود و از شجره و نشان و پروانچه هر يك نمونه نوشته مي

  شجره خلافت خلفاي عظام 

 و الاسـتغفار، و صـقلّ مـرآت         بـة الحمدالله الذي غسل ذنوب التائبين بمياه التو      
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 بـأنوار   ةصاقل الطاعات و الأذكار، و جعل صدور الذاكرين منور        قلوب العارفين بم  
المعارف و الأسرار و صلي االله علي خير خلقه و مظهر حقّه حبيـب الـه العـالمين                  
محمد المصطفي رسوله و خاتم الانبياء و المرسلين و علي بن عمه و أخيه اسداالله               

ن و امام المتقّين، وصـي  الغالب، غالب كل غالب، و مطلوب كل طالب، اميرالمؤمني 
 الطـاهرين و بـاقي أولاده       ئمـة  أول ا  ،رسول رب العـالمين، علـي بـن ابـي طالـب           

  .ء يوم الديناالمعصومين و شفع
 بر راي صواب نماي ارباب الباب و اصـحاب آداب پوشـيده نخواهـد               :اما بعد 

خودكام بود كه از طرق مختلفه، اولياء و اهل االله كه دامن همت از مشتهيات نفس        
كشيده، به مجاهدات نفساني و مشاهدات روحاني فـايز گرديـده، از طريقـي كـه                

 نبوي و مطابق مذهب حق ائمـه اثنـي عـشري بـوده باشـد،                 موافق شريعت غرّاي  
طريق قويم و شاهراه مستقيم حضرات عاليات و مشايخ عظام كرام صفيه صـفويه              

 سيادت و تحصيل به دار      است كه از زمره اين گروه حق اساس كه به نسبت عالي           
پـروري و رهنمـايي منـاهج      عرفان طريقت و حقيقت ممتاز، و سالك مسالك دين        

اند، و هر يك از آن برگزيدگان درگاه اله كـه در زمـان خجـسته                  شريعت گستري 
به نور معرفت االله روشن گردانيـده، بـه مراتـب     ] 11[نشان خود كه ديده و دل را        

 طَلبَاً لمرضات االله به وسـاطت خلفـا و اعيـان اربـاب             اند،  عاليه ارشاد فايز گرديده   
ارادت و اعتقاد اين سلسلة عليه را از درماندگي تيه جهالـت و سرگـشتگي باديـه              
ضلالت و غوايت، به نصايح و ارشاد مرشدانه، بـه سرچـشمه هـدايت ترغيـب و               

يزلي  اند، و چون حال از دارالخلافه، اراده ازلي و حسن عاطفت لم نموده دلالت مي
مرتبة رفيعة سلطنت صوري و خلافت معنوي و نوبت ارشاد اين خانواده عليـه از         

نجخانة صدور آباء و اجداد كرام به ذات اقدس هميون ما رسيده، بر ذمت همت       گ
مرشدانه ما نيز لازم و متحتمّ است كـه در هـر قُطـري از اقطـار بـلاد مـسلمين و          

دار و امنـاي پرهيزكـار        صب خلفـاي ديـن    مصِري از اَمصار مساكن عباد مؤمنين، ن      
نهـاد   حقانيت شعار، جهت هدايت و ارشاد طالبان صوفي اعتقاد و صوفيان صـافي        

 ةلهذا در اين ولاء كه فلان خليفه به درگاه معلي آمده، شجرة عالية ماضـي             . فرمائيم
ه ابرار نموده كه از قديم الايام خلافت فلان جماعت به آبا و اجداد او تعلقّ داشـت                
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و صورت ارادت و حسن اعتقاد و اخلاص او بر ضمير منير اشـرف پرتـو ظهـور                 
انداخت، به همان دستور منصب جليل القدر خلافت آن جماعت را به او مفوض              
و مرجوع فرموده، ارزاني داشتيم كه طالبان حق را بعـد از تنقـيح حـال و تحقيـق               

وام ذكر واحياي ليالي شريفه و استحقاق و استيهال تاج با ابتهاج حواله نموده، به د
طاعات و عبادات، و امر معـروف و نهـي از منكـرات و زجـر ومنـع از ارتكـاب                     
منهيات و نامشروعات، و رؤيت و مقاربت عورات اجنبي و زنان نامحرم و كنيزان           
غير، و امثال ذلك مـشغول گردنـد، و در جميـع مـواد، طريـق سـلوك مـشايخ و          

 دارد، سبيل طالبان خليفه مـذكور آن كـه خلافـت          صوفيان اين خاندان را مسلوك    
پناه مشاراليه را خليفه خود و نصب كردة ما دانسته، اوامر و نواهي مـشروعة او را           
مطيع و منقاد باشند و از سخن و صلاح شرعي و حسابي او كه در قاعده و آداب                  

عزاز و  صوفيان صافيه اين سلسله عليه گويد، بيرون نروند و رعايت و مراقبت و ا             
احترام خليفة مزبوره لازم دانند، بعده حكّام كرام كه امداد و اعانـت مـشاراليه بـه                 

  1.تقديم رسانيده، هر ساله شجرة مجدد بطلبند
 نيـت   ]12[چون همـواره همـت والا و قـصاراي           :ننشان سيورغال طالباي موذّ   

روف و آرا كه لامع انوار اسلام و قامع آثار شرك و ظـلام اسـت، بـر آن مـص      شرع
معطوف است كه طنطنة گلبانگ شريعت بيضا و اثاره اقامة ملت زهرا، در آفـاق و     
اَنحا اعتلا يافته، مباني ملل و نِحل باطله خلل پذيرد، و جمعي از سالكان مـسلك                

داري را سـرمايه      اخلاص و اعتقاد و طالبان منهج حق و رشـاد كـه تـشيع و ديـن                
بـه اِعـلاي لـواي مبـين و اعـلان       اطراف النهار  الليل و     آناءصلاح و سداد ساخته،     

شعار ائمه معصومين ـ عليهم افضل صلوات المصليّن ـ پرداخته، نداي فرح افزاي   
اعلي و ساكنان كره غبَرا رسانيده،   به گوش هوش كروبيان ملأ حي علي خير العمل

 كه  به زعم اهل بدعت و طغيان، از خوان انعام و احسان اين دودمان ولايت مكان              
منسوب به آستان نبوت و ولايت، و مربوط به خاندان امامت و كرامت است، بـه                

مند باشند، و توفيق آثـار صـلاحيت دثـار طالبـاي              حظيّ وافر و نصيبي كامل بهره     
يزلي شامل حـال و       اصفهاني مؤذّن سركار خاصه شريفه كه توفيق ازلي و تأييد لم          

                                                           
  .شود نوشته مي» نطلبند«شود كه در اين قبيل  معمولا ديده مي. كذا .1
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پيوسـته، در جميـع اسـفار و فـتح بـلاد و             كافل اماني و آمال او گشته، اقبال منال         
امصار، ملازم ركاب ظفر انتساب بوده، در اكثر مساجد ممالك فتح المسالك ايران            
و بلخ و اندخود و مروشاهجهان و ساير بلاد خراسان و مازندران و گيلان و عراق 
و آذربايجان كه به عون عنايت ملك مستعان از ايـدي متغلبـه و مخالفـان ديـن و         

انتزاع نموده، و مهبط امن و امان گشت، و جميـع بيـع و كنَـايِس و معابـد                   دولت  
فسق و كـرم و شـلده و سـومنه و           ولايات گرجستان و ارمنيه كبري از كليساهاي        

 و كوري و كورخانه و تفليس و غير ذلـك كـه بـه تأييـد ذوالجـلال و                    قيفنمردا
: شته، به مضمون آن كه    زوال، مسخرّ اولياي دولت ابدي الاتصال گ        نيروي اقبال بي  

  :بيت
  ايسيــ كلبي صـل ياز لطـف حـق بــه جـا   

  اسـت  مسجد و محراب و منبر    ،  دار كفر  در   
  

ــافران     ــاقوس ك ــه ن ــود نال ــه ب ــا ك   آنج

   نعـــره االله اكبـــر اســـتويـــاكنـــون غر   

    
اقامت اذان واجب الاذعـان كـه از   ه كنايِس مشركين، معابد موحدين گرديده، ب   

ت فرايض انام است، فـايز و بلنـد آوازه گـشته، بـه     معظمات شعاير اسلام و مهما  
 نـشاط افـزاي     ،فزاي اداي كلمات شهادت ثـلاث، در پنجگـاه فـرايض            نواي جان 

طوايف امم از عرب و عجم گرديده، به مراسم تحميد و تمجيـد ربـاني و لـوازم                  
 در اين »أحسِن كما أحسنَ االلهُ إليك  «ما نيز به حكم     . شكر مواهب سبحاني پرداخت   

 كه تسخير ولايت قندهار كه از عنايات مجدده الهي است فرمـوديم و              ]13[ت  وق
كاخ صماخ سـاكنان آن ديـار       ه  ب محمد و علي خيرالبشر   اليه آوازه    توفيق آثار مومي  

رسانيد، او را مشمول عواطف و مراحم بلانهايات شاهانه فرموده، از ابتـداء فـلان           
  .ي به او عنايت فرموديمسال، فلان مبلغ سيورغال ابدي و احسان سرمد

  پروانچه شرف نفاذ

فرمان همايون شرف نفاذ يافت آن كه ايالت و سلطنت پناه، شوكت و جلالت              
 الخـوانين   ة، اُسو ةالعيسوي السلاطين    ةدستگاه، حشمت و نصفت انتباه، عاليجاه عمد      

ـ         ، و الاقبال  السلطنة و   لة، نظاماً للايا  ةالمسيحي  ه  گرگين خان والـي باشـي اچـوق، ب
پايان پادشاهانه    وفور مراحم و الطاف بيكران شاهانه و صنوف مكارم و اعطاف بي           



  

35 باب دوم

الخوانين از حد و حصر افزون است، معززّ و ممتاز و مفتخر و   ةكه درباره آن عمد
سرافراز گشته، توجه خاطر عاطر آفتاب مĤثر نواب كامياب هميون ما را به ارتقـاء               

ا به اعلي درجة كمال تصور نموده، بدانـد كـه           شأن و اعتلاء مرتبه و مكان خود ر       
مجدداً حقيقت اخـلاص و يكرنگـي و حـسن عقيـدت و بنـدگي آن سـلطنت و                   
جلالت پناه عاليجاه، بر ضمير منير كيميا تأثير اشرف اقدس پرتو ظهـور انداختـه،               

الخـوانين العظـام        ةموجب ازدياد مواد شفقت و مرحمت خسروانه دربارة آن اسو         
ايد كه به دستور، بر جادة عقيدت و اخلاص، ثابت دم و راسـخ قـدم                ب  گرديد، مي 

بود، و در موافقت و مرافقت ايالـت و سـلطنت پنـاه، ابهـت و نـصفت دسـتگاه،                    
  ولـة  للايـا م مبارزاًا  السلاطين العظام اخويلةحشمت و شوكت انتباه، عاليجاه سلا  

يـك جهتـي و جـان     رستم خان والي ولايات گرجستان، آثـار  ، و الاجلال  السلطنة
سپاري به ظهـور رسـانيده، تقـصير ننمايـد، و مِـن كـلّ الوجـوه بـه نوازشـات و                 

دريغ شاهنشاهي مستظهر و اميدوار بوده، حاجات و ملتمساتي كـه             اصطناعات بي 
 ايالت و سلطنت پناه مشاراليه بلاحجاب بـه عـرض حجـاب             ةداشته باشند بوسيل  

  .بت مقرون استبارگاه عرض اشتباه رساند كه به شرف استجا

  شود پروانچه كه در ستد و امور جزئيه نوشته مي

         هت و نصفت دستگاه عاليجـاه      فرمان هميون شد آن كه ايالت و شوكت پناه، اب
 و الاقبال، سليم خان حاكم گرجستان كاخت بـه عنايـات بلانهايـات    لةسليماً للايا 

 ـ            از يافتـه، توجـه     شاهانه و نوازشات بلاغايات پادشاهانه عزّ افتخـار و شـرف امتي
 هميون ما را به انتظام احوال و انجاح امـاني و آمـال           ]14[خاطر عاطر دريا مقاطر     

پنـاه   خود مصروف ساخته، بداند كه عرضه داشتي كه در اين ولاء به درگاه جهـان          
فرستاده بود، بـه نظـر همـايون درآمـده، مـضامين آن خاطرنـشان شـرف شـد، و            

خانه آبادان و خـدا بركـت       .  استحسان يافت  پيشكشي كه ارسال داشته بود، درجة     
دريغ خسروانه مـستظهر و مـستمال    بايد كه به همه جهت به توجهات بي       مي. دهد

بوده، در نظم مهمات و معاملات آن ولايت، و رفاه حـال و فـراغ بـال سـپاهي و                    
رعيت و آراستگي قشون، و لشكر و حفظ و حراسـت آن حـدود و دفـع و رفـع                    
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 و استمالت مردم آن ملك مردانه بوده، مساعي جميله به ظهـور             مخالفان، و دلالت  
و مجاري مهمات را با مطالب و مدعياتي كـه        حالات  رساند و روز به روز سوانح       

داشتِ پاية سرير خلافت مصير گردانيده، به عزّ انجـاح مقـرون             داشته باشد عرضه  
آثـار خـدمات   شناسد، و در مراسم جانفشاني و نيكـو بنـدگي تقـصير ننمـوده، و        

پسنديده به ظهور رساند و به مراحم خسروانه اميدوار باشد و در آن باب تقـصير                
  .ننمايد
  



  
  
  
  
  

  مب سوبا

  
  .در مهرهاي مبارك كه هريك متعلّق به كدام نوشتجات است

  
اقسام مهرهاي مبارك اشرف اقدس ارفـع، موافـق دسـتورالعمل نـواب جنّـت               

شـود، سِـواي مهرهـاي نـواب       زده مـي مكان عليين آشيان كه بر احكـام مختلـف    
حده نيست، و هر يك از مهرهـا          سكندرشان كه مخالف اينها بوده، و مهرنامه علي       

  .زدند كردند، به نحوي كه نوشته خواهد شد مي  را كه پادشاهان اختيار مي
 كه بر احكامي كه طغراي آن فرمـان هميـون شـده اسـت، زده           مهر داد و ستد   

  نقش است و -سامي متبركّه دوازده امام ـ عليهم السلام  شود و بر حاشيه آن ا مي
  .گاه مدور و گاه محرابي بوده

 كه بر احكامي كه طغراي آن فرمان هميون شـرف نفـاذ يافتـه               مهر شرف نفاذ  
  :بيت: شود، و بر حاشيه آن شعر حكيم سنائي نقش است است و بر شجره زده مي
 ــ ــا عل ــه ب ــر ك ــب ه ــه نكوســتيجان    ن

ــا      ش مــن نــدارم دوســتهــر كــه گــو ب

    
  .و محرابي است

 كه نزد مهردار است و بر نشان كه طغراي آن دوازده خانه و اسـامي                مهرِ نشان 
شود و بر حاشيه آن نقـش اسـت    است زده ميـ عليهم السلام ـ  متبركّه دوازده امام 

  :بيت: كه
   مــاي لطــف تــو همراهــةگــر كنــد بدرقــ

   مـا  ي شـاه  يةچرخ بـر دوش كـشد غاش ـ         

    
  .رابي استو مح
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خانـه بـه      چـاچي ي كه نزد مهردار است و رقم آن را مـشرف ق           رقم خلعت  مهر
 السلام  ـ ـ عليهم امام ]15[نويسد و بر حاشيه، اسامي متبركّه دوازده  طريق سياق مي

  .نقش و مربع است
 كه انگشتر مبارك است و بر ارقامي كه در مجلس بهـشت آيـين         :مهر كوچك 

شـود و در   شـود، زده مـي   به سياهي نوشته مـي   »  شد حكم جهان مطاع  «به طغراي   
  .مربع بوده و حال محرابي است. ستاني معمول شد زمان نواب گيتي

شود و نقش آن       كه بر حاشيه نشان ختم به خط مبارك نوشته زده مي           مهر ختم 
  :بيت: اين است كه

   عـالم بـه نـام مـا        يختم است پادشاه  

 ـثبت است بـر جر           عـالم دوام مـا     دهي

    
  . مدور استو

 حكـم جهـان مطـاع      « كه بر احكام عنوان نوشتجات كه طغراي آن          دهمهر مسو
نامچه وآنچه در حاشـيه احكـام نوشـته           شود، و به شرط     به سرخي نوشته مي   » شد

شـود، و نقـش آن        شود و به رقم مواجب و رقم تيول كه سند دفتر است زده مـي              
  .مهر مسوده ديوان اعلي و اسم مبارك و مدور است

  .است  عامرهة كه مخصوص داد و ستد خزان:ا فتحنانّإمهر 
 كه نزد مهردار اسـت و بـر ضـمن احكـام سـيورغال و                :مهر ثبت مهر هميون   

  .زند  همه سالة امرا و مناصب مي1معاني و تيول
 كه نزد مهردار ديگر است و بر ضمن احكام مناصب :مهر ثبت مهر شرف نفاذ

انّه من سـليمان و     «  ابداع شد و سجع آن        2انيزند، مهر كه در جلوس مبارك ث        مي
  .زنند ها مي و محرابي است و گاهي بر نام» انّه بسم االله الرحمن الرحيم

                                                           
  .و: + س. 1
بار اول با نام صفي كه بعد از بيماري سختي كه گرفت، نامش             . جلوس كرد شاه سليمان صفوي، دوبار      .2

 .بسا اين متن اشاره به آن باشد. را به سليمان عوض كرد و دوباره تاجگذاري نمود



  
  
  
  

  باب چهارم
  

  مقام اشرف در دستور مكاتيب اشرف به مخدرات اقوام و اولاد عالي

  
  

كتابت اشرف كه به والده عظمي كه سـمت شـاهزادگي نداشـته باشـد نوشـته          
  : د، اين استشو مي

عليا حضرت، والا منزلت، فاطمه سيرت، بلقيس مرتبت، قمر طلعت، خورشيد           
ارت دسـتگاه، نزاهـت و نظافـت        خـد خاصيت، عصمت و عفتّ پناه، طهـارت و         

 الزمان، صدف گـوهر     مة الشأن، مخدو  آسية الدوراني،   يجةاكتناه، مريم مكاني، خد   
 ادام االله تعـالي ايـام    - ام  شاهي، معدن گوهر ظـلّ اللهـي، والـده معظمـه محترمـه            

را دعـوات وافيـات شـوق آيـات و           -عوام  عصمتها و عذارتها بدوام الشهور و الأ      
تعطّـش و آرزومنـدي و نهايـت اشـتياق و           تسليمات زاكيات بلاغايـات از كمـال      

نيازمندي به ديدار مسرتّ آثار آن بتول روزگار، ابلاغ و ارسال داشته، همـواره بـه         
 آمـال و    ةگاه كه تعويذ بازوي خاقـاني و تميم ـ         اهاي گاه و بي   اوراد سحرگاه و دع   

الحمدالله و المنّه ذات هميون قرين      . اماني است، خاطر عاطر مطمئن بوده و هست       
صحت و عافيـت و دولـت روزافـزون در عـين اسـتقامت و اسـتدامت، چـون از         
 ـ                ه حالات كثيرالبركات آن معصومه زمان اطلاع تام حاصل نبـود، و ضـمير منيـر ب

استعلام آن مرام تعلقّ تمام داشت، فلاني به آن صوب شرف ادب ارسال شد كـه                
 و سلامت آن مهـد سـليل سـلطنت را بـه سـمع اشـرف                 ]16[مژده اخبار صحت    

رساند، كيفيت احوال خيرمĤل را مفـصلاً قلمـي و مـصحوب مـشاراليه ارسـال و                 



  

40 منشĤت سليماني

. مقـاطر گـردد  مكنونات و مرغوبات خاطر شريفه را كه باعث تسليّ خـاطر دريـا         
  .باقي بركات وجود مسعود مستدام باد

  يٰبه عمه كبر
رقيمه نشاط بخش عليا حضرت، مريم سيرت، حوا سريرت، عصمت و عفّـت       
قباب، خدارت و طهارت مĤب، خورشيد احتجاب، قمر ركاب، مهد عليـا و خـدر    

 و  دامـت ايـام عـصمتها      -ام    ي، ناموس العالمين، عمه معظمه مكرّمه محترمـه       ٰكبر
در اسعد اوان كه ذات اقدس اعلي و مزاج انفس والا، قرين     - عفتها الي يوم القيام   

صحت و نشاط و همنشين صحت و انبساط بود عزّ ورود يافت، و باعـث ازديـاد        
طبع كـامجوي گرديـد،     حبور  فرح و سرور خاطر كامياب و سبب تزايد مسرتّ و           
م احوال خيرمĤل آن مريم مكان      همواره خار عاطر عطوفت ذخاير را متوجه استعلا       

دانسته، تفاصيل حالات خيرآيات را به عزّ آنها رسـانند و مهمـي و رجـوعي كـه                  
داشته باشند در هنگام اعلام قرين اسـعاف و انجـاح دانـسته، در اوقـات اجابـت                  
دعوات به دعاي بقاي ذات هميون و استدامت دولت روز افزون يادآوري خواهند     

  .فتّ و خدارت مستدام بادايام عصمت و ع. نمود

   بزرگةبه همشير

عليا جناب، عفت قباب، قمـر نقـاب، طهـارت و عـصمت مـĤب، خـدارت و                  
 الدنيا  عصمةُ الزّمان، بتولُ الدوران، يجةنزاهت مناب، بلقيس مقام، زهرا احترام، خد

را  - و حـريم البقـاء       لصحةلازالت في خدر ا    -ام    و الدين، همشيرة مكرّمه مخدره    
ت وافيات مشحون به انواع تكريمات و شوق ادراك ملاقات مسرتّ آيـات،             دعوا

ابلاغ و ارسال داشته، چون ديري است كه احوال خير اشتمال به سـمع هميـون و           
اي از آن طرف به نظر اشرف نرسيده، در اين وقت فـلان، جهـت اسـتعلام                   رقيمه

 را بـا    كمـاهي حـالات   . حالات آن همشيرة محترمه روانه آن صوب صـواب شـد          
مطالب و مدعيات كه داشته باشند اعلام نمايند كه بـه توجـه خـسروانه تمـشيت                 

  .باقي ايام به كام باد. يابد



  

41 چهارمباب 

   كوچكةبه همشير

 الـدوراني،  يجـة  الزماني، خدآسيةعصمت و عفتّ پناه، نزاهت و نظافت انتباه،        
نوازشـات  بـه   -سـلمّها االله و ابقاهـا    - عين خاقاني، همشيره ارجمند گرامـي     ةقر
پايان مشعوف و شادمان بوده، توجه خـاطر عـاطر  قدسـي               كران و تعطفّات بي     بي

مظاهر، به ادراك ملاقات عزيز از حيطة حـصر افـزون و از عـد و تعـداد بيـرون                    
چـون خـاطر عـاطر اقـدس،        .  وجوه ميسر بـاد    ]17[نيل اين مراد به احسن      . است

د، پيوسـته احـوال گرامـي را بـا     باش ـ  هميشه متوجه استعلام احوال آن ارجمند مي   
انتها تيسير پذير گردد  مهمي كه داشته باشند، اعلام نمايند، كه از كمال عطوفت بي         

  .و عزّ عزيز بماناد

  ها به تفاوت، در تفاوت درجات رقم به ساير بيگم

 العفـايف  ةعـصمت و نجابـت پنـاه، طهـارت و نظافـت دسـتگاه، زبـد                آن كه   
ات الصالحات، فلان بيگم بـه شـفقت شـاهانه سـرافراز             المخدر  ةالمستورات، اُسو 

اي كه در اين وقت در باب فلان بـه درگـاه عـرش اشـتباه                  بوده، بداند كه عريضه   
بنابر ازدياد توجه شاهانه درباره آن عفتّ قباب مقررّ فرموديم          . فرستاده بود، رسيد  

تحريراً فـي   . اشدبه توجهات پادشاهانه اميدوار ب    . كه موافق استدعا به عمل آورند     
  .شهر فلان

  كتابت به صبيه اشرف

بـوس    را ديـده   -مرهَا   طول االله ع   - يار برخوردار، فلان    فرزند ارجمند سعادت  
وسيله ملاقات بهترين وجهـي مقـدر   . باشم رسانيده، مشتاق ديدار عزيز بوده و مي     

طر چون خا .  ذات قدسي سمات قرين صحت و عافيت است        لمنّةالحمدالله و ا  . باد
عاطر متعلقّ استعلام احوال گرامي اسـت، حـالات و مـدعيات خـود را متـواتر و            

  .عمر عزيز بماناد. نموده باشد متوالي قلمي مي
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  و اگر به پسر نوشته شود

يار خورشيد اشتهار،     فرزند اعزّ ارشد ارجمند نامدار كامكار برخوردار سعادت       «
  .بت به دستور مذكورتا آخر كتا»  فلان ميرزا، طول االله عمره العزيز

 رقـم بايـد نوشـت و اگـر خـاطر            به خاله كه سمت شاهزادگي نداشته باشد      
اشرف متوجه ازدياد شفقت درباره او باشد، طغـرا نكـشيده بـه دسـتور كتَايـب و             

  .طورة عبارات، رقم بدون تاريخِ ذيل نويسند
  . به دستور والده:به جده پدري كه سمت شاهزادگي ندارد

  . به دستور همشيره بزرگ:ا وجود والدهبه جده مادري ب
  . به دستور خاله:به جده مادري با عدم والده

  خاتمه

درآمد مكاتيب معظمات اقوام كه به مناسبت رتبة هر يـك نوشـته       در تفنن 
  :شود اين است مي

نيل اين مطلوب مقدر . شوق ملاقات و ديدار مسرتّ آثار در درجة كمال است       
والا به سلامت فلان بالقابها مصروف بوده و هـست تـا   توجه نهمت . و ميسور باد 

آخر همواره خواهش طبع انور به حصول مـواد وسـايل مواصـلت فـلان بالقابهـا                 
بقـاي  . ذات مودت سمات قرين صـحت و عافيـت بـاد          . باشد  معطوف بوده و مي   

فزاي عليا حضرت فلان بالقابها در درجة عليا مرغوب ضـمير كيميـا تـأثير                 بهجت
مت و عفتّ قبابا، طهارت و خدارت انتسابا، تا آخر؛ اين عطوفت نامـه              عص. است
شرح آرزومنـدي از حيطـه   .  به تاريخ فلان مرقوم كلك ملاطفت گرديد      ]18[نامي  

بيان اشتياق به زبـان قلـمِ       . ملاقات به احسن وجهي روزي باد     . احصا بيرون است  
هترين وقتي رسيد، باعـث     گرامي رقيمة فلان بالقابها در ب     . آيد  شكسته زبان در نمي   

دو كلمه كه در اين وقـت عليـا حـضرت فـلان             . مزيد انتعاش خاطر عاطر گرديد    
احـصا و     بالقابها، قلمي و ارسال داشته بودند، به نظر اكسير نظير رسيد، دعاي بـي             

سلام مالاكلام به جانب نجيب فلان ابلاغ و ارسال داشته، همـت عليـا بـه تـواتر                  
مدتي اسـت   . باشد  ت فلان بالقابها متوجه و مصروف مي      اخبار سلامتي عليا حضر   
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. كه كيفيت حالات خير آيات فلان بالقابها به عرض اقدس رسيده، باعث خير بـاد         
ديري است كه خاطر عاطر به ديدار مسرتّ آثار فـلان بالقابهـا مـشعوف نگـشته،               

پيوسته . خواهش ضمير انور به لقاي فرح فزاي فلان بالقابها در مرتبه نصاب است          
مدام به همه گونه مرام فـايز بـوده،       . به عافيت بوده، شادكام و مقضي المرام باشند       

ايزد تعالي وسيله حصول ملاقات عليا حضرت فلان بالقابهـا را بـه             . كامجو باشند 
مكتوب محبت اسلوب عليا حضرت فـلان       . احسن وجهي مقدر و مرزوق گرداناد     
اثـر رسـيد، دوام ايـام مهـاجرت محـرّك         وبـي   بالقابها در بهترين زماني به نظر كرّ      

بـر  : شـايد [انبعاث شوق گرديده، ايام عصمت و عفتّ نجابـت و خـدارت پـردوام       
حق سبحانه و تعالي رافع عوامل مهاجرت بوده، ديدار گرامي مرزوق و            .   باد  ]دوام

اميد . دوام ايام عصمت و عفت و نزاهت از الطاف رباني، مأمول است           . ميسور باد 
ملاقات عزيز بـه    . صحيفه شوق گنجايش شرح اشتياق ندارد     . ه مقدر و ميسر باد    ك

ورود نمية عليا حضرت فلان بالقابها باعـث ازديـاد مـسرتّ و             . زودي، روزي باد  
به همين وسيله انبساط و سرور، اعني مكتوب مرغوب فلان بالقابها           . حبور گرديد 

شاط فلان بالقابها سبب انتعاش ورود مسعود گزين مايه شعف و ن  . عزّ ورود يافت  
  .ضمير بيضا نظير گشته

  



  
  
  
  
  

  باب پنجم
  

  در كتابات متعارفه كه ارباب دولت و غيرهم به يكديگر نويسند

  

  كتابتي كه امراي بزرگ به اعتماد الدوله نويسند

شرايف دعوات وافيات محبت فزون و لطايف تسليمات زاكيات مودت مقرون 
دمـاغ روحانيـان معطّـر، و از بـوارق لوامـع آن صـوامع               كه از شـمايم نـسايم آن        

ملكوتيان منور گردد، با قوافل اخلاص و نيازمندي و رواحل شـوق و آرزومنـدي          
 ]19[تحفه مجلس عالي و هديه محفل متعالي نواب مستطاب معليّ القاب عالميان 

مĤب وزارت و شوكت و اقبال پناه، حشمت و عظمت و اجلال دستگاه، ابهـت و                
مرتبـت ممالـك      سـليمان  جلالت انتباه، عاليجاه مخلصان ملاذ خلايق معاذ، آصفِ       

 العلية لة، اعتماد الدو  ةالسلطنة البهية السلطاني   ناظم مهام صغار و كبار، اعتضاد        ،مدار
 و فـة  و العطـو  فة و الـرأ لة و الجلا العظمة و كة و الشوة، نظاماً للوزار  ةالعالية الخاقاني 
شـوق  . فلان ـ  ادام االله تعالي زمان دولته و ضاعف اقباله ـ گردانيد  العزّ و الاقبال، 

و آرزومندي به دريافت صحبت موفور المسرتّ عالي زياده از حيز بيان و تحريـر        
قلم و بنان است و همواره از درگاه مهيمن متعال صحت ذات و اسـتقامت مـزاجِ                 

مرتبت مـأمول و مـسئول      وهاج و افزوني شوكت و ازدياد قدر و منزلت آن عالي            
چون از شايبه نقص و ريا مبرّاست، هر آينه به شرف اجابت و عـزّ             . بوده و هست  

  . استجابت مقرون و رواست، انّه تسمع و تجيب
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گرداند كـه     آراي و مشكوف ضمير منير مهر ضيا مي         بعد هذا، مشهود راي عالم    
جه ظاهري و باطني    الحمدالله و المنّه به يمن بركات أحباء و دوستان بتخصيص تو          

اميد كه . آن خداوندگار علي الاطلاق، مجاري احوال به خير و خوبي گذران است       
از جانب آن مخدوم ستوده خصال نيز بر اين منوال بوده، وجود فـايض الجـود از        

توقّع و ترصـد از الطـاف عـالي آن          . آفات و عاهات مصون و محروس بوده باشد       
دوستان راسخ العهد و الوفاء را از حاشيه ضمير         است كه مخلصان صادق الولاء و       

منير محو و منسي نفرموده، پيوسته رياض الفت و اتحاد و گلشن مصادقت و وداد 
فراموشي و نـسيان    مجوز  را به رشحات اقلام عنبرفام سرسبز و شاداب گردانيده،          

د، نبوده باشد و به رجوع خدمات و اشارات با بشارات كه در اين صوب بوده باش         
چون غرض تعديـد  . پذير گردانند كه حسب المرام در انجام آن كوشيده شود  منتّ

قواعد اخلاص و تشييد مباني خلتّ و اختصاص و عـرض دعـا بـود، بـه زوايـد                   
باد بالنون  زمان دولت و عزت و اقبال علي احسن الحال لايزالي         . گردد  ع نمي مصد 

  .و الصاد

  دولهو جواب مكتوب مذكور از جانب اعتماد ال

ضه شريف و ملاطفه لطيف كه از كمال مودت و وفاق و حسن عطوفـت               ومفا
و اشفاق رقم زده، كلـك عنبـر سـلك منـشيان بلاغـت نـشان، خـدام والا مقـام                      

ت ه ـ و معدلت دستگاه، اب    تعاليحضرت متعالي منزلت، ايالت و شوكت پناه، نصف       
لكت مدار، جالس و حشمت انتباه، عاليجاه حميده اطوار محبت و مودت شعار مم 

پـروري،     و رعيـت   ]20[داري و     ، حارس قانون مملكت     سرير عدالت و دادگستري   
 و  لعظمـة  و ا  فة و الرأ  لنَصفة و ا  كة و الشو  لةخان رفيع القدر عظيم الشأن، نظاماً للايا      

 أعلي االله لـوآء دولتـه و        -  و العزّ و الاحسان، فلان خان      ة و المود  لمحبة و ا  لةالجلا
 شده بـود، در اعـزّ زمـان و ايمـن اوان وارد گـشته، از                 - ه و اقباله  رفع مدارج عزّ  

مطالعه آن مكتوب مرغوب كه محتوي بر سلامت حال و خوبي احـوال خيرمـĤل               
بود، انواع مسرتّ و شادماني روي داده، موجب انبساط خـاطر و انـشطاط ضـمير       

ه بر زبـان    جانب مجاري احوال هم چنان ك       الحمد الله علي ذلك كه از اين        . گرديد
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خامه محبت نشان جريان يافته، به يمـن همـت اوليـاي دولـت بـر نهـج دلخـواه                    
هواخواهان گذران است، و امري كه باعث اكراه خاطر احباء بـوده باشـد بـه جـز         

اميد كه سببي كه متضمن حصول ملاقات و ادراك صحبت . حرمان ملاقات نيست 
گاه ظهور آمده،  پرده خفا به جلوهفايض البركات بوده باشد، به خوبترين وجهي از 

توقع و ترقّـب از الطـاف   . موجب افزوني مسرتّ و ازدياد سرور و شادكامي گردد 
عميم آن است كه پيوسته اين شيوه مرضيه را مسلوك داشـته تـا هنگـام حـصول                  

ل آگاهي بخـشند و كـاري و   Ĥسعادت ملاقات، همواره از كماهي احوال فرخنده م  
 تكلفّ و شـايبه تـصلفّ در طـي           عامله   داشته باشند، بي   خدمتي كه در اين صوب    

مكاتيب محبت اسلوب، اِنهاء و اعلام گردانند كه حسب المقدور در انجام آن بذل 
هميشه مسند ايالت   . چون غرض منحصر بود، زياده اطناب ننمود      . جهد نموده آيد  

  .الامجادبمحمد و آله . و نامداري و اقبال به وجود فايض الجود مزين باد

  مكتوب امراي بزرگ به نواب كه صدارت پناه باشد

 و دين پروري و صدر ايوان جلالـت و شـريعت             هميشه مسند والاي صدارت   
گستري به وجود كثير الجود نواب مستطاب سـيادت و صـدارت پنـاه، نقابـت و                 
هدايت دستگاه، افادت و افاضت انتباه، حقايق و معارف آگـاه، عاليجـاه اسـلام و                

ميان، ملاذ خلايق معاذ، جامع المعقول و المنقول، حاوي الفـروع و الاصـول،              اسلا
مفخر السادات و النقباء العظام، اعلم العلماء و الفقهاء بين الانام، مـصدوقه كريمـه          

، مربي ارباب الفـضل و الكمـال، مقـوي اصـحاب           أفمن شرح االله صدره للاسلام    
 ـالشريعة و ال  الحقايق و الافضال، ناظم امور       ، كافـل مهـام الـدين و الحـق و           ةطريق

، عون الـضعفاء و المـساكين،       ةاليقيني و مبين رسائل     ةالدينيالحقيقه، كاشف مسائل    
 و الافاده، المـستقرّ علـي       ةغوث الاسلام و المسلمين، المتمكنّ علي سرير الصدار       

بركـات   ادام االله    -  و الـدين، فـلان     لحقيقة ا ]21[ و الحقّ و     ية و الهدا  ضةمسند الافا 
علـي االله مـدارج رفعتـه و عزتّـه و اقبالـه علـي مفـارق                 أايام سيادته و صدارته و      

 مزين و آراسته بوده، طلبه علوم از پرتو اشراقات مطالع فضل و كمال             - المسلمين
  . و كنوز جود و افضال مستفيد و مستفيض باشند
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اند كـه  گرد  گشا مي   بعد هذا معروض راي شرع آرا و مشهود ضمير منير مشكل          
چون متواتر و متوالي، شرح اوصاف حميده و اطوار پسنديده آن عالي منقبت والا              

 ـ    ، خـصوصاً ثقـات وارديـن آن ديـار         ،منزلت از افواه و السنه     ت  قـروع سـمع محب
ه واجب الامتثال بـه وضـوح        و صدق آن از مضامين امثله علي       ،گردد    گرديده و مي  
ني وداد و ازدياد حسن اعتقـاد گـشته،          و موجب استحكام مبا    ،پيوندد  پيوسته و مي  

پروري و مساعي جميله شريعت گـستري         علي الدوام به ذكر خير و نشر آثار دين        
 رطب اللسان و عذب البيان اسـت، و سـلامتي ذات        ،آن مهر سپهر سيادت و اقبال     

           هيمن متعال آمل و سائل محمدت صفات آن بدر منير فضل و افضال را از درگاه م
ايبه ريا و اغراض دنيوي مصون و محروس است كه اميد دعـاي         است، چون از ش   

 هميـشه ذات بـا بركـات از         ،دعاگويان راسخ الاعتقاد به حسن قبول موصول بوده       
ع از الطـاف آن والا مقـام    توقّ.مكروهات دنيوي و اخروي مأمون و محفوظ باشند  

سـخ   بلااشتباه را در سـلك هواخواهـان صـادق العقيـده و را             آن است كه مخلصِ   
         نسي نفرمايند، و گاهي به ورود      الاخلاص شمرند و از حاشيه ضمير انور محو و م

مثال واجب الامتثال محتوي بر حقايق حال و چگونگي احوال خجـسته مـĤل كـه           
باعث ابتهاج روح و مايه صد گونه فتوح اسـت، مبـتهج و مـسرور فرماينـد و بـه       

 المـرام بـه تقـديم       منـت نهنـد كـه حـسب           ،ا بشارات برجوع خدمات و اشارات     
ظـل ظليـل   . ع نـشد چون غرض عرض اخلاص بود به زوايد مصد   . رسانيده شود 

  .ابدي التظليل باد

  شأن به يكديگر نويسند كتابت دوستانه كه امراي بزرگ عالي

ت و وداد را  فوايح آن ازهار خلّحت انجام كه از روايزداي محب   تحفه دعاي غم  
ت فرجام كه از اهـداي آن نهـال گلـشن           حبنكهت افزايد و هديه ثناي دلگشاي م      

مؤالفت و اتحاد در اهتزاز آيد، با قوافل شوق و رواحل ذوق به خدمت شريف و                 
 حـشمت و جـلال      ،حضرت سامي رتبت، ايالت و شـوك پنـاه            موقف لطيف عالي  

 ـ            و ملاطفـت    شـعار  تدستگاه، نصفت و معدلت انتبـاه، عاليجـاه عطوفـت و محب 
 خـان  ء،اء و الاصدقا ملاذ الاحب،ءا مخدوم افاخم العظمء،را متبوع اعاظم الام ،اطوار
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 الحـشمة  و ]22[ العظمة و  كة و الشولةي مكان، نظاماً للايا   علّشأن عظيم القدر م     عالي
 و الامتنـان، فـلان       و العـزّ   ةّ و المود   ةالمحب و   العطوفة و   هةب و الا  لة و المعد  النصفةو    

قبالـه الـي يـوم      إه و   مراتب حـشمته و عـزّ     رفع االله مدارج دولته وضاعف       -خان  
ي داشـته، همـواره خواهـان ازديـاد      ٰهـد  مؤدي و متحـف و م      - حشر و الميزان  مال

عظمت و اجـلال و آرزومنـد ادراك ملاقـات و دريافـت حـضور گرامـي سـامي                
 ـ  . مراتبات آن صاحب اقبال بوده و هست  و ءااميد كه هميشه بر وفـق دلخـواه احب 

ن بوده، روزگـار  لت و نامداري و سرير ابهت و بختياري متمكّ    دوستان بر مسند ايا   
ن حـصول شـرف     مي گذران باد و سببي كـه متـضم        خجسته آثار به خوشي و خرّ     

ن بطـون بـه     كمصحبتي آن خان والاقدر رفيع منزلت بوده باشد از م           ملاقات و هم  
  . منصة ظهور جلوه كناد

گرداند كـه     ميضيا  ير خورشيد   ت اقتضا و مرفوع ضم    نهاي راي محب   اِ ،بعد هذا 
 تي متمادي است كه از جانب شريف به ورود مفاوضات عطوفـت آيـين              چون مد

 ل باشد، مسرور نگشته بود، بـه          شعر بر چگونگي  كه مĤحال و كماهي احوال خيرم 
ع آن و ترصد چنـان اسـت    توقّ. ر خاطر عاطر گرديد   الوداد متذكّ     ُصحيفةترقيم اين   

 گاهي مخلص حقيقي را به ورود مكتـوب    ،دوست نوازي كه از شمول عطوفت و      
 ، ملاقـات روحـاني و مجالـست جـسماني اسـت           ةالحقيقصداقت اسلوب كه في     

مسرور و شادمان گردانيـده، تجـويز فراموشـي و نـسيان نفرماينـد، و اشـارتي و                  
 و اعلام بـه رجـوع       ءنها اِ ،ف بلا شايبه تكلّ   ،خدمتي كه در اين صوب داشته باشند      

چون غرض عرض دعا و تجديد      . هند كه حسب المقدور به تقديم رسد      ت ن آن منّ 
 ـ. ت و اخلاص بود، به زوايـد اطنـاب ننمـود          قواعد محب  ام ايالـت و شـوكت و       اي

  .به خير و خوبي گذران باد ،عظمت و اقبال بر حسب دلخواه دوستان و هواخواهان

  جواب مكتوب مذكور

 الاعزاز صداقت بنيـان كـه در         لازم ةت نشان و مراسل    مشكين طراز محب   ةمكاتب
 كلـك گهرنـشان دبيـران ديـوان خـدام بـااحترام             ة نگاشت ،اين زمان فرخنده نشان   

هـت و   عاليحضرت ايالت و شوكت پناه، عظمـت و جلالـت دسـتگاه، اب        ،عاليمقام
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ت و  ار، عطوفت و احسان مدار، محب     عحشمت انتباه، عاليجاه عدالت و مكرمت ش      
ت اطوار، مطلع انوار س   مود   خـدوم  عادت و اقبال، مظهر آثـار عظمـت و اجـلال، م

المحبين و ملاذ المخلصين، المستغني ذاته الشريف عن الالقاب و التوصيف، خان            
 و   لحـشمة  و ا  لـة عد و الم   نصفةلم و ا  كة و الشو   لة للايا والاقدر ذوي الاحتشام، مبارزاً   

ادام االله تعـالي     - ام فلان خان   و العزّ و الاحتر    ة و المود  ةحبالم و   لة و الجلا  كرمةلما
مخلص هواخـواه و     ]23[گرديده، نامزد    -لي يوم القيام    إه و اقباله    ام دولته و عزّ   اي 

تـر زمـاني كـه خـاطر          در بهترين اوانـي و خجـسته       ؛محب بلااشتباه فرموده بودند   
   ام مهاجرت و محرومي از سعادت مجالـست آن عـالي منزلـت،             مستهام از طول اي

 عزّ ورود و شرف وصول يافته،     ،و آلام بود، كالوحي النازل عن السماء      قرين اندوه   
  :ت و حبور گرديد، بيتموجب ابتهاج و سرور و باعث مسرّ

   لطـف تـو كـرد از همـه ممتـاز مـرا             ةنام

   اربــاب وفــا ســاخت ســرافراز مــراشيپــ   

    
 ـ              ةا كه از مشاهد   حقّ شعر بـر    آن نامه نامي و مطالعـه آن صـحيفه گرامـي كـه م
 و مبني از وفور نوازشات و التفات بود، خاطر حزين        ،تي ذات حميده صفات   سلام

را جهان جهان شوق وعالم عالم ذوق روي داده، بهجت بـر بهجـت افـزود و در                  
مقابل آن عطوفت و دوست نوازي از صميم به دعاي ثبـات و بقـاي عمـر و دوام      

ل ملاقـات    اقدام نمـوده، حـصو     مرتبتدولت و افزوني جاه و حشمت آن متعالي         
 ـ    البركات را از درگاه احدي  ُيضةفا بـه  ءات مسئلت نموده، اميد كـه بـر حـسب احب 

     بـه زودي  ، مطالـب اسـت بـر وجـه مرغـوب       اجابت اقتران يافته، ملاقات كه اهم 
  ل گردد مقدور و محص .            د است كه هميـشه ايـن شـيوه سـتوده را مو  ٰرعـي مترص 

نـسي  ر عطوفـت اثـر محـو و م        مسلوك داشته، دوستان حقيقي را از حاشيه ضـمي        
ين را به رجوع خدمات و اشارات بشارات بهجت افزايند،          گنفرمايند و خاطر مهرآ   

زمـان دولـت و   . چون زياده اطناب موجب تصديع بود به زوايد گـستاخي ننمـود     
  .حشمت و عظمت و اقبال بماناد

  ياران و دوستان به يكديگر نويسند

  عطوفت و محب  اطوارا، تغافل شعارا، جـان و عمـرا،   تت آثارا، ملاطفت و مود 
 كه چـون  پيراثناي شوق افزاي صداقت        و هدية    ،رياي اجابت انتما    تحفه دعاي بي  
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مشتاقان كوي وفاداري و محرومان حضور غمگساري كه هر صبح و شام با قافله               
 با جهان جهان شوق و عالم عـالم آرزومنـدي        ،نياز به درگاه خالق كارساز فرستند     

 ابـلاغ   ،مي و حضور گرامـي آن يـار غمگـسار و مـونس دل افكـار               به خدمت سا  
كنـد، و چـه    ت فراق و آلام اشتياق به جان چه مـي دارد، چه گويم كه طول مد       مي

 در نهاد ايـن مهجـور       ،ام ملاقات چگونه آتش   هاي اي     صحبت  شرح دهم كه ياد هم    
  :اندازد، بيت ناتوان مي

ــر ب    ــدارد س ــه ن ــان خام ــزب ــراقاني    ف

  ح دهـم بـا تـو داسـتان فـراق          وگرنه شـر     

    
مجملاً از تاريخي كه از سعادت مجالست دوري جسماني و از صحبت فـيض       
بخش محرومي ظاهري دست داده، هيچ وقت نيست كه بي يـاد شـريف آن يـار                 

 ، گذرانيده باشد و هيچ زماني نگذشته كه از ذكر خير آن انيس دل نـاتوان               ،مهربان
  :بوده باشد، بيت] 24[خالي 
  نظـــر و فكـــر دل و ورد زبـــانم شيپـــ

  چيه ـ دگـر    واري ي و هم  اري،ي است هم  اري   

    
 چنان از خاطر    ،ت مفارقت  آن است كه در اين مد      تر  عجيبتر و     از همه غريب  

آميـز و     هـاي شـوق      محو گشته كه با وجود تـواتر رقـم         ،پرور  انور و ضمير دوست   
ي و مـشتاق جنـاني را    يك بار اين دوسـت جـان      ،اي مهرانگيز  ه  ارسال نگارين نامه  

  :پيامي و پيغامي ياد نكردند، بيت
   نكــردي مــشتاقان بــه مكتــوب  اديــآنكــه هرگــز  

  

   نكـرد  يخوب  كه پر  ميگو   ي است م  يگرچه گستاخ 

    
 بـر هـدف   ، كه سهام آرزوي اين مشتاق مـستهام       استاميد آن و مقصود چنان      

       هاي عالم اسـت بـه    آرزومراد رسيده، سعادت ملاقات آن يار عديم المثال كه اهم
عا در صحيفه وصال به زودي چهره  و صورت اين مد،تر وجهي روي نمايد خوب

 ـ       بـرخلاف گذشـته سـلوك نمـوده، زيـاده از ايـن              ،ن بعـد  گشايد، به هر حـال مِ
توجهي ننمايند و گاهي دوستان جاني و ياران جناني را به دو كلمه كه موجب                 بي

 تغافـل و تـساهل و       ،و شـاد گردانيـده    رور قلب بوده باشد يـاد       سابتهاج خاطر و    
  :ت و دوستي نيست جايز نداشته، بيتپروايي كه سزاوار محب بي

   كـردن  تـوان  ي م ـ ادي ـمـا     به رقعه ز   يگه

   كـردن  تـوان  ير دل مـا شـاد م ـ      د قَ نيبه ا    

    
  . خاطر مبادفراقمانع به جز 
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  جواب نامه مذكور
 ـ     نوازشنامه نامي و نگاشته خامه گرامي كه از جانب آن          ت و   مطلـع انـوار محب

    ت و الفت و اتحاد، آرايش گلشن مهرآگين مهربـاني، اعنـي            وداد و مظهر آثار فتو
وفايي دور را بـه   يار جاني و دوست جناني فلاني، اين ناتوان مهجور و از عالم بي   

 در بهترين زمـاني و نيكـوترين اوانـي عـزّ            ،ورود آن مبتهج و مسرور گرانيده بود      
 دماغ جان   ،لعه آن نگارين نامه و از مشاهده آن عنبرين ختامه         از مطا . وصول يافت 

   معطرّ و ديده منتظر منوشعر بر سلامتي ذات حميـده  ر گرديد و چون فحاوي آن م
 ،ت فراق و اندوه اشتياق به سور و سرور مبـدل گرديـده            هاي شد   صفات بود، غم  

 ـ آنچه در باب محنـتِ    . ابواب شادماني بر چهره مقصود گشود      لـواي  غت و    مفارق
اشتياق مرقوم قلم وفا و وفاق گرديده بود از جانب اين محنت كيش مهجور، اگر               

 ،عا پـويم  ها راه مد    يكي را صد و صد را هزار گويم، هنوز كم است، و به فرسنگ             
  ميپو ي گفتگو نمني و راه اميگو ي نمنيمختصر است، از ا

  1:مصراع
   كندريدل خود برِ تست، با تو تقر

دارم كه بـا وجـود خلـوص عقيـدت و نهايـت               ار جاني عجيب مي    ما از آن ي   
 مـستهام كـرده، تغافـل شـعار         پروايي به اين مهجورِ     مصادقت و دوستي، اسناد بي    

 رجوع به وجدان شريف ،اگر در حين تحرير اين مقال و تبيين اين حال        . اند  ناميده
  :ند، بيتيافت از آن شاهد عادل رخصت اظهار نمي] 25[فرمودند، بلا شبهه  مي

 ـ        دوسـت  ي ا   لحظـه  كي ـ ميز تو غافـل ن

ــد      ــاه باشــ ــت ار آگــ ــالم حالــ   ز حــ

    
غـايتش  .  ديده و دل در غرقابند و در آتش حسرت كبابنـد  ،ا كه از اين ممر    حقّ

هاي رسمي در هر حال عرف و عادت روزگـار و زبـان خامـه بـه             مندي  چون گله 
ي بخـش   تـسلّ ،ن نموده زبان به تحرير آن معتاد است، حمل بر آ     ةتقرير چون خام  

  :ا، بيتخاطر حزين گرديد و الّ
  حــاش الله گــر تــوان بــستن بــه مــسمار قــضا      

   
 ـ نينوع ا    ي بـدگوهر ني ـ حـبس ا  اي ـ يدانـش  ي ب

    

                                                           
  .بيت: متن .1
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صحبتي آن يار مهربان كه در  ممنونم كه هميشه ياد همو و از اين معني مسرور 
از مرتبـه خيـال      نامه نامي بالقوه به فعل آمد و         1دوصفحه خيال مرتسم بود، از ور     

مات و  از خواندن آن گويا حاضرانه با او هم صحبت اسـت و سـاير مقـد        ،گذشته
  :رود، بيت مكنونات خاطر حزين به مضمون اين بيت اختصار مي

   اكتفا كـردم   ي به حرف  ، دل ثي حد ريتحرز  
  

   ادا كردم  ي به خاموش  ان،يپا ي بود ب  تيحكا  
  

  

  .لباقي عند شرف التلاّقيا
  
  

                                                           
 .ورد: متن. 1



  
  
  
  
  

  مباب شش
  

  در مكاتيب اوساط الناس به يكديگر

  
   : چنين است،كتابت پدر به فرزندي كه رتبه دنيوي را داشته باشد

در عنوان موازي آخر     ( فلاناً يار برخوردار شمساً    ارشد ارجمند سعادت   فرزند اعزّ 
 حفظه االله تعالي را دعا و سلام مـالاكلام ابـلاغ و ارسـال داشـته،                 1)القاب نويسند 
نيل اين مطلـوب بـر وجـه مرغـوب ميـسر و             . باشد  ر عزيز بوده و مي    مشتاق ديدا 
هات ولي نعمت عالميـان و منـصب عاليـشان كـه بـه آن           از مژده توج  . محصل باد 

  اميد كه بر همگي مبـارك و  . ض شده، مسرور و شادمان گرديد فرزند ارجمند مفو
م نشده، كامياب  اللهي از سر آن فرزند ك ظليل آفتاب تظليل ظلّ    فرخنده بوده، ظلّ  

 كج در پـايين    (مهجور و مشتاق فلاني     . انادبمباقي عمر عزيز    . ين باشد مقاصد دار
ي يا بيشتر در  به عوض اين كلمه به قدر كلّ       و اگر خط نداشته باشد    ؛  )متن نويسد 

  .ضمن مهر نمايد
مكتوب پدر به فرزندي كه رتبه دنيوي نداشته باشد چنين است، و پسر و دختـر                

  :يكسانند
را دعـا و  ) در مـتن نويـسد  ( فلانـي  ،رزند اعزّ ارجمند بـه جـان و دل پيونـد      ف
  . تا آخر... بوس رسانيده، مشتاق است  ديده

                                                           
 .داخل پرانتز زير سطر با قلمي متفاوت .1
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در وسـط عنـوان     ( ارجمنـدا    ، اعزّا ،فرزندا :و اگر رقعه نويسد در هر دو صورت       
  .تا آخر) ... نويسد

  انندكتابت فرزند به پدر كه رتبه دنيوي داشته باشد، و پسر و دختر يكس
علـي  بـه ذروة عـرض نـواب مـستطاب م         ) در زير نويسد  (بنده كمترين فلاني    

) در عنـوان متجـاوز از سـطور   (القاب صاحبي اميدگاهي خدايگاني ولـي النعمـي        
 و  ،من توجه خدايگاني سلامتي حاصل اسـت       و به ي   لمنةرساند كه الحمدالله و ا      مي

 چـه نويـسد از قـصه        چه گويـد و   . ي حرمان ملازمت عالي واقع نيست     االمي سوِ 
ام كه در اين وقت سفر گزين عالم بقا گـشته             ناگريز مرحومه مغفوره والده ماجده    

اميد كه تا خاك پاك مرحومه      . سبب ازدياد آلام مهاجرت آن صاحبي گرديد      ] 26[
 ظليل عالي از سـر ايـن        نعمي بوده، ظلّ      بقاي عمر و زندگاني آن ولي      ،باقي باشد 

  .د و مستدام بادلندپايه بر مفارق بندگان مخلّبندگان كم نشود، سايه ب
بر گوشه ضمن به قدري كه نصف مهـر نمايـان باشـد              و اگر خط نداشته باشد    

  .مهر نمايد
 يـك   ،كتابت فرزند به پدر كه رتبه دنيوي نداشته باشد، و پسر و دختر به دستور              

  :شود و يكسانند قسم قلمي مي
  صاحبي اميدگاهي خدايگاني ولي    به ذروة عرض  ) در زير (بنده كمترين فلاني    

و اگـر   مهر نيز به شرح ايـضاً؛        و اگر خط نداشته باشد     .تا آخر ... رساند    النعمي مي 
  .تا آخر... رساند كه  به عرض مي :رقعه نويسند در هر دو شقّ

بـه دسـتور مكتـوب پـدر بـه       كتابت جد به نواده، خواه پسر باشد و خواه دختر      
  . مهر نيز به شرح ايضاً،شدو اگر خط نداشته بافرزند، 

به شرح مكتوب فرزند بـه پـدر، و اگـر       :كتابت نواده به جد، پسر باشد يا دختر       
  . مهر نيز به همان دستور،خط نداشته باشد

 ، ارشـدا  ، اعـزّا  ،فرزنـدا  :مكتوب والده به فرزندي كه رتبه دنيـوي داشـته باشـد           
را سـلام و   -الله تعالي و ابقـاه  مه ا سلّ -  برخوردار كمالا، فلاناً   يارِ ارجمندا سعادت 

 حـق   .دعاي مالاكلام ابلاغ و ارسال داشته، آرزومند ديـدار عزيـز بـوده و هـست               
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 ـ         ر و مقـدر گـردد         اًسبحانه و تعالي وسيله سازد كه ديدار گرامي عمقريـب ميـس  .
 ـ             از درگاه ايزد متعـال آن      ترقبّ ات مـصون و    كـه وجـود عزيـز را از آفـات و بلي

 روانه اين صوب باشد احوال سلامتي خود را نوشته ارسال           هر كس . محفوظ دارد 
  . د و مستدام بادعمر عزيز مخلّ. نمايد كه باعث تسليّ خاطر حزين گردد

 به دستور پـدر بـه   ،و اگر مهجوره به جان و دل مشتاق فلان خط نداشته باشد         
  .فرزند در ضمن مهر نمايد

 ـ          د، و پـسر و دختـر نوشـته         كتابت والده به فرزندي كه رتبه دنيوي نداشـته باش
  :شود مي

) در متن ( العيني فلاني     ة قر ،ادؤ الف   ة ثمر ،فرزند اعزّ ارجمند به جان و دل پيوند       
 :و اگـر رقعـه نويـسد      ؛  مهر نيز بـه شـرح ايـضاً        و اگر خط نداشته باشد    تا آخر؛   ... 

  .تا آخر)... در وسط عنوان( اعزّا ارجمندا ،فرزندا
بنده مهجـور فلانـي    :و خواه دختر به والده نجيبمكتوب فرزند خواه پسر باشد  

ام    مطهره والده محترمـه    ة مفخم ةر مخد ة مكرم ة معظم ةبه عرض مخدوم  ) در زير (
 - لي يوم القيام  إها   دام ظلّ  - ام    ام با دوستي    چي  با چي ) در عنوان متجاوز از سطور    (

ان ديدار ي حرما سلامتي حاصل است و مكروهي سوِلمنةرساند كه الحمدالله وا    مي
حق سبحانه و تعالي وسـيله انگيـزد        . بهجت آثار آن مخدومه واقع و سانح نيست       

هـر كـس متوجـه ايـن      . ف گـردد   مـشرّ  ةالبهجكه به زودي به شرف خدمت لازم        
به اعلام احوال سلامتي و خدمتي كه در اين حدود اتفاق افتـد             ] 27[صوب باشد   

 ؛به طريق فرزند به پـدر      شته باشد و اگر خط ندا   ظلكّنّ ممدود؛   . ياد و شاد فرمايند   
  .در ضمن مهر نمايد

 عليـا جنـاب عـصمت و        :كتابت فرزند، پسر باشد يا دختر، به والده غير نجيبـه          
 ـام عفت پناه، طهارت و خدارت دستگاه، والده مشفقه مهربان ننه مه االله تعالي  سلّ 

يـات  غايـات و تـسليمات بلانها   را دعـوات بـي  ) در عنوان موازي سطور نويـسد     (
  .خر تا آ... رسانيده، سلامتي حاصل است 

 در هر باب به دستور كتابات والده        :مكتوب جده به نواده و كتابت نواده به جده        
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 پـدري و جـده      ةمهر نيز بـه شـرح ايـضاً و جـد           و اگر خط نداشته باشد    و فرزند؛   
   .مادري يكسانند

هرگاه فرزند به مادر و     و   ؛به طريق والده به فرزند     و به نواده هرگاه رقعه نويسند     
  .تا آخر) ... در زير(دارد فلان   عرضه مي:نواده به ايشان رقعه قلمي نمايد

مكتـوب مرغـوب حـضرت       :كتابت عم به برادرزاده كه رتبه دنيوي داشته باشد        
مه االله تعـالي  سـلّ ـ  عاليجاهي نظاماً فلانا  ،ور سعادتيار عزّ ارجمند برخوردار بختاَ
هـين هنگـامي كـه خـاطر مـستهام جويـاي            را در بِ  ) ر القاب در عنوان موازي آخ   (

خـاطر مفتـور و سـامعه        وسايل استعلام احوال خيرمĤل بود رسيده، سـبب حبـور         
افروز مژده سلامت ذات عزيز گرديد و سرابستان پژمرده جنان را در نظر دوستان              

 را ساخت، اگر تجديد اين ذوق و وجد و تأكيد اين عهـد            1ريانبهارستاني تازه و    
ت محبد و بر ذمنِت ملتزم شوند، دنيا هميشه بهار ومتعهگلزار ، روزگار نواير مِح 

و اگر خط نداشته    مهجور مشتاق فلاني؛    . ايام عمر در ازدياد باد    . پايدار خواهد بود  
 در ضـمن مهـر      ؛ به دستور پدر به فرزند به قدري بالاتر        ، به عوض اين كلمه    باشد
  .نمايد

بـه   :زاده كه رتبه دنيوي نداشته باشد، پـسر باشـد يـا دختـر       مكتوب عم به برادر   
 ـ   ،دستور كتابت پدر به فرزند كه رتبه دنيوي داشته        ا  و قبل از ايـن مـذكور شـد، الّ

و اگـر    ؛ مثل شمـساً و غيـر آن       ،شود   به دختر نوشته نمي    ،آنچه به پسر نسبت دارد    
و اگر رقعـه  فرزند؛ مهر بر ضمن به قدري بالاتر از كتابت پدر به  خط نداشته باشد  

  .تا آخر) ... در وسط عنوان (! ارجمندا!ا اعزّ:نويسند
كتابت برادرزاده، خواه پسر باشد و خواه دختر بوده باشد به عم:   

البـال اسـت كـه ايـن           االله تعالي شاهد حال و عالم بر ما فـي          ،ريا فلاني   بنده بي 
ام فات پدرانه خد تلطّدات مشفقانه و    كمترين طوق عبوديت در گردن كرده، از تفقّ       

ام در معامله مدحت و ثنا گستري از ساير عاملان رشتة خلوص اختصاص             ييعمو
 به دعـاي ذات مـستجمع       ،ن بعد نيز تا در كام زبان و از اجل امان باشد           داشته و مِ  

                                                           
  .سيراب، تر و تازه: ريان. 1
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عمـيم دارد كـه توجـه بـاطني         ] 28[ع از الطاف    الصفات اشتغال خواهد نمود، توقّ    
ت ذات بابركـات و ارجـاع خـدمات ممنـون           اعـلام صـح   دريغ نفرموده، مدام به     

نصف مهر بر ضمن،     و اگر خط نداشته باشد    كم ممدود؛   لّباقي ظُ . فرموده باشند   مي
  .تا آخر) ... در زير(نگارد فلاني  بر لوح عرض مي و اگر رقعه قلمي نمايد

  :ها و مكتوب برادرزاده به عمه كتابت عمه به برادرزاده
   و برادرزاده است و تفاوت نيست الّا در القاب مرد و زن،         به دستور كتابات عم 

  و مهر عمدر هرصـورت   و اگر برادرزاده خط نداشته باشـد  بر ضمن، ه به قسم عم
  .زند نصف مهر بر گوشه ضمن مي

زاده كه او نيـز رتبـه      كتابت خالو كه نجابت و رتبه دنيوي داشته باشد به همشيره          
  :دنيوي داشته باشد
 در هر باب به برادرزاده كه رتبه دنيـوي داشـته باشـد و               توب عم به دستور مك  

  .قبل از اين نوشته شد
زاده كه رتبه دنيـوي      كتابت خالو كه نجابت و رتبه دنيوي داشته باشد به همشيره          

  :نداشته باشد، پسر بوده باشد يا دختر
ر به طريق مكتوب والده به فرزندي كه رتبه دنيوي داشته باشد و سـابقاً مـذكو      

 بـه بـرادرزاده مـشهور        چنانچه در كتابت عم    ؛شد، الّا آنچه به زنان مناسبت ندارد      
مهر بر ضمن به قـدري از مهـر پـدر بـه              و اگر خط نداشته باشد     ،اشاره به آن شد   

  .فرزند بالاتر
مكتوب خاله كه نجابت و رتبه دنيوي نداشته باشد به پسر همشيره كه نجابـت و                

  :رتبه دنيوي داشته باشد
 عظيم الامتنان، بلند قدر عالي      ، منيع الاحسان  ،نأ رفيع الش  ،دگان سمو المكان  بن
در عنـوان   (زادگـي      عاليجاهي مخدومي مخـدوم    ،عين الأفاخر و الأعاظم       ة قرّ ،تبار

 ـ              سلّ) متجاوز از سطور   ات مه االله تعـالي را دعـوات وافيـات اجابـت قـرين و تحي
 ايزد متعـال شـاهد حـال اسـت و           زاكيات مخالصت تزيين، ابلاغ و ارسال داشته،      

كه پيوسته به دعاي سلامت ذات حميده صفات اشتغال داشـته و            » كفي به شهيداً  «
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 اميـد كـه بـه عـزّ اجابـت           ،دارد، و چون از شايبه ريب و ريا خالي و عاري است           
ام دولت و اقبـال     اي. ع نشد  مصد ،چون غرض منحصر بود، به زوايد     . مقرون گردد 

 عاليجاهـا   ، مـلاذا  ، مخـدوما  :و اگر رقعه نويسند   هر بر ضمن،    لايزال باد؛ و نصف م    
  . تا آخر،)در وسط عنوان(

  :كتابت خالوي مزبور به دختر همشيره نجيبه
 مريم مرتبت، عصمت و عفـت پنـاه          فاطمه رتبتِ  ،عليا حضرت بلقيس منزلت   
   در عنوان متجاوز (زاده   مخدومة مخدومة معظمةرطهارت و خدارت دستگاه، مخد

 ، الزمانايجة خد، بلقيس مكانا:و اگر رقعه نويسد تا آخر؛   ،عافاه االله تعالي  ) وراز سط 
  .تا آخر

زاده كـه رتبـه دنيـوي و نجابـت           كتابت خالو كه نجابت نداشته باشد به همشيره       
  ] 29[ :شود  مگر آنچه به زنان نوشته نمي،نداشته باشد، و پسر و دختر يكسانند

 و المعـالي    فعـة  نورچشمي شمساً للر   ،العيني    ة قرّ ،فرزند اعزّ ارجمند برخوردار   
را دعـا و ديـده بـوس     -مه االله تعالي و ابقاه سلّ -) در عنوان محاذي القاب   (فلان  

مهـر بـر    اگر خط نداشته باشـد ؛  تا آخر،رسانيده، مشتاق ديدار عزيز بوده و هست 
  .ضمن به قدري بالاتر از كتابت پدر به فرزند

خواه پسر باشد و خواه دختر به خـالو كـه نجابـت و       زاده نجيب،    كتابت همشيره 
بوسـيله  ) در زيـر  ( فلانـي    ،ريب و ريا    بنده بي  : چنين است  ،رتبه دنيوي داشته باشد   

راير مخـدومي   اد خاطر عاطر دريا مقاطر قدسي س      ي اخلاص خود را فرا    ،اين نميقه 
 ـمدـ )  از سطورزجاوتدر عنوان م(ام  اميدگاهي خالوئي  رسـانيده،    - ه الـسامي  ظلّ

چون از شوايب ريب و ريـا       . بركات اشتغال داشته و دارد     پيوسته به دعاي ذات با    
ع است كه توجه قلبي متوقّ. بري و عاري است، اميد كه به عزّ اجابت مقرون گردد  

دريغ نفرموده، مـدام بـه اعـلام سـلامت ذات ملكـي ملكـات ممنـون و مـسرور                    
نـصف   و اگر خط نداشته باشـد     لموعود؛  لي يوم ا  إكم ممدود   لّظِ. فرموده باشند   مي

  . تا آخر،نگارد بر لوح عرض مي :و اگر رقعه نويسدمهر بر ضمن، 
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زاده كه نجابت و رتبه دنيوي داشته باشد به خـالو كـه نجابـت و                 كتابت همشيره 
   :رتبه دنيوي نداشته باشد

ت و عـوالي دسـتگاه، خجـسته اطـواري كمـالاً        عزّ ،جناب رفعت و معالي پناه    
را بعـد از ابـلاغ دعـوات و         ) در عنوان محاذي آخر القاب    ( و المعالي فلانا     فعةللر
نهااِفات   تكلّ طي،    تي شد كه از احوال آن رفعـت و معـالي پنـاهي              آن كه چون مد

اطلاعي حاصل نبود، بدين دو كلمه مبادرت نمود؛ يقين كه بـرخلاف گذشـته بـه          
ام بـه  اي.  و شاد خواهند گردانيداعلام كماهي حالاتي و مهماتي كه داشته باشد ياد   

  . تا آخر، و معالي پناهاةرفع :و اگر رقعه نويسدكام باد؛ و تمام مهر بر ضمن، 
زاده، پسر بوده باشد يا دختر، به خالو كه هيچ يك رتبه دنيوي و               مكتوب همشيره 
   :نجابت نداشته باشند

 عقيـدت  تسليمات مخالصت آيين و دعوات) در زير(بنده اخلاص كيش فلان    
    كرمت و معالي پناه سـعادت  تبيين از فرط اشتياق و آرزومندي به خدمت جناب م

 مةللمكر) در عنوان متجاوز از سطور    (و مرحمت دستگاه، مخدومي ملاذي شمساً       
  . تا آخر،رسانيده -مه االله تعالي سلّ -ام فلان   و العزّ و المعالي خالوئيفعةلر و ا
   :ها به خاله زاده  و كتابت همشيرهها زاده كتابت خاله به همشيره 

هاست و تفاوت نيـست مگـر در القـاب       به دستور مكاتيب خالو و خواهر زاده      
هر به همان طريق بر ضمنمرد و زن، و م.  

 به برادر كوچك كه رتبه دنيـوي  ،كتابت برادر بزرگ كه رتبه دنيوي نداشته باشد       
كي سجيت،  لَ سامي رتبت، م   ي مرتبت، علّحضرت رفيع منزلت، م     عالي :داشته باشد 

 ة و المـود   للمحبةبرادر ارجمند رفيع مقدار، شمساً      ] 30[دسي فطرت، عاليجاهي    قُ
را  -اعلي االله تعالي درجاتـه       -) در عنوان متجاوز از سطور    ( و العزّ و الإقبال فلانا    

. سـتكامي باشـند   وپايان رسـانيده، همـواره قـرين د         دعوات فراوان و تسليمات بي    
است كه محرومان بزم وصال را در تب و تاب و بوته اضـطراب نگذاشـته،     متوقّع  

. به اعلام استقامت مزاج شريف و استدامت سلامت ذات منيف خوشوقت سازند           
اي   و اگر ؛ )در زيـر (آرزومند فلاني) در ضمن(مهجور  .  باد ء و اصدقا  ءاام به كام احب
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  .  تا آخراً،ا استظهارلاذًم و اگر رقعه نويسد،  تمام مهر بر ضمنخط نداشته باشد
   : بزرگ به برادر كوچك كه هيچ يك رتبه دنيوي نداشته باشند كتابت برادر

در عنـوان  (يار برخوردار خجسته اطوار، شمساً فلان       برادر اعزّ ارجمند سعادت   
بوس رسـانيده مـشتاق ديـدار          دعا و ديده   - عافاه االله تعالي   -) محاذي آخر القاب  
شد، ملاقات گرامي عما قريب به بهترين وجهي روزي و نصيب           با  عزيز بوده و مي   

. ت و سلامت گذران اسـت و كـدورتي واقـع نيـست            الحمدالله احوال به صح   . باد
بـاقي  . همواره مترددين اين صوب را از اعلام سلامتي وجود عزيز خالي نگذارند           

و ). ر زيـر  د(آرزومند فلاني   ) در پايين متن  محرفّ  (مهجور  . عمر عزيز پردوام باد   
  تا  ، ارجمندا ،اعزّا :و اگر رقعه قلمي نمايد    ،   تمام مهر بر ضمن    اگر خط نداشته باشد   

  .آخر
كتابت برادر كوچك كه رتبه دنيوي ندارد به برادر بـزرگ كـه رتبـه دنيـوي را                  

   :داشته باشد
 عظيم الامتنان، عاليجـاهي مخـدومي   ،ع الاحساني من،ن والامكان أش بندگان ذي 

ريا  را به عرض دعاي اخلاص بي -ه السامي د ظلّ م-)جاوز از سطوردر عنوان مت (
ع اوقات فرخنده ساعات گرديـده، از درگـاه جنـاب             ابرك ع ذات با  مصدت و مضي

كبريا مستدعي است كه بركات خدمت سامي را نصيب محرومـان ملازمـت لازم              
 مخلص ات، نامجف گرداند، ترصد از اخلاق كريم آن كه به ارسال ملاطفتالمشرّ
 و به اشعار احوال سلامتي ذات كثير الحـسنات و           ،ريا را از جمله بندگان ممتاز       بي

بـاقي  . ت دريـغ ندارنـد    فق ممنون فرموده، عطوفت و ش     ،خدمات كه قابل آن دانند    
، )در زير(مهجور فلاني ) در ضمن (ةبند.  المرام باشندقضيكام و م    همواره دوست 

بـه عـرض     :و اگـر رقعـه نويـسد       بـر ضـمن،      نصف مهـر   و اگر خط نداشته باشد    
  .تا آخر، رساند مي

   :كتابت برادر كوچك به برادر بزرگ كه هيچ يك رتبه دنيوي نداشته باشند
دسـي   قُ ،كـي طينـت   لَ م ،ي مرتبت فرشته خصلت   علّحضرت والا منزلت م     عالي

را - رفع االله تعالي قدره      - ملاذي) در عنوان متجاوز از سطور    (ت، مخدومي   سجي 
  . تا آخر،دارد عرضه مي :و اگر رقعه نويسد تا آخر، ،به عرض دعا
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   :مكتوب برادر كوچك به همشيره بزرگ
 ،ت آثار عليا حضرت   ديدار مسرّ ] 31[مهجور مشتاق فلاني اشتياق و آرزمندي       

 الدوران، عصمت و    يجة خد ، الزّمان سية فاطمه رتبت، آ   ، حوا سريرت  ،مريم سيرت 
مـه  ارت دستگاه نزاهـت و نظافـت انتبـاه، همـشيره مكرّ            طهارت و خد   ،عفت پناه 
 و احـصاء   حدةاز حيط  -مه االله تعالي    سلّ -) در عنوان متجاوز از سطر    (ام    محترمه

بيرون است، ايزد تعالي وسيله سازد كه ملاقات با بركات به احسن وجهي روزي              
ان ي حرمـان ملاقـات ايـش      االله سلامتي حاصل است و مكروهي سوِ       الحمد. گردد

اميد كه از آن جانب نيز بدين منوال بوده، مجوز نسيان نباشد    . واقع و سانح نيست   
 باشددمتي  خ  ساخته، و پيوسته به اعلام سلامت ذات با بركات مسرور و مشعوف          

 و اگـر خـط نداشـته باشـد    ؛ ام به كام دوستان باداي. به اعلام آن ياد و شاد فرمايند  
 تـا   ،نگـارد    چنين بر لوح عـرض مـي        سازد و اگر رقعه مرقوم   نصف مهر بر ضمن،     

  .آخر
   :كتابت برادر بزرگ به همشيره كه كوچك باشد

در عنوان محـاذي آخـر      ( العيني فلانه     ةهمشيره ارجمند به جان و دل پيوند قرّ       
 مـشتاق ديـدار گرامـي       ،بوس رسـانيده    را دعا و ديده    -مها االله تعالي    سلّ -) القاب

ف در محـرّ (مهجور آرزومند فلانـي  . مستدام باد تا آخر، عمر عزيز      ،بوده و هست  
 ـتمـام مهـر    و اگر خط نداشته باشد؛ )پايين متن   و هرگـاه رقعـه نويـسد   ر ضـمن  ب
  .  تا آخر،جمندار ا!نورچشما

   :مكتوب همشيره كوچك به برادر بزرگ
 ـحضرتِ به عرض بندگان سمو االمكان عالي  ) در زير (بنده مهجور فلانه     ي  معلّ

بـرادر  ) در عنوان متجاوز از سـطور     (ت فرشته خصلت، مخدومي     منزلت بلند منقب  
 مفاوضـه سـامي و ملاطفـه       ةرساند كه از مطالع ـ     مي - ظله السامي    دم -بزرگوارم  

 عـزّ ورود    ،نامي كه در اين وقت به ارسال آن ياد و شاد فرموده، در اسـعد ازمـان                
   دسي مزاج قُ شعر بر استقامت ذات با بركات و استدامت سلامت          بخشيد و چون م

ع است كـه پيوسـته ايـن        سمات بود، سجدات شكر ايزدي به تقديم رسانيد، متوقّ        
   و مترددين را از ،رعي و مسلوك داشته، مجوز نسيان نبوده باشند   شيوه مرضيه را م 
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ي خـاطر   اج خالي نگذاشـته، باعـث تـسلّ       ت مزاج وه  ت آثار صح  مژده اخبار مسرّ  
و نصف مهر بـر ضـمن،    گر خط نداشته باشد  و ا ؛  كم ظليل لّباقي ظِ . محزون گرديد 

  . تا آخر،رساند  به عرض مياگر رقعه قلمي نمايد
   :كتابت همشيره بزرگ به برادر كوچك
در ( جـان و عمـري فـلان         ، العينـي  ة قرّ ،برادر اعزّ ارجمند به جان و دل پيوند       

 ـرا دعا و سـلام مـالاكلام مح        -مه االله و ابقاه     سلّ -) عنوان محاذي آخر القاب    ت ب
ت آثار  ش و نيازمندي به ديدار مسرّ     انجام از روي كمال شوق و آرزومندي و تعطّ        

ديري اسـت   . آن نور چشم ابلاغ و ارسال داشته، مشتاق ديدار عزيز بوده و هست            
ي خـاطر محـزون گـردد       كه از جانب عزيز دو كلمه احوال سلامتي كه باعث تسلّ          

     ف سابق عمـل نمـوده، هـر        بر خلا . ش است نرسيده، خاطر فاتر مضطرب و مشو
عمـر  . ذات عزيز را قلمي نموده، تكاهل جايز ندارند] 32[كس آيد اخبار سلامتي     

و اگـر  ؛ )در زيـر (فـلان  ) محرف در پايين متن(مهجور آرزومند . عزيز مستدام باد  
  ، ارجمنـدا ،اعـزّا  :و چنانچه رقعه مرقوم نويسد مهر تمام بر ضمن،   خط نداشته باشد  

  .تا آخر
، خواه مرد باشد كه رتبه دنيوي نداشته باشد و خـواه              زاده  زاده و عمه    ممكتوب ع 
   :زاده كه رتبه مزبور داشته باشد زن، به عمه

 منيـع البـرّ و       كثير الاحـسانِ   ، والاشأن همواره ذات بابركات بندگان رفيع مكانِ     
ز ا - ظله الـسامي     دم -) در عنوان متجاوز از سطور    ( عاليجاهي مخدومي    ،الامتنان

  ات در حفظ ايزد متعال بوده، همـواره عـارج معـارج اقبـال و اجـلال                 آفات و بلي
 مـسالك عقيـدت و اخـلاص اسـت، از           سـپر   ريا كه پيوسته پي     باشند، مخلص بي  
ريا مبذول داشته، به دو كلمه از         ع است كه توجه خاطر به بنده بي       الطاف عام متوقّ  

و خدمتي كه بوده باشد، به ارجاع  پذير گردانند     تبركات منّ  احوال سلامتي ذات با   
در (فـلان  ) در ضـمن  (ردوام، مخلصكم   پام ملاطفت و اقبال     اي. آن مسرور فرمايند  

مرفـوع رأي    :و اگر رقعه نويسد   ،  نصف مهر بر ضمن    و اگر خط نداشته باشد    ؛  )زير
  . تا آخر،گرداند شريف مي
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يوي نداشته باشـد،    ها به يكديگر كه هيچ يك رتبه دن         زاده  ها و عمه    زاده  كتابت عم 
   :نويسند و مرد و زن يك قسم مي

 صـداقت و  ،ت و مودت انتبـاه   محب ،ت و عوالي دستگاه   رفعت و معالي پناه عزّ    
در ( و العزّ و المعالي     فعة شمساً للرّ  ، مستغني الالقابي  ،خلتّ اكتناه، خجسته اطواري   

 ـ التّ  يـة غـه االله الـي غـا      بلّ -) عنوان متجاوز از سطور    عـوات متكـاثره و     را د  -ي  منّ
بلغ و مهدي داشته، همواره آرزومند ملاقات فـايض البركـات            م ،تسليمات متوافره 

حق تعالي دور افتادگان وادي هجران را به شهرسـتان مواصـلت رهنمـون،              . است
. نهـاء حـالات اسـت     پيوسته منتظر ارجاع مهمات و اِ     . رافع غوايل مهجوري گردد   

  ه دريغ نخواهد فرمود   يقين كه توج .كم حقـاً  ايام محبت مستدام باد، محبت و مود
و هرگـاه  ، تمام مهـر بـر ضـمن    و اگر خط نداشته باشد؛ )در زير(فلان  ) در ضمن (

  . تا آخر،بر رأي شريف مخفي نماناد: رقعه قلمي نمايد
   :و اگر مكتوب به دختر عم و عمه نويسند

 مطهـره   ةر طهارت و خدارت دسـتگاه، مخـد       ،عليا جناب عصمت و عفت پناه     
پايـان و   را دعـوات بـي   -حفظهـا االله تعـالي     -) عنوان محـاذي سـطور     در(فلانه  

و مهـر  . ام عصمت و عفت بماناد تا آخر، اي   ،تسليمات فراوان ابلاغ و ارسال داشته     
 در )عنـوان در وسط ( :و چنانچه رقعه به دختران مزبور مرقوم سازند ؛  تمام بر ضمن  
  . تا آخر،پناه اله باشند

هـا و     زاده  در هر باب بـه دسـتور عـم         :هاي نجيب   زاده  ها و خاله    ت خالوزاده كتاب
  .ها زاده عمه

نجيب، خواه پسر باشـد و خـواه دختـر، بـه            ] 33[زاده    مكتوب خالوزاده و خاله   
ت  عـزّ ، رفعـت پنـاه  :زاده كه نجابت و رتبه دنيـوي نداشـته باشـد     خالوزاده و خاله  
شمـساً فلانـي را دعـا و سـلام          ) قـاب در عنوان محـاذي آخـر ال      (دستگاه، اخوي   

و اگـر  تا آخر، و مهر بر ضمن بـه قـدري بـالاتر،    . ،مالاكلام رسانيده، اعلام آن كه  
  . تا آخر،! رفعت پناها:رقعه نويسد

   :هرگاه كتابت به دختر خالو و خاله قلمي نمايد
 :و چنانچـه رقعـه نويـسد    تا آخـر،    ،)در متن ( عفت دستگاه فلانه     ،عصمت پناه 

  .تا آخر. ،پناهعصمت 
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يا دختر به    زاده كه نجابت و رتبه دنيوي نداشته باشد پسر          كتاب خالوزاده و خاله   
) در زير (بنده كمترين فلاني     :پسر خالو و خاله كه نجابت و رتبه دنيوي داشته باشد          

     علّبه ذروة عرض نواب مستطاب م  عظـيم   ،س جناب، كثير الإحـسان    ي القاب مقد 
 اميـدگاهي   ،ند مقدار، اقبال پناه عاليجـاه، مخـدومي خـدايگاني         الامتنان، والاتبار بل  

رساند كـه پيوسـته بـه         ه السامي مي   ظلّ د م - )در عنوان متجاوز از سطور    (صاحبي  
اخبار مراسم بندگي و لوازم ثناخواني و دعاي دوام و استدامت مواد دولت و اقبال 

ي نگذاشته، از آن جا كه       و دقيقه نامرع   ،و استقامت مراتب جاه و جلال قيام داشته       
         جب ظلماني اسـت،    اخلاص بندگان در مرآت خاطر حقيقت آيين غيرمستور و ح

بين دور است، رجوع به وجدان عـالي و دريافـت             از پيشگاه بصيرت آن ديده حق     
. نمايد   مي ،متعالي كه مطرح كلمات انوار غيبي و معيار عيار مخلصان لاريبي است           

 ، فيوماً آثار آن به خير ظهور موصول خواهد گرديد         چون از شوايب ريا بري، يوماً     
ع است كه نظر مرحمت دريغ ننموده، كمترين را از جمله بنـدگان             ملتمس و متوقّ  
خـط نداشـته   . د و مستدام بـاد سايه بلند پايه بر مفارق بندگان مخلّ     . صافي شمرند 

  . تا آخر،رساند به عرض مي :دو هرگاه رقعه نويس نصف مهر بر ضمن؛ ،باشد
   :چه مكتوب به دختر خالو و خاله نجيب مرقوم سازد و چنان

 فاطمـه   ، حـوا سـريرت    ، مريم سيرت  ،س طينت  مقد ،عليا حضرت والا مرتبت   
 ةم ـ معظّ ة بتـول الـدوران، مخدوم ـ     ، الزمـان  يجة خد ،زهرا نشان     ،رتبت، آسيه سان  

را بعد   - هادام ظلّ  -) در عنوان متجاوز از سطور    (ام     محترمه صاحبه  ةم مفخّ ةممكرّ
و اگر رقعه بـه مـشاراليها قلمـي         ؛   تا آخر  ،دارد  از احياء مراسم بندگي معروض مي     

  . به دستور پسر خالو و خاله نجيب:نمايد
   :كتابت شوهر به زن كه فرزند نرينه داشته باشد

والـده  : و اگر فرزند انـاث داشـته باشـد         ،)در متن (والده عزيز فرزند اعزّ فلان      
و چنانچه زنـان   قه عزيزه،   متعلّ :و هرگاه فرزند نداشته باشد    ند،  عزيزه فرزندان ارجم  

كـه  سـلامتي   لمنةقات عزيزه را دعا و سلام رسانيده الحمدالله و ا        متعلّ :متعدد باشند 
 حاصل است، و مكروهي واقع نيست، و بعد از آن مطلـب        ت، نعمĤء الهي اس   اجلّ
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بـه   :خط نداشته باشـد ] 34 [و اگر، )محرف در پايين مـتن    (من الفقير فلان    : نويسد
  .تر مهر بر ضمن قدر پايين

   :كتابت زن به شوهر كه رتبه دنيوي داشته باشد
 ـبه خدمت نواب مـستطاب م     ) در زير (بنده كمينه فلانه     ي القـاب، صـاحبي     علّ

   معروض ) در عنوان متجاوز از سطور    ( النعمي   اميدگاهي خدايگاني عاليجاهي ولي
ت و سلامتند و المي نيست،       فرزندان ارجمند به صح    لمنةدارد كه الحمد الله و ا       مي

  .نصف مهر بر ضمن و اگر خط نداشته باشد ؛و بعد از آن مطلب نويسد
   : كه رتبه دنيوي نداشته باشدانصابكتابت مشاراليهما به 

به خدمت صاحبي اميـدگاهي خـدايگاني معـروض         ) در زير (بنده كمينه فلانه    
بـه  : و اگـر رقعـه نويـسد       به شرح ايـضاً،      شته باشد و اگر خط ندا    تا آخر،    ،دارد    مي

  . تا آخر،رساند عرض مي
ت مـĤب يـا     رفعت پناه يا رفعت مĤب يا عزّ       :كتابت به ملازم به تفاوت درجات     
  و و تا آخـر، و مهـر بـر ر         ،بداند كه ) در متن (سعادت نصاب يا اعتمادي فلان آقا       

 كمترين بندگان ضه داشتِ  فلان، عريضه ملازم عر    ةختم، تحريراً في شهر فلان سن     
به قـدري   و اگر خط نداشته باشد تا آخر،    ،رساند  به ذروه عرض مي   ) در زير (فلان  

  . در ضمن مهر نمايد؛كه اسم نمايان باشد
   :كتابت به معلم

 حقـايق و معـارف      ،حضرت فضيلت و افادت پناه افاضت و كمالات دسـتگاه         
ادام االله تعالي بركاته  -) طوردر عنوان محاذي س(آگاه، ملاذي استظهاري آخوندي 

را دعوات وافيات و تسليمات زاكيـات ابـلاغ و ارسـال داشـته، مكـشوف رأي                  -
در (خلـصكم    تا آخر دعا، ايام افادت و افاضت مـستدام بـاد، م            ،گرداند  شريف مي 

 ،گردانـد  مكشوف رأي شريف مي   :و هر گاه رقعه قلمي نمايد     ؛  )در زير (فلان  ) متن
  .تا آخر

   :ي باشدملازم پدر كه مربكتابت به 
فلان آقا را بعـد     ) در عنوان محاذي آخر القاب    (ام    ت دستگاه لَله   عزّ ،عت پناه فر

 ـ          ء، تا آخر و ختم و الدعا      ،از سلام اعلام آن كه     ي يـا    و مهر بر ضـمن بـه قـدر كلّ
  .بيشتر
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  : مكتوب به ملازم قديمي پدري
 تـا آخـر و   ،م آن كـه ت مĤب فلان آقا را بعد از سلام اعـلا   عزّ ،سعادت نصاب 

  . و مهر بر ضمن بالاتر از كتابت لَله،ختم و الدعاء
   :مكتوب به كنيز پدري يا مادري، مربيه

فلانه باجي را   ) در عنوان محاذي آخر القاب    (ام    ده عفت دستگاه د   ،عصمت پناه 
در (فـلان  ) محـرف در پـايين مـتن     (بعد از سلام اعلام و ختم و السلام، المشتاق          

  ).زير
   :ابت به كنيزان قديمي پدري يا مادريكت

 تا آخـر و خـتم، المـشتاق         ،را) در متن (عصمت پناه عفت دستگاه فلانه باجي       
  ).در زير(فلان ) محرف در پايين متن(

   :مكتوب به كنيز اگر فرزند نرينه داشته باشد
 تـا آخـر و خـتم،        ،بداند كه ) در متن (، والا فلانه    )در متن (والده فرزندي فلان    

  .وريراً في شهر فلان، سنه فلان، و مهر بر تحر
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در مكاتيب ساير الناس كه عارف به آداب نوشتجات نيستند و القاب دستور باب ششم 

  ،اند   نيست و در ميان يكديگر به نحوي معمول داشته،نيز مناسب ايشان كه فقرايند

  
  

ل سركار خاصه شريفه نقل شدو از ترس:  
  ] 35[: ه پسركتابت پدر ب

 ـ    ! نور چشم  يا  ـ تـو نـور ن     ي چشم مـرا ب   ستي

  ستي ـ حـضور ن   چمي تو ه  حضور ي و ب  يرفت     

    
   ز فرقتـت دي ـ شـد كـه جـان بـه لـب آ          كينزد

 ــ      ــه م ــر رنج ــ يگ ــدميكن ــ راه دور ني، ق   ستي
  

 ة ديباچ، الروح حة را،مفارقت دوري و مهاجرت فرزند ارجمند سعادتمند دلبند  
ه في حصول الكمالات و وصول المرادات و ابقـاه االله           رّل االله عم  طو - فلان   ،فتوح

  نه چندان مؤثر افتاده كه شرح توان نمود، ملاقـات كـه اعلـي              -ين  تعالي في الدار
احوال .  بر وجه اوجه موجه و بر نهج ايسر ميسر باد          ،مĤرب و اقصي مطالب است    

سـتكامي   دو  و  تا آخر عمـر    !]حمداتت: يا[ت  از فيضان فضل رباني به موجب حمدا      
  . االله و بركاتهحمةو السلام عليك و ر. باد

را  -تهـا    دامت عصمتها و عفّ    -  فرزند اعزّ ستيره صالحه فلانه     :كتابت به صبيه  
  . تا آخر،كه اعلام آن

جناب ابوي مĤبي مخدومي ملاذي اميـدگاهي اسـتظهاري          :كتابت فرزند به پدر   
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 مروت و عطوفت ،دثاريشعاري محبت و مودت   شفقت،اعتضادي ملجأ و معاذي
 و العـزّ و  فعة و الرّة و السعادلة مخدوماً للدو، االله يخلد ظلال جلاله العالي  - آثاري
فلان را دعوات و تسليمات بندگانه و مدحات و خدمات متعبدانه كه از              -الاقبال  

 ابلاغ و ارسال داشته، سـعادت ملاقـات عمـا           ،و خدمات خالي باشد     فرط محبت   
ي شـريف آن    أنهـاي ر  بعد هذا اِ  . ه احسن مقررّ و ميسر و مرزوق باد       ريب بر وج  ق

كه از اينجانب سلامتي به موجب حمد است و هيچ گونه دغدغه نـدارد بـه جـز                  
شاء االله تعالي ديدار عزيزان به خيـر و خـوبي             ان . آن مخدوم و ساير اعزهّ     نناديد

تي مديد شد كه از احوال آن  ثانياً اعلام آن كه مد    . د و آله الامجاد   بمحم. روزي باد 
 شـرح  ،مخدوم و ساير متعلقّان مخبر نشديم، چون كتابت به حضور عزيزش رسد  

احوال سلامتي و چگونگي اوضاع آن جا را مشروحاً نوشته ارسال نمايد كه باعث       
ت و شـفقت  ام ابـو اي. زياده تصديع نداد. تسكين خاطر حزين و دل غمگين گردد  

  .مستدام باد
   :ت فرزند در جواب كتابت پدر و استادايضاً كتاب

ج دايـره   انوار تعهدات و شعله اسرار تفقّـدات كـه مبـتهج خـاطر و مـرو      ةلمع
ت مـĤب   فقگستر جنـاب ش ـ     لطف ة روح پرور و مفاوض    ةمحبت بود، اعني مخاطب   

 ،مخدومي اعظمي ابوي اعتمادي اعتـضادي اقتـداري افتخـاري كريمـي رحيمـي             
كه بدين  -ادام االله بركاته  - و الدين لملة قطب ا، الغالبالمخصوص بعواطف رب

چـون  .  ورود شـريف يافـت    ، نامزد فرموده بودند   ،پرورده نعمت و برآورده تربيت    
 مجموع بـه موجـب رفـع مـلال و           ،كيفيت احوال و كميت آمال آماده و عيان بود        
  سبب دفع كلال شده، مسرور و شادمان گشت
  :بيت

  افــــــتي ييروح بــــــا روح آشــــــنا

ــم ا    ــا  دلـ ــم رهـ ــد غـ ــتي ييز بنـ   افـ

    
ــشادم  ]36[ ــو بگـ ــه تـ ــر نامـ ــون سـ   چـ

  افــــتي يي روشــــناكيــــچــــشم تار   

    
       ت اخبار و احوال شريف آن رأفـت        و چون مضمون مكتوب مخبر بود از كيفي

ات و دعـوات     مضاعفه تحي  افات و سجدات، شكر باري مؤدي گشت و اضعافاً        ص



  

69 باب هفتم

افتـه باشـد، موجـه و       دعاگويي و فرط رضاجوئي انبعـاث ي       ضصافيات كه از مح   
 مـشتاق حـضور كامـل الـسرور     ،روان] و[گرداند، و بـه جـان و جنـان          مرسل مي 

 خاطر فـاطر محـصول و     توفيق سعادت ملاقات اين ارادتمند بر مقتضاي      . باشد  مي
        اد، زياده از اين مصدعـالي   ع اوقات شريف نـشد، ظـلّ      موصول باد، بالنون و الص 

  .لايزالي باد
   :اراليهماكتابت ديگر به مش
 منبـع  ، مطلع انوار الجود و الكرم، النعم ولي، مخدوم اعظم  ،جناب شفقت مĤب  

د االله تعالي في دوام العواطف و قوام المراحم دولتـه و زاد فـي                اي - الحق و الشيم  
 ـ ، را كه پرورده نعمت و برآورده تربيت است، زمين ضـراعت           - العالمين رفعته  ه  ب

 ـ م ،جباه مـسكنت   و ادب   شفاه 1لقب            و ملثـوم و مـسجود داشـته از حـضرت رب  
  ب الاسباب مزيد عمر و دولـت و جـاه و رفعـت جنـاب كاميـاب                 الارباب و مسب

 بـه زيـادتي پرجـرأت ابـرام     ، جودهسعةه و بمنّ.  قرين اجابت باد،نمايد استدعا مي 
  .د بادكامكاري مخلّ عمر و . ننمود

   :مكتوب فرزند به مادر و مانند آن
 تـاج النـسĤء و    ، والده عفيفه مشفقه مهربـان     ، عفت دستگاه  ،هجناب عصمت پنا  

بوس  تها و عصمتها را دستدت عفّ خلّ،الاسلام و المسلمين فلانه      ة صفو ،الخواتين
هدي داشـته، بـسيار بـسيار آرزمنـد حـضور      تحف و مپايان م فراوان و خدمات بي  
 ـ  اسرع الزمان محصل بـاد،     ،سعادت ملاقات اعلي  . شريف بوده و هست    د و   بمحم

تي اسـت كـه ايـن كمينـه از وطـن          بعده اعلام رأي شريفه آن كه مـد       . آله الامجاد 
 پيغامي يا بـه دشـنامي يـاد      2بتامفارقت نموده و از اقوام و قبايل جدا شده، به كت          

زيـاده  .  بر خلاف گذشته عمل خواهند نمـود      مضي ما مضي  . فقير مستهام ننمودند  
  .ام عفت بماناد اي،نرفت

   :رنوع ديگ
   ت پيام كه روايح فوايح عبارت و اشـارت آن مـشام حـوراء     دعا و سلام عبودي

                                                           
 .بوسيده شده: مقبَل. 1

 .كتوبت: متن. 2
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 ـ      عنبـر گردانـد بـه رسـم تحفـه و اسـم هديـه          ر و م  جنان و روضه رضوان را معطّ
ار مزيد عصمت و عفت آن مخدومه را     ار غفّ  و از حضرت ستّ    ،گرداند  معروض مي 
ع آن كـه ايـن   توقّ. ادف به شرف اجابت و قرين استجابت ب  مشرّ. نمايد  مسئلت مي 

 روان است، قابل و عامل دانند       ، فايحه كه ورد زبان و در جان       ةاثني فقير حقير را و   
  ت مألوفه و معروفه معاونت نمايند كه بعد قضاء االله تعالي چون            قت و شف  و به هم

و در   ،ات و معاملات اينجايي سرانجام بايد مراجعت و معاودت خواهد نمود          مهم 
گذاري ثابت قدم و راسخ دم خواهـد بـود و از              حق] 37[ مضيق   طريق وفاداري و  

ظلال طهارت  .  محال است  ،به زيادتي املال را مجال    . فرموده تجاوز نخواهد نمود   
  .ت الي يوم الجود ممدود بادو كمال عفّ

كتابت برادرزاده به عم:   
ـ  ـ مخدومي اسـتظهاري ، كاشف غمي،يحضرت عم  د ظـلال جلالـه    االله يخلّ

 را  ، و الاقبـال فـلان      و العـزّ   لـشفقة  و ا  فعـة  و الـر   ة و الـسعاد   لةنظاماً للدو  - العالي
  مبلغ داشته، آرزومند حضور شريف است ملاقـات بـه خيـر و              تسليمات مالا ي عد
 ، ادعيـه  دبعد از رفـع وفـو     .  النبي و آله الأمجاد    مة بحر ؛مي مرزوق باد  خوبي و خرّ  

 ـ.  به زوايد مصدع نـشد     . تا آخر  ،كه اعلام رأي انور و ضمير ازهر آن       ام شـفقت   اي
  .د بادمخلّ

   :مكتوب برادر بزرگ به برادر كوچك
 را تسليمات وافـره    ـتهدامت اخوـ   فلاناً شرفاً،ي ارجمنديجناب اخوي اعزّ

بعـدها  . و دعوات متكاثره مبلغ و مرسل داشته، ملاقات بر وجه احسن مقدور بـاد        
  . تا آخر، و السلام،اعلام آن كه
   :رادر كوچك به برادر بزرگكتابت ب

  ]بيت[
ــاي   ــا پ ــر ت ــوختمي س ــم س ــش غ   از آت

ــر     ــده اگـ ــي[از ديـ ــي] نمـ ــافتمي نمـ   يـ

    
 هجرت جناب اعظمـي اخـوي اسـتظهاري     دشتِ ت مفارقت و وحشتِ   شدبه  

 زيـادت از اهـل      - ابقاه االله تعالي بميـامن بركاتـه و جلالاتـه          -افتخاري اقتداري   
  :ارادت است
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  روزگـار   جفـا كـرد    جور و  با ما ز بس كه    

   رنـج و عنـا كـرد روزگـار    ريجـان را اس ـ    

    
  آتش سركش فراق و اشتياق را جز به زلال چشمه وصال انطفا نتوان داد،

1آن شــعله ز دل نــه آنچنــان خاســـت   
  

   
ــش  ــك وانـــ ــة اشـــ ــز جملـــ   نديكـــ

    
 دولـت حـصول و سـعادت وصـول دولـت            ،ب الاسـباب  اب و مسب    ح الابو مفتّ

  :تي روزي كندمشقّ محاورت به سببي بي
   هجـر نمـود    قي ـ كه ما را طر    يهمان خدا 

  

   وصــاللي هــست كــه آســان كنــد ســبديــام  
  

  :الفراغ و تخشع و امتناع فوق الجد و العد است، بيتتخمين 
  سدي ـ شـوق ار هـزار بـاره نو        فهيقلم صح 

ــص     ــذر و تق ــزار ع ــاره نوريه ــ بركن   سدي

    
  لا جرم در آن شروع و رجوع نمايد،

  2:مصراع
هزار سال آخر نشوده كان قص  

  .دولت و رفعت مخلد باد

ت انتـساب    اخـو  ، رفعـت ايـاب    ،عاليجناب دولت و سعادت قبـاب      :نوع ديگر 
 و   ة والاخـو  ة و السعاد  لة للدو مرحمت و شقفت مناب، استظهاري اعتضادي شمساً      

 ابلاغ و ارسال ،ات زاكيات فلان را تسليمات وافيات و تحي، و الاقبال و العزّ لشفقةا
نيل سعادت ملاقات علـي     . باشد    اشته، همواره خواهان حضور شريف بوده و مي       د

 زيـاده   ،بـالنون و الـصاد    . احسن الحال و ايمن الفال مقدور و ميسر و مرزوق بـاد           
ام اخوت بمانادنرفت، اي.  

   :ايضاً در جواب كتابت مزبور
 ]38[ اعنـي نگاشـته خامـه        ،فردوسـي   شمامه گلزار قدسي و گلدسته حـدايق        

زده كلك زرنگار كه از جانب جناب سـعادت ايـاب اخـوت مـĤب                 گهربار و رقم  
  - خوتهأيام أدت خلّ -  والدينةالسعاد  و  لة للدوشفقت و مرحمت اكتساب، كمالاً  

                                                           
 .خواست: متن. 1

  .بيت: متن. 2
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 در اعـزّ    ،مشحون به فنون الطاف و مقرون به صفوف اعطاف ارزاني داشته بودنـد            
 ـ   اوقات و اشرف ساعات شرف ورود يافت، به اضعاف و            ت آلاف بندگي و عبودي

  :فراوان شد، بيت
  ي ســحرمي شــبنم كــه نــسةچــون قطــر

  ]؟[يگــر لــهي كــرده حلــهيآن را بــر ح   

    
  :گرداند كه اشتياق و آرزومندي، بيت معروض و مرفوع مي

  دي امكان آزي از آن است كه در حشيب    زان فزونست كه در شرح عبارت گنجد

 نيل سعادت ملاقات بر وجه      ،ح الابواب ب الاسباب و واهب الالباب و مفتّ      سبم
ر گرداناداحسن مقد.  

   :نوع ديگر
ا خطاب مـستطاب نـامي و كتـاب    بفه لطيف گرامي فه شريف نامي و ملطّ   مشرّ

      مرحمت و شفقت اكتساب    ،ت انتساب مشكين نقاب گرامي از جانب جناب اخو ، 
مضمونش مخبـر و     عزّ ورود يافت وچون      ، فلان ، و الاقبال  ة و السعاد  لةنظاماً للدو 

 شكرهاي فروان بـه ادا      ،مشعر از سلامت ذات خجسته صفات حميده سمات بود        
  . تا آخر،رسانيده، بعده اعلام آن كه

  :مكتوب به برادر
  اسـت ي كه مبدع الاش   يي ذات خدا  به حقّ 

  

  يكه گر عنـان ارادت بـه دسـت مـا بـود            
  

ــد  ــه باش ــال ذره ك ــ مث ــلازم خورش   دي م
  

ــهيكم   ــما بـ ـ ن ــدمت ش ــف خ   يود معتك
  

في به شهيداً كه اگر تقادير آسماني مانع و دافع تدابير انساني لم االله تعالي و كَع
همــال و ملاحظــه جمــال بلامثــال بــرادر  يبــ ديــده را از مطالعــه كمــال ،نبــودي

 المخصوص بعواطف الملك    ،نيكوخصال ستوده فعال برگزيده حضرت ذوالجلال     
 نـوري و دل    ـمال الانفاس شـمائله له كما طاب في شئ دامت فضا  ـ فلان،المتعال

  :را سروري كامل حاصل شدي، بيت
ــود     ــا ب ــراد م ــر م ــك ب ــراد فل ــر م   ياگ

  يمرا بـه جانـب تـو بخـت رهنمـا بـود               

    
   راهي آمـــال درنبـــست قيـــو گـــر عوا

  ي كـرد  اي ـ توت دهي ـ تـو در د    يز خاك پـا      
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   اميد واثق است كه عن قريب از نصاب وصال با نصيب گردد

  1:مصراع
  اميد آن كه به اميدها رسددارد 

 آن يوسـف جمـال صـاحب كمـال از     ةحاصل به ادراك نظار  و در دل بي   تردد  
شير آن به مقياس قيـاس فهـام و     شر ع كه ع فزون است   نصاب بيرون و از حساب      

        ت و سلامت اوهام كرام الناس صورت تحرير و سيرت تقرير يابد، در ضمان صح
 ـ    . شريف ننمود زيادت از اين تصديع اوقات      . باشند د عمر عزيز مستدام باد، بمحم

  .و آله الامجاد
   :نوع ديگر

 ـ ] برابرِ[برادر با جان و دل  را ـ ل االله تعـالي عـزهّ     طـو   ـ فلانـي ،ريخجـسته سِ
دولت ملاقات و سـعادت مقـالات كـه      . غايات ابلاغ داشته، قبول نمايد      تحيات بي 

اهم علي احسن ا] 39[ات و اعظم مراعات است      مهمل و لحال و ايمن الفال محص
ر و مقرّميسسلامهل الإألام علي ر و موصول باد، و الس.  

   :كتابت به همشيره بزرگ
 فخر  ، زين العفايف و المستورات    ه،ممه مكرّ جناب عصمت مĤب همشيره معظّ    

 دامـت    ـ الاسلام و المسلمينة صفو، الدنيا و الدينعصمةالشرايف و المخدرات، 
 ـ   ـبركات اوقاتها ـ تحـف تحي  اري و زگ ـ  حـق ،ف خـدمات تأمـل نمـوده   رَات و طُ

       ت و صدق نيحق سبحانه  . ت بر ميان جان بسته داند     وفاداري را كمر خلوص طوي
و تعالي آن ذات حورا صفت را در پرده عفاف و صلاح و فلاح از جميـع مكـاره                   

ت و دعائي كه مستورات جهان را سبب زينت گردد وخلاصـي            تحي.  دارد 2نمصو
قبول . گرداند  هدي مي ي و م  دؤه و م   موج ،رات زمان را موجب رتبت شود     مخدكه  
  .ايام عمر مستدام باد. زياده ننوشت. باد

  
                                                           

  .بيت:  متن.1
 .مصروف:  متن.2
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   :نوع ديگر
دت عصمتها خلّ -عليا جناب عصمت پناه عفت دستگاه، همشيره مهربان فلانه 

  .  تا آخر، و السلام،رساند و آرزومند است، بعدها را دعا مي -تها و عفّ
   :كتوب شوهر به زنم

را  -تها دت عصمتها و عفّلّ خُ-  عفت دثار همشيره مهربان    ،جناب عصمت پناه  
  . تا آخر،بعده اعلام آن كه.  قبول را مختارند،نيازمندي فراوان رسانيده
   :مكتوب زن به شوهر

     و  لة تاجاً للدو  ، النعمتي حضرت مخدومي استظهاري اميدگاهي خداوندي ولي 
وس رسـانيده آرزومنـد خـدمت    ب فـلان را پـاي    ، و الاقبال   و العزّ  فةو و العط   ةالسعاد
  . تا آخر، ايام شفقت و مرحمت بماناد،كه رأي شريف بعده اعلام آن. است

   :كتابت به ملازم
ت آثار فلاني به سـلام مخـصوص گـشته، همگـي توجـه              معتمد الخواص عزّ  
 به سفارشات معلومـه      و ،ات باخبر باشد  بايد كه از جميع مهم      خاطر مايل داند، مي   

جد و مردانه باشدم.  
  . تا آخر،معتمد الاعيان فلان به سلام مخصوص گشته بداند كه :نوع ديگر

 اسـتاد فـلان را دعـا مبلـغ          ،رفينتاع و المح  نّمفخر الص  :مكتوب اصناف محترفه  
  . تا آخر،داشته اعلام آن كه

 كـه از  شـميم اختـصاص   وحـات تنفحات نسيم اخلاص و ف    :كتابت به دوستان  
 به عاليجناب دولـت مـĤب       ،فرط مخالصت و مصافات مثمر قاعده مصادقت باشد       

ي گردانيده، از جملـه  دؤرسل و مهدي و متحف و م رفعت اياب، م  ،سعادت قباب 
كـه موجـب حـصول و       ] اي[ب الاسـباب لطيفـه    مـسب .  معتقدان و دعاگويان است   

بعـده  . مجادد و آله الأ   مغيب به ظهور رساناد بمح       از مكمن    ،وصول ملاقات باشد  
  . تا آخرآن كه،اعلام 

حبـين و   لـي يـوم الـدين و اعطـاكم اخـلاص الم           إبقاكم االله تعالي    أ :قسم ديگر 
المشتاقين، چون قلم برداشتم و انديشه گماشتم كه حرفي چند از مقوله مكاتبـاتي          

حكايتي جز شكايت فراموشي خدمتش در ] 40[ نويسم ،كه ياران به ياران نويسند    
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برد و نه هرگز بـه رشـحه     نه هرگز به نامه فراموشان گمنام را نام مي      . دل نگذشت 
 از مقتـضيات   دانم موجب آن   نمي. فرستد  سرانجام پيام مي    خامه به خام طمعاني بي    

بيت ت يا تحاشي از اضاعت بضاعت كاغذ و مداد،سا دادت و وِطريقه محب:  
ــ ــ داشــتم آن گمــان كــه يك ــادمي   ي نكن

ــار    ــون زيك  ــ  چ ــرادم نكن ــر م ــه ب   يمان

    
 ـبا آن كه بـه          بكـنم در همـه عمـر       ادتي

  ي نكنـــادميـــ و بـــه ي گـــذرانيعمـــر   

    
از ] اي[مضي ما مضي، التماس آن كه اين فقير حقير غريب را پيوسته به نوشته             

 ي ه مفتخر و سرافراز فرمايند، شايد كه خـاطر شكـسته را بـدان تـسلّ      مكاتبات علي
  :حاصل آيد، بيت
ــه دولــت آن ــ كــه دن   نگــرد شيــ رودهي

   ــو ــه ق ــهن ــو  ت آن ك ــه ك ــا ب ــرَدب شي پ   ب

    
ــخن يا ــاند س ــاش رس ــد از اوي ك    قاص

   گــذردشي دو نفــس بــه گفتگــوكيــ ايــ   

    
*  

 ـ به جمالـت نگر    ي كه روز  دهيهر د    ستي

   ستي ـچرا خـون نگر  از تو جدا ماند  چون   

    
ــه بـ ـ  ــد ك ــو يهرچن ــ زت ــ حستمي   رانمي

 ـبز  دور از تـو    ديكس كه رخ تو د     نزا      ستي

    
بوس شـريف دسـت داده و         دست و پا را دولت پاي       از آن وقت باز كه اين بي      

        ت متوجـه آن اسـت كـه بـه هـر           بعده به دستبرد فراق از پاي درافتاده، همگي هم
 روي افتقار به خـاك آن       ،مشياً علي الرأس  ] لا[ ،وجهي كه توان، سحباً علي الوجه     
ي است كه بر وجـه هـر روي   ين نه كيميا اما آ ،آستان سايد و سر افتخار بر آسمان      

  :ي كه در چشم هر خواب آلوده بيند، بيتي و توتيا،اندودي نشيند
   اسـت  رتيبـص  ه سرمه اهل   ك آن خاك در  

 ـ   ةديحاشا كه كحل د          شـود  بـصر  ي هـر ب

    
 اميـد آن    ،قبـل اسـتحقاقها    بـالنعّم  يء من يبتد  ،انتها  و مع هذا به شمول كرم بي      

 علـي احـسن الوجـه رخ     غيـب، 1 تتُقُمتناع بگشايد و از   عن قريب قناع ا     است كه   
  :نمايد، بيت

ــ برآيگــر شــاخ صــنوبر    چــه عجــبدي

  چـه عجـب   دي به سرآيور محنت و درد      

    
  وجـود اسـت، آنجاسـت     ة  ل كه خلاص   د چون

   چــه عجــبديــ برآ2از تنــي اگــر يجــان   

    
  .آمال و اماني متصّل باد

                                                           
 .روا زيبق:  متن.1

  .ز تن:  متن.2
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  :نوع ديگر
   كـــه ار مـــسبب اوســـتييبـــه خـــدا

ــاد  ر    ــور و شـ ــج و مهجـ ــسرورينـ    مـ

    
ــان   ــان ج ــه جه ــرا از هم ــه م ــتيك    اس

  وآن ز حرمــان چــون محنــت رنجــور      

    
م االله تعالي كفي به شهيداً كه مفارقت صد روزه از شرف صحبت عاليجناب           لِع
بي دولت و سعادت قبابي     اخوĤت م،    ت دثـاري، ملكـي اخلاقـي       مكرمت و مـرو، 

در جان و جنان اين  -لي االله تعالي شأنه العالي   ع أ -ي  ناليمامنقود  هدايت اعراقي،   
 ،كمينه چنان مؤثر شد كه قابل تحرير و تقرير نيست و تا از مواصـلت دور افتـاده                 
لوح دل و آينه صبر يك دم از نقش خيال و عكس آن محمود خصال خالي نبوده                 

  :و نيست، بيت
  بماي ـ ي دوسـت م ـ  مي نـس  ، بـر مـن    وزد يز باد ار م ـ   

   
  نمي ـب ي م ـ اري ـ جمـال    ي در و  ،سـم ر يبه آب ار م ـ   

    
ا قريب مرارت مفارقت به حـلاوت       واهب الالباب آن كه عم    ] 41[اميد به كرم    

  :مواصلت مبدل گردد، بيت
ــم   ــشت الـ ــزون گـ ــه فـ ــا دردا كـ ــراقيهـ    فـ

   
ــتم    ــن ز س ــشت دل م ــون گ ــا خ ــراقيه    ف

    
ـــــسم نبــــــود كــــــĤخر افــــــزود   آن درد بـ

   
ــم     ــر غ ــر س ــر ب ــج دگ ــد رن ــا ص ــراقيه    ف

    
ت دوري و محنت تا صبوري چه دم زنـد كـه شـكايت از آن در ترقـي      شد از
 اميد به كرم مهيمن متعال و قادر ذوالجـلال آن كـه نهـال وفـا كـه بـه آب                      ،است

  : پژمرده نگردد، بيت، در خشك سال جفاي دشمن،اخلاص پرورش يافته است
ــنم  ــر وصــف ك ــو كجاســت ،گ ــان وصــف ت   ؟ زب

   
ــت     ــو كرِاس ــكر ت ــوت ش ــنم ق ــكر ك   ؟ور ش

    
ــا  ــه نمـ ــت  ميور آنكـ ــتم رواسـ ــا خـ ــه دعـ    بـ

   
ــاع ــست يدر دســت مت ــرا ه ــه م    دعاســت، ك

    
  :نوع ديگر

  گــــري دقــــرارميدردا كــــه ز هجــــر ب

ــزارم د     ــت زار و نـ ــدوه غمـ ــريزانـ   گـ

    
ــ ــر يم ــ و گرميگ ــود هي ــدارد س ــم ن   ي ه

ــدب       ــو ت ــل ت ــز وص ــدارم دريج ــري ن   گ
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ش جز سـموم نـوزد و       غنچه بهار اميدواران چه سان گشايد كه بر گلشن خيال         
 صرصـر    بلبل گلزار از آشفته روزگاري كه بر گلبن مرادش جز          1يداچه دستان سر  

  :هجران نرسد، بيت
  ي در لالـــه زاريبهـــار و هـــر كـــس  

ــر       ــاك از هج ــاك چ ــرا دل چ ــم   ياري

    
ــانيحر ــا هــم خــرّم و شــاد ف    جمــع و ب

   محنــــت آبــــادييمــــرا دل از جــــدا   

    
ــش در و  ــگ و غمـ ــم تنـ ــهيدلـ    نهفتـ

   ناشـــــكفتهيهـــــا ن غنچـــــهبـــــسا   

    
ي دل صبور جز بر آن اميد نيـست كـه اگـر             اما خرسندي خاطر مهجور و تسلّ     

        وصـال  ةمكن كه به نوش ميو    شكوفه نهال آن آرزو بر خاك فراق ريخت، ي ،  كـام  
  :شيرين تواند كرد، بيت

 ــ   ــد ب ــراق چن ــن ز ف ــر م ــدداد يب   ؟ رس

ــد      ــا چن ــتت ــد  س ــاد رس ــر دل ناش   ؟م ب

    
   نالــه مـــن ينو كــنم چــو بــش   اديـ ـفر

ــا    ــه فر  ديش ــه ب ــرا نال ــه م ــ ك ــدادي    رس

    
***  

ــر  ــد خبـ ــان آورد يقاصـ ــر جانـ    از بـ

ــ    ــايـ ــي نكهتـ ــوان آوردة از روضـ    رضـ

    
   ســــر و ســــامان آورد يآرام دل بــــ

ــ    ــين ــن مــردي ن ــه ت    مــن جــان آوردة ب

    
 خرمن  ، آب لطف برين آتش نزدي     ،گر نامه عبارت فرجام از رشحات عبارت      ا

 از انوار چراغ    ،انجام   و اگر نه به رقعه عاطفت        ،اكستر شدي هستي به يك شعله خ    
  :تر بودي، بيت  فراق از شب تيره هجران تاريكةمعاني آتش افروختي، كلب

ــرم  ــان خب ــر جان ــه رســاند از ب   قاصــد ك
  

ــس  ــر نــ ــذرم  از آن ميآورد خبــ   رهگــ
  

ــس  ــان ن ــانميبرداشــت هم ــاك چن    از خ
  

   شـرف بــر آسـمان سـود ســرم   يكـز رو 
  

سامان آن كه گاه گاه به مثـال    خاطر پريشان و اطمينان خاطر بي     جمعيت ،حاليا
  :عنايت امتثال مفتخر و سرافراز گرداند، بيت

  با هجر تو گر چه بخت دمـسازم سـاخت     
  

ــاخت    ــسازم س ــه و درد و آه هم ــا نال   ب
  

  ي چنــدكيــشــادم كــه ز نامــه تــو هــر 
  

ــاخت   ــرافرازم س ــاب س ــع احب   در مجم
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   :كتابت ديگر
 فقيـر   به تقبيل تراب اقدام نـه حـد       ] 42 [1امغر] و[هار شوق   باسمه سبحانه، اظ  

   ع و ابتهـال آورده،      تـضرّ  ة اين مقال نموده و روي در قبل       مستهام است، لاجرم طي
  . تا آخر،گويد مي

   :قسم ديگر
شـود   بعد از نياز و دلبستگي و عجز و شكستگي به موقف عرض رسانيده مـي     

 بنـان و  ير  زياده از آن است كه به تحر ،بوس مخاديم كرام    به پاي غرام  كه شوق و    
 مكارم و معالي بـر      ة ساي . تا آخر   ...مجمل احوال آن كه   . تقرير زبان بيان توان كرد    

  :بيت.  ممدود باد،مفارق اكارم و اعالي
   رقمـــتنيآورد صـــبا نامـــه مـــشك  

   جــان تــازه ز رشــح قلمــتةشــد روضــ   

    
 ــ  ــواب آن ن ــرد ج ــن م ــ لميم ــراكي    م

ــداخت در ا    ــان ــت  وني ــال كرم ــه كم   رط

    
داشت آن كه داعي را داعيه آن بود كه عن قريـب در سـلك               بعد از ساز عرضه   

هـات اربـاب الطلـب و        المتوج  قبلـة  لازالت   - بوسان آن آستان ولايت نشان      زمين
 بـرودت هـوا و شـدت سـرما در توقـف افتـاده،           ة انتظـام يابـد بواسـط      - العرفان

     ه آن است كه اوايل بهار آن سـرو اميـد           نُزّ شأ اميدواري به عنايت حضرت باري ع
زيـاده ابـرام شـرط ادب نيـست،         . دميدن گيرد و آن شكوفه مراد شـكفتن پـذيرد         

  . و سعادت جاوداني حاصل و متواصل باديمرادات دو جهان
   :مكتوب در باب تهنيت عمارت

ي حـور العـين اسـت و چـون     أوبناي عمارت ميمون كه چون بهشت برين م ـ     
  : مبارك و خجسته باد، بيت،ه هر غني و مسكينگا حريم حرم قبله

ــو  ــود كــ ــه بــ ــرف كعبــ ــرايشــ    تــ

ــال     ــا االله تعـــــ ــرفاًيزادهـــــ    شـــــ

    
  :از سر فراغت خاطر
  ي خــرج كنــتيــصــد گــنج درو بــه عاف

ــه عاف      ــال در او ب ــد س ــص ــشتي   يني بن
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  :مكتوب در باب تهنيت عيد
  عيد را روي تو مبارك باد  روي تو شاد ه اي اميد دلم ب

مـي   سعيد بر جناب اعتضادي هميون باد، و روزگارش به نشاط و خرّ       قدم عيد 
.  هميشه به نار شقاوت حريـق بـاد        ء پيوسته به سعادت قرين و اعدا      ءااحب. مقرون

     كه هجران و حرمان ملازمت دل       اًدارد و حقّ    هدي مي نيازمند نياز از سر اخلاص م 
  : به روي ما گشوده، بيت، غم و درِ،از دست ربوده

   دامن كشان با يار خود ،ست خلقي هر طرفعيد ا
   حيران شده در كار خود،دل  مسكين من بي صبر و 

  .ر گردد ميس، علي احسن الحال،اميد كه دولت وصال

  :مكتوب در باب تهنيت رسيدن از سفر
  ]؟[ خير مقدم شاه درويشان صفايي ديگر است         ي ديگر استيآمدي در مقدمت دل را نوا

انـدازه    اتي بـي   حياتي تازه و تحي    ،قدم هميون رسيده   تعالي كه تا خبر م      االله  ةبعزّ
 چـه بـه از آن كـه بـه     ، و دل از فراق پر خـون گـشته، الحـق   محزوننصيب جان  

دردمد، و السلام و ] 43[مهجوري مژده وصال رسد و به فراق كشيده، پرتو جمال        
  .الاكرام

  :كتابت در باب عيادت بيمار
   مبــادازمنــدي نبــانيتنــت بــه نــاز طب  

ــت آزرد     ــود نازكـ ــاد ةوجـ ــد مبـ    گزنـ

    
ــ   ستســلامت همــه آفــاق در ســلامت تُ

  

   عارضه شخص تـو دردمنـد مبـاد        چيبه ه 
  

 خالي از شوايب ريب و      ،مخلص شفا خواه دعائي از سر صدق و صفا و ثنائي          
حقاً كه تا استماع افتـاده كـه مـزاج شـريف از جانـب               . دارد    ريا مبلغ و مرسل مي    

زال مايل شده، جان در التهاب و دل در اضطراب است، امـا             ت اع ه سر حد  اعتدال ب 
و ننُزَِّلُ منَِ القْرُْآنِ ما هو شفِاء و رحمةٌ لِلمْـؤْمنِينَ  �اميد چنان است كه از شفاخانه     
  : شفاء كامل و صحتي عاجل حاصل گردد، بيت�1و لا يزيد الظَّالمِينَ الّا خَسارا

  ادــم بر دل احباب مبـوز درد تو غ           رض چشم تو در تاب مبادـيارب ز م
  ادـ مب ابلّجه اج به شربت و بـمحت         دـنـر آن محتاجـذات تو كه اهل دل ب
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ديگـر مكروهـي بـه وجـود        . ن عارضه كفاره خطيئات و ماحي سـيئات بـاد         اي
شريف مرساد، بمحمو آلهما عليهمد و علي و الثناءة التحي .  

  : نامهتعزيت
ــ ــه دل رسـ ـيزخم ــت  دي ب ــان برف ــه آرام ج    ك

   
 ـ        بـود كـه تـا اسـتخوان برفـت     شيآه اين چـه ن

    
 ـ كـه چـشم چـشمه بگر       ديشا   ي هـا  ي بـه هـا    دي

   
ــه   ــتان ك ــر بوس ــهب ــرو س ــ از ميس ــتاني    برف

    
  االله تعالي كـه از اسـتماع اخبـار نـاملايم وحـشت انگيـز                ة حقاً و بعزّ   حقاً و ثم

 نـه چنـدان غـم و الـم و انـدوه بـدين         ـاالله مرقدهر نو  ـحضرت مغفرت دستگاه
هاي خاطر پريشان رسيد كه بقيه عمري كه در          همهجوران وادي هجران و دورماند    

از آن اشتغال نمايد، يكي از هزار تقرير ] اي[هد، به شرح شماين خاكداني فاني دار   
حاصـل كـه غـرض آن      بعـضي موانـع بـي   ةتواند نمود و دستور بر آن كه بواسـط    

ر نيست كه چند روزي خود را       گردد، مقدور و ميس     موجب ملال خاطر شريف مي    
بوس آن حضرت با رفعت و مخاديم رسانيده، بار غـم و انـدوه از                 به شرف دست  

 به واسـطه عـذرخواهي تقـصيرات خـدمتكاري         ءدر اين ولا  . اطر فاتر فرو ريزد   خ
و فرزندان فلاني ملازمت عالي فرستاده شد كه عرض بندگي و خاكـساري             محب 

ملاذا . اميدوار است كه به درجه قبول افتد، حمل بر تقصير نفرمايند          . فقيران نمايد 
اند، التماس آن كـه بـه    لع مطّوفائي دنياي دون به واجبي  چون بر مكر و حيل و بي      

  :ي، رضا بقضاء االله تعالي دهند كه، بيتصبر جزيل خاطر شريف را تسلّ
  بود و پيشتر از كاروان برفتچست او         ارــم اندرين ديتيرــما كاروان آخ

  تـاندان برفـاد گر يكي از خـجاويد ب        رادرانــف و بـدان شريـاقبال خان

 فتوح حضرت رسالت پناه كـه از اول رقعـه تـا آخـر از                ]44[ ملاذا به روح پر   
 بلكه اكثر اوقات تا اسـتماع ايـن خبـر           ،باران بود   ريزان و اشك    ديده غمديده خون  

اميـد كـه حـضرت حـق        . نمود به همين حال گرفتار است، اما هيچ فايـده نـدارد           
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     مـار  مقـام را وارث اع   ام و مخاديم عظـام عـالي      سبحانه و تعالي وجود شريف خد
مند گرداند و تا دامـن قيامـت از جميـع آفـات و                صابران بهره  1 از صواب  ،فرموده

  ـ               عاهات و بلي  د و آلـه   ات در پناه عفت و عـصمت خـود نگـاه دارد و بحـق محم
  .مجادالأ

   :نوع ديگر
 عاليجنـاب رفعـت ايـاب       ،همواره حيات جاوداني و توفيق سعادت دو جهاني       

دوز  حقا كه از واقعه دل   . د و مستدام باد   لدين مخلّ ه و احباب الي يوم ا     فلاني با اعزّ  
و هايله جانسوز عاليجناب مغفرت دستگاهي نه چندان پريشاني به خـاطر حـزين     

     از آن در اين مختصرات مندرج توان گردانيد،        ] اي[هفقير حقير رسيد كه شرح شم
  :بيت

  ه به پايان نرسدود و قصــر شـر آخـعم         ه نويسد همه عمر اين غصة قصرقلم ا

� كُلُّ نَفسٍْ ذائِقَةُ المْوت    �اما به مقتضاي    
دهـد و بـا        تسكين خاطر شكسته مـي     2 

تحرق قلبـي و تـدمع   «گويد كه اينك نوبت توست و همان حال دارد كه        نفس مي 
چـه آن     چندان    ،تلي حضرت عزّ  شاء االله تعا   ان» يا ما يرضي رب   عيني و ما أقول إلّ    

 آن جناب را با اعزهّ و احباب در اين جهـان            ،جناب مغفرت پناه در آن عالم است      
  .آمين يا رب العالمين. د و مستدام داردهاي بسيار مخلّ به يادگار سال
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 واحتياج به مكاتبه نيست و جهت شود  در اشعار مناسب مطالب كه به ايشان اكتفا مي

  آيد اقتباس در مطالب و مكاتيب نيز به كار مي

  
 و راقـم را از آن خجالـت   ،الـذيل ملالـت   چون از كتابت و قرائت صحايف طويل    

 انـسب و بـه ادب اقـرب    ،شود و اگر احوال را به نظم اختـصار نمايـد         حاصل مي 
  .گردد مي

  :در مناجات باري تعالي
  رده رقمـكونات را كـر مـوي تص             دمـوح عـود بر لــم وجـاي از قل

  ت لوح و قلمزّـنوميد مكن به ع              از رحمت خود نامه سياهي جوهر

  :]ص[ در نعت نبي
ــه انبيا ــ از هم ــو بـ ـ اي ــالات ت   شي كم

  

  شيبـه حـق شـفاعت امـت خـو         ] ؟ [رازگو  
  

ــه ز خ ــا آن كـ ــبـ ــ انبليـ ــدهاءيـ   يا  آمـ
  

  شي در پ ـ  يو ز همه از همه هـست      ] ؟[بسترد    
  

  :]ع [ت وصيدر منقب
   گرفـت  ادي ـ حـق    نيكس كه سلوك د     آن  

   دست بـه دسـت اهـل ارشـاد گرفـت           اي   

    
ــا  ــا را امـــ   بگرفـــــت ممالـــــك بقـــ

ــت    ــياز دوســ ــتي علــ    و اولاد گرفــ
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  :در منقبت
 ـ          ي بـود عل ـ   يحق را چو رسـول حـق ول

ــم     ــرم لـ ــر كـ ــي بحـ  ــيزلـ ــود علـ   ي بـ

    
   آمـد بـه ظهـور      لشي كه جهان طف ـ   ينور

ــديگو    ــر كنــ ـنـ ــوي علي نظـ ــبـ   يد علـ

    

  :به سلاطين نويسند
ــادا  ــر ب ــو برت ــدر ت   شــاها ز فلــك ق

  
  دو جهان ترا مسخرّ بـادا     ] 45 [ ملك

   
  تا روز جـزا صـحن شبـستان جهـان     

  
ــادا   ــور بـ ــت منـ ــشعل دولتـ   از مـ

   

***  
ــادا    شــاها همــه جــا خــدا معينــت ب

  
  هر جا كه روي بخـت قرينـت بـادا         

   
   ســپهر1چــون خــاتم فيــروزه مينــاي

  
 ــ ــالم هم ــادا ع ــت ب ــر نگين   ه در زي

   

***  
  ملكــت ز آســيب انتقــال ايمــن بــاد

  
  طبعت ز كـدورت مـلال ايمـن بـاد         

   
  پيوســته چــراغ دولــت و اقبالــت   

  
  از صرصــر نقــصان زوال ايمــن بــاد

   

*** 
ــود    ــان نب ــابع فرم ــرا ت ــر ت ــر ده   گ

  
  هرگز سر و كـار او بـه سـامان نبـود      

   
  كـاري نكنــد خــلاف رأي تــو قــضا 

  
  شتن پــشيمان نبــودكــز كــردة خويــ

   

***  
  يارب كه سعادت تو روزافـزون بـاد       

  
  پاي شرف تـو بـر سـر گـردون بـاد         

   
  بر نيك و بد زمانه چون حكـم كنـي         

  
  يك مضمون بـاد   به  حكم تو وتقدير    

   

***  
  از چشم بد اهل حـسد ايمـن بـاش         

  
2كز دولت تـو ديـده پرتيـره مقـاش         

  

   
  چون نور زمرّد است و چـشم افعـي   

  
   است وچشم خفـّاش    خورشعة  چون شع 

   

*** 
  يارب كه تو را نصرت فيـروزي بـاد        

  
  مــاه علمــت بــه عــالم افــروزي بــاد

   
ــشة آن   ــدت ز اندي ــه برآي   روزي ك

  
  آن روز بدانــديش تــرا روزي بــاد  

   
  

                                                           
 .بنياد:  متن.1

 . كذا.2
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  يارب كه ترا قـصر بقـا مـسكن بـاد          

  
  درگوش فلك ز دشمنت شـيون بـاد       

   
  از اوسـت    خورشيد كه شمع ماه را پرتـو      

  
  ز پرتو نور شمع دولتت روشن بـاد       ا

   

*** 
  يارب كه زعمر، عمرت افـزون بـادا       

  
ــادا  ــشاط گلگــون ب ــي ن   رويــت ز م

   
  هرديده كه در رخت بـه خـصمي نگـرد        

  
  همچون جگر خصم تو پرخون بـادا      

   

*** 
  بر چرخ اگرت عقاب خواهد بـودن      

  
  خورشيد در اضطراب خواهـد بـودن     

   
 ـ      دولت به تو هم      ودنركـاب خواهـد ب

  
  تا پاي تـو در ركـاب خواهـد بـودن          

   

*** 
  تا بـر فلـك آفتـاب خواهـد بـودن          

  
  جنـاب خواهـد بـودن       قدر تـو فلـك    

   
  گر شير شود خصم ز بيم تـو دلـش     

  
  چون زهـرة شـير آب خواهـد بـودن         

   

*** 
  يارب جگر خصم تو پر خـون بـادا        

  
ــادا   ــون ب ــو گلگ ــت ت ــسارة دول   رخ

   
 ـ          ستبا آنكه فزون وحشتمت كـس را ني

  
ــادا   ــزون ب ــر اف ــر روز ز روز ديگ   ه

   

*** 
  بـادا   شاها زتو كار خطّه همچون زر      

  
  افـسر بـادا     وز عدل تو بر تارك ملك     

   
  هـا كـه آيـد بـر تـو          از جمله تحـف   

  
ــادا   ــر ب ــشور ديگ ــد ك ــر روز كلي   ه

   

*** 
ــادا  ــلارك ب ــغ ب ــه كفــت تي   شــاها ب

  
ــادا   ــارك ب ــر اوج ت ــرفت ب ــاج ش   ت

   
  پناهـت يـارب   دين را تو پناهي كـه       

  
ــادا   ــارك بـــ ــالي و تبـــ   االله تعـــ

   

*** 
  اي اهل زمانه خـاك پـاي تـو همـه          

  
  هــا بــه تماشــاي بقــاي تــو همــه  دل

   
  اوقات حيات مـا كـه باشـد گـذران         

  
  دعاي تـو همـه      آن به كه شود صرف    

   

*** 
  رب فلكـت يـار و قـضا يـاور بـاد             يا

  
  بر چهـرة ملـك دولتـت زيـور بـاد          
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 ـ      ]46[ديش تـرا    هر لحظه تنزّلي بدان

  
  هــر روز تــرا ترقــي ديگــر بــاد    

   

*** 
  تيــغ تــو شــها همچــو بــلارك بــادا 

  
  وان تيـــغ حـــسود را تبـــارك بـــادا

   
  اقلــيم گــرفتن تــو بــادا مــسعود    

  
ــادا   ــارك ب ــستنت مب ــت نش ــر تخ   ب

   

*** 
   زبان وصف تـو كرِاسـت      ،وصف كنم  گر

 ـ  ،كر كنم ور شُ       ؟كر تـو كجاسـت     قوت شُ

    
   دعـا خـتم رواسـت       بـه  ميگر آن كه نمـا    

   كه مـرا هـست دعاسـت       يدر دست متاع     

    

  : سلاطين در جواب عرضه داشته ملازمان نويسند
   غــواصيي گــشته بــه بحــر آشــنا   يا

   خــواصيرهــا ددهيدر سِــلك وفــا كــش   

    
ــر  ــرام حـ ــدق را لازم گمياحـ ــ صـ   ريـ

   خــاصيتــا در حــرم حرمــت مــا گــرد   

    
*** 

  مــر باشــد ي و بــحــد يجــرم تــو اگــر بــ

ــر باشـــدي جنـــب عطـــادر       مـــا محقـّ

    
ــ ــوانم كــرد يگــر جــرم كن ــو نت ــو، عف    ت

  پس عفـو مـن از جـرم تـو كمتـر باشـد                

    
*** 

ــواه ــو اميخ ــ ت ــواهدوار،ي ــ نومي خ   دي

  ديــمــن خــود ز كــرم دســت نــدارم جاو   

    
  ايــمنفــك نــشود رشــحة جــود از در   

ــزا    ــور از خورشـ ـ  لي ــة ن ــشود لمع   دي ن

    
*** 

ــهي يا ــو افت ــه س ــت جاوي ره ب ــ بخ   دي

  ديـــ از نظـــر قبـــول مـــا جـــسته نويو   

    
   طلـــبي منـــه از راه وفـــا پـــارونيـــب

ــت ام      ــا دس ــن م ــن از دام ــه مك ــكوت   دي

    
*** 

ــح ــول يا فهيآورد صـ ــو رسـ ــزد تـ    ز نـ

   و شـد بـه خـدمت مـشغول     ني زم ديبوس   

    
  ازي ـ بود چون صـدق و ن      فهيمضمون صح 

   تـو قبـول    ازي ـ ن ]؟[شد صـدق تـو بـا در          

    

  :ه سادات نويسندب
  ي منقــاد نبـ ـي در همــه امــر و نهـ ـ يا

ــ    ــ يپ ــاد نبـ ـ  ب ــق ز ارش ــر ح   يرده ز ام

    
   زبــــدة نــــوع بــــشرند  ياولاد نبــــ

ــو     ــروز تــ  ــييامــ ــدة اولاد نبــ   ي زبــ
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   آمــده تــاج ســروران خــاك درت   يو

ــ    قاچبــرته  بــتيــست آمــده خلعــت ب  

    
   گنــــاهم امــــروزيايــــمــــستغرق در

ــف     ــو ش ــردا ت ــا شــوعيف ــدرتي م ــا پ    ب

    
*** 

  كرد عمر خود بهرتـو صـرف      هركس كه ن  

ــدد طــرف      ــر بربن ــد عم ــه ز نق   حاشــا ك

    
   مـشهور ي بـه شـگرف   ادتي است س  يبحر

   بحــر شــگرفنيــ گــوهر ايامــروز تــوئ   

    

  :به نقبا نويسند
ــهي يا ــرورافتـ ــشر ي سـ ــراد بـ ــر افـ    بـ

   بـــشرجـــادياز بهـــر وجـــود توســـت ا   

    
   نــسبي كــه از روني تــرا همــستيــكاف

  بـــشر خلَـَــف الـــصدق ز اولاد يهـــست   

    
*** 

   آن كه مرا خاك درت تاج سـر اسـت          يا

ــرد    ــو توتيگ ــ ز ره ت ــت ياي ــصر اس    ب

    
ــخ ــو حماري ــ ت ــد  تي ــون نكن ــشر چ    ب

  البــشر اســتري ز خراثيــ قاعــده منيكــا   

    
*** 

ــد باشــد  ــك مخلّ ــه كــف مل ــه ب   آن را ك

ـــبــــا دولــــت اقبــــال مؤ       باشــــدديـ

    
ــد     ــرمد باش ــاج س ــت ت ــارك بخ ــر ت   ب

   آل محمــــــد باشــــــدياز دوســــــت   

    
*** 

ــاك درت  يا ــان خـ ــال جهـ ــة اقبـ    قبلـ

ــرما    ــرت يةســ ــول نظــ ــبلان قبــ    مقــ

    
ــوئ  ــروز تـ ــاقيامـ ــزم توحي سـ ــ بـ   ديـ

ــدرت       ــوثر پ ــوض ك ــار ح ــه كن ــردا ب   ف

    

  :به علما نويسند
ــود ــو ميب ــه ك ــدمي ب ــرده ي هم ــا ك    ج

ــد پ     ــاق رشـ ــدر درس وفـ ــردهدايـ    كـ

    
ــاه ز  ــدگريناگـ ــاد] 47 [كـ ــدا افتـ   ميجـ

 ــ     ــاب اج ــر ورق از كت ــون ه ــردهازچ    ك

    
*** 

بق          يا    برده به فضل و دانش از جملـه سـ

   خــرد تــو عقــل كــل شــسته ورق شيپــ   

    
ــ گهــر از علــم تــو دامــان جهــان  رشــد پ  

ــفقَ      ــان شـَ ــاب دامـ ــز آفتـ ــوع كـ   آن نـ
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   آن كــه مــسخرّت شــده كــشور علــم يا

   در دفتـر علـم     ستي ـجز نـام تـو ثبـت ن          

    
  انيــپا ي بــتي صــافري اســت ضــميبحــر

ــرا     ــد قط ــم  كĤم ــوهر عل ــه گ   ت آن هم

    
*** 

ــل طر  يا ــر اه ــم، رهب ــشته ز عل ــ گ   قي

ــدر كــسب علومــت شــده توف    ــ رفقي   قي

    
  فهــم عقــلا بـــه كنــه علمــت نرســـد    

  ؟قي ـ عم ياي ـ در طي قطـره شـود مح ـ     يك   

    

  :به واعظان نويسند
   وعظ اسـت بـه دوش      يآن دم كه ترا ردا    

   همــه بـر پنــد تـو گــوش  كي ـدارنـد ملا    

    
   انجمنــــتهيــــگر] و[ فغــــان ريتــــأث

   بــرآورده خــروش انياز مجمــع قدسـ ـ   

    

  :به مشايخ نويسند
  اي رســته ز قيــد عــالم و عــالم قيــد    

  است ونه زيـد     بهره زفيض تونه عمرو    بي   

    
  محتـــاج عنايـــت تـــو ســـلطان و گـــدا

ــد      ــبلي و جنيـ ــو شـ ــد ارادت تـ   در قيـ

    
*** 

  اي طلعـــت تـــو مطلـــع انـــوار يقـــين 

ــين      ــرار يق ــف اس ــت كاش ــشته دل   وي گ

    
  بايـد بـود     م اسـت كـه پيـرو تـو مـي          زج

  آن كــس كــه بــود ز جــان طلبكــار يقــين   

    

  :به اهل االله و درويشان نويسند
ــي  ــر ب ــه مه ــو ك ــده اســت راه ت   زوال آم

ــ    ــت ةآيينـ ــده اسـ ــزال آمـ ــسن لايـ    حـ

    
  هر جاكـه ز نعلـين تـو ماندسـت نـشان           

  محـراب سـجود اهـل حـال آمـده اسـت         

    
*** 

   اسـت خلـل  حسن تو ز عـين بـشري بـي       

  
   اسـت  1در ديدة ما ولـي ز غفلـت سـبل         

   
ــت    ــاي بقاس ــد ديب ــش بن ــو نق ــرار ت   اس

  
  رخــسار تــو نــوربخش شــمع ازل اســت

   

*** 
ــاز  ــر خــاك ني ــو رخ نهــاده ب ــيش ت   اي پ

  
  هــم اهــل حقيقــت و هــم اربــاب مجــاز

   
ــداز   ــشمي ان ــه چ ــرم گوش ــن ز ك ــر م   ب

  
ــساز    ــار ب ــك ب ــه ي ــانيم، ب ــار دو جه   ك

   
  

                                                           
  .ها سرخ شوند  آن، رگهاي چشماي است در چشم كه بر اثر عارضه: سبل. 1
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  تو در سـلك حـضور     حاضرو غايب ز      اي

  
  درطوق كمند تو چه نزديـك و چـه دور         

   
ــيض    ــستدعي ف ــو م ــاد ت ــلام ز ارش   اس

  
ــور  ــو مــستغرق ن   خورشــيد ز ســيماي ت

   

*** 
  چـــون دل ز هـــزار رو تهـــي داري تـــو

  
  زان ايــن همــه چــاكر و رهــي داري تــو

   
ــوم   ــرّّ عل ــود س ــشف ب ــو منك ــر رأي ت   ب

  
ــو   ــي داري تـ ــدنيّ آگهـ ــم لـ ــز علـ   كـ

   

  :نويسندبه صدور 
  يـارب كـه حــسودت ز جهـان فـاني بــاد    

  
  كلــك هنــرت بــه گوهرافــشاني بــاد    

   
ــردد    ــت ارزان گ ــر از خط ــرخ گه ــا ن   ت

  
ــاد     ــي ب ــو ارزان ــه ت ــدارت ب ــع ص   توقي

   

*** 
ــل   ــالي ز خل ــو خ ــار صــدارت ز ت   اي ك

  
ــل    ــالم راح ــشكلات ع ــو م ــر ت   وي فك

   
  ايـــوان جلالـــت از تـــو خورشـــيدمكان

  
ــردوس   ــو ف ــدارت ز ت ــوان ص ــلم دي   ح

   

*** 
  گــستر  قــدر فــضيلت   اي صــدر فلــك 

  
ــجده  ــدمت س ــاك ق ــر  خ ــل نظ ــه اه   گ

   
  احكـــام شـــه زمانـــه چـــون زر رايـــج 

  
ــر زر   ــد ب ــه باش ــكّه ك ــو آن س ــع ت   توقي

   

*** 
  عاليجاهـــا، فلـــك جنابـــا، صـــدرا] 48[

  
  فرخنــــده مĤبــــا، متعــــالي قــــدرا   

   
  كه كارشان رفتـه ز دسـت      ] اي[زان طايفه 

  
  ي صــدرايــك لطــف تــو كــرده كارســاز

   

  : نويسند به قضات
  اي آن كــه بــه نــام توســت منــشور قــضا

  
ــم   ــا نفه ــا   م ــضايا غرض ــي الق ــك ف   من

   
  بـه قـضايت از حـسد راضـي نيـست            خصمت

  
  آري بــه قــضا نــدارد از جهــل رضــا    

   

*** 
ــضا    ــرانجام ق ــب س ــو موج ــم ت   اي حك

  
  بــر غيــر تــو لايــق نبــود نــام قــضا      

   
  ااز بس كه بود راي تـو بـا صـدق و صـف           

  
ــام قــضا      ــو احك ــابع احكــام ت ــد ت   ش
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  :به وزرا نويسند
  اي خـــاك درت كعبـــة اربـــاب شـــرف

  
  وي پيش تو سـروران بـه خـدمت زده صـف           

   
ــودي  ــو در عهــد ســليمان ب   گــر رشــد ت

  
  هرگـــز بـــه وزارت نرســـيدي آصـــف 

   

*** 
  اي خـــاك درت تـــارك اربـــاب تميـــز

  
ــز    ــت نيـ ــلازم و دولـ ــرا مـ ــال، تـ   اقبـ

   
  چـه ز انگـشتري اسـت      اعزاز وزيـر اگـر      

  
  انگــــشتري وزارت از تـُـــست عزيــــز

    
*** 

ــادا    ــالم بــ ــاه عــ ــواره درت پنــ   همــ

  
ــادا  ــرّم بـ ــود تـــو مكـ ــه وجـ ــالم بـ   عـ

   
  گلـــزار وزارت چـــو گلـــستان امـــل   

  
  از فــيض نــم كلِــك تــو خــرّم بــادا     

   

*** 
  كــار تــو بــه ملــك و ديــن عمــارت آمــد

  
ــد    ــشارت آم ــد ب ــب ص ــو ز غي ــر ت   به

   
   دانـش آراسـته اسـت   ذاتت كه به فضل و  

  
  آرايــــــش مــــــسند وزارت آمــــــد

   

  :به امرا و حكّام نويسد
  اي رأي تـــو مهـــر انـــور و بـــدر منيـــر

  
سند و اوج سـرير         وي جاي تـو صـدر مـ

   
ــي   ــو غن ــار و ت ــق روزگ ــو خل ــاج ت   محت

  
ــر     ــو امي ــر و داد ت ــل كب ــو اه ــأمور ت   م

   

*** 
  اي خاك ره تـو هرچـه در عـالم هـست           

  
ــة جهان  ــو رتب ــه ت ــسبت ب ــستن ــاني پ   ب

   
  در ملك جهان بـه داد و عـدل تـو كـسي           

  
ــست     ــت ننش ــالي حكوم ــسند ع ــر م   ب

   

  :به طبيبان نويسند
  هر خسته كه شـد شـامل حـالش كرَمَـت          

  
ــدمت  ــت شــفا در ق ــود عجــب ار ياف   نب

   
  آنــي تــو كــه مــرده از دمــت زنــده شــود

  
ــت؟   ــد ز دمـ ــفا نيابـ ــرا شـ ــار چـ   بيمـ

   

*** 
ــخ  ــستة تل ــد خ ــرض  ص ــام م ــام از ج   ك

  
ــرض   ــو از دام م ــال ت ــه اقب ــت ب   داروس

   
  فــيض قَــدمت بــه هــر ديــاري كــه رســد

  
  آنجا نرسد بـه گـوش كـس نـام مـرض           
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  كنــد زاري مــن   بيمــارم و شــرح مــي   

  
ــن    ــاري مـ ــدوه گرفتـ ــت انـ ــر غايـ   بـ

   
ــد   ــفاي عاجــل نده ــوام ش ــر وصــل ت   گ

  
ــن؟   ــد عــلاج بيمــاري م ــه كن ــارب ك   !ي

  

  
  نـواز   اي همچون مـسيحا بـه لـب خـسته         

  
ــا ــي از اعجــاز   ج ــب ته ــه قال   ن داده ب

   
  ام  بر نبض مـن انگـشت بنـه چـون شـده           

  
ــاز  ــشم س ــالان و ضــعيف همچــو ابري   ن

    

  :به منجمان نويسند
ــاهي    ــن آگـ ــال دل مـ ــه ز حـ   اي آنكـ

  
ــاهي  ــه درد و محنــت ك ــرا ب ــد م ــا چن   ت

   
ــعد  ــر س ــت  ! اي اخت ــو گرف ــراق ت   در ف

  
  ســيارة اشــك مــن ز مــه تــا مــاهي     

   

*** 
ــا از شــرف و ــدم محــروم ت ــو مان   صــل ت

  
  در دشت غمـت سـوختم از بـاد سـموم          

   
ــا  ــشاني جمعيــــت مــ ــه پريــ   دردا كــ

  
  نجـــوم از ســـير ســـتاره بـــود و تـــأثير 

   

*** 
  اي صـــبح ســـعادت از جبينـــت طـــالع

  
  وز طلعـــت تـــو نـــور كرامـــت لامـــع 

   
  هر حكم كه بر انجم و افـلاك كنـي   ] 49[

  
ــع    ــت واق ــلاف حكم ــشود خ ــز ن   هرگ

   

*** 
ــه   ــارب ك ــادا  ي ــارت ب ــشه ي ــدا همي   خ

  
  در خـــوف و خطـــر نگاهـــدارت بـــادا

   
  سير مه و مهـر و گـردش چـرخ و فلـك            

  
  پيوســته بــه حكــم و اختيــارت بــادا    

   

  :به منشيان نويسند
  اي آنكــه زمانــه چــاكر حــشمت توســت

  
  شرف را شرف از خـدمت توسـت         ارباب

   
ــت    ــك اس ــر فل ــه دبي ــارد ك ــشيِ عط   من

  
ــت  ــت توسـ ــة دولـ ــراكش روزنامـ   طغـ

   

*** 
ــشكين  ــك، م ــذار مل ــد ع   رقمــت اي جع

  
  آرايـــش دهـــر، نقـــش كلِـــك كرمـــت

   
  فخــر اســت مــرا بــه حرفــي از نامــه تــو 

  
ــت    ــي از قلم ــرا نوازش ــت م ــافي اس   ك
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ــاه    ــشا آگ ــات ان ــس از نك ــه ك   اي آن ك

  
  مثل تو نبود و نيـست حاجـت بـه گـواه           

   
  خواهنــــد گرفــــت منــــشيان تقــــدير

  
ــو ان  ــشاي تــ ــيم ز انــ ــاء تعلــ   االله شــ

   

  :به شعرا نويسند
  درياب كه بي تو خـاطرم غمگـين اسـت         

  
  وز هجر تو بر چهره بخـتم چـين اسـت          

   
ــت    ــادماني رويـ ــبح شـ ــع صـ   اي مطلـ

  
  مــردم ز فــراق تــو، مخلــص ايــن اســت

   

*** 
ــاد ــي  ! اي بـ ــار بـ ــوق يـ ــم ز شـ   آرامـ

  
  خواهم كـه چـو سـوي او بـري پيغـامم           

   
ــف    ــو ردي ــرا همچ ــام م ــي ن ــرار كن   تك

  
  رد قافيـــه افتـــد نـــامم  گـــر برگـــذ 

   

*** 
  اي گــشته ز نظــم تــو جهــان پــر گــوهر 

  
  مـــابين زمـــين و آســـمان پـــر گـــوهر 

   
  از بس كه فـشاندي گهـر از مخـزن طبـع           

  
ــوهر  ــر گـ ــان پـ ــن آخرالزمـ ــد دامـ   شـ

   

  :به كاتبان نويسند
  كلكت كه به حسن خـط برافراشـت قلـم         

  
ــستان ارم  ــوه ز ب ــر از مي ــي اســت پ   نخل

   
   كنـد انكـار كـسي      چون حسن خطـت را    

  
ــر آن لــوح و قلــم    زينــان كــه گواهنــد ب

   

  :به مصوران نويسند
ــرد هــر نقــش كــه خامــه    ات كــشيدن گي

  
ــرد   ــدن گيــ ــزد در وي روح دميــ   ايــ

   
  شك نيست كه گر صورت مرغي بكـشي       

  
  ز افـــشاندن آســـتين پريـــدن گيـــرد   

   

  :در تعريف مرصع تصوير نويسند
  اين تازه چمـن هـست بـه خـوبي ممتـاز           

  
  از هر طرفش صد گل رنگـين شـده بـاز          

   
  از بـس كــه بـود خــرّم و دلكـش، هرگــز   

  
ــرواز   ــريمش پـ ــد از حـ ــان نكننـ   مرغـ

   

  :به خوشخوانان نويسند
  خوش آن كـه رخـت بـود فـروغ بـصرم           

  
ــرم    ــان و جگ ــت ج ــت راح   آواز خوش

   
   هرچند كه هـست    هجر تو   از  دهم  مي  جان  

  
ــرم   ــت در نظ ــوش و رخ ــو در گ   آواز ت

    
***  
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  هــر گــه كــه لــب تــو نغمــه پــرداز آيــد 

  
  مــرغ دلــم از شــوق بــه پــرواز آيــد     

   
  گر تـو بخـواني يـك روز      ! جان جهان   اي  

  
  ام بـاز آيـد      شك نيـست كـه عمـر رفتـه        

   

  :به سازندگان نويسند
  ديري اسـت كـزان چمـن نـوايي نرسـيد          

  
  وز كلـــك نوازشـــت صـــدايي نرســـيد

   
  گفتم كه رسد نالـه بـه جـايي كـه تـويي            

  
ــ ــه جــايي نرســيد فري ــه هــم ب   اد كــه نال

   
*** 

  خوش آن كه به بزم تو قدح نـوش شـوم          

  
ــي   ــو ب ــار ت ــذت رفت ــوم  وز ل ــوش ش   ه

   
  خوش آن كه به نغمه لب گـشايي هـر دم       

  
ــا قــدم گــوش شــوم    مــن نيــز ز فــرق ت

   

  :به اهل ساز نويسند
  با من سـتم و سـتيزه كـار تـو چراسـت؟            

  
  وز زخم ستم دلـم فكـار تـو چراسـت؟           

   
  سـوزم   نـالم چـو عـود و گـه مـي            ه مـي  گ

  
   زين رشك كه عود در كنارتو چراست

*** 
ــو] 50[اي شــيوه عاشــقان    گــدازش از ت

  
  از مــا همگــي نيــاز، و نــازش از تــو    

   
ــا رخ زرد    ــدمتت ب ــه خ ــر ب ــستيم كم   ب

  
  چــون نــي بــه اميــد يــك نــوازش از تــو

   

  :در تهنيت عيد رمضان
  اي خــورده مــي حيــات از جــام ابــد    

  
ــ ــد  موق ــرانجام اب ــو س ــم ت ــه حك   وف ب

   
ــزا    ــا روز ج ــدر ت ــام ق ــو ش ــام ت ــر ش   ه

  
ــد     ــام اب ــا ش ــد ت ــو روز عي ــر روز ت   ه

   
*** 

  اي اوج ســپهر ديــن و دولــت را بــدر   

  
  در مجمــع اشــراف جهــان باشــي صــدر

   
  اميــد كــه تــا بــه روز محــشر باشــد     

  
  هرروز تو روز عيد و هر شب شب قـدر         

   

  :در تهنيت عيد قربان
   اميـــدوارم از احـــسانتعيـــد اســـت و

  
ــدانت   ــن مي ــه خــون م   كĤغــشته شــود ب

   
   و مـرا    كه قربان دو سه روز اسـت        افسوس

   
ــت  ــه هــر روز شــوم قربان   ذوق اســت ك

 

*** 
ــد   ــان باش ــه فرم ــر هم ــرا ب ــه ت   اي آن ك

  
  حكم تو روان بر سـر و بـر جـان باشـد             

   
  هر روز تـو خـواهم كـه بـود عيـد، ولـي         

  
  باشـد عيدي كـه درو خـصم تـو قربـان           
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  :در تهنيت نوروز
ــاد  ــا ز مــي طــرب رخــت گلگــون ب   جان

  
  بدخوه تـرا چـو غنچـه دل پرخـون بـاد           

   
  يارب كـه هميـشه همچـو فـصل نـوروز          

  
ــاد    ــزون ب ــر اف ــو از روز دگ ــر روز ت   ه

   

*** 
  اي هر نفس از تـو خـصم را سـوز دگـر            

  
ــر    ــروز دگ ــرف دلف ــر ط ــو ه ــشتاق ت   م

   
  در عــيش و نــشاط بگــذران ايــن نــوروز

  
ــر  ــزار نـــوروز دگـ ــين هـ ــر ببـ   وز عمـ

   

  :در تهنيت منصب
ــه  ــو فتن ــدل ت ــاراج رســيد  از ع ــه ت ــا ب   ه

  
  وز بذل تـو صـد نـوا بـه محتـاج رسـيد             

   
  هــر كــس ز شــروع منــصبي قــدر افــزود

  
  منــصب ز شــروع تــو بــه معــراج رســيد

   

***  
  اي كــرده احاطــه مــشرق و مغــرب را   

  
ــب را  ــت واجـ ــه طاعـ ــو قرينـ ــر تـ   امـ

   
  شاد است و به از منـصب تـو   ز تو     منصب

  
  آن بــه كــه كنــيم تهنيــت منــصب را    

   

*** 
ــت   ــاهي يافـ ــه آگـ ــو زمانـ ــد تـ   از رشـ

  
  شــغل تــو نيابــت شهنــشاهي يافـــت    

   
ــد   ــت بلن ــز بخ ــاش ك ــي مب ــند ول   خرس

  
  تر از اين مرتبه هـم خـواهي يافـت           عالي

   

*** 
  گـستر بـاد     يارب كـه زمـان بـر تـو زمـان          

  
  آوازة جــاه تــو بــه هــر كــشور بـــاد     

   
ــزون    ــر اف ــصب ديگ ــصب از من ــر من   ه

  
ــاد   ــر بـ ــي ديگـ ــو را ترقـ ــر روز تـ   هـ

   

  :در تهنيت فرزند
ــة او  ــه عــروس دهــر شــد داي ــت ك   طفل

  
  برتــــر بــــاد از نـُـــه فلــــك پايــــه او

   
  نخلي است ز بـاغ دولـت و هـست اميـد         

  
ــايه او   ــود از سـ ــاني شـ ــوده جهـ   كĤسـ

   

  :در باب عمارت
ــيريني   ــدين شـ ــارتي بـ ــرده عمـ   اي كـ

  
ــ ــارب كـ ــي يـ ــع بينـ ــام تمتـّ   ه از او كـ

   
  صــد گــنج درو بــه كــام دل خــرج كنــي 

  
  صــد ســال درو بــه عافيــت بنــشيني    
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  :در عيادت مريض
  و عـرض  ] است[مرا ز خلق جسم       پيوسته

  
  حقاّ كه همين بود و همين اسـت غـرض        

   
  كــان جــسم لطيــف را بــه عــشرتگه نــاز 

  
ــرض    ــيب م ــشه ز آس ــنم همي ــارغ بي   ف

   

*** 
  تـاب مبـاد      تـو بـي    يارب ز مرض جـسم    

  
  وز ضعف تـو غـم بـر دل احبـاب مبـاد            

   
ــد   ــدان محتاجن ــل دل ب ــه اه ــو ك   ذات ت

  
ــاد  ــه جــلاب مب ــه شــربت و ب ــاج ب   محت

   

  :در عيادت مطلوب مريض را] 51[
ــالين مــن آن ســرو ســهي  ــر ســر ب   دي ب

  
ــي   ــت تهـ ــود دسـ ــا نبـ ــي تـ   آورد بهِـ

   
ــودم رخ زرد  ــر آن ] را[س ــسته ب ــن خ   م

  
   مــرض رو بــه بهــييعنــي كــه نهــادم از

   

  :جهت درد چشم
  آن نرگس شوخ را كه مست اسـت مـدام         

  
ــام  ــاه تمـ ــست آن مـ   از غايـــت درد، بـ

   
ــشي را   ــوي وح ــه آه ــم ك ــي غلط ــي ن   ن

  
ــا گــردد رام    ــسته ت ــه روز ب   دارد دو س

   

*** 
  تــا درد رســيد چــشم خونخــوار تــرا    

  
ــرا   ــن آزار ت ــشد جــان م ــه ك   خــواهم ك

   
  گــزيــارب كــه ز چــشم زخــم دوران هر

  
  دردي نرســــد نــــرگس بيمــــار تــــرا

   

  :جهت درد گوش
ــا  ــاده نوشـــت يـ ــيشِ بـ ــة عـ   رب پيمانـ

  
ــارب    ــت ي ــل هوش ــديم واه ــساز ن   دم

   
  جز درد دلـم كـه گـوش خـواهي كـردن           

  
ــارب   ــت ي ــه گوش ــد درد ب ــز نرس   هرگ

   

*** 
ــشيد    ــر ك ــتم هج ــم از س ــه دل   دردي ك

  
  حقــا كــه بــه دهــر كــس نديــد و نــشنيد

   
ــو آزرده هما  ــوش ت ــد گ ــانش ــا اي ج   !ن

  
ــيد  ] د[در ــو رس ــوش ت ــه گ   دل آزرده ب

   

*** 
  جانم به لب از لعـل خمـوش تـو رسـيد           

  
  نــوش تــو رســيد وز لعــل خمــوش بــاده

   
ــنيده ــو شـ ــه دردي دارد گـــوش تـ   ام كـ

  
  درد دل مــن مگــر بــه گــوش تــو رســيد
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  :در باب درد گوش خود
ــود  ــه كــه در بــستر غــم دوشــم ب   زان نال

  
ــه فرام غــم ــود وشــم هــاي جهــان جمل   ب

   
  يـــاران همـــه درد مـــن شـــنيدند ولـــي

  
ــود  ــر گوشــم ب ــرد اث ــاري كــه در او ك   ي

   

  :در باب درد پاي
  تا پاي تو رنجـه گـشت بـا درد بـساخت           

  
  مسكين تن رنجـور مـن از درد گـداخت    

   
  گويــــا كــــه ز روزگــــار دردي دارد  

  
  اين درد كه در پاي تو خـود را انـداخت          

   

*** 
ــاي فلـــك  ــد پـ ــر درد كنـ ــايتفر گـ   سـ

  
  تا عرضه كنـد سـختي خـود  بـر رايـت            

   
  چون از سـر دشـمنت بـه جـان آيـد درد            

  
ــت      ــر پاي ــد ب ــه فت ــم ك ــه تظلّ ــد ب   آم

   

  :در شكايت از آبلة فرنگ نويسد
ــت    ــه اس ــردن زار ب ــگ، م ــش فرن   از ري

  
ــت   ــه اس ــار ب ــدن م   وز صــحبت او گزي

   
ــر   ــر س ــد ب ــر آي ــي اگ ــم فرنگ   صــد زخ

  
ــت     ــه اس ــار ب ــد ب ــي ص ــه فرنگ   از آبل

   

*** 
ــا را  ــراب دارد مـ ــه بـــس خـ   ايـــن آبلـ

  
  بـــــسيار در اضـــــطراب دارد مـــــا را

   
ــه    ــلاي دان ــدوه ب ــدم    ان ــه ق ــا ب ــر ت   س

  
ــا را  ــر آب دارد مــ ــه پــ ــون آبلــ   چــ

   

  :در تعزيت پدر نويسند
  چـون بـاد     گر شـد پـدرت در كنـف بـي         

  
  عمـــرت ز تطـــرقّ اجـــل بيـــرون بـــاد

   
ــد  ــاد خورشــيد بلن   گــر صــبح گذشــت ب

  
   هـلال روز افـزون بـاد       ور نيست شـفق،   

   

*** 
ــر    ــايي كهتـ ــر ز اقربـ ــورت اگـ   در صـ

  
ــر    ــي مهت ــت ز معن ــه بينم ــك از هم   لي

   
  گــر شــد پــدرت ز دهــر، دلتنــگ مبــاش

  
  تــــو دري و در يتــــيم باشــــد بهتــــر

   

  :در تعزيت مادر نويسند
ــاد    ــاقي ب ــر ب ــت، قم ــرو رف ــه ف ــر هال   گ

  
ــاد   ــاقي ب   ور شــاخ شــكفته شــد، ثمــر ب

   
  ز صــدف عــزّ و شــرفاي گــوهر پــاك ا

  
  گر شد صـدف از ميـان، گهـر بـاقي بـاد            
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  :در تعزيت فرزند
  يارب كه چرا نهـان شـد آن گـوهر پـاك           

  
  !يارب چه شد آن تـازه گـل نـورس را؟          

   
  كـس را  ] 52[ حالت مشكل كه مبادا      نيز

  غم سوخت مرا چنانكـه آتـش خـس را             

    
*** 

ــف    ــصان كل ــري ز نق ــت ب ــاه رخَ   اي م

  
  ايـــم از اهـــل ســـلف مثِلـــت نـــشنيده

   
ــوه   ــي و مي ــو نخل ــف  ت ــد خل ــو فرزن   ت

  
  نبود عجـب ار ز نخـل شـد ميـوه تلـف            

   

  :در مصيبت فرزند خود
ــاد غمنــاك مبــاش    گــر شــد پــسرم بــه ب

  
  كو بر سـر كويـت قـدري خـاك مبـاش           

   
  در خرمن من سـوخت چـه غـم گـوهر          

  خس و خاشاك مبـاش    ت،يو جو  درگلشن   

    
   

  :در تعزيت برادر خود
ــسر     در ــرادر هم ــو ب ــا ت ــشد ب ــه ن   دا ك

  
  از دار جهـــان نمـــود آهنـــگ ســـفر   

   
ــيد     ــرين خورش ــاه ق ــود م ــو ش   آري چ

  
ــر  ــيش نظـ ــه از پـ ــود نهفتـ ــار شـ   ناچـ

   
  :در تعزيت اقربا

ــو    ــه تـ ــا پايـ ــرف اوج بقـ ــر شـ   اي بـ

  
  پيونـــد ابـــد عمـــر گرانمايـــه تـــو    

   
ــزار    ــت از گل ــر برف ــهي اگ ــرو س   آن س

  
  تـــو يـــارب نـــرود از ســـر مـــا ســـاية 

   

  :در عزيمت سفر
  چـــون عـــزم ســـفر كـــرد دل آگاهـــت

  
ــونس و دلخواهــت  ــق م   خــواهم دو رفي

   
  هــم ســابقة فــيض ازلــت همــسفرت    

  
  هـــم بدرقـــة لطـــف خـــدا همراهـــت

   

  :در وداع و سفر مطلوب
ــت     ــا موي ــره ب ــن گ ــان م ــتة ج   اي رش

  
  عزم سـفرت شدسـت و مـن در كويـت          

   
  ني تاب و توان كه سـويت آيـم بـه وداع           

  
ــت آن ــي طاق ــت ن ــنم روي ــم نبي ــه ه    ك

   

*** 
  رفتــي كــه ز هجــر خــويش زارم بكُــشي

  
ــي   ــت و درد ب ــا محن ــشي  ب ــمارم بكُ   ش

   
  در وعــده آمــدن رهــي خواهــد بــود    

  
  مقــصود تــو آن كــز انتظــارم بكــشي    
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  :در عذر تقصير وداع
ــدوم  ــشريف ق ــار ت ــن دي ــردي از اي ــا ب   ت

  
  بــر دل رقــم شــوق تــو دارم مرقــوم    

   
  هنگــام وداعايــن غــصه مــرا كــشت كــه 

  
ــت ديــدار تــو مانــدم محــروم       از دول

   

  :در معذرت ايام مفارقت
ــرور   ــه ض ــالت ب ــادم از وص ــر دور فت   گ

  
ــضور   ــوع ح ــد ن ــاد و ص ــم از ي   دارد دل

   
  خاصـــيت ســـايه تـــو دارم كـــه مـــدام 

  
  افــتم دور نزديــك تــوام اگرچــه مــي   

   

*** 
ــه     ــد هنگام ــرم ش ــو گ ــرا چ ــران ت   هج

  
ــه    ــشان از خام ــره ف ــن قط ــش م ــر آت   ب

   
  من رفتم و مرغ روح من پـيش تـو مانـد           

  
ــه  ــوتر از تـــو آرد نامـ ــا همچـــو كبـ   تـ

   

  :در اختيار سفر از كوي مطلوب
ــــردم   از خـــــاك درت داغ نهـــــاني بـ

  
ــردم    ــاوداني ب ــت و درد ج ــن محن   و اي

   
  گـــر طبـــع تـــرا گرانـــي بـــود از مـــن 

  
  خــوش بــاش كــه رفــتم و گرانــي بــردم

   

  :در عرض حال
  ش پنهـــاني مـــنزد شـــعله بـــه دل آتـــ

  
ــن    ــاني م ــت ج ــت محن ــدازه گذش   زان

   
  معـــذورم اگـــر ســـخن پريـــشان افتـــاد

  
ــن   ــشاني مـ ــر پريـ ــود مگـ ــوم شـ   معلـ

   

*** 
ــانم  ــرين محنـــت و افغـ ــه قـ   زآن دم كـ

  
  هر لحظه ز هجـران بـه لـب آمـد جـانم            

   
ــم   ــتانت زانــ ــرد آســ ــروم ز گــ   محــ

  
ــز آب ــوانم   ك ــذر نت ــود گ ــشم خ    دو چ

   

*** 
ــد  ــعادت خـ ــر از سـ ــودورم اگـ   مت تـ

  
  پيوســته دل اســت آينــة طلعــت تــو    

   
  از گرمي آفتـاب هجـران چـه غـم اسـت           

  
ــايه   ــد س ــو امي ــو] 53[دارم چ ــت ت   دول

   

*** 
ــر وي ــي در هج ــرار م ــست ام ق ــد، ني   باي

  
  بايــد، نيــست  آســايش جــان زار مــي  

   
  بايـــد، نيـــست ســـرمايه روزگـــار مـــي

  
  بايــد، نيــست يعنــي كــه وصــال يــار مــي

   

  :در اشتياق
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 ر كـه ز بحـر اشـكم افتـد بـه كنـار             هر د  

  
ــوهروار   ــشم گ ــود ك ــان خ ــتة ج   در رش

   
  گيرم به كفَش چو سـبحه در فرقـت يـار          

  
  زنـم جـز بـه شـمار     يعني كه نَفـَس نمـي    

   

*** 
   دلــم از تــو در بــلا خواهــد بــوديتــا كــ

ــود       ــد ب ــتلا خواه ــراق مب ــه ف ــانم ب 1ج
  

    
*** 

  يدارم ز فــــراق تــــو چنــــان احــــوال

ــنم شد     ــه ت ــز نال ــال ك   يســت همچــون ن

    
  يهــر لحظــه نمودســت بــه چــشمم روز

ــر مــن ســال       يهــر روز گذشــته اســت ب

    
*** 

   كه فلك از تـو جـدا سـاخت مـرا           يروز

ــرا       ــاخت م ــنا س ــت و درد آش ــا محن   ب

    
ــو ــا ب ــه مــن پيت ــو آورد ب ــ ت ــسكي   مي ن

ــشته    ــرا  سرگ ــاد صــبا ســاخت م ــر از ب   ت

    
*** 

  

  رد تــو از ســرم، ســر و ســامان بــيســودا  

ــ     ـ  نهيوز س ــان بـ ــوت افغ ــو ق ــم ت   رد غ

    
  نمي ـب ي نـوع كـه مـن م ـ       ني ـاحوال خود ا  

 ـ         رداز دســت فراقــت نتــوانم جــان بـ

    
*** 

ــام دهــد   ــرا ك ــر م ــو بخــت اگ   از لعــل ت

ــد         ــام ده ــزار ناك ــد ه ــه ص ــام ب   آن ك

    
  ؟ابميــ كــه مــنم از تــو خبــر چــون نجـا يا

  ؟ دهـد غـام ي ز مـن كـه پ      ييوآنجا كه تـو      

    
*** 

ــم   ــا ز غ ــو بجان ــرارميت ــنم ،ق ــه ك   ؟ چ

  ؟زارم چه كـنم    وزمحنت وهجر، خوار و      

    
   تــو نگــردم هرگــز  يگــرد ســر كــو  

ــدارم      ــه ن ــرا نگ ــاموس ت ــنم ،ن ــه ك   ؟ چ

    
*** 

ــ ــرا كي ــتلا ســاخت م ــو مب ــد غــم ت    چن

ــرا        ــاخت م ــلا س ــار ب ــو گرفت ــر ت   هج

    
 ــ ــه رس ــون ك ــال دمياكن ــه وص ــوي ب     از ت

ـچــشم بــد ا        جــدا ســاخت مــرا  اميـ

    
*** 

ــر دو ــشود  گ ــلت ن ــت وص ــل ــراري    آخ

ــر     ــار آخـ ــت كـ ــا را ز فرقتـ ــردد مـ   گـ

    
ه بخـت خـو           مي سـرگردان  شيما را كه چـ

ــةدر باد    ــر  يــ ــذار آخــ ــراق مگــ    فــ

    
 

                                                           
 . بيت دوم اين رباعي در نسخه ثبت نشده است.1
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ــر ســر      ــران ب ــا غــم هج ــرا ت ــاد م   افت

  دل در سر و كار او شد و جـان بـر سـر                

    
   ز وصـــل او جـــدا افتـــادم اكنـــون كـــه

  دارم الــم غربــت و حرمــان بــر ســر       

    
*** 

ــون  ــام دل از روز ازل نچ ــك ــراستي    م

   مــراستيــبـا حكــم قـضا تــاب جـدل ن      

    
ــفر  ــ ادي ــان م ــبم  يكن ــو طل ــردن خ   شي م

ــفر    ــادي ــل ن ي رس ــز اج ــ بج ــراستي    م

    
*** 

ــرا  يدر آرزو ــو مــ ــذار تــ ــل عــ    گــ

   خــار تــو مــراي جــانهيماندســت بــه ســ   

    
ــ ــو ح ابميـ ــال تـ ــ ز وصـ ــازهاتيـ    تـ

  گـــر زنـــده گـــذارد انتظـــار تـــو مـــرا   

    
*** 

   تــوام چــه ســود اســباب فــراغلوصــ يبــ

ــ    ــ يب ــ روةلال ــاغ تي    چــه كــنم گلــشن ب

    
  و داغ سرتحــــــبجز نبــــــرد بهــــــره يآر

ــراغ       ــور چ ــده از ن ــه دور مان ــه ك   پروان

    
*** 

  

ــ ــزارمي بلبــــل ز حــــريمحرومــ    گلــ

ــور    ــار  يمهج ــب ت ــمع ش ــه ز ش    پروان

    
ــ ــاهيصــبر يب ــه بي م ــدي ك ــارفت ــه كن    ب

  اري ـ ز هجـر رخ      ستيچون محنت من ن      

    
*** 

  ؟ چــه كــنم،نميدر كــنج غمــت گــر ننــش

ــشاط ورنچ     ــن ز ن ــدام ــنم ،نمي ــه ك   ؟ چ

    
   در خـواب نمي ـخواهم كه به چشم مـن بب  

  ؟ چه كـنم   نميگر خواب به چشم خود نب        

    
*** 

   تـو بهـارم بـه خـزان گـشته بـدل            ي ب يا

ــدر    ــه ســرم ت ابي ــد ب ــه آم ــ ك    اجــلغي

    
   مـن گـشت خـلال      يةن تو ب  ياز دور ] 54[

   خلــلافــتي] مــن [ي بنــاوز فرقــت تــو   

    
*** 

   داشـت  يجگر خـواه    به غمم خسته   يتا ك 

   داشــتيدر خــواهبــ فــراق دريدر كــو   

    
ــون ت ــچ ــرا ري ــ م ــچ ــداز يه دور م   يان

   داشــتيگــر عــاقبتم ز خــاك برخــواه    

    
*** 

ــيا ــر فلــك افغــانم  دهي رســتــو ي ب    ب

   غــم بــه لــب آمــد جــانمني كــزابيــدر   

    
ــ ــدگان يط ــساط زن ــشت ب ــوزي گ    و هن

ــدر باد    ــرگردانم هيــــ ــراق ســــ    فــــ

    
*** 

   هرگــــزديــــمقــــصود دلــــم رخ ننما

ــو    ــشا  ني ــارم نگ ــده ز ك ــزي عق   د هرگ
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ــا ــداني  ــيي روز ج ــرا پ ــه م ــدشي ك    آم

ــارب     ــي ــو را پ ــه ت ــاي نشي ك ــزدي    هرگ

    
*** 

   جان مـن از تـو غـصه و درد و فـراق           يا

ــشان    ــد ن ــا چن ــه ســرم يت ــ ب ــراقگ   رد ف

    
  اجـل  از دسـت     خورم يون م خبشتاب كه   

   از درد فـراق    كـَنَم  ي كـه جـان م ـ     ابيدر   

    
*** 

ــاز آ ــن   يب ــزل ك ــان من ــانه ج ــه كاش    ب

ــ    ــااي ــ درونِ دي ج ــ دهي ــناي    در دل ك

    
ــا ت ــب ــن  غي ــسمل ك ــرا ب ــش م ــا بك    جف

   ــه بالقـــص ــر مـــن بايـ ــ فكـ    كـــندليـ

    
*** 

ــاز  يا ــد زارم س ــر چن ــت ز هج   ي؟ بخ

ــوق ب     ــش شـ ــرارميوز آتـ ــازقـ   ي؟ سـ

    
ــاديا ــا  !  ب ــه غب ــن ك ــرم ك ــازك   يرم س

ــو      ــار كـ ــاه نثـ ــ يوانگـ ــازارميـ   ي سـ

    
  

  گــــري دقــــرارميدردا كــــه ز هجــــر ب

ــدوه و غمــت زار و نــزارم د        گــريز ان

    
ــ ــر يم ــ و گرميگ ــود هي ــدارد س ــم ن   ي ه

ــدب      ــو ت ــل ت ــز وص ــدارم دريج ــري ن   گ

    
*** 

ــد ب    ــراق چن ــن ز ف ــر م ــب ــددادي   ؟ رس

ــد        ــاد رس ــر دل ناش ــتم ب ــد س ــا چن   ؟ت

    
  ه مــن نالــيشــنوچــون  كــنم اديــفر

ــا    ــرا  ديش ــه م ــه ك ــه فر نال ــ ب ــدادي    رس

    
*** 

ــد فر  ] از[ يا ــوام ص ــر ت ــتم هج ــس   ادي

ــاد     ــانه چـــشمم بـــه جمالـــت آبـ   كاشـ

    
  كي دسـت دهـد آنكـه ز بيـداري بخـت           

  

ــاد   ــو ش ــدار ت ــه دي ــاد ب ــردد دل ناش   ؟گ
  

  :در محرومي وصال
   بــلا ســاخت مــرا  ريــدوران هــدف ت

  دلخــسته ز نــاوك جفــا ســاخت مــرا       

    
ــا صــد غــم  ــتلا ســاخت مــراب   و درد مب

   كه ز وصـل تـو جـدا سـاخت مـرا            يعني   

    
*** 

  تيـ ـافكنــد مــرا گــردش دهــر از كو   

ــا    ــبا نييج ــه ص ــ ك ــا بوارتي ــ  آنج   تي

    
ــ تـــو ديرو  يبـــ ــ مدنميـ    گـــرددسريـ

 ـ      تيــ باشـد رو دهيــ كـه د ي كــسي رويب

    
*** 

  در كــنج غمــم زمانــه رنجــور افكنــد    

ــد     ــم در دل مهجــور افكن ــش غ   صــد آت
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 ـ     انهيا  ـ ا كني سـهل اسـت ل   كـُشدم  ي م ـ ني

ــو     ــديكــز خــاك ســر ك ــو دورم افكن    ت

    

  :بعد از مفارقت
  حـــال فتهيهنگـــام وصـــال تـــو دل شـــ

  اليــ خستيــ ز تــواش نيامكــان صــبور   

    
  چون شد به شب هجر بـدل روز وصـال         

ــصور      ــه آن ت ــست ك ــال يدان ــود مح    ب

    
*** 

   كرده هـزار لطـف و احـسان بـا مـن            يا

  رد هجــران بـا مــن بنگـر كـه چــه كـرد د      

    
  آن لحظـه كــه كــردم از درت عــزم ســفر 

ــا تــو وداع كــردم و جــان بــا مــن       مــن ب

    

  :در اظهار ملال از محرومي وصال
ــرَهم  ــت بِ ــت جمال   خــوش آن كــه ز فرق

  
ــرهم  ــدوه ملالـــت بـ   وز محنـــت و انـ

   
ــو   ــم دور از تـ ــود خجلـ ــدگي خـ   از بنـ

  
ــرهم   ــت ب ــزين خجال ــغ اجــل ك ــو تي   ك

   
*** 

  ملالي كـه مپـرس      تو مراهست دور از ] 55[

  
  درد بي زوالي كه مپـرس     ] غم و [در دل   

   
  ستي ـمن، حالـت چ    كه جدا ز وصل    يپرس

  كـه مپـرس   حالي   به   ! دوست يام ا   افتاده   

    
*** 

  شب ياد رخت در دل صد پـاره گذشـت     

  
  دود دلـــم از ســـپهر و ســـياره گذشـــت

   
  اي جان جهان چه چاره سازم، چـه كـنم         

  
  رم از چـاره گذشـت     كز هجر رخ تـو كـا      

   
*** 

  پرســي اي شــاخ گــل از بــاد ســخن مــي

  
  پرســـي احـــوال دل مـــرغ چمـــن مـــي

   
  غرقه به خـون     از هجر تو چون غنچه گل     

  
  پرسـي  اگر ز مـن مـي      صدچاك شده است  

   
*** 

ــده     ــان آم ــاد و فغ ــه فري ــو ب ــيش ت   ام پ

  
ــده     ــشان آمـ ــه فـ ــده خونابـ ــا ديـ   ام بـ

   
  ام تــا دانــي جــان بــر كــف دســت آمــده

  
ــده   ــه جــان آم ــو ب ــراق ت   ام كــز دســت ف

   
*** 

  در عشق تـو غـصه خـوردن چـه عـلاج           

  
  وز هجر تو غير جان سـپردن چـه عـلاج          

   
  جــز صــبر نداشــتم علاجــي زيــن پــيش

  
  چون صبر نماند، غيـر مـردن چـه عـلاج          

   
*** 

ــنم    ــه ك ــدگاني چ ــت ز زن ــل لب ــي لع   ب

  
  وصل تـو عـيش و كـامراني چـه كـنم             بي
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  اسـت  مندي ـنس جاو بس كه غمت مو     نيا

   چـه كـنم    يچون خـضر ز عمـر جـاودان          

    
*** 

  ام  تـــا نقـــد اميـــدت بـــه دل اندوختـــه

  
ــه  ــينه ز شـــوق آتـــش افروختـ   ام در سـ

   
ــا    انديــــشه حــــرف وصــــل دارم امــ

  
ــوخته  ــت ســ ــد غمــ ــايره قيــ   ام از نــ

   
*** 

ــن    ــكيبايي مـ ــت ناشـ ــدازه گذشـ   ز انـ

  
  غــم گــشت قــرين دل شــيدايي مــن    

   
  م كــرده هجــومبــا ايــن همــه لــشكر ســت

  
ــن     ــايي م ــه تنه ــس ب ــاد ك ــر مب   در ده

   
*** 

  

  بــا درد ســر خــويش ز كويــت بــردم    

  
  از ســـــــــــــاغر درد داد دوران دردم

   
ــتم    افـــسوس كـــه بـــا داغ جـــدائي رفـ

  
  صد حيـف كـه در ملـك غريبـي مـردم           

   
*** 

  از درد جـــدايي تـــو بـــا ســـينه چـــاك

  
ــلاك   ــشتيم ه ــو گ ــدار ت   در حــسرت دي

   
ــلت ببر  ــرديم و ز وصـ ــد مـ ــديم اميـ   يـ

  
ــاك   ــه خ ــرديم ب ــو ب ــاي ت ــيم و تمنّ   رفت

   
*** 

ــفرت    ــلال از س ــار م ــن ب ــر دل م   اي ب

  
  رفـــتم بـــه ديـــاري كـــه نبيـــنم اثـــرت

   
  اي نــور دو ديــده بــا كــه گــويم ســخنت

  
ــرت   ــم خب ــه پرس ــز از ك ــر عزي   وي عم

   
*** 

  در هجر تو جز غمت مـرا همـدم نيـست     

  
  اما چو همـين غـم تـو دارم غـم نيـست            

   
ــا ــنم  از ح ــه ك ــداري، چ ــر ن ــم خب   ل دل

  
  دارم دو سخن با تو و يك محـرم نيـست     

   

  :در تمناي وصال
ــم؟    ــت باش ــل روي ــدا از گ ــد ج ــا چن   ت

  
  در فرقـــت زلـــف مـــشكبويت باشـــم؟

   
  خوش آن كه كنم مـسافت هجـران طـي         

  
ــت باشــم   ــر خــاك كوي ــه عم   ديگــر هم

   
*** 

  شـبي بـه محنـت آبـادم رس        ! اي دوست 

  
ــه درد دل نا ــادم رسبنــــشين و بــ   شــ

   
  تـــا كـــي كـــنم از دردِ جـــدايي فريـــاد

  
  يكــره ز ســر لطــف بــه فريــادم رس    

   

  :وصالدر تجربة 
  برتافــت عنــان صــبوري از حــال خــراب

  
  تـاب ] و[حلقه چشم از تب     شد همچو ركاب  
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  ديگر چه عنـان بپـيچم از حكـم تـو سـر          

  
ــاب    ــو رك ــنم چ ــو بي ــا ت ــت ب ــر دول   گ

   

*** 
ــادن هوسـ ـ    ــر نه ــو س ــه ره ت ــد ب   مباش

  
  دور از تـو بـه محنـت و الـم هـم نفـسم      

   
ــود    ــو ش ــار راه ت ــرم غب ــه س ــواهم ك   خ

  
  شايد كه بـدين سـبب بـه پـابوس رسـم           

   

  :در طلب مكتوب از مطلوب

   
  جانا به سفر گرچه شـد آهنـگ تـرا         ] 56[

  
  پيوســـته مقـــام اســـت دل تنـــگ تـــرا 

   
  يك نامه به نـامم بفرسـت از سـر لطـف           

  
ــگ     ــود نن ــن ب ــام م ــد ز ن ــر چن ــراه   ت

   

*** 
ــرا    ــساز م ــشت دم ــو گ ــم ت ــي و غ   رفت

  
ــرا    ــراز م ــشين و هم ــو همن ــاد ت ــد ي   ش

   
  دارم ز تــو چــشم آن كــه از لطــف گهــي

  
ــته   ــه نوش ــازي ب ــرا ] اي[س ــرافراز م   س

   

  :در رسيدن مكتوب

   
  با هجر تو بخت اگرچه دمـسازم سـاخت        

  
  بــا نالــه و انــدوه هــم آوازم ســاخت    

   
  شــادم كــه ز نامــة تــو هــر يــك چنــدي 

  
  در منــزل احبــاب ســرافرازم ســـاخت   

   

*** 
  دي تـــازه گلـــي ز گلـــشن آورد نـــسيم

  
  كز نكهـت آن مـشام جـان يافـت شـميم       

   
  بـود از سـيم    ] اي[ني ني غلطم كه صفحه    

  
ــق كــريم  ــر از خلُ   مــشكين رقمــش معطّ

   

*** 
ــد  ــزار اميــ ــبا ز گلــ ــي صــ   آورد گلــ

  
ــفيد   ــد س ــهپري افكن ــدس ش ــا روح ق   ي

   
 ــ ــضا شــق ورق ــا كــرد ق   ي از خورشــيدي

  
  يــا نامــه يــار اســت كــه آورد نويــد     

   

  :خطاب به نامه

   
  ]كـذا [سـوزي     اي نامه شـمع صـفت مـي       

  
ــدارم روزي    ــو ن ــل ت ــوز ز وص ــز س   ج

   
  يارب چه شود اگر شـبي همچـون شـمع         

  
ــروزي     ــال اف ــمع وص ــن ش ــة م   در كلب

   

  :در باب نامه خود

   
ــورم   ــال دل مهجـ ــوان حـ ــه بخـ   از نامـ

  
ــه    ــن ك ــن ك ــشة م ــورم اندي ــسي رنج   ب
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  تورفـت  يسـودا  دل خون شد وسر در سر     

 ــ    ــر ب ــته يگ ــر و دل نوش ــذورم  س   ام مع

    
   

*** 
ــد   ــر كن ــوق تحري ــم ز ش ــه قل ــي ك   حرف

  
ــد   ــصير كنــ ــتياق تقــ ــصة اشــ   در قــ

   
  سرگشته چو خـويش دردمنـدي خـواهم       

  
  تــا درد مـــرا پـــيش تـــو تقريـــر كنـــد 

   

  :در معذرت عزم رفاقت

   
  !حورمثــالچـون بــي تـو نــرفتم اي بـت    

  
ــال   ــدن از دنبـ ــوانم آمـ ــه تـ ــا كـ   حاشـ

   
  زيرا كه تنـي كـه مانـده باشـد بـي جـان             

  
  جنبيدن آن ز جـاي خـود هـست محـال          

   

  :در اظهار ندامت از همراهي نكردن

   
  رفتي و غمم برون ز حد شد، چـه كـنم؟          

  
  غم بهر هلاك من مـدد شـد، چـه كـنم؟           

   
  مانــدم ز تــو بهــر دفــع يــك درد و جــدا

  
   كـنم؟   من از هجرتو صد شـد، چـه        درد  يك

   
*** 

  خود را بـه تـو كـاش همـسفر سـاختمي           

  
  وز خــاك رهــت كحــل بــصر ســاختمي 

   
ــود  ــار نبـ ــرا قـــوت رفتـ ــر پـــاي مـ   گـ

  
ــي ــاختمي   در همره ــر س ــاي ز س   ات پ

   

  :در باب توجه خود
ــي      ــر م ــدة ت ــا دي ــو ب ــاد ت ــر ي ــم ب   آي

  
  آيـــم  خبـــر مـــي وز بـــادة شـــوق بـــي

   
ــام فــراق ــه ســ اي   ر آمــده اســت چــون ب

  
  آيــم مــن نيــز بــه كــوي تــو بــه ســر مــي

   

  :در باب رسيدن خبر آمدن مطلوب

   
  خبـــر وصـــال يـــار آمـــد بـــاز ! اي دل

  
ــان بـــي ــاز  آرام بـــه جـ ــد بـ ــرار آمـ   قـ

   
  ديــدة عمــر گــويي كــه بــه گلــزار خــزان

  
ــاز  ــد بــ ــار آمــ ــيدن بهــ   اميــــد رســ

   

  :در باب رسيدن او به وطن

   
 ــ   ــساز آم ــويش دم ــراد خ ــه م ــتم ب   دبخ

  
  كــان مــه ز ســفر ســوي وطــن بــاز آمــد

   
  بخت چمـن از قـدوم گـل عـزّت يافـت          

  
  از مهــر ســرافراز آمــد] 57[بــرج شــرف 
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  :در باب آمدن او از سفر و بيماري خود

   
  بــسيار كــشيد بــي تــو دل خــاري هجــر

  
ــد ســتمكاري هجــر  ــسي دي ــز ب   جــان ني

   
ــدنت   ــژدة آمـ ــيد مـ ــه رسـ ــون كـ   اكنـ

  
  ري هجــــرام ز بيمــــا از پــــاي فتــــاده

   

  :در اظهار تعلق

   
  گـــه در هـــوس لعـــل شـــكربار تـــوام

  
  رفتـــار تـــوام] و[گـــه شـــيفتة قامـــت 

   
ــسي     ــسنت نف ــال ح ــيم از خي ــالي ن   خ

  
ــوام   ــار تـ ــخن، گرفتـ ــنم سـ ــاه كـ   كوتـ

   

***  
  !از چشم توام خراب و مـست اي سـاقي        

  
ــاده  ــوام ب ــل ت ــاقي  وز لع ــت اي س   !پرس

   
  چون من ز سـر جـان و جهـان برخيـزد           

  
  !هركس كه دمي با تو نشـست اي سـاقي         

   

  :در دعوي جد و يكرنگي

   
ــرم   ــام ســر و ســامان نب ــو ن ــا عــشق ت   ب

  
  بــــا درد تــــو آرزوي درمــــان نبــــرم 

   
ــرا  جــان مــي ــو خلاصــي و م ــد از ت   طلب

  
  مقــصود دل آن كــه از غمــت جــان نبــرم

   

  :در تسليم

   
  چون مهر تو از ازل بـه دمـسازي ماسـت     

  
  ين يــازي ماســتمــردن بــه ره تــو كمتــر

   
ــي     ــر كن ــر قه ــائي و اگ ــف نم ــر لط   گ

  
  لطـف تــو و قهــر تــو ســرافرازي ماســت 

   

  :در باب رنجش مطلوب

   
ــش  ــرهم ســينة ري   اي مــونس جــان و م

  
  اي چنانكـه بـودي زيـن پـيش          با بنده نـه   

   
  آيــا چــه كــنم، كــه را تــوانم كــردن     

  
  پــيش تــو شــفيع جــرم نــاكرده خــويش؟

   

*** 
  گـذرد   و كـين مـي  آن ماه ز من به خـشم     

  
  گـذرد   در ابروي خـود فكنـده چـين مـي         

   
  گـويم   خـورم و مـي      زين واسطه خون مي   

  
  گـذرد   افسوس كـه عمـر مـن چنـين مـي          

   

*** 
ــدن آزرده   ــشت بـ ــم گـ ــم غمـ   از زخـ

  
ــن آزرده    ــار و ت ــان فك ــسته و ج   دل خ

   
  اين طرفه كـه بـا ايـن همـه دوران فلـك          

  
  دلــــدار مــــرا ســــاخت ز مــــن آزرده
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  :اثه نمودندر استغ

   
  تـــا كـــي فلكـــم اســـير غـــم گردانـــد

  
  فرســـودة محنـــت و الـــم گردانـــد؟   

   
ــين   ــر ك ــرا از س ــاك ره م ــه خ ــد ب   افكن

  
ــد    ــتم گردانـ ــال سـ ــه پامـ ــسند كـ   مپـ

   

  :در شكايت از فراموشي

   
  اي مظهــر لطــف و منبــع فــضل و كمــال

  
ــال     ــيفته ح ــن ش ــاد م ــي ي ــز نكن   هرگ

   
ــو جــاه اســت و جــلال  ــا موجــب عل   آي

  
  ديــده مــلال؟ هــست تــرا از مــنِ غــميــا 

   

*** 
ــنوم     ــلامت ش ــه س ــم ك ــت آن ــي دول   ب

  
ــنوم    ــت ش ــه پيام ــم ك ــالع آن ه ــي ط   ب

   
  شــادم بــه همــين قــدر كــه گــاه و بيگــاه

  
  آيـــم بـــه ميـــان خلـــق نامـــت شـــنوم

   

  
ــي   ــه ب ــو ماي ــاد رخ ت ــت  ي ــي ماس   هوش

  
  شــرح غــم تــو باعــث خاموشــي ماســت

   
ــبم     ــت طل ــد جاه ــق مزي ــته ز ح   پيوس

  
  نـد كـه موجـب فراموشـي ماسـت         هر چ 

   

*** 
ــز   ــردي هرگـ ــاد نكـ ــم شـ ــه دلـ   از نالـ

  
  وز محنـــــتم آزاد نكـــــردي هرگـــــز

   
  من يـك نفـس از يـاد تـو غافـل نـشدم             

  
ــز   ــردي هرگـ ــاد نكـ ــرا يـ ــو مـ ــا تـ   امـ

   

  :وفايي در بي

   
ــز     ــدم هرگ ــنا ندي ــو آش ــه ت ــود را ب   خ

  
ــز   ــدم هرگ ــلا ندي ــز ب ــو ج ــشق ت   وز ع

   
  ديــدمبــسيار جفــاي خوبرويــان   ] 58[

  
  از هــيچ كــس ايــن جفــا نديــدم هرگــز 

   

*** 
  صد سال اگر كشم جفـاي تـو چـه سـود         

  
  صــد بــار بميــرم از بــراي تــو چــه ســود

   
  امـــروز بــــه اميـــد وفايــــت مــــردم  

  
  فردا كـه نباشـم از وفـاي تـو چـه سـود             

   

***  
  جانـا تـا كــي مـشوشم خـواهي داشــت؟    

  
  زين گونه در آب و آتشم خواهي داشـت؟        

  

  اميـد لطـف و گـه بـيم عتـاب     گاه از تـو     

  
  تا چند درين كشاكشم خـواهي داشـت؟        

   

*** 
  تا كي ز غمت بي دل و دين خواهم بود؟         

 

  با محنت و درد همنـشين خـواهم بـود؟         
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ــرم    ــلاي دگـ ــار بـ ــه گرفتـ ــر لحظـ   هـ

  
  اي واي به مـن اگـر چنـين خـواهم بـود         

   

*** 
ــو   ــزل ت ــان من ــريم ج ــرا ح ــشته م   اي گ

  
  ل تــو مــرغ دلــم از تيــغ جفــا بــسم    

   
  سـاند  گر بخت بـد از تـواَم بـه كـامي نـر      

  
  اين بس كه مرا سـاخت بـه كـام دل تـو            

   

*** 
  چنــين ســتمكار مبــاش! اي جــان جهــان

  
ــاش  ــي آزار مبـ ــسته دلان در پـ ــا خـ   بـ

   
  از بهر هلاك مـن رقيـب تـو بـس اسـت           

  
  از بهــر خــدا تــو هــم بــه او يــار مبــاش 

   

*** 
ــت   ــه مراس ــة زاري ك ــن نال ــاد از اي   فري

  
  وز گريــة چــشم اشــكباري كــه مراســت

   
  اغَيـــار شـــدند مهربـــان، ليـــك نكـــرد 

  
  يــك ذره اثــر در دل يــاري كــه مراســت

   

  :در شكايت از عشق

   
   خـواهم شـد  نيكه به عشقت چو قر    گفتم

   خـواهم شـد    ني و نـشاط همنـش     شيبا ع    

    
  ايـن اسـت     رسواي جهان شدم وگر عشق    

  
  صد مرتبه رسـواتر از ايـن خـواهم شـد          

   

*** 
  از عـــشق تـــوام بهـــره نـــدامت باشـــد

  
ــد   ــت باشـ ــر ملامـ ــدف تيـ ــانم هـ   جـ

   
ــو مــرا      ــي ت ــت و ب ــه از قيام ــيم هم   ب

  
ــد    ــت باش ــدتر از روز قيام ــب ب ــر ش   ه

   

*** 
ــي ــادم  از بوالهوســـ ــاي دل ناشـــ   هـــ

  
ــادم    ــري افتــ ــو در دام دلبــ   ]؟[از تــ

   
ــد  ــار و غمخــوار مني ــه ي ــسان ك   اي همنف

  
ــو مبــارك بــادم      ــد بــه مــرگ ت   گوين

   

  :در اظهار دوام عشق

   
ــه ــن رفت ــان  م ــاقي] و[ام از مي ــشقت ب   ع

  
  جان، عـشقت بـاقي    ] و[فاني شده جسم    

    
ــردد   ــم گ ــفر گ ــشق از س ــه ع ــد ك   گوين

  
ــاقي   ــشقت ب ــان و ع ــفر از جه ــردم س   ك

   

  :در التماس رعايت و عنايت

   
ــا خــسته ــي  ب ــت م ــن دلان خــود حكاي   ك

  
ــي  ــت م ــاهي نظــر از چــشم عناي ــن  گ   ك

   
ــين ــت آيـ ــل وفاسـ ــت اهـ ــان رعايـ    بتـ

  
  كــن ايـن قاعـده را تـو هـم رعايـت مـي      
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  افسوس كه غـم چهـرة مـن، كـاهي كـرد           

  
  فريــاد كــه روز عمــر كوتــاهي كــرد    

   
ــي  ــم ب ــا را غ ــايتي م ــشت  عن ــو ك ــاي ت   ه

  
  وقت اسـت اگـر عنـايتي خـواهي كـرد          

   

  :در طلب التفات
ــي  ــم ز غــصه ب ــرم كــه دل ــي گي   غــم نكن

  
   نكنـــييـــا خـــاطرم از وصـــال خـــرّم

   
  ايـــن اســـت تـــوقّعي كـــه دارم از تـــو

  
  كــز حــال مــن التفــات خــود كــم نكنــي

   

*** 
  از خـــاك درت رخـــت اقامـــت نبـــرم 

  
  وز دست غمـت جـان بـه سـلامت نبـرم          

   
  بــردار نقــاب از رخ و بنمــاي جمـــال   

  
ــرم    ــت نب ــه قيام ــت ب ــسرت روي ــا ح   ت

   

*** 
  

ــشيده   ــا كـ ــو جفـ ــن از تـ ــامي مـ   ام ايـ

  
  راني جــــامينــــاخورده ز بــــزم كــــام

   
  طمــع] 59[يــا بــركنََم از حيــات، دنــدان 

  
  بخــش تــو گيــرم كــامي يــا از لــب جــان

   

*** 
ــد   ــرا بهــر دل جــان پيون ــف ت   ]؟[اي زل

  
  زين بـيش جفـا و جـور بـر مـن مپـسند             

   
ــانع   ــاهي ق ــه نگ ــم ب ــو باش ــي ز ت ــا ك   ت

  
ــند     ــايي خرس ــه جف ــشينم ب ــد ن ــا چن   ت

   

  :در طلب ملاقات
  يي، چـه شـود؟    بر دل درِ مرحمـت گـشا      

  
  با من بـه سـر عنايـت آيـي، چـه شـود؟             

   
  چون در قـدم تـست شـفاي همـه رنـج           

  
  رنجـه نمـايي چـه شـود         يك لحظـه قـدم    

   
  
   

*** 
  چـه شـود؟    سازي،   يك دو قدم كه رنجه    ار  

  
  ور از تو رسم بـه سـرفرازي، چـه شـود؟     

   
  حد نيست كه خوانمت بر خويش، ولـي       

  
  ه شـود؟  نوازي، چ ـ   گر خود كني اين بنده    

   

*** 
ــشود    ــان ن ــو درم ــل ت ــرا وص ــا درد م   ت

  
ــشود    ــان ن ــن آس ــر م ــر ب ــواري هج   دش

   
  گر بـر سـرم از لطـف قـدم رنجـه كنـي             

  
ــده ــشود  در بنـ ــصان نـ ــو نقـ ــوازي تـ   نـ

   

  
ــي    ــا م ــيد لق ــه ز خورش ــه ك ــد آن م   ياب

  
ــي   ــرا مـ ــا روي چـ ــة مـ ــد؟ از كلبـ   تابـ

   
ــد   ــز چــرخ بلن ــاش ك ــر ب ــرو مهِ ــو پي   گ

  
  تابـــد  مـــيبـــر خانـــة ســـلطان و گـــدا
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  :در اميدواري

   
  بــه غــم عــشق گــرو! گــشتي اگــر اي دل

  
  يك باره به بخـت خـويش نوميـد مـشو          

   
ــو نزديــك شــد آن كــه ديــده   ام از ســر ن

  
ــو    ــرد پرتــ ــال گيــ ــة آن جمــ   زآينــ

   

  :در پرسيدن از سبب عشق

   
  كــردي روزي كـه بــه خويـشم آشــنا مـي   

  
ــي  ــلا مـ ــار بـ ــشق گرفتـ ــردي وز عـ   كـ

   
ــت  ــصد منَ ــر ق ــب گ ــان ز رقي ــود پنه    نب

  
  كــردي؟ دزديــده، بــه مــن نگــه چــرا مــي

   

  :در وفاداري

   
ــي   ــا مـ ــاه لقـ ــي مـ ــر يكـ   ورزد دل مهـ

  
  ورزد  كز لطف به مـن صـلح و صـفا مـي           

   
ــاه  ــك آن م ــا لي ــد كــس وف   از عمــر ندي

  
  ورزد  عمري اسـت كـه بـا بنـده وفـا مـي            

   

  :در افسردگي
   

  وفـــايي هرگـــز گفـــتم نكنـــي تـــو بـــي

  
ــن  ــم نك ــن ه ــز م ــدايي هرگ ــو ج   م از ت

   
ــي  ــرا نمـــ ــانگي تـــ ــستم بيگـــ   دانـــ

  
ــز    ــنايي هرگـ ــودي آشـ ــاش نبـ   اي كـ

   

*** 
ــواني     ــود خ ــر خ ــب را ب ــد رقي ــا چن   ت

  
ــشاني    ــام دل بن ــه ك ــودش ب ــوي خ   پهل

   
ــي بــردم      ــو گران ــر كــوي ت ــن از س   م

  
  ديـــدار تـــو بـــاد بـــا رقيـــب ارزانـــي 

   

*** 
  از كشور عـشق تـو سـفر كـردم و رفـت            

  
  بـدر كـردم و رفـت      از سر هوس رخـَت      

   
  بخـشد  گر وصل توام جـان و جهـان مـي         

  
   نظر كـردم و رفـت      جهان قطع ] و[از جان   

   

*** 
  روزم بــه هــواي مهــر رخــسار تــو رفــت

  
ــت   ــو رف ــدار ت ــز در آرزوي دي ــب ني   ش

   
  افـسوس ] يـن [چون ز اهل وفا نبوده چند 

  
  كاين عمر عزيز در سر و كـار تـو رفـت           

   

 
ــر    ــنم اك ــب بي ــه رقي ــي ب ــا ك ــو رات   ام ت

  
ــلام و پيغـــام تـــرا     ــا مـــدعيان سـ   بـ

   
ــد    ــايي فكن ــه ج ــر ب ــرا ده ــاش م   اي ك

  
  كانـــدر همـــه عمـــر نـــشوم نـــام تـــرا

   

 



  

110 منشĤت سليماني

  وقت است كه تـرك عـشوه و نـاز دهـي           

  
ــي   ــاز دهـ ــشم غمـ ــسون چـ ــر فـ   تغييـ

   
ــو هــم  ــداريم و ت ــت ن   مــا دســت ز دامن

  
ــه  ــا گرفت ــه ز م ــي] اي[آن دل ك ــاز ده   ب

   

  :به معاندان توان نوشت

   
ــم ــائيم ز غــ ــان آزاده مــ ــاي جهــ   هــ

  
ــا ســـاقي گلعـــذار و جـــام بـــاده       بـ

   
ــب بگــشاده   ــه ل ــه ســرود نغم   مطــرب ب

  
  هــست همــه آمــاده] 60[اســباب طــرب 

   

  :در مقام دعا

   
ــر     ــوز دگ ــرا س ــصم ت ــادا خ ــر دم ب   ه

  
ــر دل   ــينه تي ــه س ــرده ب ــا ك ــر ج   دوز دگ

   
  هــر شــام تــو از شــام دگــر خوشــتر بــاد

  
ــده   ــو فرخن ــر روز ت ــر  ه ــرت   از روز دگ

   

  
  يارب كه مرا صحبت جان، بـي تـو مبـاد          

  
  وز هستي من نام و نـشان، بـي تـو مبـاد            

   
ــاد   ــو مب ــي ت ــان ب ــك زم ــه ي   انجــام زمان

  
  .كوتاه كـنم سـخن، جهـان بـي تـو مبـاد            

   
  
  



  
  
  
  
  

  باب نهم
  

متناهي  آن كه چون تركيب شود القاب غير ةدر مفردات القاب و فقرات اصلي

   و هر چند منزلت در هر طبقه،ه و هر طايفه به هم رسدنسبت به هر طبق

   فقرات القاب آن طبقه بيشتر باشد،تر باشد  عالي

  
حضرت؛ حضرات عاليات؛ نـواب       ي قباب؛ حضرت عالي   جناب عاليجناب معلّ  

ي و عالي مقام فرشته احترام؛ بندگان رفيع الـشأن         ام معلّ ي القاب؛ خد  مستطاب معلّ 
فت و عظمت و جلالت و شهامت و بسالت و ايالـت            سدره مكان؛ سلطنت و خلا    

و شوكت و سطوت و صولت و حشمت و ابهت و نصفت و عدالت و معـدلت و        
ت و حكومت و مناعت و محمدت و خلتّ و مصادقت و مكرمـت و  رفعت و عزّ 

ملاطفت و رأفت و هدايت و سيادت و منقبـت و نقابـت و نجابـت و ولايـت و                    
ت و افادت و افاضت و حذاقت و عـصمت          صدارت و وزارت و حكمت و فضيل      

و عفت و طهارت و خدارت و نزاهت و مرحمـت و مغفـرت؛ عـوالي و معـالي؛                   
: اقبال و اجلال؛ پناه و انتباه و دستگاه و اكتنـاه؛ و مرتبـت و منزلـت؛ ايالـت پنـاه                    

پناه، جناب ايالت و جلالت پناه، حشمت و عظمت دستگاه؛ بنـدگان            اياب  جناب  
ت و  منزلت، منيع مرتبت، عالي رتبت، رفعت و اقبال پناه، عـزّ          حضرت، رفيع     عالي

         ت اجلال دستگاه، شفقت و مرحمت انتباه، عطوفت و رأفت و مكرمت اكتناه، محب
 ت آثار، ملاطفت اطوار، احسان مدار؛ عاليجاهي سلطنت و جلالـت ايـاب،             و مود

اب، حشمت قباب، ايالت انتساب، جلالت اكتساب، معـالي نـصاب، مـستغني الق ـ            
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 ـ        ي القـاب، مبـادي آداب؛ افـضل        فلك جناب، عالميان مĤب، نواب مـستطاب، معلّ
اء و المتـأخرين، وارث علـوم الانبيـاء و المرسـلين،     هء المتقدمين، اكمل الفق   االعلم

خاتم المجتهـدين، اسـلام و اسـلاميان مـلاذي؛ نـواب مـستطاب، فلـك جنـاب،                  
 القاهره، عـضد    لةار؛ ركن الدو  خورشيد اشتهار، سپهر اقتدار، گردون وقار، عالم مد       

  ، ة الباهرالسلطنة
سيادت و نقابت پناه، نجابت و هدايت انتباه، حقـايق و           ] براي صدور و علما   [

 ]61[ مـة دقايق آگاه، افادت و افاضت دستگاه، حقايق شـعار، معـارف آثـار، عـلا              
ف، افتخار   اعاظم السادات و الاشرا     ةو، قد مية الحكماء الاسلا   مة فها ،العلماء الاماميه 

اماجد النقباء من الاخلاف و الاسلاف، استاد البشر، العقل الحادي عشر، عوارف و             
معارف انتباه، حقايق و دقايقي آگاه، جامع المعقول و المنقـول، حـاوي الفـروع و                

 الفضلاء المدققين، فـضيلت و كمـالات        مة العلماء و المحققين، فها    مةالاصول، علا 
 الـسادات    لـة عالي اكتناه، حقايق و معارف آگاه، سلا      دستگاه، هدايت و شرافت و م     

 اكـابر الافـاخم و       ة اعاظم السادات و النقباء، قدو      ة النقباء الكرام، عمد   ةوالعظام، نقا 
، وزارت و شوكت اياب، نصفت و جلالت قباب، ابهت و عظمـت منـاب،                 النجباء

الح الامور بالفكر الثاقب، ، كافل مص ه القاهرلسلطنة عظام ا ة، عمد ةالباهر    لةنظام الدو 
 الـسلطانيه، معتمـد     فيعـة  الـر  لسلطنةناظم مناظم الجمهور بالرأي الصايب، مؤتمن ا      

 اقبـال پنـاه،     ،جـاه    الخاقانيه، كهف الخافقين، ملاذ الثاقلين، آصـف       الفسيحة المملكة
  لك بالاستحقاق، ركن السلطنه، صاحب اعظـم  دستور الوزراء في الآفاق، معتمد الم

فتخار ارباب السيف و القلم، جامع المكارم و المحاسـن و الـشيم، هـدايت               اكرم، ا 
منقبت، ولايت مرتبت، جـامع محامـد انـساني، مظهـر محاسـن اخـلاق نفـساني؛            

حضرت صدارت منقبت، ملك رتبت، فلك رفعت، هادي الانام، مرشـد اهـل           عالي
         مراسم المصطفويه،   حييالاسلام، ملاذ السادات و النقباء، معاذ الاكابر و الفضلاء، م 

 ـ         هادي طرايق المرتضويه؛ عالي    ت، والا نهمـت،    حضرت رفيـع منزلـت، عـالي هم
    معالي و عوالي جاه، مدت و مكرمـت انتبـاه، افتخـار اعـاظم الـسادات، منبـع              حم

المكارم و السعادات، اكابر ملاذ، اعالي معاذ، سامي رتبت، متعالي منقبـت، گرامـي              
 جلالت پناه، ابهت و حشمت انتباه، فريـدون فـر،           منزلت، نامي مرتبت؛ سلطنت و    
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 كي افسر، جمشيد رايت، كيخسرو درايت، ناهيد بهجت، گردون شوكت؛ عاليقـدرِ     
 ةوقـا نالافاخم و الكـرام،         صةي انتساب، عاليجناب سبيل الاكابر و العظام، خلا       معلّ

 ـا ةب الحـضر   و المجـد و الاحتـرام، مقـرّ        كةين الفخام، ذي الشو   ناعظم الخوا   ةلعلي
العاليه؛ ايالت و امارت پناه، حكومت و جلالت دسـتگاه، عاليجـاه اميـر الامرائـي؛                

 لـة وزارت و رفعت و اقبال پناه، عظمت و جلالت دستگاه، عاليجاهي اعتماد الـدو       
   السلطانيه؛  لبهية اةالقاهر  السلطنة اعتضاد ، الخاقانيهةلي العالعليةا

 نظافـت و نزاهـت      ]62[خـدارت   طهـارت و     و   تعصمت و عفّ   1]براي زنان [
   ا منزلت، بلقيس رفعت، مريم احترام، زهرا احتشام، گردون         پناه، عليا حضرت، حو

حجاب، خورشيد احتجاب، قمر ركاب، بـرجيس نقـاب؛ سـلطنت و عفـت پنـاه،                
حشمت و عظمت انتباه، جلالت و خدارت اكتنـاه، عـصمت و نزاهـت دسـتگاه،                 

ا و  اع الميامن و البركات، خلاصه بنات حو       انو ةيالملكات، حاو ملكية  قدسي ذات،   
 ةبارق رقاب الامم، صدف در سلطنت عظمي، در صدف خلافت كبري،            ةمالك آدم،  

 السرمديه، مطلع انـوار التّعظـيم لأمـر االله،    العصمة بوارق ةمعه، لا الابدي لةلوامع الدو 
عظمات في العالم،   ين الم تالخوا    صة الزمان، خلا  يجة لخلق االله، خد   ةالشفق مظهر آثار   

رات بين الامم، لازالت ظلال سلطنتها و عظمتهـا الـي يـوم              العفايف و المخد   ةزبد
الدين؛ فاطمه سيرت، مريم سريرت، خديجه منزلت، رابعه خصلت، حوا صفوت،           

 العفـايف الطـاهرات، نـاموس       ةرات الزاكيـات، قـدو     المخـد  ةبلقيس مكاني، اسـو   
  .الدنيا و الدين  عصمة العالمين، تاج النساء و الخواتين،

حـضرت پادشـاه عاليجـاه سـليمان بارگـاه،             اعلـي  ]براي پادشاهان درگذشته  [
 ـ     ت مـصير، غفـران مـĤب، رضـوان جنـاب، ملايـك       مرحمت پناه، خلد سرير، جنّ

          ر       جليس، حواري انيس، فرديس مكاني، جنـات آشـياني، قـدس االله روحـه و نـو
ّمــضجعه و روحــ روحمثــواه؛  لجنــةر مرقــده و جعــل اه و اســني ضــريحه و نــو 

ت بارگاه، خلـد    حضرت نواب گيتي ستاني، عليين آشيان، فردوس مكان، جنّ          اعلي
 رضـوان   آرامگاه، عرش سرير، خلد مصير، غفران پنـاه، رضـوان دسـتگاه، خاقـانِ             

                                                           
  .داخل كروشه از ماست .1
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  . مكان، عرش آشيان، مرحمت پناه، مغفرت دستگاه، مرحوم مغفور مبرور
   .از تأليفات آناين است مفردات القاب و بعضي 

      و گاه باشد كه در القاب اخو  ت و نور الاعيان اعزّ و ارجمند و فرزنـد          ت و ابو
   .و گرامي نويسند

 مـصدر   ،و گاه باشد كه بعد از القاب به همان القاب رجعت بـه قربـي نمـوده                
  . و العزّ و المعالي فلانيللرفعة مثلاً شمسا ؛شمسا و غير آن نمايند

 و ،مه االله تعـالي و مـد االله ظـلال اجلالـه         چون سلّ  ،مايندو گاه به دعاي ختم ن     
  .شيد االله اوتاد اطناب خيام دولته



  
  
  
  
  

  باب دهم
  

صدرات اساميدر م  

  
  

 قاسـما،    جعفـرا، سـراجاً     حسينا، قوامـاً    حسنا، كمالاً   عليا، تاجاً  شمساً محمدا، زيناً  
  شـعيبا، نجمـاً    يلا، بـدراً  عا اسـم   مظفـرا، مجـداً     عبداللها، ضياء يوسفا، سـيفاً     شهاباً

  ابراهيمـا، فتوحـاً    اللهـا، ظهيـراً      حبيـب   احمدا، وجيهاً   هاشما، نظاماً  ، كريماً محموداً
 كمالاً] 63[ مقصودا، و     رستما و افراسيابا، غياثاً     و بارزاً   خليلا، شجاعاً  فتاحا، برهاناً 

  . را عموميت باشد جميع اسما را، عربي و عجميا و جلالاً و معزّو نظاماً
  
  



  
  
  
  
  

  باب يازدهم
  

  در مضافات القابيه ولايات و مضافات اعداد و غيره اجناس

  

  مضافات القابيه ولايات

 ـ به و مشرّ طيةمه، مدين مباركه و معظّ  ةمك ي، مـشهد  فه، نجف اشرف، كـربلاي معلّ
مقدس، دارالارشاد اردبيـل، دارالعلـم شـيراز، دارالملـك فـارس، دارالعبـاد يـزد،                

، دارالمــؤمنين قــم و كاشــان و اســتراباد و ســبزوار و بحــرين، دارالامــان كرمــان
 ـ، و دارآبـاد  نـوح دارالسلطنه اصفهان و قزوين و تبريز و هرات و    لام بغـداد، و  سال

سركار قاين و تون و طبس، مازنـدران بهـشت نـشان،             دارالقرار قندهار، خطه لار،   
  . صغاربلده طهران و ابرقوه و اردستان و غير آن از بلاد

  
  

  ضافات القاب اعداد و غيره اجناس به ترتيب حروف از اول تا آخرم

  : اسباب علم و قلم و صناعات

 :حرف جيم  عدد و صفحه؛     ، اسطرلاب ناقص  ؛ عدد ،اسطرلاب تمام  :حرف الف 
 دسـت و جلـد؛   ، جـزودان ؛ دست و عـدد ، چرخ؛ دست و عدد   ،آب و جرثقيل  جرّ

حـرف   عدد و دست؛     ،چهصندوق :حرف صاد  جلد؛   ، دفتر ؛ جلد ،دستك :حرف دال 
دستچه، قلم كه كمتـر از صـد          ، قلم كه صد عدد باشد     ؛ عدد و پارچه   ، قطعه :قاف



  

117 باب يازدهم

 دسـت،  ،تراش قبـضه، قلمـدان بـا اسـباب         قلم ؛ عدد و بند و نيزه، نادر      ،عدد باشد 
 كاغذ كـه بيـست و چهـار ورق          ؛ قبضه ،كارد :حرف كاف  عدد؛   ،اسباب  قلمدان بي 

 ، كتـاب تمـام    ؛ ورق ،بيـست و چهـار ورق باشـد        كمتر از    كه دستجه، كاغذ    ،باشد
 ،گـشا    عدد، گره  ،پايه   دست، كره بي   ،دار   جزو و جلد، كره پايه     ،مجلد، كتاب ناقص  

 ، مقـراض ؛ عـدد ،اسباب  مجره بي؛ دست،مجره با اسباب  :حرف ميم دست و عدد؛    
 قبضه، ساير اشيا مثل اتوي خيـاطي و اره          ،گير  ناخن :حرف نون  عدد،   ،عدد، مقطح 

ره و انبر و پتك حدادي و تيشه و چكش و درفش و رنده و سوهان و شفره    و است 
  . عدد،و منقاش و نيشتر و غيره

  : اسباب بزم و اسباب طرب و متعلقات آن

سـاز   اوج كـه     . مثقـال و مـن     ،پرده سـاز   :حرف باء  دست؛   ،ارغنون :حرف الف 
ت و   دس ـ ،انـه غچ :حرف جيم  جلد؛   ، دست، پوست دايره   ،روسيان يا فرنگان است   

 فرد و زوج، سنج مـان       ،سنج دايره  :حرف سين  فرد و زوج؛     ،زنگ :حرف زاء عدد؛  
 ، عدد، سيم طنبور   ، است عدد، سنطور كه ساز ارامنه است       ساز ارامنه يا فرنگان   كه  

حـرف   ]64 [؛ عدد،ري دست و عدد، كمانچه بي ت،ريكمانچه با ت   :حرف كاف حلقه؛  
 ـ        ؛ حلقه ، يونقار :يا گ و چهارتـار و دايـره و شـترقوه و            سـاير سـازها از عـالم چن

  . عدد،طوطك و قانون و ناي و موسيقا و غيره

  اسباب قمار و لعب و لهو

 ،جريـد  :حـرف جـيم    عـدد؛    ،تخته نرد  :حرف تا  عدد؛   ،بساط شطرنج  : با فحر
 دسـت و ورق،   ،نجفـه گ دسـت و عـدد،       ،كعبتـين  : كاف حرفعدد، چوگان عدد؛    

يراق آتشبازي   :حرف يا  دست و عدد؛     ،مهره نرد و شطرنج    :حرف ميم  عدد؛   ،ويگ
 دسـت و عـدد،      ، عدد، يراق حقـه بـازي      ،ان و موشك و غيره    ل غرّ گمثل چرخ و    

  . عدد،ساير اسباب مزبور
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  قات آن اسباب رزم و متعلّ

   زوج و فرد؛ ،كجالاي عدد، ال :حرف الف
 ؛ عـدد  ، بـان  ؛ قبـضه و لولـه     ،اده عراده، بادليج بي عـرّ     ،ادهبادليج با عرّ   :حرف با 

ه و  چ دسـت  ، اجنچـه  ، زوج و فرد، پر تير قراقوره و قراقوش و لنبـر           ،بچگي قلچاق 
 عـدد و    ، بكتـر نـاقص    ؛ دسـت  ، تمـام  1 قبضه، بكتـر   ، بكده ؛ دم دم  ، پر تير ماه   ؛دانه

 عـدد، پيـشدار   ،مثقال بيرق  درع بي؛ عدد و دست، بند شمشير و كيسه كمر     ؛پارچه
  عدد؛ 

 ؛ عـدد  ، دست، تركش نـاقص    ، تمام  تركش ؛ عدد ، تپوز ؛ قبضه ،تبرزين :حرف تا 
 اده تـوپ بـا عـرّ      ؛ قبضه و لوله   ، قنداق و غيره     تفنگ بي  ؛ قبضه ،ل يراق تفنگ مكم، 

 قبضه و لوله، توز كه به جهت ساختن تيـر و نيـزه و غيـره       ،اده توپ بي عرّ   ؛عراده
 غنچـه و دسـتچه و   ، توپي كه نيز به جهت ساختن مـذكورات اسـت  ؛ دسته ،است
 تير كه كمتر از بيست و چهار سهم      ؛ دستچه ، چهار سهم باشد    تير كه بيست و    ؛من

  . سهم،باشد
 عـدد و    ، جلاجـل  ؛ ثـوب  ، فـتح  ة جام ؛عدد،م  لَ جامه ع  ؛ عدد ،چاقو :حرف جيم 

  . عدد و پارچه، چهار آينه ناقص؛ دست، چهار آينه تمام؛دست
 قبـضه،   ، دهـره  ؛ عـدد  ،دبرقه :حرف دال  قبضه؛   ، خنجر ؛ ثوب ،خفتان :حرف خا 

ه ر ز ؛ ثـوب  ، زره قبا  ؛ عدد و فرد و زوج     ، زره شلوار  ؛ فرد و زوج   ،زانوبند :حرف زا 
  . عدد،كلاه
 قبـضه و    ، سپر با بند و يراق     ؛ فرد و زوج   ، ساعدبند ؛ قبضه ،ساطور :حرف سين  
   . قبضه و قبضه و عدد و فرد،بند و يراق  سپر بي؛عدد

ض و  مقـب    شمـشير بـي    ؛ قبضه ،ل يراق  شمشير مكم  ؛ قبضه ،شمشير :حرف شين 
   و تيغ نادر؛ قبضه،غيره

   . عدد،لمع :حرف عين
   . من و ذرع و حلقه،فتيله تفنگ و توپ :حرف فاء

  . فرد و زوج، قلچاق؛ عدد و دست،ثوب، قطار وزنه ،قلاد :حرف قاف

                                                           
 .زره و جوشن: بكتر .1
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 ،كروكه كه قـسمي اسـت از زره قبـا          ]65[ ؛ عدد ،رزگ قبضه،   ،كارد :حرف كاف 
  . دست و عدد، دست و عدد، كيش، كمر قبضه، كيسه، كمان؛ عدد،خود  كلاه؛ثوب

  . عدد، ميمونك؛ قبضه،مرزاق :حرف ميم
   . عدد، از دهل و كرناي و غيرهسامقاه به ر نفير و نقا؛ قبضه،ناخج :حرف نون
  . ساير اشيا عدد؛ دست، و قلابه و ميخطقهيراق بند شمشير از پولك و  :حرف يا

 شـكاري كـه در تحـت اسـم          حيوانـات و  ي جوارح   ااسباب شكار و متعلقات آن سو     
  : شود حيوانات نوشته مي

 دسـت و زوج و فـرد و         ،بنـد جـوارح     پاچه :حرف با  جوارح؛   ،انبر :حرف الف 
حـرف   عـدد؛  ، تماقـه ؛ عـدد ،تفك :حرف تا زوج و فرد و دست، نادر؛        ،عدد، بهله 

 زوج  ،خلخال جوارح  :حرف خاء  عدد و فرد، نادر؛      ، جلقو ؛ دست ، جل شنقار  :جيم
 زوج و ،زنـگ  :حـرف زا  عـدد؛    ، دام ماهي  ؛ عدد ،داعيه جوارح  :دالحرف  و عدد؛   

 عـدد؛   ،شـكاربند  :حرف شين  دست و من؛     ،سيمچه سرب  :حرف سين فرد و عدد؛    
ده قلاّ :حرف قاف  عدد و اجنحه؛     ، طبل كوب عدد، طلبه    ؛ عدد ،طبل باز  :حرف طاء 

 قبـضه و عـدد؛   ، كمـان گروهـه  :حرف كاف عدد و دسـت؛  ،پارس و سگ و غيره   
 نـشيمن  :حرف نـون  دسته و عدد؛ ،مرس :حرف ميم عدد؛   ،لنگر جوارح  :ف لام حر

  . عدد، عدد، ساير اسباب مزبور،جوارح

  اشياء متفرقه

پايـه صـندلي كـه ميـل صـندلي نيـز        :حرف باآسيا دست و عـدد؛       :حرف الف 
 :حـرف تـا    و فرد، برنج مـن، پـر همـاي اجنحـه؛             زوجگويند عدد و دست و        مي

چفت و زره و لـولا       :حرف جيم  كفه؛   ، دست، ترازوي ناقص    عدد و  ،ترازوي تمام 
 من، سـر    ، سرب :حرف سين  من؛   ، روح توتيا  :حرف را و غيره دست، جيوه مثقال؛      

 ؛ دسـت  ، سيخ كباب با سه پايه و چهـار پايـه          ؛ دست و عدد   ، عدد، سه پايه   ،غليان
عينـك   :حـرف عـين  و مثقال؛  1س شم،طلا :حرف طا  عدد؛   ،سيخ كباب مذكورات  

                                                           
  .كذا .1
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 بيـضه و    ، فولاد :حرف فاء  دوربين عدد؛    ؛كه چشمك نيز گويند، زوج عينك     چشم  
 ، قلعـي ؛ عـدد  ،اسـباب    دست، قپان بـي    ،قپان با سنگ وزن و غيره      :حرف قاف من؛  

وقت  :حرف واو نقره شمس و مثقال؛      :حرف نون مس من؛    :حرف ميم مثقال و من؛    
  . عددء، عدد، ساير اشيا،ساعت

  ها اقمشه پارچه

 عـدد؛   ،بوقچـه  :حـرف بـا    اطلس طاقه؛    ؛ عدد ،ه زرتاري وغيره  الج :حرف الف 
 ]66[ :حرف خا   عدد و توپ، نادر؛    ،چيت قلمكار  :حرف جيم  طاق؛   ،تافته :حرف تا 

 ؛ عـدد  ، دسـتارخوان  ؛ عدد ، دستار خاصه و شله    ؛ طاق ،دارائي :حرف دال  قد؛   ،خارا
 ،كـردي  زنجيره اروسي كـاتبي و       ؛ طاق ،زربفت :حرف زا  دستچه و عدد؛     ،دستمال

 ابـره و    ،شـال مـاميش و غيـره      ؛   عدد ،شال تيرمه و غيره    :حرف شين ذرع و مثقال؛    
 تـوپ؛   ، صوف ؛ طاق و عدد   ،صاچي گل زرد و غيره     :حرف ضاد ؛  پ تو ، شله ؛ذرع

 عـدد؛   ،فوطه ؛ ابره و ذرع   ،فرقتيان :حرف فا  عدد؛   ،عباي زربفت و ساده    :حرف عين 
 طـاق؛   ، قنـوات  ؛ ابـره و ذرع    ، قصب ؛ طاق ، عدد، قطني زرتار و ساده     ،قدك :حرف قاف 
 ؛ عـدد  ،قـالي ت م :حرف ميم  ذرع؛   ، لندره :حرف لام  طاق؛   ، كمخا پ؛ تو ، كتان :حرف كاف 

   مطبق طاق؛؛ طاق،رركدار وغيره قد مشجمخمل زربفت و كُ

ها  وستپ   

 :حرف جيم  جلد؛   ، تيماج :حرف تاء  جلد؛   ،پوست بخارايي و غيره    :حرف باء 
 سمور كه   ؛ جامه ، سمور كه چهل دانه باشد     ؛ جلد ، ساغري :حرف سين  جلد؛   ،جير

 ، شكمي كه هـشتاد دانـه باشـد       :حرف شين  دانه و زوج؛     ،كمتر از چهل دانه باشد    
  . جلد، كودري:حرف كاف دانه و زوج؛ ، شكمي كه كمتر از هشتاد دانه باشد؛دانه

  لاتغاملاك و مست

 ـ  خانه نـا   ؛ باب و درب   ،خانه تمام  :حرف خا حمام باب؛    :حرف حا  ؛ گقص دان
زمـين بـه اصـطلاح هـر      :حرف زاء  باب و درب؛     ، دكان ؛ اصله ،درخت :حرف دال 
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 ـ ،طاحونـه  :حـرف طـا    بنگاه و جريب و ذرع و فيمان و قفيز و ني؛             ،جائي ؛ گ دان
 :حـرف قـاف   ؛  گ دان ، عصارخانه ناقص  ؛ باب و درب   ،عصارخانه تمام  :حرف عين 
  1.ون فر،كشتيكاروانسرا باب و درب،  :حرف كاف؛ گقريه دان

  جواهر و زرينه آلات و متعلقات آن 

المـاس ريـزه كـه پنجـاه قطعـه           :حرف الف : جواهري كه استعمال نشده باشد    
 :حـرف تـا   قطعـه؛  ، الماس درشت كه يك صد و پنجاه قيراط باشـد        ؛ قيراط ،باشد
زبرجد و زمرد ريـزه كـه پنجـاه          :حرف زاء  عدد؛   ،در نجف  :حرف دال  عدد؛   ،تيليا

 قطعه؛ ،د درشت كه يك صد و پنجاه قيراط باشد       زبرجد و زمرّ   ؛ قيراط ،قطعه باشد 
 فيـروزه   :حرف فاء  عدد؛   ،الهرّ   عين ؛ عدد ، عقيق :حرف عين  مثقال؛   ،شبه :حرف شين 

 ـ، فيروزه درشت كه جهت نگـين باشـد   ؛ مثقال و من   ،كه خاكه باشد   حـرف  ؛ ص ف
 :ميمحرف  مثقـال؛  ، كهرباي ريزه؛ عدد،كهرباي درشت كه جهت نگين باشد  :كاف

 مرواريـد كـه كمتـر از     ؛قـد  عِ ، مرواريد كه پنجاه حبه باشـد      ؛ مثقال و عدد   ؛مرجان
 يـاقوت   : حرف ياء  مثقال؛   ، مرواريد كه جهت معاجين باشد     ؛ حبه ،ه باشد پنجاه حب
 ياقوت ريزه كه پنجاه قطعـه       ؛ قطعه ،كه يك صد و پنجاه قيراط باشد      ] 67[درشت  
 نـادر يمنـي     ؛ مثقال و قيراط   ، چين باشد   ياقوت بسيار ريزه كه جهت     ؛ قيراط ،باشد
  .عدد

ينه آلات و متعلقات آنزر  

 ، بـرج بـارو  ؛ دسـت و زوج و فـرد    ،بازوبند :حرف با ؛   عدد ،انگشتر :حرف الف 
 :حـرف حـا   عـدد؛  ،جيقه :حرف جيم دست و عدد؛    ه،كمتُ :حرف تا دست و عدد؛    

ر و   خنجـر و شمـشي      و دشـنه  :حرف دال  زوج؛   ،خلخال :حرف خا  دست؛   ،حمايل
لف عقار كـه طومـار   ؛ ز دسته،كه شيشه باشد   زلف جيقه    :حرف زا  عدد؛   ،نظاير آن 

 ، زلف عقار كـه طومـار نـساخته باشـند    ؛قد عِ ،ساخته باشد اگر دويست دانه باشد     
                                                           

در ايران صـفوي  ) 580 ص ،درة نادره(علي القاعده همان فروند كه فرنگي است و از آنجا به هند رفته     .1
  .هم رايج گشته است
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 طـوق   :حـرف طـاء    عدد؛   ، دست و عدد، سه قوج     ، زنان لسراوي :حرف سين دانه؛  
 ، اجنحه، فنجان زنان   ، فريسه :حرف فاء  عدد؛   ،عنبردان زنان  :حرف عين  عدد؛   ،زنان

 دسـت و عـدد، گـل جيقـه     ،بند زنان گردن :حرف كافعدد، فوته مثقال و قوطي؛   
 عـدد،   ، دسـت و عـدد، كمربنـد       ،گوينـد    عدد، كلاه زنان كه سريره نيـز مـي         ،زنان

ميـل   :حـرف مـيم   دسـت؛  ، دست، كيسه كمـر  ، زوج، كيسه قورقي   ،گوشواره زنان 
  . دست،فنگ و شمشير و امثال آنيراق ت :حرف يا زوج؛ ،دست زنان

  حيوانات چرنده و طيور و غيره و حيوانات برّي انعام و وحوش

بـز رأس، بـره رأس؛       :حرف بـا  أس، اسب رأس، استر رأس؛        آهو ر  :حرف الف 
 :حـرف شـين   خـر رأس؛     :حرف خا  جاميش رأس و فرد، جوير رأس؛        :حرف جيم 

 :حـرف كـاف    نفر؛   ،فر باشد  قطار، شتر كه كمتر از هفت ن       ،شتر كه هفت نفر باشد    
  .خر رأس، گوسفند رأس ورهگگاو فرد، 

  سباع

 :حرف را خرس قلاده؛    :حرف خا ارس قلاده، ببر قلاده، پلنگ قلاده؛       پ :حرف با 
حـرف   حلقه و مرس نـادر؛       ،سگ تازي قلاده، سگ توله     :حرف سين روباه قلاده؛   

 :حرف كـاف  ده؛قراقولاق قلا :حرف قاففيل زنجير،  :حرف فاءشغال قلاده؛    :شين
  .گرگ قلاده و مرس نادر؛ كرگدن رأس و زنجير

جوارح دست؛ ساير طيـور از قبيـل شـترمرغ و غـاز و مـرغ          :حرف جيم  :طيور
  .خانگي و غيره قطعه

  حيوانات بحري 

ماهي قطعه؛ ساير حيوانات بحري و بري مثـل سـگ آبـي و غيـره                 :حرف ميم 
  .رأس و عدد و قطعه نادر
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  ظروف و غيره

 دست، تابه كوكو بي منقل و سـرپوش         ،تابه كوكو با منقل و سرپوش      :حرف تا 
كاسه  :حرف كاف كن دست؛     شراب صاف  :حرف شين عدد، تنور آهن زوج و فرد؛       

قـه  ج دان بـي   دسـت، كيـف  ، و ميلكيف ةقجدان با   كيف] 68[دار دست،     سرپوش
نعلبكـي   :حرف نـون   مجموعه افشره خوري دست؛      :حرف ميم  عدد؛   ،كيف و ميل  

 عـدد؛   ، دست و عدد، هاون بي دسته      ،هاون با دسته   :ءحرف ها دار دست؛     وشسرپ
  .ساير اشيا عدد

  فروش و خيمه و غيره

 بـاب و دسـت، الـه        ، با قلندري و تجير و عباسي و غيره        1اله چوق  :حرف الف 
حـرف   عـدد؛    ،گويند    توشك كه دوشك نيز مي     :حرف تا  باب؛   ،مذكورات  چوق بي 

 باب و دست، دوسري بـي    ، و غيره  2تجيردوسري با    :حرف دال  عدد؛   ، جوال :جيم
 رشيدي و نظاير آن بـا قلنـدري و تجيـر و عباسـي و     :حرف راتجير و غيره باب؛  

 عدد؛  ،سوزني :حرف سين  باب؛   ،مذكورات   باب و دست، رشيدي و غيره بي       ،غيره
ويزه كـه   ك ـ عـدد،    ،بـار كـرده    :افكحرف   زوج و فرد؛     ،قالي و قاليچه   :حرف قاف 

 زوج و فرد و عدد، نمـد و         ،نمد تكيه  :حرف نون نويسند زوج و فرد؛         ز مي يزه ني فق
 تخته، تيمچه بار عدد، ساير اشياء مثل اجزاي خيمه   ،كشيكنمد   تخته،   ،تكيه الوان 

  .خواب و غيره عدد و پرده و گليم و لحاف غير اسباب رخت

  مأكول و مشروب و ادويه

خطائي كـه    ]؟ [ نزورتمثقال،  ترياق فاروق    :حرف تا  ظرف؛   ،افشره :حرف الف 
خربـزه و نظـاير آن       :حرف خـا   عدد؛   ، جدوار :حرف جيم بيست مثقال باشد عدد؛     

  . مثقال،معاجين مثقال، موميائي :حرف ميمطعام قاب؛  :حرف طاعدد و من؛ 

                                                           
  . نوعي خيمه:الچوق .1
 . پرده ضخيم:تجير .2
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  ن ملبوس و متعلقات آنساير مأكولات مِ

، بـاراني بـا قـبلاق دسـت     :حـرف بـا  ارخالق ثـوب، الجـك زوج؛    :الف حرف  
 فـرد،   ،تـاج وهـاج    :حـرف تـا    ثوب؛   ،عدد، پيراهن ) بقچه( بوقچه   ؛ ثوب ،پوستين
 ، زوج، جـوراب   ، زوج، چكمـه   ]چـاقچور [چاقـشور    :حرف جـيم   عدد،   ،تاجپوش

زيـر جامـه عـدد و     :حـرف زاء   ثوب؛   ،دولابي :حرف دال زوج، چهار ذرعي عدد؛     
 ثوب  ،عبا :حرف عين  شلوار عدد و ثوب، نادر؛       ، عدد ،شال :حرف شين ثوب، نادر؛   

 ، ثـوب، كـردي    ،كـاتبي  :حرف كـاف   ثوب؛   ،قبا :حرف قاف و عدد، عرقچين عدد؛     
 عـدد؛   ،منـديل  :حـرف مـيم    ثوب؛   ،لباده :حرف لام  زوج؛   ، عدد، كفش  ،ثوب، كلاه 
  . عدد و ثوب،ياپونچي :حرف ياء

  يراق اسب و متعلقات آن

 1،تكلتـو  :تـا   حرف  ؛     عدد ، بيلان :حرف با ارتوك عدد، النجاق عدد؛     : حرف الف 
 عـدد؛  ، دسـت و عـدد، جلـو    ،جلاجل :حرف جيم  زوج و فرد و عدد؛       ،عدد، تتك 
زنـگ   :حرف زا ]69[ركاب زوج و فرد؛      :حرف را  عدد؛   ،]؟ [ديكديكي :حرف دال 
 :حرف قـاف   عدد؛   ،بند   سينه :حرف سين  سرج؛   ، زوج و فرد و عدد، زين      ،حيدري

 ،كجـم  :حرف كاف ؛   عدد 2 عدد، قمچي  ، زوج و فرد، قسطاس بحري     ،قايش ركاب 
 زوج و فـرد و   ،يانجـاق  :حرف يـا   دست؛   ،لجام :حرف لام دست و عدد و پارچه؛      

  .عدد و دست؛ ساير يراق مزبور عدد نويسند

                                                           
  .نمدگير اسب، نمدزين: تكلتو .1
 .تازيانه، شلاق:  قمچي.2



  
  
  
  
  

  باب دوازدهم
  

  ق به آندر قانون كيفيت تحرير مراسلات و امور متعلّ

  
مراسـلات و   بايد در تحريـر  ،ور باشند كتُّاب كه از علم و ادب و قانون آداب بهره   

اليه را منظـور     رسولرعي، و درجات پايه م    اليه را م    مراتب قدر مكتوب   ،اعلاميات
    القدر علي الشّأن است و يا نظر به مرسل بزرگتـر در  دارند كه در نفس الامر جلي 

  :طريق و منزلت چون پدر و پسر؛ و بالجمله
سل عرضه  اگر در رفعت شأن و سمو مرتبه و مكان بس عظيم باشد، نسبت مر             

 عـرض  ةبـه ذرو «: داشت نوشته، عرض را نسبت بـه منـسوبان او دهـد، چنانچـه      
؛ و اسم خـود را در تحـت لفـظ عرضـه          »رساند  باريافتگان آستان آسمان مكان مي    

  .اليه را ننويسند  چنانچه متعارف است و اسم مرسول،داشت بين السطور نوشته
 بـه تلثـيم و   ،نسبت به او داده عرض را    ،تر باشد   اليه را پايه نازل    و اگر مرسول  

  . مقرون كند،الجمله قرب و شهود است تقبيل تراب و حضرت و آنچه دليل في
 اسم مرسل را از زمين طرح و اكتفا كند به اين عبـارات بـه                ،و اگر نازلتر باشد   

رسـاند، و بـه       بـه ذروه عـرض مـي      «: اين ترتيب از اعلي مرتبت به اقصي منزلـت        
دارد، و به عزّ رفـع        رساند، و معروض مي     ه عرض مي  رساند، و ب    موقف عرض مي  

  .»نگارد ساند و يا بر لوح عرض مير مي
 متن كتابت را به خط خود ننويـسد و در ضـمن             ،پس اگر از جمله اكابر باشد     
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نيز اسم ننويسد، بلكه مهر به جهت اعتبار و اعتماد در ضمن كند، آنجـا كـه آخـر     
  .ث گرددبسطور است، چنانچه نصف مهر مث

 اصاغر باشد به خط خود تواند نوشت و در ضمن نيز اسـم بـه             و اگر از جمله   
  .خط تواند نوشت و مهر نيز تواند كرد

 مجلس عالي و هديه محفل متعـالي  ةدارد، يا تحف    مرفوع مي : و اگر نازلتر باشد   
ظم قدر ظـاهري داشـته باشـد، و         گرداند، اگر او را مجلس و محفلي باشد و عِ           مي

تر   پايين،اليه را در عنوان كتابت بسيار بالا لمات نويسد، و اسم مرسول    امثال اين ك  
 مايل به جانب يمين اوايل سطور نويسد، و اسم و مهر به دسـتور در                »هو«از لفظ   

 وقتي است كه خط مرسل      ]70[ ،ضمن باشد و تمام مهر را بر كاغذ بزند، و وقت          
  .اليه خط او را نشناسد نباشد و يا مرسول

 با مرسل همه قوانين سابق را ،زلتر باشد و ليكن در درجه تساوي باشدو اگر نا
اليه را بسيار بسيار جانب يمين       منظور دارد به جهت تواضع، الّا آن كه نام مرسول         

لـين   به قدر فاصله بين السطرين الاو      ،ننويسند، بلكه از آنجا كه سطور شروع شده       
 و اگـر نـامش تقريبـاً در كتـابتي         ؛اين وقتي است كه مربوط به فاتحه كتابت باشد        

  . در حاشيه كتابت محاذي بين السطرين نويسند،مذكور شود
و اگر نازلتر باشد از درجه تساوي به همين ترتيب نظر به تفاوت مراتب بايـد                

گرداند، معلوم رأي عزيز بوده باشد، مخفي نمانـد،    مشهود رأي شريف مي   : نوشت
  .عزّ اعلام آن كه 

آيد و به جانـب       تر مي    اسمش پايين  ،شود  اليه كمتر مي   رسولو هر چند مرتبة م    
 مانند ساير كلمات آن سطر ،كند تا در كرسي ساير حروف سطر آمده سار ميل ميي

 پس اسـم و  ؛رود تا چهار انگشت  و مهر مرسل در ضمن بالاتر مي      ،شود  نوشته مي 
دعا و به لقبي و     گردد، نه به      ختتم مي شود و به تاريخ م      مهر در متن كتابت ثبت مي     

اليه را فخامت قـدر    و چون مرسول،ت و ثناشود كه به تحي ح ميالقابي خاص منقّ 
باشد هرگاه در مراسله او مطلبي نوشته شود، آن محل را به خاك بايد آلـود، چـه                  

ل تـا بـه آخـر        و از او   1؛»جه أنجح للحـوائ   فإنّالكتاب  بوا  رّتَو  «فرموده  ) ص(رسول

                                                           
  2/394 :خصال .1
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 پـس  ،ر سطور را مقراض نموده، پس سمت آخـر مراسـله  لا سمت آخخواند و او 
 پس نامه وابسته نام خداي حفـيظ نوشـت و مهـر             ، پس عنوان  ،سمت اول سطور  
 پـس  1؛»م الكتـاب ختمـه  اكرإ «فرمايد مي   ـاالله عليه و آله ي صلّ  ـنمود، چه پيغمبر

 و بايد هـيچ مكتـوب   ؛نامه را پيش قاصد انداخت تا اصل نامه نيز خاك آلود شود   
 مطالـب    و افتتاح به نام كريم متعال و تسميه و حمد و ثنا و صلوات و استنشاد                بي

هـو االله  « و »هـو «االله نباشد، و اگر تصريح نبود به كنايه باشـد، چـون         شاء يعني ان 
ظ شود و همچنـان چـه        و اگر مكتوب نباشد، در وقت نوشتن به آن متلفّ          »سبحانه

 نامه بايـد بـه      ،صف باشد يرت متّ رسول بايد به حسن تقرير و حسن صورت و س         
حسن تقرير و جسن خط موصوفودت املا و ح.  

                                                           
 14/117: بحار .1



  
  
  
  
  

  باب سيزدهم
  

  در صناعات كه سخن را به رعايت آن بلاغت و فصاحت و ملاحت افزايد

  )مشتمل بر مقدمه و دو باب و خاتمه (

  

  ءدر تجديد شعر و انشا: مقدمه

رعـي باشـد، و      قافيه م  شعر آن كلام موزوني است كه در تركيب وي رديف و          
 و مـصراع در     ]71[انشاء نثري است فصيح و بليغ، و سخن شامل هـر دو اسـت،               

ف از دو مصراع باشد و هر ، و بيت آن است كه مؤلّءشعر چون فقره باشد در انشا    
  .يك از فقرتين قرينه باشد

لباب او  

 شعر است و آن صناعتي اسـت كـه وزن را مـدخلي    ة خاص،در صنايع كه اكثر  
 زيـرا  ،ف در انشاء روا نيستفي باشد به افراط، چه زياده تكلّو يا تكلّ   باشد در آن    

  .كه مطلب فوت شود و در شعر رواست

  : حسن مطلع

       ودت و استحسان مصنوع و مطبوع كـه        عبارت است از بودن مطلع در كمال ج
ظ ن لف ـ  و اگر متـضم    ؛ و وي را فرح و مرح افزايد       ،ا به فال نيك شمارد      سامع آن ر  
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طلع باشد بهتر بود، مثالم :  
  دي ـچو ماه عارضت از مطلـع جمـال برآ        

   چون هلال برآيد   ديتوخورش يرم رو  ش ز   

    
  :و همچنان ادهم آرتيماني گويد، شعر
  طلــوع صــبح گريبانــت آفتــاب نــدارد

  بيا ز حق مگذر مطلعـم جـواب نـدارد            

    
  :ز گنجي گويد، شعر چنانچه مطرّ؛و گاه مطلع ذوقافيتين باشد

ــرار   ــرد قــ ــنش ببــ ــم سوســ   از دلــ

ــار      ــپرد خمـ ــسش سـ ــرم نرگـ ــه سـ   بـ

    
 ـ بيـت دو ، حسن مطلع ،و شعراي اين روزگار     بـه اعتبـار آن كـه    ،م را گوينـد ي

  .ات مطلع باشدجودت آن از محسنّ

  حسن مقطع در قصيده

و آن را شرطيه و شريطه و دعاي تأييد نيز گويند، آن اسـت كـه غـزل و قـصيده                     
  : و بيت آخر نيك گفته آيد، شعر، ختم گرددخوب تمام شود و به دعا

   اســـت مهـــر را تـــابش  انيـــتـــا ع

ــرار      ــرخ را اسـ ــت چـ ــان اسـ ــا نهـ   تـ

    
ــغل   ــادت ش ــخا مب ــز س ــب ج   روز و ش

ــار      ــادت ك ــرب مب ــز ط ــه ج ــال و م   س

    
  :حسن مخلص كه در قصيده گريز نيز گويند

  :آن است كه به مدح ممدوح آيد، به وجهي خوشتر، مثال
  ارمبست باز  ب غم دل گر  

  مدح شه برگشايدم بازار      

    

  :مثال ديگر
  را فزوده جمال   دي تو خورش  يروز   يزه

   خـال  ة ز مشك نقط   ينهاده بر گل سور      

    
  بي و صد هزار و فر     يز طرهّ تو شكست   

   و صــد هــزار دلاليز غمــزه تــو عتــاب   

    
  ز ذوق لعل تو باده گرفتـه طعـم شـكر        

  آلگونـة   تو لالـه گرفتـه   يز عكس رو     

    
  نتافت چون رخت ازآسمان حسن قمر     

  هالنن قدت ازبوستان لطف     چو  تنخاس   

    
   انـدام ميس قَد  سرو يز شوق حال تو ا    

  حال شانيام پر   چو زلف پرشكنت گشته      

    
  و گرنـه روم    ! ماهرو يجفا ز حد مبر ا    

ــال       ــاب مث ــلطان آفت ــر در س ــه داد ب   ب

    
  دلاي ـ درسي ـ شـاه او نيمعز دولت و د  

  ر آفاق دست جود و نـوال      كه برگشود ب     
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ض شاعر است در بيت آخر اسم و يـا         و حسن مخلص در غزل عبارت از تعرّ       
  .لقب خود را، و به اين اعتبار آن لقب را تخلصّ گويند

  : حسن طلب

  ]72[اين صنعت در نظم بيشتر باشد و آن عبارت است از طلب و استدعا 
 به الحاح و ابرام نكرده و اگر ي و مؤد، را مكروه نباشد بر وجه لطيف كه سامع

  : چون شعر،با شريطه باشد بهتر
  تا كند پيوسته كسب نـور مـاه از آفتـاب          

  مجلست خـالي مبـادا از عطـا و التمـاس             

    
  :ابوالمعالي رازي گويد، شعر

  ]آنكاز  [ باشد  من همه همچون زمانه    ينوا

  همـه بـه نـوا       مـن  كـار  ازو  نگـردد  يهم   

    
  بتر كه همـت تـو      باشد ازآن خو   زيچه چ 

ــديز     ــرا  گريكـ ــه داد مـ ــد زمانـ    برهانـ

    
  :الدين گويد، شعر جمال

  خسروا با زمانـه در جـنگم   

  گدازدم هموار   كه به غم مي      

    
  چه شود گر كف تو بردارد     

  از ميان مـن و زمانـه غبـار           

    
  :حسن تعليل

 و  ،ايراد دو وصف است كه ذكر هر دو مقصود باشد، به اسلوبي كه يكي علت              
  :سبب ديگري باشد، چنانچه عنصري گويد، شعر

  سـببي  ز بهر آن كه همي گريد ابـر بـي         

ــر لالــه و گلــزار  بخنــدد بــريهمــ      اب

    
تكرار نـوعي از    . گريستن ابر را سبب و علت خنديدن لاله و گلزار كرده است           

 ر گويند، و وي را انواع است، چـه لفـظ   آن را ارباب صناعت ردالعجز علي الصد 
 يا از يك    ، و يا به صورت و معني، و بر هر تقدير          ، به صورت واحد است    مكرر يا 

اند و يا از دو لفظ متقارب، و نوعي از تكرار آن احسن باشـد كـه                     لفظ مشتق شده  
 و در حقيقت نوعي است از آن،   .را تكرار گويند    بي فاصله اصلي مكرر شود و آن        

در بيت ديگـر همـان لفـظ را     و ،و نوعي از تكرار آن باشد كه در بيت لفظي آرند          
 چنانچه بيايد،   ، و اين صناعت را مكرر گويند، و تكرار را انواع بسيار است            ،آورند

  .و در حقيقت تجنيس نيز نوعي از تكرار است
 العجز و تكرار ديگر از اشعار كـه در هـر يـك نـوع تكـراري اسـت                   امثله رد  :
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  :خواجه رشيد وطواط گويد، شعر
  نگــــارقـــرار از دل مـــن ربـــود آن    

  قــــرار ه بــــيبــــدان عنبــــرين طــــرّ   

    
  نگــار اســت رخــساره مــن ز خــون    

ــسار     ــران رخـــ ــارةز هجـــ    آن نگـــ

    
  :ديگر

  نيست درعرصه عالم چوتـو شـاهي آري    

  همتـا نيـست    ست كه گويم كه تـرا     ني  حاجتي   

    
  :ديگر

  گرد بر خاطر تو زين تـن خـاكي مرسـاد       

  از تـن خـاكي مـا گرچـه بـرآوردي گـرد         

    
  :ديگر
  دون بـستان   ياداد ازاين دني ـ   م جواني درايا

ــواني را      ــام ج ــار اي ــت دان دلا زنه   غنيم

    
  :ديگر

  درم عيـبم مكـن     حجـاب ار مـي      پيرهن را بـي   

  پيـراهن اسـت     ميان را در  گرحجابي هست ما     

    
  :ديگر
  يي توييجو   ي كان را كه م، بكنيري سشتنيدر خو  

   
  ؟سو   سوبه ي را تا چند گرد     شينفس خو     ابيدر

    
  : گويد، شعرج رونيديگر ابوالفر. اين مثال تكرار استو

ــسار     ــك داده يـ ــو ملـ ــين تـ ــه يمـ   بـ

ــين        ــورده يم ــرخ خ ــو چ ــسار ت ــه ي 1ب
  

    
  : رشيد گويد، شعر]73[

  كريمــــا بــــده داد مــــن از فلــــك   

ــه بايـــست داد     ــرا هرچـ ــو ايـــزد تـ   چـ

    
  :هم او گويد، شعر

ــت     ــيچ حجـ ــي هـ ــرا بـ ــازردي مـ   بيـ

ــابوده       ــرا نــ ــز تــ ــن هرگــ     آزارز مــ
  

  : گنجي گويد، شعر،ديگر
  راد ابـــر ز بـــدره بـــدره دهـــد بـــر   

  دجلـــه دجلـــه كـــشد بـــه بـــزم عقـــار   

    
ــدره ــدره ب ــدره خجــل،گــشت از آن ب    ب

ــنار       ــه ش ــه، دجل ــه دجل ــرد از آن دجل   ب

    
  :ديگر قطران گويد، شعر. اين مثال مكرر است

ــي   ــره هم ــره قط ــاران قط ــروار  ب ــارم اب   ب

  بـار  شم سـيل  هرروز خيره خيره از اين چ        

    
                                                           

  .به يسار تو دهر خورده يمين/از يمين تو ملك برده يسار: در ديوان .1
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   قطرة بـاران شـده خجـل    ،زان قطره قطره  

  زان خيره خيره، خيره دل مـن ز هجـر يـار            
    

  :عنصري گويد، شعر. اين نيز مثال مكرر است
  گرت زمانـه ندانـد نظيـر شـايد از آنـك           

  تو از خداي به رحمت زمانه را نظري   

  : لزوم ما لايلزم
 و آن التـزام     ،يشتر مـستعمل اسـت     و آن در شعر ب     ،و وي را اعنات نيز خوانند     

رعايت آن نيز شعر درست باشد، چون تاء تفعيل  چيزي است در كلمه قافيه كه بي      
  :در اين ابيات، شعر

  چـون ميــسر نــشود بـا تــو مــرا تقريــري  

  هر شب از نقش خيال تو كـنم تحريـري            

    
  گر مرادت ز من سوخته دل جـان باشـد         

  جان روان بر تـو فـشانم نكـنم تقـصيري             

    
  :ي رازي راست، شعرو چون خاء معجمه در اين ابيات كه معزّ

  غيـــت] يا[ زدهرانيـــازبـــس كـــه تـــو در هنـــد و در ا

   
  خـون ] يا[ختـه ي ر ني هـر دو زم ـ    نيوز بس كه در ا    

    
ــز ــر دو زمـ ـني ــه گني ه ــ هرچ ــ رواي ــشر دي ــا ح    ت

   
   بـــود و شـــاخ طبرخـــونني همـــه روئـــخشيبـــ

    
  :ست، شعرو مانند دال در اين اشعار كه رشيد را

ــپاه  ــشيده سـ ــين كـ ــو در زمـ ــهم تـ   سـ

ــدم       ــاده قـ ــك نهـ ــر فلـ ــو بـ ــدر تـ   قـ

    
  ناصـــح ملـــك تـــو قـــرين طـــرب    

  حاســــد صــــدر تــــو نــــديم نــــدم    

    
  :مراعات النظير

 چـون مـاه و      ،نيز خوانند، عبارت است از ذكر اشـياء متناسـبه            آن را متناسب    
بيت و در نثر نيز آفتاب و تير و كمان و دل و جان، گل و لاله، مي و پياله در يك                  

  :رواست، چنانچه رشيد گويد، شعر
  چــون فنــدق مهــر تــو دهــانم در بــست

  بار غـم تـو چـو جـوز پـشتم بشكـست               
  
    

  هر تير كه از چشم چو بـادام تـو جـست      

  سته نشـست  پ ـدر خسته دلم چو مغـز در      

  
    

در اين بيت چهار ميوه و چهار عضو متناسب ذكر شده؛ و چون اقسام خطوط               
  :يت، شعردر اين ب
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  خط محقق تو كـه ريحـان غـلام اوسـت          

  نسخ غبار كـرده ز دلهـاي خـاص و عـام            

  

  :و چون كواكب در اين شعر
  مــه جمــال تــو را زهــره مــشتري گــردد

  غلام روي تـو خورشـيد خـاوري گـردد            

  

همدح موج:  

 آن ستودن است به وصفي به ذكر وصفي ديگر او را، پس به دو وجه ممدوح                
  :رشيد وطواط گويد، شعر.  و در نثر نيز باشد]74[ را مدح حاصل آيد،

ــدو   ــان عـ ــه جـ ــو بـ ــغ تـ ــد تيـ   آن كنـ

  كــه كنــد جــود تــو بــه كــان گهــر         

  

  :ديگر
  شيخ اويـس كـه هـست        پناه عرصه آفاق    

  ر بــسان قــضادمطيــع حكــم مطــاعش قَــ   

  

   :تأكيد المدح بما يشبه الذم
  :، شعراين مبالغه است در مدح به نحوي كه مشبه به ذم گردد، چنانچه

  انصاف وعـدل و راسـتي     غايت   ازخسروا  

  بـر كمـان    زجبركسي روزي نكردي درجهان        

  

  :مري گويد، شعرو قُ
   لـيكن  ، تـو نازنـد دوسـتان      همي بـه عـزّ    

  نظيـري تـو دشـمنان دهنـد اقـرار           به بـي     

  

  :محتمل الضدين

  :خواجه رشيد گفته، شعر.  آن را ذوجهتين نيز خوانند، محتمل مدح و هجو باشد
 ـ شـود ز روي تـو ظُ         ضـيا  ،خواجهاي     ملَ

   نمايــد مــاتم گبــا طلعــت تــو ســو      

  

الدوله در كتاب خويش سازد كه قبادوزي بود يك چـشم عمـرو نـام،               جرِاب  
است بيكي از فضلاي اهل فضل گفت اگر مرا قبايي دوزي كه كس نداند كه آن ق               

 آن قبـا    عمـرو . ه، من ترا بيتي گويم كه كس نداند كه آن مدح است يا هجو             يا جب 
  :مرد ظريف اين بيت بگفت، شعر. بدوخت

ــ ـ  ــي عمـ ــاطَ لـِـ ــاخــ   رو قبــ

ــوا     ــاٌ سـِــــ ــت عينـــــ   ليَـــــ

  

در اين بيت هر دو چشم عمـرو را يكـسان خواسـته اسـت، در بينـايي يـا در                     
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ت نيـز  Ĥكوري، و هر دو معني را محتمل است، و اين صناعت در بعـضي از منـش           
  .رواست

  : متلون

  :ا در بحور مختلف توان خواند مثال، شعرعبارت است از بيتي كه آن ر
  اي بـــت ســــنگين دل ســــيمين قبــــا 

ــزه     ــو غمـ ــب تـ ــلا ،اي لـ ــزه بـ    و غمـ

  

رين مثنوي گفته   صاين بيت را در بحر رمل و سريع توان خواند؛ و يكي از معا             
 و اين بيت از آن جمله است،        ،شد  بود كه هر بيتي از آن در چهار وزن خوانده مي          

  :شعر
ــد ــدر از حـ ــول  اي بـِ ــل عقـ ــو عقـ   تـ

   تــــو منــــع قبــــولنامــــده جــــز رد   

  

كنـز  و آن را خورشيدي شرح كرده، نامش        مختصري ساخته   منشوري  و احمد   
در آنجا بيتي است كه بـه سـي و انـد    . ن است، تمام آن كتاب ابيات متلو    1الغرائب

  .وزن توان خواند

  :تينيذوالقاف

  :ر خواجه رشيد گويد، شع. آن است كه وي را دو قافيه باشد
ــر  ــان خب ــو شــده در جه   اي از مكــارم ت

  افكنــد از سياســت تــو آســمان ســپر       

    
  صاحب قران ملكي بـر تخـت خـسروي        

ــر     ــو صــاحبقران دگ ــل ت ــود مث   هرگــز نب

  
    

  :ارسال المثل

 در نثر نيز رواست، عبارت است از آن كه در يك بيت يك مثـل يـا دو مثـل                    
  : آنچه مسعود سعد گويد، شعر:لاو. ايراد شود

ــرخ دزدوار  در ــرا چ ــه م ــسرتا ك   دا و ح

ــاروان      ــزد راه كـ ــلاح بـ ــت سـ ــي آلـ   بـ

  

  دولتي نمود مرا محنتي فـزود      چون

  

  رانردگ ـ  اسـت  شگفت نبوده  اي  گردن بي

  

  ] 75: [دوم رشيد گويد
ــر   ــان بح ــدر مي ــدر دارد ان ــه ق ــو چ   لؤل

  گوهر چـه قيمـت آرد انـدر حمـيم كـان              

  
  

                                                           
باس چاپ ع( رشيد وطواط حدائق الـسحر ضبط متن، موافق . نامش كنزالغرايب خورشيد نام كرده :  متن .1

 .55، ص )اقبال
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  :و نيز شاعر گويد، شعر
  ياءو خورشيد ض ]و[در عهد تو خفاش    ظلم

   مهتـاب  فـروغِ ] و[ انُت ـجور در دور تو ك       

  
  

  :سؤال و جواب

  : شاعر گويد، شعر
ــي    ــرا روح روان م ــه ت ــتم ك ــد   گف   گوين

ــي      ــقان م ــان عاش ــونس ج ــا م ــد  ي   گوين

  
  

ــا كــه شــنيده ــد هــر يــك وصــفي  گفت   ان

  

ــي   ــدر آن م ــه ق ــخن ب ــده س ــد نادي   گوين
  
  

  :ي گويد، شعرو معزّ
ــت  ــك آن بـ ــام دادم نزديـ ــشميرپيـ    كـ

  ؟كه زير حلقه زلفت دلم چراسـت اسـير           

  
  

  تـو ز عـشق     داد كه ديوانـه شـد دل       جواب

  

  بــه ره نيــارد ديوانــه را مگــر زنجيــر    

  
  

  :حموشّ

 آن باشد كه از اوايل ابيات در نظم و از اوايل سطور در نثـر بيتـي يـا لقبـي و      
  : چنانچه در اين رباعي كه رشيد گفته شعر؛اسمي حاصل شود

ــ ــشوقه دل ــدوه بخــست مع ــر ان ــه تي   م ب
  

  گيــرد دســت حيــران شــدم و كــسم نمــي
  

  مسكين تن من ز پاي محنت شـد پـست        
  

  پشت من خـورد شكـست     ،غم دوست  دست
  

  :رسد، و هم چنانچه در اين رباعي، شعر   هم ميمحمداز حروف اوايل 
ــا چــه شــود  ــه عــشق داده دل ت ــائيم ب   م

  

  حالي بـه غمـت نهـاده دل تـا چـه شـود             
  

 ــ  ــه ج ــرا ب ــن درد ت ــده م ــدار ش   ان خري
  

ــا چــه[در راه غمــت نهــاده دل    شــود] ت
  

  

طمسم:  

 و قافيـه بـه   ،سـه سـجع رعايـت كنـد     نظمي است كه در هر بيتي از ابيات آن         
  :ي گويد، شعرمعزّ. ع نيز خوانند و اين را مسج،دستور ساير اشعار محفوظ دارد

    
 ـ [اري ـ جـز بـر د     ، ساربان منـزل مكـن     يا   مـن ] اري

   
   بر ربـع و اطـلال و دمـن         ، كنم ي زمان زار  كيتا  
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  ربع از دلم پر خون كنم، خاك دمـن گلگـون كـنم            

   
  شتنيــ از آب چــشم خو، كــنمحــونياطـلال را ج 

    
ــاه خرگهــيكــز رو ــ اي، م ــ بي همــواني   ي تهــنمي

   
   چمـن  نمي ـ ب ي هم ـ ي خـال  ي،وز قد آن سـرو سـه      

    
   بـا دوسـتان در بوسـتان   ،سـتان    كه بود آن دل    يجائ

   
   را مكان، شد كوف و كركس را وطنشد گرگ و روبه

  

 ـ گ ـ ي، رطـل و جـام م ـ    يبر جا    يوران نهادسـتند پ

   
   آواز زاغ اسـت و زغـن       ،ي و ن  ي چنگ و نا   يبر جا 

  

  

  : غزل، شعرني ااتيو هم چنانچه اب

    
   تـرا  دارم ي من دوست م ـ   ، جان و دل از جان و دل       يا

   
   تـرا  دارم ي از جمالت مه خجل، من دوست م ـ       يا

    
   نور چـشم عاشـقان   ي ا ، خوشتر ز جان   يا جان و    يا

   
  دارم تـرا   ي در جهان، مـن دوسـت م ـ       يجان جهان 

    
   مــن، ظــاهر شــده بــر مــرد و زن1يلاشــق و يرنــد

   
   تـرا  دارم  ين، مـن دوسـت م ـ     ه ـ اندر هـر د     افتاده

    
 ـتا چند گردم كو به كو، افتـان و خ             سـو بـه سـو      زاني

   
   تـرا  دارم ي روبـرو، مـن دوسـت م ـ       ميتا با تو گـو    

    
  

و نوع ديگر از مسمط آن باشد كه پنج مصراع بگويند بر يك قافيه و در                ] 76 [
منوچهري راست،  .  قافيه اصلي كه بناي شعر بر آن باشد بيارند         ،آخر مصراع ششم  

  :شعر
 ـ     مـؤذن ميخوارگـان    ، خـروس  گآمده بان

  ارگـان  روي بـه نظّ    ،صبح نخستين نمـود      

  
  
  
  

ــ ــه كَهكُ ــد ب ــ،تــف برفكن   ن بازارگــاة جام

  

   خـسرو سـيارگان    ،روي به مـشرق نهـاد     

  
  
  

   بيچارگـــانة چـــار،بـــاده فـــرا آوريـــد
  

  هـا النـائمون    يـا اي   ،بوح الـص  بِرْشُِل مواوقُ
  

                                                           
 .غلّاشي:  متن.1
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  :ملمع

 آن است كه يك مصراع يا يك بيت يا چند بيت تازي باشد در نظم فارسـي،                  
  :چون شعر

  قومـــــوا لان تبـــــين نـــــور منـــــور

ــدي     ــزّ إيهـ ــازل عـ ــي منـ ــراملـ    و احتـ

  

  شـاه و شهنـشاه عـالم اسـت         سنور عك ـ  آن

  

  دامكننـد   رويـش   ز   نـور بـه لابـه     كانجم  

  

  :تضمين

 ايراد مصراع يا بيتي است كه از غير مشهود باشد در نظـم خـويش بـر سـبيل       
   .عاريت و اقتباس و درج ابيات، در نثر از اين باب باشد

بـه   آن است كه اشـعار تـازي را          ترجمهاين صناعت غير ترجمه باشد،       :تفسير
دو .  آن كه ازاله ابهام كنـد   تفسيرفارسي و اشعار پارسي را به تازي ترجمه كنند و           

   .قسم باشد
 همان لفظ مـبهم را بـاز    ، و آن چنان باشد كه به وقت تفسير كردن         :تفسير جلي 

  :آرد و تفسير كند، عنصري گويد، شعر
  پــاي بنــدد يــا گــشايد يــا ســتاند يــا دهــد 

  ايــن يادگــارتــا جهــان بــر پــاي باشــد شــاه را    

  

   آنچـه بدهـد خواسـته      ،آنچه بستاند ولايـت   

  

  بگـشايد حـصار    وآنچه ،دست دشمن  وآنچه بندد 

  

 و آن چنان است كه الفاظ مبهمه باز آورده نـشود و پوشـيده               تفسير خفي دوم  
  :اند، چنانچه عنصري گويد، شعر گذاشته

  ين و بــه پرخــاش مــرد  كــ همــه فــام 

ــوي و     ــسيج دل جنگجـــ ــردبـــ   نبـــ

  

ــي ــ همــ ــيتوختنــ ــد د و همــ   تاختنــ

  

  ســــاختند ســــوختند و همــــي همــــي
  

آن است كه دو چيز را يا بيشتر در وصفي يا بيشتر جمع كنند، خـواه آن                  :جمع
  :چنانچه قمري گويد، شعر وصف مضمر باشد و خواه مظهر، 

ــت   ــن اس ــار م ــو روي ي ــاهي چ ــاه گ   م

ــزار       ــشت و زار و ن ــن گوژپ ــو م ــه چ   گ

  

ســت مــضمر اســت، و در ثــاني ل صــفت جــامع كــه نيكــوئي ادر مــصراع او
  .گوژپشتي است مظهر
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 آن است كه ميان دو چيز جدايي نهد، پس شـرح دهـد وجـه فـرق را؛                   :تفريق
  :چنانچه خسرو دهلوي گويد، شعر

  ابـــر چـــون تـــو كـــي اســـت نيـــساني

    اد ابـــــر نيـــــسان ركـــــي بـــــا زر  

  

  : تفصيلي ديگر بر ترتيب اول شود، چنانچه،آن است كه بعد از تفصيل :تقسيم
  يكي گل است و دويم سوسن و سوم عنبر         ان و عارض و زلفين آن بت دلبررخ

 جمع كند چند چيـز را در وصـفي، پـس          لاً او ]77[ آن است كه     :جمع و تفريق  
  :تميز و فرق نهد در وصفي ديگر، چنانچه در اين شعر، شعر

ــم   ــل زرديـ ــر دو از گـ ــو هـ ــن و تـ   مـ

ــويي     ــو از بـ ــم و تـ ــن از رنگـ ــه مـ   چـ

  

  ويم ار تــــرا جــــويم مــــن ورا بـــ ـ

  

  جـــــويي تـــــو ورا بينـــــي ار مـــــرا 
  

  : قسمت، عنصري گويد، شعر آن جمع است در يك معني پسِ:جمع و تقسيم
  وم را حركاتـــعلوم را درجات و نج         دو چيز را حركاتش همي دو چيز دهد

 ؛و در اين بيت حركات ممدوح جمع كرده است ميان دو چيز، در دادن مطلـق         
  .ها را  است دادنپس قسمت كرده

  . از شعرا كمتر اتفاق افتاده و بس نادر است:جمع و تفريق و تقسيمو اما 
 حكمـت و موعظـت و         آن است كه شـاعر ابيـات خـويش را بـي            :كلام جامع 

  :شكايت روزگار نگذارد، چنانچه ابونصر شادي گويد، شعر
ــرد   ــوان ك ــتم نت ــشتن س ــرد خوي ــر خ   ب

ــرد       ــوان ك ــويش را دژم نت ــشتن خ   خوي

  

تدانـــش و آزادگـــي و ديـــن و مـــرو  

  

  ايــن همــه را خــادم درم نتــوان كــرد    
  

  قـــانع بنـــشين و آنچـــه يـــابي بپـــسند
  

ــرد  ــوان ك ــه هــم نت ــدگي ب ــايزدي و بن   ك
  

  :عنصري گويد.  شگفت نمودن از چيزي:تعجب
  1]؟  نيستي پروانه، گرد شمع چون جولان كني  ي ـرا غلتي همـوانه، بر آتش چـنيستي دي[

  
                                                           

 .84، ص حدائق السحرافزوده از  .1
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و يـائي باشـد      و واو ،  ان ردف و رديف آن است كه ردف الف        فرق مي  :فمرد
 و  ، چون نار و يار و نـور و سـور و تفـسير و اسـير                ،كه پيش از حروف روي آيد     

 و رديف كلمه يا بيـشتر باشـد كـه پـيش از              ،دانستن اين تعلق به علم قافيت دارد      
 و  ،وي باشد در شعر فارسي و اين شعر را مر صـناعت مـردف خواننـد               حروف ر 

 و فخـر خـوارزمي      .ف گويد  مگر كسي از محدثين به تكلّ      ،تازيان را رديف نيست   
 و . و مردف گفتـه ، تازي،اي در مدح خوارزمشاه محمود بن عمر الزمخشري قطعه  

  :گويد، شعر] وطواط[ خواجه رشيد ،در لسان فارسي
  مــا را بهــار عــيش مهنــا كنــد همــي     

ــي       ــد هم ــا كن ــشاط مهي ــد ن ــباب ص   اس

  
  
  

 عجم مردف است، و بعضي از اهـل صـناعت كلمـه رديـف را                و بيشتر اشعار  
حاجب خوانند و شعر مردف را محجوب خوانند، و بعضي گويند كه حاجـب آن       

كه رديـف را پـس از    كلمه باشد كه آن را پيش از قافيت در هر بيتي بيارند، چنان         
  :ي گويد، شعرقافيت، چنانچه معزّ

ــر آســمان داري تخــت    اي شــاه زمــين ب

  جـوان داري بخـت    ] و[به تدبير   پيري تو      

  

   سـخت  كمـان داري   تـو   تا  سست است عدو  
  

ــه  ــران داري  حملـ ــبك آري وگـ ــتسـ   لخـ
  

  ] 78. [حاجب است و مابعد او قافيت» داري«لفظ 

  باب دوم
   و بعضي از آن مخصوص انشا، از آن جهت كه ، نيز كثيرالوقوع استءدر صناعاتي كه در انشا

  .افزايد  و نثر را لطف مي،شود نظم را لطف از رعايت آن كم مي

  :ترصيع

 آن تقسيم مصراع و فقره است به اقسام، پس ايراد الفاظي اسـت در قرينـه او                 
كه هر يك موافق باشد با ماقبل خـود در وزن و حـرف روي، چنانچـه در قـرآن                    

و نيز در قرآن عظيم  ؛�1و إن الفجار لفي جحيم    ،إن الأبرار لفي نعيم   �: مجيد است 
  :و رشيد گويد، بيت �2 ثم إن علينا حسابهم،إن إلينا إيابهم�: است كه

                                                           
 .14ـ 13/  انفطار .1

 .26 / هاشيغ .2
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ر بـــه تـــو نجـــوم جـــلال   اي منـــو  

   ــرر ــال  وي مقـ ــوم كمـ ــو رسـ ــه تـ    بـ

  

ــيم  ــو ز نعــ ــدر تــ ــست صــ   بوستانيــ
  

  لوآسمانيــــست قــــدر تــــو ز جــــلا
  

  :رودكي گويد
ــه ســرّ  ــكــس فرســتاد ب ــدر عي ــرا ان   ار م

  كه مكـن يـاد بـه شـعر انـدر بـسيار مـرا               

  
  
  
  

  :ي گويد، بيتنطقو م
ــمار    ــل ش ــل را بخي ــخاوت او ني ــر س   ب

ــل را ذليــل انگــار        ــر شــجاعت او پي   ب

  
  
  
  

افزايـد و لـيكن         باشد، سخن را قدر مي      ه مي نفسو هر چند از رعايت صنايع مت      
عضي اهم و اتم و اقدم است؛ مثلاً ترصيع كـه ايـراد نظـاير فقـره               اين رعايت در ب   

 ترصيع تام است، چنانچه در اين فقـره         ،اولي است در فقره ثانيه، اگر مسجع باشد       
 ـ    نواب كامياب، شاه ملايك   «  ـ  يسپاه، حجـاب معلّ و » اب، پادشـاه فلـك بارگـاه      جن

ال الـدين محمـد   چنانچه جم . مايه و بلند پايه گردد    پر  همچنين ترصيع با تجنيس     
  :گويد، شعري زمطرّ

ــ ــپر  تيـ ــده سـ ــر ديـ ــت ز مهـ   ر چرخـ

ــ     ــتيـ ــده سـ ــر ديـ ــت ز مهـ   ارپر چرخـ

  
  
  
  

  : شعر،و چنانچه شعر
ــي  ــم دل آرامـــ ــم دل آزار و هـــ   هـــ

ــي     ــم دلارامــــ ــم دلازار و هــــ   هــــ

  
  
  
  

  :اند، شعر فان گفتهو بعضي از متكلّ
  زار و تـــو درمـــاني  بيمـــارم و كـــار 

  بـــيم آرم و كـــارزار و تـــو درمـــاني      

  

ــستاني   ــا بـ ــتارم تـ ــه دسـ ــت آر بـ   دسـ
  

ــستاني   ــا بـ ــت آرم تـ ــه دسـ ــتار بـ   دسـ
  

  :اند و نيز گفته
   همـي  غمزگان كـه      و    من همه زان زلف     فغان
   

  ه ببــري  ره ببــري و بــه آن زِ  ر زِ بــه ايــن 
  

  :مستزاد

 از فقـرات  اي  از نوع ترصيعي است و عبارت است از آن كه بعد از هـر فقـره            
ره اخصر و عبارتي مختصر مسجع به سجعي ديگر ايراد           فق عمرقّع و عبارات    مسج

: مثـال . سابقه نمايد، و اين در اشعار نيز شـايد  شود كه فقرات لاحقه تأكيد فقرات  
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خمار گلرخـان     به جز چشم پر    ،آيين تمكين و شهنشاه شريعت    در دور پادشاه فلك   
 آن ،ديده هيچ ديده مخموري ن، روزگار و عارض ليل و نهارةلاله عذار و بر صفح

 چـون   ]79[نيز در عين بيماري و بجز شاهد رعناي گل كه با گيسوي مشك فـام                
 كـسي را    ،نشان با حريفان بر طرف باغ و بوستان كشيده          سان ساغر آتش    سنبل لاله 

 و مثـال  ،يفروخته، آن هم در غايت خجالـت و شرمـساري      نچهره از باده ارغواني     
  .اد شعري بسيار استزمست

  : اقسام تجنيس

 نشانه باشد، بايد دانست كه تكرار معنوي است و آن يقين است و يـا     :انستج
 اگر بعينه لفظ اول است      لفظي آن تصحيف است و اما       خطيلفظي و يا خطي؛ اما      
 و اگـر عـين اسـت در لفـظ تنهـا، آن      ، گوينـد تكـرار  و مكررلفظاً و معني آن را     
 آن از   ،ون بعـضي  و اگر مثل اول اسـت در بعـضي از احـوال د            ،تجنيس تام باشد    

هـا و   انـد، بعـضي گذشـته از ايـن     انواع تكرار است كه هر يك را صناعتي ناميـده     
  .بعضي بيايد ان شاء االله تعالي

 ايراد دو كلمه است يا بيشتر كـه در هـيچ چيـز اخـتلاف نداشـته           :تجنيس تام 
  :باشند مگر معني، چنانچه گنجي گويد، بيت

  ردي از ميان ميان   جود را ب  

   كنار كردي از كنار  را  بخل     

  
  
  
  
  

  :ديگري گويد بيت
  انـدام روان شـد      تا از نظـر آن سـرو گـل        

  دردا و دريغا كه دلـم رفـت و روان شـد              

  
  
  
  

  :خواجه رشيد گويد، بيت
  اي چــــراغ همــــه بتــــان خطــــا 

ــودن ز     ــستدور بـ ــاروي تـُ    خطـ

  
  
  
  

.  همان تجنيس تام است و لـيكن بـه حركـت مختلـف باشـند             :تجنيس ناقص 
  :يد، شعرگنجي گو
  ارخـــش دولـــت رو  ملـــك دســـاع

ـ1واريتــو سـِ ـ     ـ و همـ   وارت تــو سـ

  
  
  
  

                                                           
  .دستبند:  سِوار.1
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  :ديگر گويد، شعر
  محبت تـو نخواهـد شـد از دلـم بيـرون           

  كه بر حجر باشـد     هريست چو م  هرتُكه مِ    

  
  
  
  

 همان تجنيس تام است مگر آن كه در آخر يكـي حـروف زيـاد                :تجنيس زايد 
هـو حـام حامـل      «:  از عبارت عربي چـون     .باشد و آن را تجنيس مزيل نيز خوانند       

  :رشيد گويد، شعر. »مور و كاف كافل لمصالح الجمهورعباء الألأ
ــاروي   ــو اي زيب ــسار ت ــسرت رخ   در ح

  از ناله چو نال گشتم، از مويه چـو مـوي             

  
  
  
  

  :و گنجي گويد، شعر
ــ  ــسپـ    خـــانةت بـــا رأيـــت تـــو خانـ

  تنـــگ بـــا فـــسحت تـــو شـــارع شـــار   

  
  
  
  

  :ديگري گويد
ــهگيتــي نوا    اســت ز خــان نــوال تــواي ل

   است ز بـرج جـلال تـو        اي  گردون دقيقه    

  
  
  
  

  :ايضاً، شعر
  آري،دم پايــه همــت فــرق فرقــد بــو   

   مختــصرمبــه تــن اربلنــدم  بــه هنــر پايــه   

  
  
  
  

 همان تجنيس تام است و اختلاف به افراد و تركيب و تفاوت             :تجنيس مركب 
  :قطران گويد، شعر.  باشنددر لفظ و خط متشابه: ق است ملفّلاو. تركيب است

ــد  ــم وعـ ــدر غـ ــن انـ ــوةمـ ــدن تـ    ديـ

ــما      ــم شـ ــويش دائـ ــا دل خـ ــنم بـ   را كـ

  

ــاري  ــاد ن ــو از مهــر مــن يــك زمــان ي   ت
  

ــما را   ــد شــ ــاني نباشــ ــر مهربــ   مگــ
  

  :و گنجي گويد، شعر

ــي ــاچيز   بـ ــان نـ ــر جـ ــو مهـ ــاي تـ   وفـ

   چــو بهــار 1انجــبــا هــواي تــو مهر     

  
  

  :ديگر
ــا زاري   ــو ب ــراق رخ ت ــوزم ز ف ــد س   چن

  ازم به غم آخـر نـه مـرا بـاز آري           چند س    

  
  
  
  

  :ديگر
  در دل تــنگم عــشقي نهــان دارم زغيــرت غــم

  نهان باشـد    غيرت كه از   همان بهتر   عشقت  غم   

  
  
  
  

  :كه در خط متشابه نباشد، قطران گويد، بيت: دويم مفروق

                                                           
 .پاييز:  مهرجان.1
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  ســرو بــالائي كــه دارد بــر ســر ســرو آفتــاب 

  آب  زان آفـت    ديـدگان  نـدر  ا هاست و   دل  آفت   

  
  
  
  

  :ديگر
  ترك من گـر بكنـد تـرك دل آزاري مـن         

  كم نخواهد شدن ازعـشق دل آزاري مـن           

  
  
  
  

 و ايـن را     ، آن بودن متجانـسين باشـند پهلـوي يكـديگر          :رتجنيس مكرّ  ]80 [
 ـمن طلب شيئاً و جـد و      «: مثال از نثر تازي   . تجنيس مزدوج نيز گويند    و مـن    ،دج 

و از نثـر    »  و بغيـر الدسـم سـم       ،م غـم  غغير الن  ب  النبيذ «: ديگر» .قرع باباً و لج ولج    
: و از اشعار پارسي   » . يا فلان نزار و زار است      ،فلان يا سرود و رود است     «: فارسي

  :گنجي گويد، بيت
  صــبح بــدخواه از احتــشام تــو شــام 

ــد    ــل ب ــار 1گويگ ــو خ ــار ت    از افتخ

  
  
  
  
  

  :ديگر
  جان فداي عارضت بادا كـه در دور قمـر         

  وداد داد ت ـوعـارض   جمال   لطف وخوبي را     

  
  
  

  :ديگر
ــار     ــو كـ ــار تـ ــاد مكـّ ــرا بـ ــاد مـ   افتـ

  وافكنــد در ايــن دلــم دو گلنــار تــو نــار    

  
  
  
  
  
  

  من مانده خجل بـه پـيش گلـزار تـو زار           
  

  با اين همه در دوچشم خونخوارتـو خـار     
  

.  همان تجنيس تام است، ليكن در حرف آخر مختلـف باشـند           :تجنيس مطرفّ 
  :ي گويد، شعرمعزّ

  سـاران را شـراب      بودي بـاده   از شرار تيغ  

     مح بودي خاكـساران را طعـام      وز طعان ر  

  
  
  

  :گنجي گويد، شعر
  آفــاق شــده از آفــات ]؟ [عــدت

   
  طبعــــت آزاد بــــود از آزار

  

 مضارعه و مشاكله نيز خوانند، آن مماثلت در خط و مخالفت            :خططّتجنيس م 
 ـ « بـاهره    ة در آي  »ينفيش« و   »يسقين« چون   ،در نطق است   و يطعمنـي و    ذي ه ـ و الّ

  :و چنان چه رشيد گويد، شعر» يسقين و اذا مرضت فهو يشفين

                                                           
 .بدبوي:  متن.1
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  صـافي  مـي  اندرين مدت  نوشي خوشتر كه  همان

1پوشي اندرين موسم خـز ادكـن       بهتر كه  همان   
  

  
  
  

  :گنجي گويد، شعر
  وز تو اعداي ملك را تيمار        از تو بيمار ظلم را دارو 

  :چنانچه شعر  ، گويندتجنيس لفظيو گاه به عكس اين تواند بود و آن را 
  دـآي  ميتـتبار ـاتـي كه ز تـر نسيمـه        چينند   ميبهمه از چين سر زلف تو ت

 عبـارت اسـت   ، نيز خوانند، از جمله تجنيس شمارندابضاقت و آن را    :اشتقاق
يـا  �: از ايراد لفظي كه حروف ايشان را تقارب و تجـانس باشـد در گفتـار چـون            

 و جنَـى  � و   �3 أَسلمَت مـع سـليَمانَ لِلَّـهِ رب الْعـالمَين          � و   �2  يوسف   على  أَسفى
  :گنجي گويد،  شعر. فقرات قرآني   و غير آن از�4  الْجنَّتيَنِ دان

  ارــپيك ردـر قَـــپيك  اـآن قض         روز كوشش چو زير ران آري

  :ديگر
   سراسر دستند،تا زلف تو گيرند            همه تن پايند،تا سوي تو پويند

  :ديگر
 ــ ــوايينـــواي تـــو اي خـــوب تـُ   رك نـ

ــي      ــن بـ ــبر مـ ــوايي در آورده در صـ   نـ

  
  
  

   بـه شـعري  صفت رسيده است شـاعر   ز و 
  

  ز نعتـــت گرفتـــه اســـت راوي روايـــي
  

  :مقلوبات

  .چهار نوع را ذكر كرديم.  از جمله تكرار است و انواع آن بسيار است
  : چون قريب و رقيب، شاعر و شارع، گنجي گويد، شعرمقلوب بعض

  ارــلاد و ديـد بـت كنـر فتحــشك  و نجوم برد سپهر ]81[ت رشك قدر

  :ديگر
  ملك از تو باطراوت و دين از تو بانظام              و علم از تو در عملعقل از تو در تزايد 

                                                           
 . تيره گون:ادكن  .1

  .84 /يوسف .2
 .44  /نمل .3

 .54 /رحمن .4
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  : چون كريم و ميرك، عنصري گويند، شعر:مقلوب كلّ
  هــبه جنگ اندرش لشكر آراست             نج اندرش ساخته خواستهگبه 

  :و امير علي گويد، شعر
   گويد و زيباهرچه بگويد ظريف            ميرك سيناست نيك چابك و برنا

  يرك سيناـوان واژگونه مـزود بخ            يـشناسم ور نــهست انيس كري
  :ديگر

  ارفسوتو مرگ بارد به خصم          گرم گردد ز تاب دل پيكان
  :ديگر

   صماةبه قلب دي گل و لاله ز صخر       1روياندـبي ــر دمدــان بدخواه تو

 نَّحمقلوب مآن.  معطف نيز خوانند   :ج          ل  است كه يكي از مقلـوب الكـل در او
  :گنجي گويد، شعر. بيت يا مصراعي باشد و ديگري در آخر
  راي نصرت زند حمايت يار      گنج دولت دهد گزارش جنگ

  :ديگر
  دبابنمايد ز بديهت به تمامي اَ      ابداً بنده مطواعم آن را كه به طبع

  :ديگر
  ريوانم همه روز درازغزار و گريان و       و نازبا كِشيزان دو جادو نرگس مخمور 

 آن مقلوب كل اسـت، در مركبـي و عبـارتي و مـصراعي كـه        :مقلوب مستوي 
؛ »ربك فكبـر  «و  » كل في فلك  «: در قرآن مجيد واقع است    . قلبش بعينه اصل باشد   

  :اديب نظيري گويد، شعر
  نزنطنزم ز نطنزم ز نطنزم ز نطز              طنز آمد رخت خرد ما ز نطنزز ن

  :گنجي گويد، شعر
  تو قوي را به جنگ در مشمار           باري و قوت رامش مرد گنج

                                                           
 .مصرع، اشكال وزني دارد. كذا. 1
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  :تضمين مزدوج

آن ايراد كلمه چند است در اثناي قراين و ابيـات كـه در       . از جمله تكرار است   
اكثر حروف متفق باشند، چون بيخته و ريخته و زره و گره و چنبر و عنبر و بند و        

�و جئِتْكُ مِـنْ سـبإٍ بنِبَـإ يقـين         �:  مجيد مثالش از قرآن  . سپند
   و از قـول رسـول       1

 و از   3» لعـب  عـب دالمـؤمن   «:  ديگر 2،»المؤمنون مينوا لينوا  «: االله عليه و آله    صلي –
  :قول شعرا، فرخي گويد، شعر

   چو چين قرطه به هم بر شكسته جعد شكن 
  4ف دو تاـره دو زلــهاي زره پر گ هو حلقـــچ

  :ديگر
   بر برگ سمنبيخته ريخته و رمشك ت           زلف تو بر رخ زيباي تو گويي كه صبا

  : تفنن

 متفـق  از جمله تكرار است و مراد از آن ايراد فقرات و عبارات مختلف اللفـظِ       
به عرضي ديگـر    ] ؟[ و دو داده ما      ،المعني است جهت تأكيد معاني و تشييد مباني       

 اسـت نـه از      ء و رعايـت آن در جميـع فقـرات از صـنايع انـشا              ،چون طول كلام  
  .ات ويمحسنّ

  :طرد و عكس
و از نظـم    »  غمگـين  5، بيچارة غمگين بيچاره «: مثال از نثر  . ن است از جمله تفنّ  

  :شعر
  به هري كردم وقتي سفري   سفري كردم وقتي به هري

  :و گنجي گويد، شعر
  است پيش او چه شكار  چه مصاف    ت پيش او چه مصاف شكار اس]82 [چه
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  :تنسيق الصفات

 ذكر چيزي است به چند نام يا به چند صفت بر توالي و القاب در اين اوقات                 
 شـير  ، حـاتم سـخاوت  ،حيـدر شـجاعت  : مثـال از نثـر    . شود  برين نمط نوشته مي   

  عـرش  ، شـاهين مثـال    ، نوشيروان معدلت  ، سليمان حشمت  ، ارسطو تدبير  ،خصال
  :سرير، و از نظم شعر

   مه هميشه تمامي،گل هميشه بهاري        خرامي  تذرو كبك،غاليه بويي 1...
  :ديگر

  اين همه محنت و غم چون به هم افتاد مرا    عشق و تنهايي و بيچارگي و درد و فراق

  :ديگر.  اولي است، الاعدادقةو ذكر اين بيت در تحت سيا
  حلمت از كهسار  و،ت از ابررّبِ          و لطفت از ناهيد،نورت از مهر

  :ديگر
   شه كشورده كشورستان، يزدانةساي          خسرو لشكركش لشكرشكن،شاه گيتي

  :ديگر
  كش سواري  سپه،آراي گرُدي صف            عدوبند شيري،گير شاهي جهان

  : الاعدادقةسيا

وصـوف در   صفات است، منفرد به تعـداد صـفت و م            و يا     راندن و شمردن اسماء   
  :نسبت به چيزي مانند تنسيق الصفات و اين دو قسم باشد

متضمن اسماء عدد بود، شعر  آن كه لاو:  
  اي به شش روز از دو حرف اين هفت ايوان ساخته  

  تهـاخـان ســار اركـوان چــــت ايــاق هفـر طـزي

و بنده را تـن     : مثال از نثر با صنعت سجع     .  آن كه متضمن مسميات باشد     دويم
جان و خان و مان و زن و فرزند و خويش و پيونـد فـداي خداونـد اسـت؛ و بـا        

                                                           
  . افتادگي در متن.1
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فلان در علم و حلم و حسب و نسب و رشاد و سداد و هدايت و                : صفت ازدواج 
  : عقد اقران است، و از نظم شعرةو واسط  زمان ة نادر،كفايت

  عقل و دين و صبر و آرامي به عهدش داشتم
   دست رفتاي دريغا كز فراقش هر چهار از

  :و فرخي گويد، شعر
  جائي زند او خيمه كـه آنجـا نرسـد ديـو          

  جــايي بــرد او لــشكر كĤنجــا نچــرد مــار   

  

ــت    ــرد قيم ــدو گي ــغ ب ــر و تي   آب و گه
  

  تخــت و ســپه و تــاج بــدو يابــد مقــدار 
  

  :سجع متوازي

             وي متفـق باشـند،      كلماتي است در آخر قراين كه به وزن و عدد حـروف و ر
.  و بعضي در شعر اين صنعت به كـار برنـد           ؛خته و تاخته   و با  ،چون خلف و تلف   
  :گنجي گويد، شعر

  بر وجودت روان كنند نثار  وان شوند ز پيشددر سجودت 

وي متفق باشند و بس، چون بـسيار   آن است كه آن كلمات در ر :سجع مطرفّ 
  :گنجي گويد، شعر. و شمار

   اقراردهدت كوه بر وقار    امكانآردت فتح در مكانْ

 از ايـن كـه كلمـات       ]83[مخصوص متوازن و آن عبارت است       : متوازنسجع  
يك قرينه يا يك مصرع با نظاير خود از قرينه و مـصراعي ديگـر در وزن موافـق                   

     ـا  �: وي متخالف، چنانچه در قـرآن مجيـد اسـت         باشند و در حروف و رمناهَآتيو
   1.�تقَيمو هديناهما الصراطَ المْس،  الكْتِاب المْستبَين

  :گنجي گويد، شعر
  وار اختران سپهر آينه    ور سركشان جهان حادثه

سجاع نـشايد گفـتن و فواصـل بايـد گفـت،            و مخفي نماناد كه آخر آيات را اِ       
�لت آياته صكتاب فُ �: كقوله تعالي 

؛ در حقيقت تفـصيل متعـددي اسـت نيـز بـه             2
  .ترتيب
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   :لف و نشر
ن  دو لفظ آورند كه وصف يا معني او باشد بي تعي         ،بعد از دو لفظ     آن است كه    

 و اين در حقيقت از جمله صناعت جمع و تقـسيم مرتـب و غيـر مرتـب                   ؛ممتكلّ
  :صاحب نصاب گويد، شعر. باشد

مرتـــب آن را دان و نـــشر لـــف  
  كــه دو لفــظ آورنــد و دو معنــي   

  

لفــــظ او لل بــــه معنــــي او  
  

  لفـــظ ثـــاني بـــه معنـــي ثـــاني
  

ل به معني ثاني باشدو در غير مرتب لفظ او.  

  : اقتباس
       م سخن بـود نـه بـر سـبيل     درج آيات و احاديث و كلام ائمه دين باشد تا متم
ت و حسن و بها افزايد و ن قوترجمه و تفسير و اسناد و استشهاد، و سخن را از آ      

اسـت در شـعر و در       ملمـع    در فارسـي، ماننـد       ،از آن جهت كه كلام عربي است      
ح و موزون در غير سبب حسن و زينت غير شود، چون شعر و              يحقيقت ايراد فص  

 افـصح كـلام اسـت، اقتبـاس آن در     ، و چون آيه و حـديث     .نثر و عربي و فارسي    
     بها شـود آن را، و از ايـن سـخن اسـتدلال              سن و عربي و فارسي سبب زيادتي ح 

توان كرد كه عربي افصح لغات است، چه ايراد آن در غير محسن غير اسـت دون                 
  .عكس، و مدار فصحاي هر لساني برين است

 مانند تضمين است در شعر، و ايـن صـناعت بـر    ،درج ابيات اگر از غير نباشد    
  : سه گونه باشد

ـ        لاو  شـدت دوري   : ه يـك جملـه باشـند، مثـال         آن كه نظم و نثر هر دو بمثاب
  :صوري و حدت نيران مهجوري به جايي رسيده كه

  شود گلگون ز آب ديده نامه         اگر در نامه شرح آن نويسم

سه جمله تامه باشند، ليكن يكي در معنـي         أ آن كه نظم و نثر هر كدام بر        :دويم
د آن ديگر باشد، مثال شعرد و مؤكّمجد:  
  كه توان كرد به خاك قدمش جان تسليم        مــسي داد نسيـي نفسـدم عيـر مقبـخ
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 آيد كه شايسته آن است ز چنان در اهتزا  ،نسيمي از بوستان وصال جان و جنان      
  .كه دل و جان تسليم بايد كرد

  : مثال. آن كه مناسبتي از مناسبات باشد:سوم
  علي ما عنده قلبي مقيم           سلام االله ما فاح النسيم

 تسلام مود  ـ          تانجام محب  ر و از   فرجام كه از نسايمِ شمايمِ آن مشام جـان معطّ
 االله  ةدارد حقاً و بعزّ     نبر گردد، متحف و اهدا مي     عروايِح فوايِح آن دماغ روحانيان م     

  :باشد، شعر  حسن خصال آن عديم المثال بوده و مي ]84[ رتعالي كه لايزال متذكّ
   حضوري شب و روز در،ز نظر اگرچه دوري

  ه بسوختم ز دوريــ ك،ربتم دهــال شــز وص

  : التفات

 و از خطاب به غيبت،      ،نزد اكثر از اهل بلاغت انتقال است از غيبت به خطاب          
  1.�اك نستعين و ايدعباك نَمالك يوم الدين اي�: مثل

  :منجيك گويد، شعر
  اي صبر بر فراق بتان نيك جوشني      گر به تير فراق تو خسته شدما را ج

  :ديگر
شهنشهي كه ز فرط صفا بداي نماــ خةورش آيينــمير انـض      د هر دمو  

  حضيض درگه تو اوج گنبد خضرا      يا سپهرجنابي كه هست از ره قدراَ
  :ديگر

  اي آباد نيست هودم ذرـك وجـ ملهـدر هم        ها كه از هجر تو بر جانم رسيد زان خرابي
  كز كمند زلف مشكينش كسي آزاد نيست      رفتار آمدمـف دلداري گـد زلـه بنـن بـم

 رواني و مطبـوعي سـخن باشـد و سـبب ملايمـت الفـاظ باشـد بـا          :سلاست
  .يكديگر

  . آن تناسب كلمات سخن باشد كه تكلم به آن دشوار نباشد:متلايم
 گفتن آن دشـوار باشـد و تركـان آن را باتكلتمـاج      ضد متلايم است كه :متنافر

                                                           
 .5ـ 4/ فاتحه .1
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  :مثال، شعر. حد دشوار باشد  مكرر گفتن كه زبان بي. گويند
  دود و كك توت بر تراشيد          توتك به درخت توت بر شد

 شعرا شعر جزيل شـعري را خواننـد كـه الفـاظش قـوي و محكـم و                   :جزالت
  .و نقصان بري باشد عري و از خلل ،تركيبش متين و از حشو و زايد

 آن را محذوف نيز گويند و آن التزام حرفي است از حروف معجمه كه         :حذف
  :مثال به التزام حذف الف، شعر. در تمام سخن نباشد

ــ ــنوبر نيزلفــ ــد صــ ــسته و قــ ــر شكــ   ي بــ

   
ــز ــر  ري ــط عنب ــدش دو خ ــف جع   ي دو زل

    
   دو رشــته درقشي عقــريــ و زقيــدو لــب عق

   
  يل طـر   دو نرگس گ   رينرگس دو چشم و ز    

    
   دو چشم كه هر سـه مـشعبدند         و زلف و دو لب   

   
ــدگريدر  ــر  ك ــحر و دلب ــه س ــت هم   ي گرف

    
   شده است نگه كـن بـه كـوه و دشـت           نيخلد بر 

   
  يصد گونه گل شكفته ز هر سـو كـه بنگـر           

    
ــود و لعــلديســرخ و ســف ــنفش و كب    و زرد و ب

   
ــر    ــدبرگ زرگ ــل ص ــر گ ــرده ب ــوروز ك   ين

    
ــخ ــر  رهي ــون بنگ ــو چ ــشم ت ــود دو چ    دروي ش

   
 ـ      ي ندهـد دل كـه بگـذر       ي نه ـ يهر جا كه پ

    

مين اسـت   صل بن عطا كه از رؤساي متكلّ      او در كتب ادب مسطور است كه و       
بـه  . نتواند گفـت  » راء«و فصاحتي تمام داشته، التغ بوده و التغ آن است كه حرف             

حكم اين معني بر سبيل امتحان، ظرفا از او پرسيدند كه در عزيمت چگونه گويند             
اطرح رمحك و اركـب  «: و غرض آن بود كه بگويد» ه بيفكن و بر اسب نشين   نيز«
انديـشه گفـت    سـت؛ واصـل بـي    ا»را«و در اين حرف چهار حرف     » فرسك] 85[

  .» و اعل جوادك قناتكالق«: چنين گويند
نه و خـواه   از صناعات خواه محس،بدان كه آنچه تا اينجا از باب ثاني گفته آمد       

فس كلام بود نه نظر به معاني و مقام، و هرچند احكام كـلام      غير محسنه، نظر به ن    
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          ودت تركيب لفظـي  متفاوت شود به تفاوت معاني، پس كأنّ غرض اصلي از آن ج
 ءنات در جميع اقـسام انـشا      پس استعمال آن صناعات و خصوصيات محس      . است

يايد، و  و اما صناعات و مقتضيات مقامي بعد از اين ان شاء االله تعالي ب             . جايز باشد 
صناعات در همه منشĤت جايز نباشد، چنـان چـه سـليقه حـاكم         استعمال همه آن    

  .است

  :براعت استهلال

 كلماتي ذكر شود كه دلالت كند بر بعـضي مطلـوب و             ، آن است كه در مقدمه    
لاً متفطن شودمقصود از كلام كه سامع او.  

  : استعاره

د، و اسـتعاره آن اسـت        هرگاه بديع باشد نه بعي     ،صناعتي است مرغوب مطبوع   
آن معني نقـل و در         از   ، معني حقيقي بود آن را     ،الامر  او را في نفس    اي كه   كه كلمه 

محل ديگر بر سبيل عاريت استعمال كنند، چـون لفـظ پـرده عـصمت و عـروس                 
  :معني در اين بيت شعر

  عني راـروس مـت عـــ عصمةردـدرون پ
  گشا ير فكر ضمير تو كيست چهرهـه غـب

 عروس را به جهت عصمت و معني عاريت كرده، عصمت را پرده و              پس پرده 
 »تيه هجـر  « و   »طور وصل «معني را عروس گفته، و اضافة بياني است؛ و همچنين           

  :در اين بيت، شعر
  طور وصلش خواستم افتادم اندر تيه هجر

  ام ن تا كجا افتادهـظر كـودم نـا بـن كجـم
   و بايد ميان مستعار   چون عصمت و پرده كه هر       ،اسبتي باشد له من  منه و مستعار 

دو سبب حرمان نامحرم است از رؤيت، و چون عروس و معني كه وجه مناسبت               
  :زيبايي است؛ و در اين صناعت مسعود سعد گويد، شعر

   فروشــــد ســــريمحمــــدت را همــــ

 ــ    ــا را همــ ــون عطــ ــ برآيچــ    دمديــ

    
   روزگـــار نـــاقص دوســـتنيـــآخـــر ا

ــد    ــم يلگــ ــد محكــ ــال شــ    زد كمــ

    
ــد ز  ــردم تهــ ـشـ ــار جهـــان يمـ    كنـ

ــكم       ــوز شـ ــشد هنـ ــر نـ ــاك را پـ   خـ
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مادر اسـتعاره شـده، كنـار بـر معنـي           » كنار مادر جهان  «و اگر في المثل گويند      
 گويـد،   گنجـي باشد، و در اين باب        حقيقي خود باقي، چه مادر را كنار و بغل مي         

  :شعر
   ديدارةديدة عقل سرم         چون غبار ضمير تو ببرد

 حقيقت و مجـاز يـا      ،ايم   همچنان كه در كتاب بلاغت ذكر كرده       بدان كه  :كنايه
؛ و يـا در     »نهـر جـاري   «و مجاز چون    » آب جاري « چون   :در اسناد است، حقيقت   

پس حقيقت موضوع است به لغتي و اصطلاحي، و مجاز منقـول            . غير اسناد است  
  در غير آن به غير وضـع بـل         ]86[است از موضوع العلاقه و مناسبتي، و مستعمل         

 يا مرسل است و يا استعاره، و مجاز مرسـل    ،به قرينه مفرد و مركب باشد، و مفرد       
است كه علاقه غير مشابهت باشد چـون مـد در نعمـت و قـدرت و عـين در                      آن  

رقيب كه جزء اوست، و از اين جمله است تسميه شيء به اسم سبب و غايـت و                  
  .محل و آلت

رأيت أسداً « مثل اسد در ، اصليآن كه علاقه مشابهت باشد در معني استعارهو 
  .يعني مرد شجاع» يرمي

 ـ؛ و تحقيق  بالكنايه و   هيتخييل و   هيتحقيقو استعاره بر سه قسم است        ه مـشهورتر  ي
   و ثانيـاً از جهـت   ،كنـد  لاً دلالت بر معني حقيقي مـي است، و كنايه آن است كه او 

 و اراده اول،    لپس از حيثيـت دلالـت او      . ملازمت بر ملزوم يا لازم بلكه جزء كل       
حقيقت باشد و از حيثيت دلالت و اراده ثاني كه قرينه بايد مجاز باشد، پس كنايه                

 باشـد، اراده ثاني و دلالت ثاني درو مأخوذ است، و غير مجـاز             باشد،  غير حقيقت   
مثل دلالت كثير الرماد بر سخاوتذ،ل در او مأخوچه اراده و دلالت او  .  
كه كنايه انتقال از ملزوم اسـت يـا لازم بـا جـواز     اند در فرق  پس آنان كه گفته   

 چنين است، و يا آن كه كنايه انتقال اسـت از             نيز اراده معني حقيقي از او، و مجاز      
  . اند لازم به ملزوم و مجاز از ملزوم به لازم، غلط گفته

و دلالت كنايه يا به اعيان است و يا به اعراض و اوصاف و نسبت، و يا قريب                  
واسطه و يا بعيد و به واسطه و يا ابعد و به وسايط و از جملة كنايه                   است و آن بي   

  .است
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  . كه غرض از مخاطب غير او باشد:تعريض
 به وسايطي كه ميان لازم      ،كند   مثل كثير الرماد كه بر كثرت دلالت مي        :تلويحو  

  . هاب كنايه استذو ملزوم است و رمز و ايما و اشاره و ا
ه ابلغ از تصريح و حقيقت، و استعاره ابلغ از تـشبيه      لغز و معني و مجاز و كناي      

 زيرا كه هر آنجا كـه اسـتعاره نيـست           ؛است و محل استعاره اخص از تشبيه است       
تـشبيه     و الّـا بـه آداب         و مشابهت در استعاره بايد جلي      .تشبيه هست دون عكس   

   مل  و وجه تشبيه شـا ؛ باشداحتياج گشتي، و شرط است در استعاره كه تشبيه وفي
  . و تعجب از جمله كنايه باشد، الضدينطرفين را دور نيست كه محتملُ

  : تشبيه
 و بهتـر آن كـه اگـر         ،مانند كردن باشد چيزي را به چيزي در صفتي از صفات          

 تشبيه درست باشد، چون تشبيه زلف به شب و شب به زلف، و نيـز                ،عكس كنند 
   بهتر آن كه مشبه   شـد و محـض وهـم و خيـال          ه موجود در اعيـان با      به مانند مشب

يـن بـود و      چون تشبيه انگشت افروخته به درياي مشكين كـه مـوجش زر            .نباشد
  .درياي مشكين و موج زرين محض خيال است

ظـاهر  . به و وجه تشبيه و ادات تشبيه        هه و مشب  مشب: و اركان تشبيه چهار است    
طـرفين يـا    و مضمر و ظاهر بهتر، و به تقسيمي آن بر چهار قسم است، چه               ] 87[

  : چنان چه شعر، بيت،محسوسند
  كند الف قامتم چو لام هر لحظه مي  ابروي چون كمان و قد همچو تير تو

  :و يا هر دو معقولند چنانچه بيت
  كه هست دولت تو همچو عقل پابرجا        سبب شدست زمانه تابع رأيت از آن 

شعر]گويد [ه معقول است چنانچه گنجيو يا مشب ،:  
  1تـــي اســو دلــا تــف بــ الونــچــهم

  گرچه از بار غمت قامت او چون نون است
   . محسوس است»الف« معقول و »دل«

                                                           
 .مصرع ناقص است و اختلال وزني دارد. كذا. 1
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به معقول است، چنانچه شعر هو يا مشب:  
  او نيز چو بخت من سرگشته به خوابست        چهرظر مرحمت اـو دارم نــشم تــاز چ

  : و به تقسيمي بر هفت قسم
  و ادات تـشبيهِ    ،رعايـت چيـزي ديگـر        تشبيه است بي    ذكر ادات  :تشبيه مطلق 

 و در پارسـي چـون و ماننـد و    ؛ و مثل و كأنّ و نحو و غير آن        ،عربيت كاف است  
  :مثال، شعر. گفتي و گويي و پنداران و سان و غير آن

  غ پيش آفتابستيـركشيده تيـون بــا چــو ي      ابستين آن مي كه پنداري روان ياقوت ربيا

  : گويد، شعرعمعق به قيد حرف شرط، است تشبيه :وطتشبيه مشر
  د و گر مويي روان داردــر موري سخن گويــاگ

  گويم من آن مويم كه جان دارد من آن مور سخن
  :ديگر

  وقد بودير اگر مه س،به عارض همچو ماهي تو
   اگر سروي روان باشد،و سروي توـه بالا همچـب

ه و ادات تـشبيه و      نها كند بدون مـشب    به ت   ه آن است كه ذكر مشب     :تشبيه كنايت 
همشب      به كنايت بود از مشب    شك و غير آن در اين بيت كـه عنـصري           ه چون ماه و م

  :گويد، شعر
  ه پنهان كنيــورشيد را در غاليــر خـاه مـگ       ك آري پديدـرد مشـــگاه بر ماه دو هفته گ

   را گه زره سازي و گه چوگان كنيخويشتن       وشي و گه چوگان زني بر ارغوانـه زره پـگ

  :و معزي گويد، شعر
  اب و به شكّرشايد كه بخندند به عنّ       اب شكربار تو هر گه كه بخنددعنّ

  :ديگر
   خندان شكرة عيان بر پستداردشاه من        ه مرجان گهرهان در حقّـن دارد نـاه مـم
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  ، رشـيد گويـد،     1بـه بـه اعتبـار ديگـر         ه است مـشبه    مشب گرديدن :تشبيه عكس 
  :شعر

  لك چو پشت زمين گشته از غبارـروي ف        پشت زمين چو روي فلك گشته از سلاح
  وه غارـ مانند كهوز شخص كشتگان شد         وهـار كـانند غـده مـــركبان شـ ممـاز س

  :ديگر
  با طبع تو هواي سبك چون زمين گران         ن گران چون هوا سبكـلم تو زميـبا ح

 در ضـمير مقـصود ايـن تـشبيهي باشـد و بـه آن                كـه  آن است    :شبيه اضمار ت
معـزي گويـد،   .  تـشبيه نيـست  ،  شود و چنان ظاهر نمايد كه مقصود اين       2ملطفت
  :شعر
  راستـهر چبش من از سوزاين كاهش و         راستــُع تــي شمـور مه و روشنـر نـگ

  را بايد كاستـرا چــي مــاه تويــر مــگ        بايد سوخت]88[ا رگر شمع تويي مرا چ

  :به، مسعود سعد گويد، شعر ه است بر مشبه ترجيح مشب،بعد از تشبيه
  هان استــجو ت ـلك سپهر اسـالم ثقة طاهر 

  ي راست نگفتم كه نه اين است و نه آن استـن
   ني ني نه سپهر است كه خورشيد سپهر است

  هان است كه اقبال جهان استـي نه جــي نــن 
  :و فرخي گويد، شعر

قبـــاانيـــ اســـت در مي ســـروي گفتـــبـــه قـــد   

   
   اســت بــر نهــاده كــلاه   ي مــاهي گفتــيبــه رو

    
  چو ماه بود و چو سرو و نـه مـاه بـود و نـه سـرو                 

   
ــاه   ــدارد مــ ــه نــ ــرو و كلــ ــدد ســ ــر نبنــ   كمــ

    
  

                                                           
اين چنان باشـد كـه دو چيـز را بـه            «: رشيد الدين وطواط در تعريف اين گونه تشبيه آورده        .  در متن  چنين است . 1

 ).47، ص حدائق السحر(» يكديگر مانند كنند

  .كذا .2
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  :ديگر
   زوالز وصمتمهري كه نيستت خبر ا          ماهي كه نيستت غم انديشه از خسوف

 يعني هم چنان چـه فـلان مثـل فـلان اسـت در       ، تشبيه تشبيهين  : تسويه تشبيه
  :منطقي گويد، شعر. وصفي، فلان مثل فلان است در آن وصف يا وصف ديگر

  يك موي خيزد از تن من وز ميان تو        ك نقطه آيد از دل من وز دهان توـي

  :هم از توابع وي است اين شعر كه رشيد گفته، شعر و
  گردنده چو چرخ آسمانم        ه آسمانيتابنده چو ما

اند كه تشبيه تسويه آن است كه صـفتي از اوصـاف محبـوب را                 و بعضي گفته  
ذكر كنند و تشبيه كنند به صفتي از صفات غير، و وصـفي از اوصـاف غيـر را بـه            

  :وصفي از اوصاف محبوب، چنان چه شعر
  اي ه نهـمهر تو چون صبر من كم گشت از آن آگ

  اي  حسنت افزون شد مگر نشنيدهعشق من چون

  :گنجي گويد، شعر
  تخت و آن خصمت دارتو  آنِ  جاي خصمت چو جاي توست رفيع

  . از باب تشبيه باشد،و دور نيست كه مدح موجه
  

   :اغراق

مبالغه است در وصف به مدح يا ذم و تأكيد المدح بما يشبه الذم از اين جمله               
  : گويد، شعرمنجيك. تواند بود
  زنـد يه دو صـف گـرد را برانگ        ك يبدانگه

ــا     ــراخ ب ــد زف ــ نه ــاگ ــاليام اژده    قت

    
ــابك ــه چـ ــ بربايبـ ــا نديـ ــ كجـ    آردازيـ

  الخ ـ كـان ي پ ]به نوك  [مبارك  مرد يزرو   
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  : ايهام
 معني غريب باشد و سامع منتقل به معني قريب          ،آن است كه مراد قايل از لفظ      

  :مثال، شعر. شود و ايهام را توريه و تخيل نيز گويند
  ه ـويند در آن وجـه كه گـو هر وجـدر روي ت

  صد وجه توان گفت كه آن وجه نكويي است
  :ديگر

  او بزرگي نمود و داد يمين        جستم من ز قاضي يسار مي

  :ديگر. مراد از يسار خواسته و از يمين سوگند است، نه چپ و راست
دارد مهمانـي نـي همـما را به لب       اخ بدان چندان نانآن كودك طب  

و محتمل الـضدين و حـسن طلـب و         . مهمان غرض لب حار است نه لب نان       
 نحو ايهامي است، و اسـتدراك آن اسـت          ،براعت استهلال و استدراك در هر يك      

 كند، پس به لطيفه بر سـر       ]89[كه چون شروع كند، اين كس پندارد هجو خواهد          
  :مثال، شعر. مدح آيد، و اين صناعت ناخوش باشد

  امير خواهم كه بماند به جهان در اثر         خواهم كه بماند به جهانـير نـمر ـاث
  

  :اطباق

 و اضـداد باشـد، چـون نـور و      آخشيجها كه مطابقه و متضاد نيز گويند، جمع 
  :قمري گويد، شعر. ظلمت و گرم و سرد

  مخالف اندك و ناصح فراوان         پديدار است عدل و ظلم پنهان

  : شعرديگر رشيد گويد،
ــر آتـــش نهيـــب تـــو    از آبـــدار خنجـ

  

  گشته دشمن ملك تو خاكـسار       چون باد   
  

  :ديگر مسعود گويد، شعر
  دهـشيرين و تلخ دهر چشي          اي سرد و گرم چرخ كشيده

  :ديگر، شعر
  بادرا بر اك ـكنون كه داد هواي تو خ          دم آتش دل ريشـده نشانيـبه آب دي
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  :ديگر
  ادي با ملالـار و شـل با خگُگنج با مار است و 

  اي ر افسانهــيشتبن ـو زيـن مگـوري كــو صبر
  .ضد طباق است: مراعات النظيرو 
  

  :حشو

التمّام گويند، اعم است از جمله معترضه و از مفـرد؛            آن را اعتراض الكلام قبل    
  .قبيح و متوسط و ،حشو مليح: و اين سه قسم باشد
  :رشيد گويد، شعر: مثال حشو مليح

  منازل در ارواح اعدا گرفته         نده باداخيالات تيغت كه برّ
  .  حشو مليح است،نده بادابرّ

  :ديگر
  الحق از آثار زلف عنبرافشان من است         ار جويبارــن سنبل بر كنـ مشكيةرّـط
  . حشو مليح است،الحق

  :تجاهل العارف

  : عنصري گويد، شعر.خود را نادان نمودن
  وست جهان و جهان خود اوستدر زير امر ا

  !؟انــت يا جهــان اســدايگان جهــيارب خ
  

  :متزلزل

 هجو  ، آن است كه لفظي مذكور شود در كلام كه اگر اعراب آن بگرداني مدح             
  .»سخن هر سري را كند تاجدار«: شود، چنان چه شعر

  .اگر جيم را مكسور خواني ذم شود
  . و غير آن لايق آن نويسند آن است كه نسبت به زمان و مكان:مناسبات
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  خاتمه كتاب در صنايع خطي

  :از اين جمله باشد
 مربع آن است كه چهار مصرع يا چهـار بيـت گفتـه شـود، چنانچـه از                   : مربع

  .درازي و از پهنا توان خواند
توان خواند، آن كه از هر طرف كه آغاز كني:رمدو .  
  :ون آن كه حروفش به هم متصل نباشد در نوشتن، چ:عمقطّ

   دل دار زرد دارد و زاردرد         زار و زردم ز درد آن دل دار

آن كه حروفش را متصل توان نوشت، چون شعر:لموص :  
  سـكحهيشبيتببتنيستـب         سكغمعشقتصعبستبتنـب

  :  آن كه يكي منقوط باشد و يكي عطل، چون:رقطا
  سته به هزل جان منخ         مـوخ آن صنـغمزه ش

  : كه يك كلمه جمله منقوط و يك كلمه جمله عطل باشد، شعر آن:خيفا
  دـــالك شــت ممــغ او زينـتي         عالم شد او به بخشش مالزين 

مامـا   ، آن باشد كه چون صورت حروف را و حركات را نگـاه دارنـد              :فصح 
مصحف بر دو   [ هجا و نفرين شود؛      ، ثنا و آفرين   ]90[ 1]و حركت بگردانند   [نقطه
  .مضطرب بود و منتظم 2]ه بودگون

 بيتي است كه در هر دو مصراع قافيه محفـوظ باشـد، چـون مثنـوي و             :عمصرّ
  .مطلعها

  . دو بيتي را خوانند كه مصرع سيِم او را قافيه نباشد:خفي
 شعري است كه خانه به خانه باشد، هر خانه پنج بيت يـا زيـاده تـا ده           :ترجيع

يگر بود، و هر خانه كه تمام شود يك بيگانـه          بيت، وقافيه هر خانه مخالف خانه د      

                                                           
 .67، ص حدائق السحراز  افزوده .1

 . افزوده از همان.2
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 آن گاه به خانه ديگر شوند، و اين بيت بيگانه را ترجيـع خواننـد؛ و ايـن                   ،بياورند
يا يك بيت بود به عينه كه در آخر هر خانه همان باز             : بيت بيگانه بر سه نوع باشد     

 عـدد   هاي مختلف بود هر يك بر قافيتي خاص، يا بر يك قافيـت بـه                آيد، يا بيت  
  .ابيات خانه ترجيع، چنان كه اين ابيات بيگانه را جمع كنند يك خانه ديگر شود

  .فكر و انديشه سخن گفتنبدون وي است، يعني ر  يعني بديهه:ارتجال
  . اما مثل آن دشوار توان گفتن، شعري باشد كه آسان نمايد:ممتنع

عات يـا از   غرض افتـاده بـود، و ايـن صـنا          ، تمام صناعات كه ذكر آن     اين بود 
؛ و استحسان يا بـه اقتـضاء        تشحيذاتفات و امتحانات و     نات است و يا تكلّ    محس

اول : پس در حقيقت اين رسـاله سـه بـاب اسـت           . كلام است و يا به اقتضاء مقام      
مقتضيات مقامي؛ سوم فات كلاميتكلّبه حسب لفظ و معني؛ دوم  نات كلاميمحس.  



  
  
  
  
  

  باب چهاردهم
  

  ل خاصه شريفه نقل شدهه از ترسدر نوشتجات شرعيه ك
  

  صورت مجلس

سبب تحرير اين كلمات شـرعي آن اسـت كـه چـون قبـل از ايـن بعـضي از                     
 ،آبـاد    سعادت نصابي امير شاه آقا را در موضع پلنـگ          ،جناب دولت مĤب   1رخوت

 پروانچه بلقيس مكاني مهدعليا بيگم   ،اليه در باب اموال خود     دزد برده بود و مشار    
ان موضع مزبور حاصل نموده بود كه به عهـده فـلان و فـلان كـه          به اسم كدخداي  

 بدو واصل سـازند     ،ص نموده، چون وجود گيرد    اليه را تفح   اموال و رخوت مشار   
اميـر شـاه    . و الّا جماعت دزدان را پيدا نموده، به ديـوان خاصـه حاضـر گرداننـد               
اضر نمود و مذكور در تاريخ فلان بود كه كدخدايان فلان را در موضع استشهاد ح 

.  طلـب مـال خـود نمـود    ،به اتفاق سعادت آثاري شاه علي بيـگ قـورچي افـشار         
كدخدايان مذكور حاشا و معاذ االله ادا نمودند كه هرگـاه ايـن صـورت قباحـت و           

 هـر  ،امير شاه آقا مزبور. حساب از ما ظاهر شود، مجرم و گناهكار ديوان باشيم         بي
ه كدخدايان مذكور  فت و در ذم    چيزي وجود نگر   ،چند تفحص رخوت خود نمود    

 واقـع   ]91[چون صـورت حـال بـر موجـب مـسطور            . يك دينار به ثبوت نرسيد    
 بعد از سياست و گفتگوي بسيار امير شـاه آقـاي مزبـور اعتـراف صـحيح            ،گشت

                                                           
 .رخت: رخوت .1
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شرعي بلا اكراه نمود كه بعد اليوم مرا و كسان مرا دركي و دعوي و حقي در باب              
آباد نيست، اگـر دعـوي نمايـد باطـل و       پلنگرخوت مذكور با كدخدايان و مردم     

 در لعنت خدا و رسول خدا و ،عاطل و نامشروع باشد و خلاف، كننده آن صورت
تحريـراً فـي   . و بر اين معني جمعي از شهود عدول گواه گرفـت        . ائمه هدي باشد  

  . فلان من الهجرهةسنشهر فلان 

  صورت مجلس ديگر

 شد بـه مجلـس شـرع         ه حاضر غرض از تحرير اين حروف شرعيه آن است ك        
 و بـدان زخـم   ،شريف فلان، و دعوي نمود كه فلان يك نفر از ورثه مرا كارد زده       

    شـرعاً بـر   . عي عليه در جواب او حاشا و معاذ االله ادا نمـود سقط شده، و فلان مد
 نـه و                فلان مدعي لازم شد كه شاهد چند داشـته باشـد حاضـر گردانـد، و او از بي

ر الامر به حضور جمعي عدول مصالحه نموده شد كـه فـلان             آخ. اثبات عاجز شد  
عي عليه مبلغ فلان به فلان مدعي مذكور رساند و از جانبين متراضـي شـدند                مد .

  .سه المقدةتحريراً في شهر فلان، سنه فلان من الهجر

  محضر

رود از سادات و اكابر و اهالي و كدخـدايان              استشهاد و استعلام و استخبار مي     
بر آن كه چون بر ايشان واضح و هويداست كه فيما بين مردم فلان جا و                فلان جا   

 منازعه شرعي بوده، و بعد از دعوي و مباحثـه           ، در باب فلان قنات    ،جماعت فلان 
 ،آيـد   ف مـردم فـلان جـا در مـي          قنـات مـذكور بـه تـصرّ        ،حسب الشرع الاقدس  

 ـ          ] كمك[كدخدايان جماعت فلان كومك      ات كشيده و هجـوم نمـوده، بـر سـر قن
از اين جانب نيز رؤسـا      . ف خود در آورند   مسفور آمده كه از روي غضب به تصرّ       

 ـو اهالي آنجا چند نفر مرد مـسلّ   ل جمـع نمـوده بـر سـر قنـات حاضـر       ح و مكم
 نفـر از مـردم    پـنج موازي. انجامد   به محاربه مي،ب آ بعد از گفتگو حق   . گردند  مي

 شـعور و وقـوفي      ،واقعـه    حادثه و    هر كه او را در اين     . آيند  فلان جا به قتل در مي     
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حاصل باشد، اسم شريف خود را در ضمن اين صحيفه قلمـي فرمايـد، و اگـر از                  
و ما شهدنا «كتابت عاجز شود، ديگري را اذن دهد كه اسم شريف او را بنويـسد،   

  .تحريراً. »الا بما علمناه

  عهدنامه

ه حاضر شدند باعث بر تحرير اين كلمات و غرض از تسطير اين مقالات آن ك 
    ر امرا و سرخيلان و اهال اعراب عامري و شيباني و عهـد             به دار القضاء شرع مطه

يـا أَيهـا الَّـذينَ    �به مضمون آيه كريمـه   - نواله  جلاله و عم جلّ -كردند به خدا    
ظمـي و بـه   و قسم ياد نمودند به ذات االله تعالي و صفاته الع    �1آمنوُا أوَفوُا بِالْعقوُد  

صلوات االله علـيهم  ـ  و ائمه معصومين  ءصياو و اء و اولياءانبيا] 92[ك ارواح متبرّ
به نمودند و دسـت بيعـت بـه يكـديگر     و اتفاق حسنه و استصواب طيـ اجمعين  

 إِنَّما يبـايِعونَ اللَّـه يـد اللَّـهِ     ينَ يبايِعونكَ ذالإِنَّ  �دادند به مضمون آيه وافي هدايه       
� نفَْسِه  فوَقَ أَيديهمِ فمَنْ نكَثََ فإَِنَّما ينكْثُُ على      

خواندند كه تـا مـدت انقـضاء     بر2
اعمار هم با دوست دوست و با دشمن دشـمن باشـند، و آنچـه وظيفـه امانـت و             

           رعـي  ديانت و صداقت و رعايت و حمايت باشد نسبت به يكديگر حفظ الغيب م
     ه باشـند    دارند و با يكديگر صادق النيو آنچـه اراده احبـا باشـد    ،ه و خالص الطوي 
ديد يكـديگر تجـاوز ننمايـد و اگـر             صلاح و صواب   درباره هم رعايت نموده، از    

 بـه اتفـاق     ،جمعي از قبايل اعراب به عداوت ايشان كمر فتنه و فساد بر ميان بندد             
يكديگر به جواب ايشان مشغول گردند و آنچه خلاف مذهب دوسـتان باشـد بـه         

   و خلاف كننده اين معنـي بـه لعنـت و غـضب بـاري تعـالي            ،يكديگر روا ندارند  
و نفرين ائمه معـصومين      - االله عليه و آله    صلوات - و خشم رسول     - لالهج جلّ -
  .گرفتار باشند -صلوات االله عليهم اجمعين  -

                                                           
 .1/ مائده  .1

 .10/ فتح  .2

َّ 
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كتمس  

 اقرار كرد و اعتراف صحيح شرعي نمود مفخر القبايل و العشاير امير فلان كه              
 ن از مال حاج الحرمين الشريفين حاجي فـلا       باعترافه  ه او ثابت و لازم است       در ذم

 از زر نقد جاري در معاملات مبلغ فلان تبريزي نصفه تأكيد الاصل مبلغ              عرمكرلو
ل بر آن كه از اين تاريخ تا موعد فـلان           جؤي واجب القضا م   فلان ديني لازم و حقّ    

ديگر جواب گويد و عذر نياورد و به وصول عوض اعتراف نمـود و رهـن مبلـغ                  
 زوج گوشـواره طـلا كـه در وزن و           له مزبـور ده    مقرّ مذكور نزد مقرّ   . مذكور كرد 

      ين باشد و منفك نشود الّا به اداء تمام دين، و           مقدار شانزده مثقال است تا وثيقه د
  .كان ذلك في شهر فلان

ك ديگر تمس  

م فـلان بـن     اقرار كرد و اعتراف صحيح شرعي اسلامي نمود صدر محترم مكرّ          
     ت سـيادت پنـاه نقابـت       ه اوست باعترافه از مال حـضر      فلان فلان جايي كه بر ذم

 به وزن تبريـز نـصفه   ،دستگاه امير فلان بن امير فلان گندم پاك صافي مقدار فلان    
ي واجب القضا، مقرر و مـشروط بـر         تأكيد الاصل فلان من ديني لازم الاداء و حقّ        

 و بهانه نجويد و     ، سيچقان ئيل ادا نمايد و عذر نياورد        آن كه در رفع محصول سنه     
  .تحريراً في شهر.  و معترف شدر مذكور مقرّبه وصول عوض مقدا

  تمسك ديگر 

مبلغ فلان تبريزي زر نقد جـاري در معـاملات از مـال عاليجنـاب سـعادت و                
 ـ      ]93[ حكومت شعاري  ه كدخـداي محتـرم فـلان        فلان بيك قورچي افشار در ذم

ثابت و لازم است كه عند الطلب بلا عذر و قصور و كسور به ملازمـان مـشاراليه                  
  .تحريراً. گويد و هيچ عذر نياورد و به وصول عوض اعتراف نمودجواب 

  تمسك ديگر

  ن غله پاك صاف به وزن تبريز از مال كدخداي محترم فلان جـا              مقدار فلان م
 ثابـت و لازم  ،جـايي   درويش فلان بن مرحـوم فـلان فـلان         ،ه مفخر الصلحا  در ذم 

 و بـه وصـول      ،ويـد است كه در رفع محصول تخاقوي ئيل ادا نمايـد و بهانـه نج             
  . فلانةسنعوض قايل و معترف شد، و كان ذلك في شهر فلان 
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  ديواني تمسك ديگر

مبلغ فلان تبريزي از مال ماليه بر سنه ئيلان ئيل از جناب امارت مĤبي سعادت               
    ه جناب خواجه فلان بن خواجه فلان است كه عند الطلـب            قبابي فلان بيك بر ذم

اليه رساند و ايـن چنـد كلمـه حـسب      مان مشاربلا عذر و قصور و كسور به ملاز 
  .تحريراً في شهر. السند نوشته شد

  قباله ملك

 و الـسلام  ة و الربوا و الصلو الغصبالحمد الله الذي أحلّ البيع و الشري و حرم 
  علي خير خلقه محمد و آله المجتبي؛ 

، باعث بر تحرير اين حروف شـرعيه آن اسـت كـه بفروخـت جنـاب                 اما بعد 
 الاهالي و لة به جناب سلا، خواجه فلان بن خواجه فلان،ب سعادت قبابمĤ دولت

 بالطوع و الرّغبه، و او نيز       ، بلااكراه و اجبار   ،الاعالي مير فلان بيك بن خواجه فلان      
ف خود  لق او بود و در تحت تصرّ      بيع شرعي خود درآورد آن چه حق و ملك طِ         م

 ـ              مـن اعمـال     ،صبه فـلان  داشت و آن همگي و تمامي يك درب خانه اسـت در ق
 الاهالي و الاعالي خواجه فلان بيـك و          لةولايت فلان، محدود به خانه جناب سلا      

به خانه فلان و به خانه فلان و به خانه فلان كه به انتقال شرعي بدو منتقـل شـده              
بود، به جميع توابع و لواحق و مضافات و منسوبات كما تعـرف بهـا، ثبـت اليهـا                   

ر معين مضروب مسكوك مبلـغ فـلان تبريـزي نـصفه             ثمن مقرّ  عتيقاً و جديداً، به   
 مبلغ فلان مشتمل بر جميع شرايط و اركان و قبض ثمـن و اقبـاض                ،تأكيد الاصل 
 و  ، و بينهما عقد مبايعه صحيحه شرعيه جاري شد        ، نواقص و بطلان    از مثمن بري 

  و مشتري مذكور   ، و بايع مذكور به وصول عوض اعتراف نمود        ،اسقاط غبن نمود  
         فيه را به تـصرف خـود در آورد و           بري و عاري شد از ثمن مزبور و مبلغ محدود 

راسـت تـصرف     اكنون ملكي است از املاك او و عقاري است از عقارات او و او             
ملاكهم و ذوي الحقوق في حقـوقهم، و جـري          أاك في    مالكانه كتصرف الملّ   ]94[

  . فلانةسنذلك في شهر فلان 
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  نوع ديگر قباله

ي ئ الحمد ثنـا ،اب الاعلي الوهتيمناً و تبركّاً بذكر االله العلي: نويسند كهبر عنوان  
 كـه مـزارع   -  نوالـه  جلاله و عـم  جلّ -  ردائي، سزاوار كردگاري است    ءو الكبريا 

رياض موجودات را از بيداي ظلمـت آبـاد عـدم بـه صـحراي وجـود آورد و در                  
 ـ    »  شيء لّوسعت كُ «فضاي   » يحبهم و يحبونـه «وار آن را سرسبز داشته، مستعد ان

 و رسل و سرور هاديان سـبل        ءساخت و صلات صلوات زاكيات نثار سلطان انبيا       
ات وافيات بـه بارگـاه حـاكم         و تحي  ،ب بارگاه اله، ابوالقاسم محمد رسول االله      مقرّ

   ت فارِ ديوان هدايت و فتو       س ميـدان كرامـت و مـرو  رسـول االله والـد      ت، وصـي 
     و بـر آل معـصومين او كـه هاديـان راه ديـن و                 االله الحسن و الحسين علي ولـي ،

  اند باد؛  پيشوايان مبين
اما بعد، غرض از تنميق اين كتاب مـستطاب آن اسـت كـه بفروخـت جنـاب                  

مĤب سعادت اياب رفعت انتساب فلان بيك ابن المغفور المـسرور الواصـل          دولت
ناه نجابت و    االله الملك الرزاق فلان به حضرت سيادت و نقابت پ           رحمةلي جوار   إ

رجـع الـضعفاء    ، م  اولاد سيد المرسـلين    ة زبد ،هدايت دستگاه افتخار آل طه و يس      
 و الاقبال امير فلان بن حضرت غفران پناه          و العزّ  بة و النقا   ة للسياد ً   ضياء ،المساكين

 همگي كه تا اوان ، امير فلان الحسيني، الغريق في بحار رضوان االله،رضوان دستگاه
 شرعيه در تحت تصرف و حيطه تملك خود داشت و آن تمامت             ورود اين مبايعه  

يك سهم است از جمله بيست و چهار سهم تام كامل شايع از اراضي موضع فلان 
 يـة  لغا ، مستغني از تحديد و توصيف     ،و مزرعه فلان بلوك من اعمال ولايت فلان       

 و   مع توابع و لواحق از اراضي و صـحاري و جـداول و تـلال               ،هاشهرتها في محلّ    
شـوند از    هـا كـه منـشعب مـي     محرطات و طوامين و قنوات داير و بـاير و جـوي   

مبلـغ   رودخانه فلان و اراضي فلان به مبلغ فلان تبريزي رايج الوقت كه نصف آن         
فلان موصوف باشد كه هر هشتاد دينار آن عبارت است از يك مثقال نقره منقوش 

 موصوف را با جميع آنچـه       اليه مبلغ  و بخريد حضرت مشتري مشار     ،غير مغشوش 
 سـمي ام لـم      ،ق بـه ذلـك    از توابع و لواحق و مضافات و منسوبات و ساير مايتعلّ          

مسذكرَ     ،يداخلاً و خارجـاً، و ميـان ايـشان عقـد مبايعـه صـحيحه                ، و ذكُر ام لم ي 
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شرعيه جاري شد بر جميع شـرايط شـرعي از ايجـاب و قبـول و قـبض ثمـن و                     
 قبل العقد   ،معتبره  و تسلمّ و تمليك و تملكّ و رؤيت         مثمن و تسليم    ] 95[اقباض  

و تفريق الابدان بعده و بعد ما كه تابع مشاراليه عالم به كميت ثمن و كيفيت مثمن 
 و ضـمان درك شـرعي كـه لازم          ،ن كـان فاحـشاً    إ و   ،اسقاط خيار غبن نمود   . بود

 ،ر بيـرون آيـد  مستحقاً للغي  مبايعات است بر بايع است كه اگر مبيع مزبور مسفور       
اليه مجدداً مستأنفاً اعتـراف      رد ثمن نمايد و تخليص مثمن، و همچنين بايع مومي         

ف حـضرت    عليه به اخذ ثمن معقود عليه نمود و مبيع مسفور را بـه تـصرّ               موثوقٌ
  ه مشتري مـشاراليه داد و اكنـون حـضرت مـشاراليه راسـت              افتخار السادات العلي

 و كـان ذلـك بـه محـضر جمـع مـن               ؛د و شاء  ف مالكانه مستحقانه حيث ارا    تصرّ
  .المسلمين في شهر فلان

  نوعي ديگر قباله

هـل  أ عن معتقد    ازههماله و    ج ةلع جلاله حمد غريق بمطا    عظمةالحمد الله علي    
 و السلام التمامـان الاكمـلان   ةصلو و ال، و الشكر له علي جزيل نواله ، و مقاله  ةالسن

 سيد الكونين ، الامم محمدفةلي كاإبعوث علي رسوله و حبيبه و خليله و صفيه الم   
 لا ، في قول منه فلا احد ابرّ،نا الاوامر و النواهي   ئ نب ،و الثقلين من عرب و من عجم      

ي االله عليه و آلـه و عترتـه المعـصومين المـوفين بـالحلم و الكـرم،                   صلّ ،و لا نعم  
لمعاد الخلق و ماله، ة النجاةشرحتهم محب   

جايي همگي و تمامي آن       حترم فلان بن فلان فلان    و بعد، بفروخت كدخداي م    
 خاليـا عـن حـق        ة مد  لملية ا يعة الي اوان المبا   ،ف و حيطه تملك   چه در تحت تصرّ   

  و آن تمامت يـك دانـگ شـايع كامـل     ، داشت،ا جواز التصرف و مقاله    الغير و عم 
 واقعه در موضع فلان كه   ،ست از تمامي شش دانگ مزرعه مدعوه به مزرعه فلان         ا

 و غربياً به قريه فلان و جنوبياً        ، فلان  ة شرقياً به قنا   ،شود به حدود اربعه       محدود مي 
 به حضرت سعادت و رفعت نصاب فلان بيـك  ،جا به بقعه فلان و شمالياً به فلان      

ر معين مقبوض مبلغ يـك تومـان تبريـزي          لو به ثمن معلوم مقرّ      بن فلان بيك شاه   
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ي نـصفه تأكيـداً للأصـل و توضـيحاً      د جديـد شـاه     مضروب مسكوك جي   1نصفي
 و حضرت مشتري مشاراليه بخريد مبيـع مـذكور را بـا          ، مبلغ فلان تبريزي   ،للمبلغ

جميع توابع و لواحق و مضافات و منسوبات از حصه دهكده و اراضي و جـداول          
 ،و تلال و جبال و قنات، و ميانه ايشان عقد مبايعه صـحيحه شـرعيه جـاري شـد                

ول و قبض ثمن و اقباض مثمن و تسليم و تسلمّ و تمليـك  مشتمل بر ايجاب و قب 
و تملكّ و تفريق و تفرّق و نظر و رؤيت معتبره قبل العقد و ضمان الدرك حسب         

 ،بر بايع است به رد ثمن و تخليص مثمن و اسقاط خيار غبن     ] 96[الشرع الاقدس   
ل و الاعتماد، التوكّع الاشهاد و علي االله قَ از طرفين نمودند و به و    ،و إن كان فاحشاً   

  . ة فلان من الهجرسنةو جري ذلك في شهر فلان من شهور 

  مفاوضه نامه

باعث بر تحرير اين حروف شرعيه آن است كه چـو فيمـابين ولـي بـن فـلان                
اي معـين كـه در محلـه          ماما سلطان بنت فلان در بـاب خانـه         ةجايي و مسما    فلان

ح چنـان مـصلحت ديدنـد كـه          نزاع بود، جمعي از اهل صلا      ،نوحصار واقع است  
زمين يك در خانه كه در نوحصار واقع است و محدود اسـت بـه خانـه درويـش      

ق به  شكراالله بن فلان و به خانه علي بن مولانا حسين و از دو جانب به مشاع تعلّ                
ولي بن فلان داشته باشد و يك در خانه كه محدود است بـه خانـه ورثـه مولانـا                    

 حق مامـا    ، از دو جانب به مشاع     ، شكراالله مذكور  حسين مذكور و به خانه درويش     
سلطان بنت فلان باشد و از جانبين راضي شدند و در حق يكديگر به اين نوشـته                 

      بن فلان تصرف نمود و يك در خانـه  اعتراف نمودند و زمين خانه مذكور را ولي 
  .و تحريراً في شهر فلان. را كماكان به تصرف در آورد

  قبالچه نكاح نامه

 و الـسلام    ةم السفاح بعدلـه و الـصلو       النكاح بفضله و حرّ    د الله الذي احلّ   الحم
  علي رسوله محمد و آله اجمعين؛ 

                                                           
 .فضي: شايد .1
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 به ذكر آن كه بخواست به       ،اما بعد، اين ذكري است شرعي و حقي است ديني         
زني و زناشوهري وكيل ثابت الوكاله فلان بـن فـلان و وكالـت او ثابـت شـد بـه        

 ـ نـة ناب عصمت و عفت آداب فلا      عليا ج  ،شهادت فلان و فلان     فلانـه را از     ت   بن
 و هو فلان بن فلان به شهادت فـلان بـه مهـر              ، مذكوره ةوكيل ثابت الوكاله مسما   

ر نوزده مثقال و نيم طلاي خليفي جيد و مبلغ دوازده هزار دينار تبريزي              معين مقرّ 
ب مضروب مسكوك در حالتي كه خاطب و مخطوبه عاقل و بالغ بودند و به ايجا              

 مقدار و مبلـغ مـذكور   ،و قبول و شرعي ديني چنان كه مقتضي دين اسلامي است        
 مشروط بـر آن كـه هرگـاه          لزومي شرعي  ت زوج خاطب ثابت و لازم شد      در ذم ،

تحريـراً فـي   .  بلاعـذر ادا نمايـد    ،زوجه مذكوره مطالبه مبلغ و مقدار مذكور نمايد       
  .سه المقدة فلان من الهجرسنةشهر فلان 

  آزادنامه

  ـ     ة العـالمين و الـصلو     الحمد الله رب  د و آلـه   و الـسلام علـي خيـر خلقـه محم
اجمعين؛ اما بعد، باعث بر تحرير اين حروف شرعيه آن است كه اعتـاق گردانيـد                

 بلند بـالاي سـياه چـشم سـرخ          ]97[فلان بن فلان به رضا و رغبت يك نفر كنيز           
و اقرار كرد كه سبيل  اعتاقي صحيح شرعي  ،چهره كه تخميناً بيست ساله مي باشد      

معتقه مذكوره طريق حر است، نه او را و نه غير او را از قبِل او بر معتقه مـذكوره                    
 ،رئر و عليها ما علي الحرا     ئيت و مملوكيت نمانده و نيست، فلها ما للحرا        دعوي رقّ 

  . الغرّا، تحريرايعة المشاراليها كما هو مقتضي الشرللمعتقة ءو لا سبيل الولا

  ه ديگرآزاد نام

و السلام علي خير خلقه محمد و آله اجمعين؛ ة العالمين و الصلوالحمدالله رب   
 اما بعد، غرض از تحرير اين سطور شرعي اسـلامي آن اسـت كـه آزاد و حـرّ                

 عـصمة رات  المخـد   ةمرفوع القلم نمود حضرت عصمت پناه عفـت دسـتگاه زبـد           
جي عتيقه عاليجناب غفران پنـاه       فلانه با  - دامت عصمتها و عفتها    -الدنيا و الدين      

 و لحـشمة  و ا  كـة  و الـشو    لـة  للايـا    نظاماً ، و السلاطين   الامراء    نتيجةرضوان دستگاه   
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از مال خالص خود     - مثواه    ةالجنّطاب ثراه و جعل      - فلان ميرزا    ، و الاقبال  لةالعدا
 ميش چـشم ابـرو گـشاده        ،يك نفر جاريه صالحه سرخ و سفيد چهره ميانه بالاي         

 و  ،لي االله و طلباً لمرضاته    إباً   تخميناً بيست و پنج ساله تقرّ      ،ن نام گرجي الاصل   فلا
 عـصمة  الزمـاني    يجة خد ، الدوراني  فاطمةثواب آن را در حق نواب بلقيس مكاني         

رد و آزاد كـردن درسـت   ك ـقربت  -تها  فلانه دامت عصمتها و عفّ- الدنيا و الدين   
عصمت مĤب مشاراليها و ولدان او را و        صحيح شرعي اسلامي، چنانچه بعد اليوم       

اليها طلبي و حقي نيست و اگر نمايند     هيچ آفريده را به علت بندگي با معتقه مشار        
 و  1 �فمَنْ بدلَه بعد ما سمِعه فإَِنَّما إثِمْه علَـى الَّـذينَ يبدلوُنَـه            �. شرعاً معتبر ندانند  

  . فلانسنةكان ذلك في شهر فلان 

  طلاق نامه

 فلانه بنت فلان كـه در       ةاست كه مسما    باعث بر تحرير اين حروف شرعيه آن        
 او را طلاق داد طلاق دادني صحيح شرعي، و          ، الاقران فلان بود    زبدةشرعي   نفايح

 ، مذكوره كه به علت صداق مقررّ معين به هيچ وجه مـن الوجـوه  ةاقرار كرد مسما 
       وجهه  دعوي با فلان مشاراليه ندارد و ابراء ذم ين خود نمود در عوض طلاق، و        د

 مذكوره مطلقه به علت  ةن بعد با مسمانيز اعتراف شرعي نمود فلان مشاراليه كه مِ 
 و بـر ايـن معنـي    ، نداردزناشوهري و غير ذلك و سببي از اسباب دعوي و نزاعي      

  .تحريراً في شهر فلان. جمعي را از شهود عدول اشهاد كرد

  قبض

 ـ                ن جملـه   قبض داد و قبول نمود جناب دولت مـĤب سـعادت قبـابي فـلان مِ
   خـان  ]98[ ملازمان حضرت حكومـت و امـارت شـعاري ذوي الاقتـداري فـلان         

 سـنة كه مبلغ پنج هزار دينـار تبريـزي از بابـت ماليـه     ـ خلّدت قواعد حكومته  ـ 

                                                           
  .181/ بقره  .1
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سيچقان ئيل از دست كدخدايان و رعاياي موضع فلان به تمام و كمال بدو واصل 
  .شهر فلانفي تحريراً . شد و اين چند كلمه حسب السند رعايا در قلم آمد

  قبض ديگر

دست كدخدايان  ئيلان ئيل اصلاً و فرعاً از سنةمبلغ فلان تبريزي از بابت ماليه 
 ـ          ةجا واصل عمد   و رعاياي فلان   ن جملـه ملازمـان     الاعاظم و الاعيان فلان آقـا مِ

 رفعت و حكومت شعاري فلان بيـك قـورچي     ،حضرت عاليجناب سعادت آثاري   
 ـةالحاجافشار شد و اين چند كلمه حسب القبض قلمي شد تا عند         ت باشـد  حج .

  . فلانسنةتحريراً في شهر فلان، 

  1مچلكا

 دادند كدخدايان و رعاياي موضع فلان من اعمال الكاء فلان كـه مبلـغ               مچلكا
دو تومان تبريزي جهت سركار حضرت ايالت شعاري امارت دستگاهي فلان بيك   

ت ده روز ديگر آورده به وكـلاء   كه از اين تاريخ تا به مد  ـخلّدت قواعد امارتهـ 
ين صورت به ظهور    حضرت مشاراليه رسانند و اگر وعده منقضي شود و خلاف ا          

 و اين چند كلمه بـه جهـت         ، مبلغ پنج تومان تبريزي به مچلكا رسيده باشد        ،رسد
  .تحريراً فلان. مچلكا تحرير شد

  اقرار نامه مال

جايي از روي كمال رغبـت و         اقرار كرد صدر محترم مكرم فلان بن فلان فلان        
ه او و صدق ارادت در حال صحت كه هر آن چيزي كه معروف و منسوب است ب

ت از نقد و جنس و ملبوسات و مفروشات و     ف اوست به حق ملكي    در قبضه تصرّ  
منقولات و عقار و چهارپاي و متاع خانه خواه از زر يا از نقـره يـا از مـس يـا از                       

هاي ابريشمينه و    هوي يا از قلعي يا از آهن يا از برنجي و مجموع زيورها و جام              ر
                                                           

  .تركي به معناي عهدنامه مجرمان .1
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ها و تمام آنچه اسم مال و اطلاق ملكي بـر   انها و بست حيوانات و زراعات و زمين  
. طلق جناب اعز فلان بـن فـلان اسـت    رف و حق     بجملگي ملك صِ   ،آن توان كرد  

ف نمودن در جميع اموال مذكوره به طريق ملكيتي كـه           پس او را حاصل شد تصرّ     
قرّ و بر مقرّ در چيزي كه ياد كرده شد نـه حقـي و نـه    ل مبحاصل است او را از قِ   

و نه مطالبتي و نه مخاطبتي به هيچ وجه مـن الوجـوه و سـببي از اسـباب                   دعوي  
        قرّ يا كسي ديگر از قِ     نيست، بلكه همه ملك او شد و چنانچه مل او دعـوي كنـد      ب

           بـود  غدران  ت او دروغ و     كه مخالف اين اقرار باشد، آن دعوي از او بهتان و حج
  ] 99.[ فلانتحريراً. و مجموع حاضران را بر اين معني گواه گرفت

ت نامهوصي  

        ت و سـلامت عقـل و       اقرار كرد حضرت شريعت شعاري فلان در حالت صح
 ق به  خود در جميع امور شرعيه كه تعلّجواز امر كه گرداند فلان بن فلان را وصي

او دارد، اولاد و اطفال فلان و فلان را از حفظ اموال و مطالبت حقوق و مرافعه و                  
ي تمام باشد قائم     غيره و به طريقي كه او را در آن حظّ          مجادله و دعوي و اثبات و     

. مقام گردانيد او را در مقام خويش و گواه گرفت شهود عدول را بـر ايـن معنـي                  
  .تحريراً

  وديعت نامه

جـايي كـه در دسـت       اعتراف صحيح شرعي اسلامي نمود خواجه فـلان فـلان         
كـه هرگـاه خواجـه      جايي از زر نقد مبلغ فـلان تبريـزي            اوست از مال فلان فلان    

شاء االله تعالي از سفر فلان جا مراجعت نمايد تسليم نمايـد، و بـر ايـن           مذكور ان 
  . فلانسنةتحريراً في شهر فلان من شهور . جمعي از شهود عدول گواه گرفت



  
  
  
  
  

  باب پانزدهم
  

  در باب املاء و قواعد سخنوري و خط

  
  كيدر ذكر حروف مخصوصه زبان فارسي و عربي و ترمقدمه 
  : قات زبان فارسي و آن مشتمل بر دو باب استدر متعلّ لاو مقاله

در املاي فارسي و آن دو فصل است؛  لباب او  
  .در قواعد سخنوري و آن نيز دو فصل است باب دويم

  : قات زبان تركي و اين مقاله نيز حاوي دو باب استدر متعلّ دويم مقاله
ءدر املا لباب او   

  .عد سخنوريدر قوا باب دويم
  : قات زبان عربي و اين سه باب است در متعلّمقاله سيم
 تـا و ابجـد و مقطعـات قـرآن منقـول از              ، بـا  ،در معاني حروف الف    لباب او 

   و اين مشتمل بر سه فصل است،  ـ عليهم السلام ـاحاديث اهل بيت طاهرين
  در املاي عربي و آن دو فصل است،  باب دويم
  .خنوريدر قواعد س باب سيم

  :  در خط و آن حاوي فاتحه و چند باب وخاتمه استمقاله چهارم
   در تعريف خط؛ فاتحه
در چگونگي خلقت قلم و مداد و لوح،  لباب او  

  در ظهور خط،  باب دويم
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  در اسباب خط و آن هشت فصل است،  باب سيم
  در اقسام خط و آن شش فصل است،  باب چهارم
   خط و آن يازده فصل است، در تراشيدن قلم هر باب پنجم
  در آداب تعليم و مشق و كتابت و زمان آن و آن چهار فصل است،  باب ششم
 ـ         باب هفتم   را رعايـت آن ضـرور       بدر تركيب و كرسي و ساير اموري كه كات

  است و آن پنج فصل است، 
  در اصطلاح خط،  باب هشتم
   را پرهيز بايد كرد؛ بدر آن چه كات باب نهم
  .ها ساختن مركب و رنگ ]100[ق طري در  خاتمه

  مقدمه

رو لشكر و در اصطلاح عبارت         الجيش يعني پيش   ةمقدممقدمه مأخوذ است از     
 موقوف بر ،است از مطلبي كه قبل از شروع در مقصود نويسند كه دانستن مقصود          

  .دانستن آن باشد
 در تعداد حروفي است كه مخصوص هر يك از زبـان            ،و مقدمه در اين رساله    

هـاي     و چون حروف مخصوص هـر يـك از زبـان           ، و عربي و تركي است     فارسي
 يكـي آن كـه چـون لغتـي را كـه             ؛ و فايده بر آن مرتب گردد      ،مذكور دانسته شود  

معلوم باشد كه چه زبان اسـت امـلاي آن مـشتبه شـود، چـون ملاحظـه حـروف          
 را كـه بـه معنـي   » نـد غُ« لفظ  مخصوصه آن لغت كنند به املاي خود نويسند، مثلاً    

 ندانند كه به قاف يا غين نويسند، چـون بـه فارسـي بـودن آن علـم                   ،است» رْدگِ«
 قاف در فارسـي  ، به غين نويسند، چرا كه چنانچه مذكور خواهد شد    ،حاصل كنند 

  . باشد  نمي
 نداننـد كـه   ،فايده ديگر آن كه چون لغتي كه از حروف مخصوصه در آن باشد     

خص كنند، رعايت حروف مـذكوره      چه زبان است، چون خواهند كه معلوم و مش        
 و قفص چون ملاحظـه      نمايند، به دستور مشخص توان نمود؛ مثلاً طوطي و صنج         

حطي و صاد در كلمات مذكوره باشد، پس        ُ   طاء   ،كنند از حروف مخصوصه عربي    
 در فارسـي    ،شود   چنان چه مذكور مي    ،معلوم شود كه عربي است، چه طاء و صاد        
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 و قفس و سنج به سين فارسي و بـه           ،شترَبه تاي قَ  باشد، پس توتي      و تركي نمي  
  .  و صاد عربي باشد طاء

  :اكنون ذكر حروف مخصوصه نماييم
شـود چهـار حـرف        حروفي كه مخصوص فارسي است و در عربي يافت نمي         

 و حروفي كه مخصوص عربي است و در فارسي به علت عدم             ؛پ ژ چ گ   : است
، به نظـم آورده    دين علي يزدي  ال ملا شرف باشد هشت حرف است كه        مخرج نمي 

  :بيت
  يـد همـهشت حرف است آن كه اندر فارسي ناي

ــاف    ــي معـ ــدرين معنـ ــي انـ ــاموزي نباشـ ــا نيـ   تـ
  

  رـاد گيـي] و[بشنو از من تا كدام است آن حروف 
  حاء و صاد و ضاد و طاء و ظاء و عين و قاف] و[ثاء 

 چـون  ،دو آنچه بر سبيل ندرت از حروف مذكوره در لغات فارسي يافت شـو             
 ليكن چون متعارف بر وجـه غلـط گفتـه، در كتابـت           ؛نقره و امثال آن، غلط است     

   .وان نمودتف از آن نتخلّ
ي قـاف   ا چنانچـه نيـست در فارسـي، در تركـي نيـز سـو              ،و حروف هشتگانه  

 »ثخـذ «تايي و خواه رومي و خواه قزلباشي باشد؛ و خاء     غَباشد، خواه تركي ج     نمي
باشـد، و آنچـه از حـروف مـذكوره كـه               نمي ،صل است نيز در تركي جغتايي كه ا     

 بـا سـين   ]101[  بايـد   كـه مـي  » اصـلان «نويسند، غلط است، مثلاً   تركي نيست مي  
  .نوشته شود و با صاد سعفص متداول گشته
 الدين علـي يـزدي      مولانا شرف باشد، و     و ذال ثخذ نيز در تركي و فارسي نمي        

باشد وذال معجمـه را       ارسي نمي چنانچه مذكور شد، هشت حرف شمرده كه در ف        
 و مخـرج ذال  ، غلط كرده، چه هر حرف در ازاء هر مخـرج وضـع شـده       ،نشمرده
 و در ،هـاي بـالا    وضع سر زبان است بر سر فرجه دو دندان پـيش از دنـدان            ،ثخذ

  .شود م است كه به اين نحو گفته نميفارسي معلوم و مسلّ
 سين سعفص معني است از      پس چنانچه . باشد  و نيز متشابهات در فارسي نمي     
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 ، يعني از ثĤء ثخذ و صاد سعفص و زاء هوز نيز معني است از ذال ثخذ    ،متشابهات
 و ظاء ضظغ و آنچـه در مواضـع لغـت فارسـي             غچنانچه معني است از ضاد ضظ     

  : گفته، بيتآنچه ابن يمين مثل آذر به ذال ثخذ غلط است و ،اند درآورده
  لدر زبـــان فارســـي فرقـــي ميـــان دال و ذا   

  

  تــم اسـل مبهـاضـزد افـن نـه ايـن كـياد گير از م
   صحيح ساكن استگراو در لفظ مفرد از يش ـپ

   معجـم اسـت    »ذال« خوان آن را و باقي جملـه         »دال«
  

  : نيز به نظم درآورده، بيتـ الرحمه عليهـ  خواجه نصيرو 
ــه فارســ ــان كــه ب   راننــد ي ســخن مــيآن

ــشاند     ــرض دال، ذال را ننــــ   در معــــ

    
ــا ــل وم ــز وا ي قب ــاكن ج ــ ي  ار س بدو  

ــد      ــم خوانن ــه ذال معج ــت وگرن   دال اس

    

غرض ايشان اين نيست كه به ذال ثخذ خوانده شود، بلكه به ذال ثخذ نوشـته                
را » شد«به ذال ثخذ نگفته و » بوذ«را » بود«و به دال ابجد خوانند، چه هرگز كسي 

هت تعريف؛ چـه عـرب بـه    به ذال ثخذ نخوانده؛ بلكه مراد علامتي است ج  » شذ«
خوانند، مـثلاً بيـدق بـه دال       كنند و دال ابجد را ذال ثخذ مي         اين دستور معرب مي   
 بـه ذال ثخـذ   ذ و نبيد به دال ابجد را نبي     ،كنند  خذ معرب مي  ثابجد را بيدق به ذال      

نمايد، جهت آن كه ما قبل آن صحيح ساكن نيست و آنچه ما قبـل آن صـحيح             مي
 مثـل زنـده پيـل كـه معـرب كـرده زنـده فيـل         ،ود گذارند به حال خ   ،ساكن باشد 

  . چه زنده به معني بزرگ باشد،گويند به دال ابجد، و زنده فيل يعني فيل عظيم مي
  

قات زبان فارسي در متعلّ: لمقاله او  

  و آن مشتمل است بر دو باب؛

ل در املاباب او  

 مقدم داشته شد    و چون در اين باب اهتمام بيشتر بود، لهذا بر قواعد سخنوري           
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املا در لغـت  . و در مقاله متعلقات تركي و عربي نيز همين دستور را رعايت نمود          
 ـعربي به معني نوشتن، و عجم غلط كرده اصـطلاح نمـوده اسـت                 نوشـتن   تجه

به بـر نهجـي كـه اربـاب فـصاحت و كمـال دسـتور                 حروف مفرده و مركّ    ]102[
  : و اين باب حاوي دو فصل است؛اند نموده

 به ترتيب مذكوره   »  تا ، با ،الف« در متعلقات حروف كه ذيل حروف        لفصل او
  شود؛  نوشته مي

 الـف سـاكن را و متحـرك را همـزه            ، به اصطلاح اهل لغت عرب     فصل دويم 
 و گـاه بـه   سـئل : گويند و در كلمات عربي همزه را گاه به صورت الف ماننـد    مي

نانچه به تفصيل در ، چفئه و گاه به صورت ياء حطي چون     مؤمنصورت واو مثل    
 و در فارسي هميشه همزه را بـه صـورت   .نويسد مقاله سيِم مذكور خواهد شد مي  

نويـسند   نمـي » ء«نويسد و سر عين را كه علامت همزه و اين شكل است            الف مي 
           ز قلمي و اضـافه بـه كلمـه         الّا در كلمات فارسي كه اواخر آنها مفتوح و با هاء هو

فاصله صفتي جهت آن كلمه آورده        ساز، يا آن كه بي     پردةچون   ديگر نموده باشند  
تنكير يعني يك فرد نامشخص باشد، افروز، يا آن كه مراد   جهانچهرة: باشند مانند

افادة معني وحدت باشد چنان چه گويند پروانه خود را بر آتش زد، يا آن كه مراد              
 ،ر كننـد  يعني يك چشمه، يا آن كه در مقام خطاب ذك ـ     ، رواني ديدم  چشمة: چون

   1.ة و پرداختختهمثلاً گويند تو سا

  : الف نمائيماكنون بيان ديگر اقسامِ

  :املاي الف بر چند قسم باشد
  :الف اول كلمه. اول

ل كلمات مزبـوره     در او  كه و امثال آن، هرگاه لفظ       انگشت و   آنچه و   اندرچون  
با الفـي كـه در     كاف را    ، هاي لفظ مزبور را انداخته     ، به فتحه خوانده شود    ،درآمده

متصل نويسند، چنانچه نظامي گفته، شعر،ل كلمات مذكور واقع استاو :  
                                                           

 اي پرداخته= پرداختة  .1
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  1كانگشت برو نَهي بسوزد    زدروچنان فتبش حرفم ز 

كـه  « كه اصـل آنهـا       كو و   كزف نكند الّا در لفظ      و قاعده مذكور در جايي تخلّ     
 ، نمـوده  ل كلمات مـسفوره   و الف او  » كه« لفظ   هاي و حذف    ،بوده» كه او «و  » ازو

ي  ا حرف ديگر سوِ،ل كلمه به سخن در نيامدهكز و كو قلمي نمايند، و اگر الف او
كه قلمي نمايند، چنانچه در  ظ اسقاط الف شده الّا آنكاف قبل از وي باشد، در تلفّ

  .»ماه شدنو  ماه ،روي تو ابز«: اين مصراع است
  
  : ضماير فارسيالفِ] دويم[

  : بر چند گونه باشد
اسبش يعني اسب او، و     : مير غايب و واحد آن شين قرشت باشد چون        ض يكي

توانگرند، و ديگري ضمير حاضـر باشـد و   : نقطه باشد مثل  جمع آن نون و دال بي     
 يعني غلام تـو،     ]103[غلامت  : واحد آن تاء قرشت كه در آخر اسما درآيد همچو         

م و  ضمير مـتكلّ  نقطه بود مانند مردانيد، و ديگري         و جمع آن ياي حطي و دال بي       
 يعني زر من، و واحد مع الغير آن ياي حطي    ، چون زرم  ،واحد آن ميم ساكن باشد    

هـا مطلقـا و       با ميم باشد همچو مردانيم؛ پس مجموع ضـماير شـش بـود و تثنيـه               
باشد، و خلاف اسـت       ضماير مؤنث غايب و حاضر و جمع مؤنث در فارسي نمي          

 ،جهت كثرت استعمال حذف گـشته كه آيا الف در اوايل ضماير اصلي است و به        
 به جهـت  ،الف موضوعند و در تركيب كردن با لفظي كه ها در آخر آن باشد        يا بي 

اش با  ات و جامه  الفي در ميان درآورند، چون جامه كه جامه،جمع شدن دو ساكن
اي  الف موضوع باشند، لـيكن در كلمـه    لي آن است كه بي    و گوئيم كه اَ   .الف گويند 

ك باشد و ضمير داخل شود درآورند تـا فـرق ميـان آن كلمـه و              رّكه آخر آن متح   
  . اي باشد كه آخر ساكن است كلمه

 اگر آخـر كلمـاتي كـه        ،قاعدة كلي در ترك و نوشتن الف ضماير آن است كه          
 چـون   ،آيـد    متحرك و با هايي باشد كـه بـه سـخن درنمـي             ،شود  ضمير ملحق مي  

 و »انـد  گفتـه « و »اش گفتـه «درآورده  و امثال آن، البته الفـي قبـل از ضـمير      »گفته«

                                                           
 .41، ص )چاپ وحيد دستگردي( ليلي و مجنون. 1
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   . منفصل و با الف نويسند»ايم گفته« و »ام گفته« و »ايد گفته« و »ات گفته«
 هرگـاه بـا كلمـه       ،بايد منفصل و با الف قلمي نماينـد         و همچنين ضماير را مي    

الف نويسند    عربي مركب كنند چون ممنوعند و مشعوفند، چرا كه اگر متصل و بي            
متصل اَ  ، كلمه باشد الّا آن كه جهت اختصار       شعر بر وحدت  م لـي اسـت، و اگـر       و

 ،الـف نويـسند    ضماير را متـصل و بـي      ،آخر كلمات ساكن و كلمات فارسي باشد      
خواه در آخر كلمات ها باشد و خواه نباشد، چون سپاهش و سپاهند و گفـتش و                 

فتـيم،   و گفتيد و سپاهم و سپاهيم و گفتم و گ          تگفتند و سپاهت و سپاهيد و گفت      
و چنانچه آخر كلمات فارسي الف يا واو ساكن باشد چون بالا و زانو، الف ضمير  

 بـالات و  ، بالايت و زانويت، و گـاه حـذف كـرده   ،را گاه قلب به ياء حطي نموده      
  .زانوت نويسند

  

  :سيم الف رابطه
 از آن به هست و بود و امثـال          تعبيرباشد و      كلامي بدون رابطه نمي    ،در فارسي 

 مگر آن كه كلمه سابق را به رابطه تمام نموده، لاحق را بر سابق معطوف                ،دآن كنن 
 چنانچه گويند زيد كاتب است و منشي، يعني منشي است؛ و گاه باشد كه               ؛سازند

 كار رابطه كند مثل زيدِ دبير آمد، يعني زيد كه دبير اسـت آمـد؛ كـه                  ،حركت تنها 
 مثـل خوشـن و      ]104[ابطـه كنـد      و گاه نون تنها كار ر      ؛كسره به جاي رابطه باشد    

نيكن يعني خوش است و نيك است كه نون كار رابطه كند، ليكن نـون رابطـه در        
كه رابطه اسـت بـا كلمـه        » است«شود؛ و چون لفظ       فارسي متعارف استعمال نمي   

الـف متـصل       الف رابطه را اسـقاط و بـي        ،فارسي ذكر شود كه متصل توان نوشت      
ال آن، چرا كه در بعضي مواضـع اگـر منفـصل             چون بهشتست و امث    ،قلمي نمايند 

كنـد و     حده و افـاده نفـي مـي          كلمه علي  »ني« مانند نيست كه     ،نويسند غلط است  
ن متصل شده، و اگر در همه كلمات فارسـي رعايـت اتـصال و               آ رابطه بر » است«

كه ضرورتي داعـي باشـد كـه متـصل نتـوان              مگر آن  ، بهتر است  ،الف اسقاط شود  
اي كه داندانه بسيار بوده به سبب اتصال رابطه بدخوان يا            كلمهنوشت، چنانچه در    

در كتاب بدهيأت شود، چون گفتني است و دانستني است؛ يا رابطه به كلمه عربي 
ست، زيرا كه رابطه فارسي و لفظ عربي اسـت و   ا داخل شود و چون خلاف شرع     
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ن كه در بعض بايد منفصل نوشت، الّا آ  پس مي.دهد اتصال ياد از وحدت كلمه مي
مواضع جهت آساني و زود نوشته شدن كلمات با لفظ عربي اتصال دهند، و اگـر                

شود  الف ساكن بوده باشد، چون لفـظ      حرف آخر كلمه كه رابطه به آن ملحق مي        
الف رابطه را جهت آن كـه دو حـرف از يـك جـنس در پهلـوي يكـديگر واقـع                

  .ويسندن» صحراست«شود اسقاط و به يك الف اكتفا كرده  مي
  

  :چهارم الف آخر كلمه
الف مزبور يا فارسي باشد يا عربي، فارسـي را          :  كه مضاف به كلمه ديگر شود     
يا نيـز     چون جاي فلان و پاي فلان، چرا كه با         ،ياي حطي بعد از الف بايد نوشت      

   .لغت است
  

  : عربي بر سه قسم است] الف در[و 
 فارسي استعمال شـود بعـد    و اين چون در،چون رضا و دنيا    اول الف مقصوره  

  . از آن ياء حطي بايد نوشت، چه اگر همزه نويسند اشتباه به ممدود شود
ء و اين چون در فارسي استعمال شود بعد از آن اچون بلاء و دو   :دويم ممدوده 

همزه بايد نوشت، چه همزه اصلي دارد و تغيير با وجود جـواز نوشـتن همـزه در             
خـود بايـد گذاشـت تـا فـرق ميـان مقـصوره و               فارسي لازم نيست، پس به حال       

 چـون   ،ممدوده شود، و بعضي رعايت اين قاعده ننموده بـا يـاي حطـي نويـسند               
خود صائب نباشندت، ليكن در ظنّهواي هم  .  

 الفـي   ، چون اعلي و ادني و اين چون در فارسي استعمال شود           : اللام سيِم معتلّ 
منفـصل بايـد نوشـت چـون اعـلاي       شده، بعد از آن ياء    ]105[پيش از آن اضافه     

فلان، چه اگر چنين نكنند به زبان فارسي نتوان خواند، و بعضي اعلـي و ادنـي و                  
  .امثال آن را تغيير نداده با ياء حطي نويسند

  
  :ب

 كـه   »بـرو «، يا جزء كلمه نباشد ماننـد        »بود« يا جزء كلمه باشد چون       ،باء ابجد 
 بـر چنـد     ، كلمه نباشـد    بائي كه جزء  اصل آن رو بوده، باء موحده اضافه گشته؛ و          

قسم است و اقسام آن در باب ثاني نوشته خواهد شد، و بـاء مزبـور را چـون بـه               
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كلمه اضافه نمايند متصل نويسند چون بباغ رفتم، كه اگر با را از باغ جدا و به اين    
نويسند غلط است، چرا كه ايجاز و اختصار چنانچه در لفظ فارسي          » به باغ «شكل  

بايد رعايت شود، الّا آنكـه كلمـاتي          شده، در كتابت نيز جهت مناسبت مي      رعايت  
 ،كه به سبب اتصال باء مذكور بدخوان يا بدهيأت گردد و دندانه بسيار به هم رسد

ز نويسند چون به بينندهجهت سهولت منفصل و با هاء هو.  
  
  :ت

  : املاء تاء بر دو قسم است
 ويسند و در هنگام وقـف بـدل بـه هـاء          تائي كه در لفظ عربي گرد ن       :لقسم او

بدون ،باشد اگر در فارسي الفاظ عربي را كه در اواخر آنها تاء گرد مي. ز نمايندهو 
بايد دولت را به تاء دراز كتابـت          الف و لام استعمال نمايند چون ظهير دولت، مي        

كنند، زيرا كه اگر وقف كنند به تاء قرشت وقف كنند، و چون در عربـي بـه هـاء                    
نمايند   و القاب نيز كه در كتابت قلمي مي ،قف نمايند، بدان جهت به هاء نويسند      و

ت و امثال آن از اين قبيل است، و اگر الفاظ عربي مذكور را بـه  چون رفعت و عزّ  
 ،بايد كه تاء دولت را به دستور عربي گـرد         الف و لام نويسند چون ظهيرالدوله مي      

هاء هوز شـود و سـياق عربـي بـر هـم             قلمي نمايند، كه در اين صورت وقف به         
   .نخورد

  :و لفظ جهت را كه عربي است در فارسي سه معني آن متداول باشد
 يعني سـمت    ،يكي جهت به معني طرف و سمت چون جهت شمال و جنوب           

 چنانكه گويند جهـت ديـدن تـو         ؛برايشمال و جنوب؛ و ديگري جهت به معني         
ت مثلاً گويند جهت    هت به معني علّ    يعني براي ديدن تو آمدم؛ و ديگري ج        ؛آمدم

موقوفي ندارد يعني علت موقوفي ندارد؛ و تاء جهت را هرگاه معني ثاني كـه بـه                  
 بود اراده نمايند، گرد، و هرگاه دو معنـي ديگـر را خواهنـد جهـت          از براي معني  
  . دراز نويسند،تفرقه

گـشت   و آن چنانچه در باب ثاني مذكور خواهـد         :قسم دويم تاء ضمير فارسي    
   .تو و منفصل مانند ]106[لامت غمتصل باشد چون 
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 آنكـه   لاو: اما تاء ضمير متصل كه با الف و نون جمع نمايند بر دو گونه بـود               
 چـون اسـبتان، كـه       ،در اين حال متصل نويسند    . به كلمه آخر ساكن ملحق سازند     

 جمع بـه آن ملحـق       اسب كلمه است آخر ساكن و تاء ضمير متصل با الف و نونِ            
در اين صورت منفـصل     .  الحاق كنند  ، آنكه به كلمه آخر متحرك     دويم. ده است ش

 و تاء ضمير متـصل بـه        ،كتان كه جامه كلمه است آخر متحرّ         چون جامه  ؛نويسند
باشد، چـون تـا     » تو«اما ضمير منفصل كه آن      . الف و نون جمع به آن الحاق يافته       

 ـ«لفظ است و لفظ را مركب كنند، اسـقاط واو نمـوده              بـدون واو   » تـرا «و  » ستتُ
  .متصل نويسند

  :چ عجمي
املاء آن متعلق به تشخيص مواضع اثبات و اسقاط هاء لفـظ چـه و اتـصال و                  

  . بود در آنجا مرقوم گشتهاانفصال جيم آن است، و چون امور مزبوره متعلق به 

  :ذال ثخذ
بايد كه گذار و گذارد و گذارش كه هر سه به معني وضع كـردن و نهـادن                    مي

ت به ذال ثخذ، و گزار و گزارد و گزارش به معني اداء كردن را مثل نمـازگزار                  اس
   .گزار و امثال آن را به زاء هوز نويسند و قرض

اند كه سه لغت مذكور به ذال ثخذ نيز به معني ادا كردن آمده                و اهل لغت گفته   
يـز   بـه زاء هـوز نويـسند، و ن         ،بايد كه رعايت متعـارف كـرده        اند، و مي    غلط گفته 

بايد كه گذشتن به معني عبور كردن و معني ترك دادن را چنانچه گويند از آب  مي
گذشت يعني عبور كرد، و از اين كار گذشت يعني ترك داد، و گذاشتن به معنـي                 

  .نهادن البته به ذال ثخذ نويسند

  :ش قرشت
با تاء قرشت كه جهت ضمير متصل باشد، مطلقاً در اقسام و اتصال و انفـصال                

 الف بودن و بي الف بودن و غير ذلـك فرقـي نباشـد، و آنچـه در ايـن بـاب         و با 
  .ضرور است به تفصيل در تحت تاء قرشت نوشته شد
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  :ك عربي
 مواضـع اتـصال و انفـصال و اثبـات و            ،آنچه مدخل در املاء كاف مزبور دارد      

 است، و چون امور مزبور متعلق به هاء هوز بود در تحت هاء              كهاسقاط هاء لفظ    
  .وم گشتمرق

  
  :و 

 چون بدون ذكر بعضي از اقسام آن كه مدخل در قواعد سـخنوري              واوتقسيم  
بدان جهت بعـضي از آن اقـسام نيـز در           . ر بود  ندارد، متعذّ  ئدارد، مدخل در املا   
  .شود باب املا مذكور مي

 ظآيـد يـا خـوب مـتلفّ     آيد يا نه؛ واوي كه به تلفظ درمـي      واو يا به تلفظ درمي    
شود واو معروف گوينـد و ماقبـل          ظ مي اما واوي كه خوب متلفّ    . يشود يا اندك    مي
  . آن مضموم و خود ساكن باشد] 107[

شود و هم خوانده      نوشته مي هم   كه   لقسم او : و واو معروف بر دو قسم است      
م نيـز   شود و اين واو گاه افاده معني كاف تصغير كند و از اين واو معني تـرح                  مي

  :انچه شاعر گفته، بيتبعضي اوقات مفهوم گردد، چن
  چشم خوش تو كه آفرين باد برو          روـكند اي پس ري نميـبا ما نظ

 و الف او را گـاهي جهـت تخفيـف     ، واو سور چون   ،وگاه جهت تصغير نباشد   
، مرو را گفتم، يعني او را ديدم و او را گفـتم،   ورا ديدم  :حذف نمايند، مثلاً گويند   

ف در آخر درآورند و گويند وي را ديدمي عوض الف محذوطّو گاهي ياء ح.  
 ليكن ننويسند، چون واو كاوس و سـياوش         ، واوي كه خوانده شود    قسم دويم 

  .شود آيد و يك واو نوشته مي ظ در ميكه دو واو به تلفّ
يكـي واو  : آيـد و آن نيـز بـر دو قـسم اسـت      و واوي كه اندك به تلفظ در مي   

 چـون بـو و سـبو و هـور و            ،باشد  مجهول كه ماقبل آن مضموم و خود ساكن مي        
 ثخذ مفتوح و بعد از واو يكي از      امثال آن، و ديگري واو معدوله كه ماقبل آن خاء         

باشد، كه آن الف است چون خواب، و دال ابجد اسـت چـون                حروف نه گانه مي   
ور، و سين سعفص است چون پاي خوست كـه          هخود، و راء قرشت است چون       



  

185 باب پانزدهم

وش، خ كوفته وه باشد، و شين قرشت است چون          به معني چيزي بود كه زير پاي      
و نون است چون آخوند، و هاء هوز است چون خوهل كه به معني نـاز اسـت و                   
كج باشد، و ياء حطي است چون خويله كه به معني احمق است، وخاء ماقبل واو              

 و  ، چون خوهـل و خويلـه كـه مـضموم          ،باشد  به ندرت مضموم و مكسور نيز مي      
كسور است؛ و معدوله جهت آن گويند كه از واو عـدول         خويش و خويشتن كه م    

شوند، و واو اشمام ضمه نيز گويند بدان جهت كه            م مي  به حرف ديگر متكلّ    ،كرده
اين واو را بعد از خاء مفتوحه نويسند تا معلوم گردد كه فتحه خاء خالص نيست                
ان و بوي از ضمه دارد، چه اشمام در لغت عرب به معنـي بويانيـدن اسـت، و بـد         

 چنانچه خـود    ،شعار گاه ماقبل واو معدوله را مفتوح نموده         سبب شعراي فصاحت  
را با بد و خور را با مكسر و كبوترَ، و گاه مضموم ساخته خود را بـا مثـل شُـد و                   

  .اند خور را با مثل پر و در قافيه كرده
ون  چ ،ل واو بيان ضمه است     نوع او  :واوي كه به تلفظ درنيايد بر دو نوع باشد        

تو و دو و چو، نوع دوم واو عطف و آن عربي است و در فارسي و تركي جهـت                    
 ـ    ]108[خفت ضمير بدل آن آورنـد و          ،ظ درنيايـد  در آن حـال واو مزبـور بـه تلفّ
 متحرك كلمه عربي واقـع  ، چنانچه بعد از كلمه آخر،وليكن گاه به سخن درآورند  

داي كلام واقع شود چون شود چون و آمده و نشسته و محبت و دوستي، يا در ابت           
روم و ديگري و به مدينه هم، يا در ابتداي واقـع           مه مي شخصي گويد به مكه معظّ    

  :شود چنانچه فردوسي گفته، بيت
  سراي سپنجي چه پهن و چه تنگ          و ديگر كه گيتي ندارد درنگ

    م شوند چـون گفـت و شـنيد و         ر مذكوره به واو مزبور متكلّ     و گاه در غير صو
  . در نظم كلام را از فصاحت اندازد؛ و گرفت، الّا آنكه مخصوص نثر بودهدويد

 همچنانچـه   ، متـصل سـازند    »يـا «و واو عطف گاه زايد باشد و آن را بـا لفـظ              
  :فردوسي منظوم ساخته، بيت

ــفنديا   ــب اسـ ــا اسـ ــيم تـ   رببينـ
  
   

  سـوار   سوي خانه آيـد همـي بـي       

  
    

ــار ــا ب ــگةو ي ــتم جن ــوي  رس   ج

  
   

  اونـد روي  خد  به آخـور نهـد بـي      
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جوي، و چون در اين عصر فرقي ميان اقسام مـذكوره             يعني يا باره رستم جنگ    
 واو بـه  ،شـود   كتابت ميواو كلمات فارسي كه كثيرالاستعمال و با    ،نمايند  واو نمي 

شود كه با واو بايـد نوشـته          م مي آيد و الفاظ كه پي واو قلمي و توه          سخن درنمي 
  .كه بر نويسنده بعد از رجوع آسان گردد به قيد تحرير درآورديم ،شود

آخور، آخوند، اسـتخوان، تـو، چـو، خـواب،          : شود  الفاظي كه با واو نوشته مي     
، خوار كـه نـام ولايتـي      ـت كه در مقابل عزتّ باشدبه معني خفّـ خواجه، خوار  

است قريب به سمنان، خوارزم، خواستن، خواسته به معني متاع، خـواف كـه نـام                
راسان، خوان كه كوچك آن را خوانچه گويند، خواندن به معني شهري است در خ

اي است، خواهر، خود، خور،       طلب كردن و نوشته خواندن، خوانسار كه نام قصبه        
  .خودپسند، خوش، خويش، خواهش، خويشتن، دو، دمخوار، ميرآخور، نخود

برخاستن، خاج چليپاي نصاري، خار گـل،       : شوند  الفاظي كه بي واو نوشته مي     
خارش، خـارك، خـاره،      را كه نام قسمي از قماش و نام سنگ است، خارخار،          خا

خاشاك، خاك، خالو، خام، خامه، خاميازه، خان به معني كاروانسرا، خانـه، خـاور            
كه به معني مشرق است، خائيدن، خايه به معني تخم مرغ و غيره، خرده به معنـي                 

  . كوچك و ريزه، خرسند، خشك، شيخاوند
  
   :ها

  ظـاهر و مخفـي، و هـاء       : شود بر دو نوع باشد      ر باب ثاني مذكور مي    چنانچه د 
ها    چون شاهان و خواه با ها و الف چون راه          ،ظاهر خواه با الف و نون جمع شود       

 نشود، و هاء مخفي جهت اعراب آخر كلمه باشـد           ها ]109[كه در كتابت اسقاط     
با الف و نون   و بدان جهت است كه اگر جمع         ؛و هرگز در وسط كلمه واقع نشود      

 كنند چون ها اسقاط ،كنند چون يك كلمه شود، كاف عجمي قبل از الف درآورده      
 نويسند، و همچنين اگر با ها و الـف جمـع نماينـد بـه        »ها«بنده كه بندگان بدون     

مند را   و هاء بهره؛ غنچها نويسندها ها را حذف كنند مثل غنچه كه به يك ،دستور
 و هاء مزبور    ،حده است  ه و مند هريك كلمه علي     جهت آن اسقاط ننمايند كه بهر     

 كـه بـا   »چـه « و »كه« و در لفظ   ؛شود كه بايد حذف شود      در وسط كلمه واقع نمي    
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 كه و  هاءِ، بدان سبب، چون به منزلة يك كلمه است، و غير آن متصل شود     رالفظ  
 مخفي در    اي كه هاء    نويسند، و اگر كلمه    چگونه و   چرا و   كراچه را حذف نموده     

 هـا  اسقاط ها ننموده، همزه بر زير        ، بعد از آن نويسند    ، رابطه استِ ،آخر آن باشد  
 ـ   ظ آن همزه مبد   قلمي نمايند و در تلفّ     ايـست    غنچـه « چـون    ،ي شـود  ل به ياء حطّ

 بـه   است قلمي نمايند و غلط است، چه لفظِ         »غنچه است « و بعضي با ها      «خندان
  .هد به هيچ وجه تغيير آن ند،هر كلمه كه داخل شود

  :  ياء حطي،ي
 ،يـا چنانچه در باب ثاني مذكور خواهد گشت هشت نوع باشد، و هر گـاه دو   

 ياء ماقبل را جهـت      ،از انواع ياهاي مزبور در يك محل جمع آيد هر دو را نوشته            
 متاع ذخيره كردنيـي     ك به كسره حركت دهند، چنانچه گويند      ا،مناسبت كسره با ي   

تنكير است؛ و اگر يكي را حذف نموده          ثاني ياء       نسبت و ياء    دارم، كه ياء اول ياء      
  . محذوف در آن حال مستفاد نشود  غلط است، زيرا كه فايده ياء،به يك يا نويسند

  

  فصل دوم

  در متعلقات كلمات و آن شش مقصد است

  در طريق نوشتن كلمات: مقصد اول

س آيد، پ   اصل در هر كلمه نوشتن آن كلمه است به صورتي كه به سخن درمي             
 را هرگاه باء ابجد بر سر آن درآورند، با ياء حطي بينديش نويـسند، و     انديشمثل  

الّا با الف انديش قلمي نمايند، چرا كه در صورت اول با ياء حطـي ودر صـورت                  
و » من را«آيد؛ و همچنين است مرا و زيرا كه اصل آن  ثاني با الف به سخن در مي

 بـراي لفظ را در بعضي مواضع بـه معنـي           چه   ؛ست، يعني از براي اين    »از اين را  «
 بـه همـان     ،نماينـد   ظ اسقاط نون مرا و الف و نون و زيرا مي          باشد، و چون در تلفّ    

 تُـست و تُـرا؛ و قاعـده مـذكوره كمتـر             :شود و از اين قبيل اسـت        نحو كتابت مي  
ل آن الـف   مگر در كلماتي كـه او   ]110[د است   كند، و اكثر مواضع مطرّ      ف مي تخلّ
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رابطه و در واو استِ  ، چون كاندر ذكر شود، و همچنين در الفِكها لفظ باشد و ب
 ـ           ،كاوس و خواجه و تو و امثال آن        ف  و در همزة غنچه است و مانند آن نيـز تخلّ

  .ذكر شده»  تا، با،الف«كند و مواضع اختلاف به تفصيل در ذيل حروف 

  در اتصال و انفصال كلمات: مقصد دويم

  :و آن دو قسم است
 در كلمات فارسي قاعده كلي آن است كه كلماتي كه بـدخوان و در               لاوقسم  

 منفـصل   ، و به كلمه ديگر مـشتبه نـشود و متـصل تـوان نوشـت               ،نوشتن بدهيأت 
 در نهايـت ايجـاز و اختـصار و       ،ننويسند، چه زبان فارسي چنانچه مذكور گـشت       

   .رعايت ايجاز در كتابت نيز جهت مناسبت ضرور است
 اصرار و اهتمام دارند كه گـاه دو كلمـه را كـه واو      اي  مرتبهحتي درين باب به     

 اسقاط واو نموده، متصل نويسند چون جستجو        ،عطف در ميان آن درآورده باشند     
لـيكن در   .  باشد »گفت و گو  « و   »جست و جو  «و گفتگو كه اصل آن با واو عطف         

  . به نظر نرسيده،غير اين دو موضع
 متـصل نويـسند   ،از آن مفهـوم گـردد  و دو كلمه كه في الجمله معني وحـدت    

چون كيخسرو و عباساباد، كه كي را با خسرو و عباس را با الف آباد متصل كننـد              
  .و همچنين اوصاف و غير آن مانند كجرو و امثال آن

و اگر كلمات مركب از تركي و فارسي يا فارسي و عربي باشد، بـدان دسـتور                 
 معنـي آن كلمـه      ، كه درين حـال     مانند شاهقلي و شاهمحمد، زيرا     ؛متصل نويسند 

ل آن نباشد بلكه مـراد آن        مراد معني او   ،م شده مفرد گشته، چه هرگاه به وي متكلّ      
 بدخوان  ،شخص مخصوص و آن مكان مخصوص باشد، مگر چنانچه مذكور شد          

  .با بدهيأت شود
زبانـان    چـون فارسـي   : قسم دويم در كلمات عربي كه در فارسي استعمال شـود          

بي را مثل انشاءاالله و شاملحال و عليحده و خلافشرع و عنقريب كلمات مركب عر  
دانند، هرگاه در كـلام فارسـي     و امثال آن را به منزله كلمه واحده مي        مالوجهاتو  

نويسند به شكلي كه مرقوم گشت متصل نويسند تا ايجاز و اختصار به عمل آيـد،       
ور گشت، متصل و همچنين آنچه نام شخصي باشد به نحوي كه در قسم اول مذك          

  .و احتراز از دشوارخواني و بدهيأتي بايد نمود
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  مقصد سيم در نوشتن كلمات در سطور

بي در آخر سطر واقع شود و نـيم آن را در آخـر سـطر و نـيم                   چون كلمه مركّ  
  چون گل رخسار كه اگـر گـل را در   ،سطر ديگر نتوان نوشت    ]111[ل  ديگر در او 

رويه خواهد بود، و واو عطـف         غلط و بي   ،سطري و رخسار را در سطري نويسند      
                 ه را جايز باشد كه در آخر سطر كتابت كنند، زيرا كه در فارسي اكثر اوقـات ضـم

 كلمـه  ،ل سطر نويسند  پس بنابراين اگر در او    . م درنيايد بدل آن باشد و واو به تكلّ      
 و نيز چـون واو      ،را در سطري و اعراب آن را در سطري ديگر نوشته خواهند بود            

مـي باشـد، و در      ف در آخر سطر نوشته شود، ايما نمايد به آنكه سخن را متم            عط
سطر ديگر مذكور باشد و بدين جهت نيز در آخر سطر واو مزبور را كتابت كردن                

 واو مـذكور    ،بهتر است و چون بعضي اوقات چنانچه در ذيل واو مرقـوم گـشت             
  . بد نخواهد بود،ل سطر قلمي نمايندشود، اگر در آن صورت در او ظ ميمتلفّ

  ها و مدها مقصد چهارم در طريق نوشتن دندانه

 آخر مد را نيز دندانه حـساب بايـد نمـود،            ،چون دندانه در آخر مد واقع شود      
و اگـر دندانـه آخـر مـد را حـساب            » شـش«چنانچه شش مد دهند به اين شكل        

 غلط ، قرار دهند ،نويسند   چنانچه جدا مي   ، سه دندانه ديگر جهت شين آخر      ،نكرده
   .شود  به آن طريق نوشته مي،است، زيرا كه شپش كه عرب قمل گويد

 چرا كه ،نتوان نوشت» شـپـش«و همچنين كلمه مذكور را به دو مد به اينگونه 
     دندانه كه به سبب آخر مد پس اگـر شـپش   . شود  لغو و بيكار مي،ل به هم رسد   او

ذكور توان نوشـت، و دندانـه    به صورت م، خواهند كه قلمي نمايند،كه قمُل باشد  
رسد اگر قبل از دندانـه مـذكور دندانـه سـين              كه به جهت اتصال دواير به هم مي       

 دندانه مزبـور را حـساب نمـوده و        ،فاصله حرفي باشد     بي ،نقطه يا شين قرشت     بي
 حروف مذكوره بايد گذاشت و الّا حساب نبايد كـرد، چنانچـه   جهتدندانه ديگر  
 دندانه كه به سبب اتصال      ،پنج دندانه نوشته  » حسين«شكل   را به اين     1مثلاً حسين 
فاصله   رسد منظور دارند و مثلاً حسن را چون دندانه سين بي             به هم مي   ،دايره نون 

به سه دندانه نويسند؛ و در اين بـاب         » حسن«قبل از دايره واقع شده به اين طريق         
                                                           

  .نويسند، تصور فرماييد حسين را در اينجا به صورت بدون دندانه و كشيده چنان كه در خطاطي مي» س« .1
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 و چـون  ،وب استگويند تمام مد خ هركس را اعتقادي باشد، ليكن دلايلي كه مي       
كل خوشنويسان نسخ حسن را به چهار دندانـه جهـت فـرار از اشـتباه بـه خـس               

  . رعايت آن اسلوب نموده، در خطوط ديگر ببايد كرد،اند، اگر كسي نويسد نوشته

  مقصد پنجم در املاء عدد

ِ؛ و  هوده : گاه با واو   هفده :قرشت ]112[گاه با فا بدون تاء      : ده را به دو قسم    هو
 هيجده، و گـاه بـا زاء   :، و گاه با ياهجده :گاه با جيم بي يا: ا به چهار قسم هجده ر 

 و همه غلط    . هيژده قلمي نمايند   : هژده، و گاه با ياء حطي      :عجمي بدون ياء حطي   
   . و هجده با جيم بدون ياء حطي.است مگر هفده با فا بدون تاء قرشت

نچه مذكور شد نماينـد  ف از آو هفتصد را با تاء قرشت نويسند و چنانچه تخلّ    
 مثلا هفده را هفتده با تاء قرشت و هفتـصد را هفـصد              ،املا نوشته خواهند بود     بي

: مثـل . [ داخل كنند  ،بي تاء قرشت قلمي نمايند، و چون ميمي كه بيان مرتبه نمايد           
  ]هفدهمي
 حطي اضافه نكنند و بعـضي        مثل چهارم و پنجم قلمي نموده، ياء      » دوم« را   دو

  ِاند زيرا كه لفظ سه چون بدل   م كرده با ياء دويم نويسند، و غلط كرده        قياس به سي
شود، و حروف لفـظ در خـود بـه             بدان جهت با ياء نوشته مي      ،به ياء حطي گردد   
  .جهت اضافه كردن مقبول نيست  پس حرفي بي،جاي خود باشد

 بعضي الف اضافه نمـوده اضـافه   ، كه مقابل چهل و از عشرات است   سي و در 
 حطي اضافه كرده به اين شكل سييم نويسند كه اگر نـه              ام و بعضي ياء     ينموده س 

  .شود چنين كنند مشتبه به سيِم مي

  باب دوم در قواعد سخنوري

 زيرا كه تبديلات و امثـال آن در ايـن         ؛علم اين باب نيز تقويت علم املا نمايد       
يابد   ل مي باب مذكور شود كه آن را مدخل عظيم در املا باشد، و چون آنچه تبدي              

شود، لهـذا در      شود و اشتباه در آن نمي        كتابت مي  ،آيد  به نحوي كه به سخن درمي     
 اصل قرار   ،ل ننوشته، در اين باب مرقوم ساخت؛ و هر لفظ كه مشهور بود            باب او 

نمايـد كـه    داده خلاف مشهور را به عنوان بدل ذكر نمود، مثلاً درحرف تا بيان مي         
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 چون تارات كه اصـل آن تـاراج بـوده، چـه             ،آورندگاه تاء قرشت را بدل از جيم        
  .تاراج مشهور و تارات خلاف مشهور است
  : و باب مذكور مشتمل بر دو فصل است

لفصل او  

  » تا، با،الف«در متعلقات حروف 

  :حاوي دو مقصد است. شود كه به ترتيب حروف مذكور نوشته مي
قسم باشد و آن بر شش،كه بدل از حروف آورند الفي در لمقصد او :  

يعنـي بكـنم و بميـرم،    ، مانند كناد و ميرام،الفي كه بدل از باء ابجد آورند    :لاو 
ل شيخ سعدي گويد، شعرمثال او:  

  دگر هر چه گويم فسون است و باد            ت كنادـجهان آفرين بر تو رحم

  : به نظم آوردههوشرف شفرمثال ثاني 
  اي شمع كه در پاي تو ميرام بوئي بده          گرد سر و پاي تو چو پروانه دوانم

 ، چنانچه بعد از اين مـذكور شـود  ]113[و ظاهر آن است كه الف كناد و ميرام    
الفي باشد كه در دعاء نيك و بد استعمال شود، زيرا كه به باء ابجد در ايـن مقـام                    

به حسب  » در پاي تو ميرم   «و  » جهان آفرين بر تو رحمت كند     « چه   ،احتياج نباشد 
 و مطلقاً احتياج به ارتكاب باء ابجد نيست، و نيز در مثـل              ،تعمال مستقيم است  اس

دشمنت بميراد كه باء ابجد نيز مذكور است لازم آيد كه عوض و معوض هـر دو                 
  . و آن خود جايز نباشد،در يك محل جمع گردند

چون چون سراسر و سراپا كـه اصـل         ،  الفي كه بدل از تاء قرشت آورند       :دويم
  :فردوسي گفته، شعر.  است كه مراد تمامي و همگي باشدپا  سرتااسر وآن سرت

  رواـد فرمانـهوا را بداري          سراسر مبنديد دست هوا

  :و شيخ سعدي گفته، شعر
   دشنامم نيستةخبر از دشمن و انديش          دا و به سراپاي تو كز دوستيتـه خــب
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 قرشـت را      نشود، و ممكن است كه تاء       يافت ،و الف مزبور در غير دو كلمه مذكور       
  .از لفظ تا يا الف حذف نموده الف را به حال خود گذاشته بدل نياورده باشند

 چون تكادو و تكاپو كه اصل آن تك و         ، الفي كه بدل از واو عطف آورند       :سيم
مولـوي  . باشـد   دو و تك و پو است و الف مزبور نيز در غير دو كلمه مذكور نمي               

  :يتمعنوي گفته، ب
  ت داد تكاپوي مكنـي كه تكيـز به سوــج       جز بدان كس كه لبت داد لب خود مگشاي

  . چون ايچ كه به معني هيچ باشد، الفي كه بدل از هاء هوز آورند:چهارم
 چون فراخا و درازا و پهنا كه اصل آن          ، الفي كه بدل از ياء نسبت آورند       :پنجم

  .فراخي و درازي و پهني بوده
 قسمي كـه منـادي      : و آن دو گونه باشد     ، ندا آورند  »اي«ي كه بدل از      الف :ششم

  :مذكور باشد، چنانچه مولانا عبداالله هاتفي گفته، بيت
  روراـــپ هانــخداوندگارا ج         سرورا راـارا ســشها شهري

  : چنانچه شيخ سعدي گفته، بيت،قسمي كه منادي مذكور نباشد
  كه يك نام زشتش كند پايمال         اه سالـــبسا نام نيكوي پنج

يعني اي بس نام نيكو؛ و از اين قبيل است الفـاظي كـه در نوشـتجات داخـل                   
  . عزت و عوالي دستگاها، مانند رفعت و معالي پناها،شود القاب مي

   مقصد ثاني
باشد يا در وسط كلمه يا در آخر ل كلمه ميدر آنچه بدل نباشد و آن يا در او.  

يكي آنكـه جهـت ضـرورت       : ل كلمه باشد بر چند گونه بود      اواما الفي كه در     
شعري حذف نمايند، مانند كلمه افراز كه هرگاه باء ابجد زايده و باء امر و مـيم و                  

 نموده، به فراز و مفراز و نفـراز  ]114[ الف را حذف ،ل آن درآورندنون نفي در او 
بـوده و جهـت      كـه اصـل آن كـه او و كـه از              كز و   كونويسند، و همچنين است     

 نيز كه اصل آن نه از بـوده از آن  نز و ،اند ضرورت شعري الف آن را حذف نموده 
  :نظامي گفته. قبيل است
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  وفا از سنگ و آهن چند جويم         اگر نز آهن و سنگ است رويم

  معني ماند چون انجام و آغاز؛  كلمه بي،ديگري آنكه چون حذف نمايند
 چون استخوان و افتان ،عني كلمه خلل نرسد ديگري آنكه اگر حذف كنند در م      

ل  ستخوان و فتان گردد و همـان معنـي بخـشد، مثـال او              ،كه بعد از انداختن الف    
  :گفته، بيتي قزرا

  2وانــاندر تن عدو ستخبود ان رو خيزـچ         تو شب و روزانِر چون خيزة خام1يم بز

  :مثال ثاني امير خسرو به نظم آورده، بيت
  روند آنجا فتان خيزان ان كجرو ميستس  قدم

 در معنـي  ،اي كه بي الف موضوع باشد زياد نماينـد  ديگري آنكه چون به كلمه 
 ابا و ابـر و  ، چون با و بر و بي و بيداد كه چون الفي بر آن افزايند ؛خلل بهم نرسد  

  :حكيم فردوسي گفته، بيت. ابي و ابيداد شود و همان معني افاده كند
  نوشتي زمي برفتي همي بر         مي خرّابا خلعت خوب با

  :استاد رودكي به قيد نظم آورده، بيت
  شبنم شدست سوخته چون اشك ماتمي        ل رخ تو كرده شبنميـر گــوي ابـا ختــ

  :حكيم اسدي گفته، بيت
  وــنپويم نجويم بجز نام ت       بدو گفت او را ابي كام تو

  :استاد عنصري نظم نموده، بيت
  رـ و مكرانه  ابي بودتو گفتي آن سپهي        ست اان فرعونو شعبده و جادخيال

  :و مر حكيم سوزني راست، بيت
  ون كنم چونـداد او چـكه تا با ابي        ستمكار يار است و من مانده عاجز

 اصـلي و ايـن الـف در    ،و بعضي تفرقه قرار داده گويند كه الف انجام و آغـاز          
 الـف  ، و تفرقه مسطوره صورتي ندارد، چه صـرفيين ، وصلي است،كلمات مذكور 

                                                           
 .نيم: متن. 1
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 الفـي را داننـد   ، الفي را گويند كه متلفظ گشته، به درج نيفتد و الف وصلي          ،اصلي
 الف به سـخن  ، وصل به آن كلمه گشته،كه فا و ثم و واو هرگاه بما قبل آن درآيد      

ب  مذكور چنـان نيـست كـه بـه سـب            و الف كلماتِ   ؛درنيامده، به درج ساقط شود    
     ل آن اسقاط شود، الا آنكـه ممكـن اسـت كـه فارسـي               الحاق كلمه يا حرفي به او

  .زبانان خود چنين اصطلاح نموده باشند

  :الفي كه در وسط كلمه باشد بر چند قسم است

آنكه جهت دعاء نيك و بر سبيل تأكيد بود، چنانچه شيخ سـعدي گويـد،      :لاو 
  :بيت

  بر بالين نباشد] 115[كه هيچش دوست              رادـــالهـي دشمنت جائـي بمي

كه گويند ايزد عمر جاودان بتو دهاد و ترا          و همچنين است دهاد و كناد، چنان      
انـد،   رحمت كناد، و بعضي الف مزبور را بـدل از بـاء ابجـد داننـد و غلـط كـرده            

 مشروط مرقوم گشت، و چنانچه الف       ،چنانچه در قسم اول الفهائي كه بدل آورند       
 گاه الف با واو نيز اضافه نماينـد، الّـا آنكـه    ،افاده معني دعا اضافه كنندتنها جهت  

 مانند بواد و شواد كه اصل آن بـد و          ،الف جهت دعا و واو جهت افاده زمان باشد        
اسـتاد  . شد است؛ و گاه دو الف و واو زياد نمايند چنانچـه شـد را شـواد گوينـد               

  :فرخي گويد، بيت
  كم شواد از دو جهان نام سفر           سفر از دوست جدا كرد مرا

 آنكه جهت كلام يا ضرورت شعر زياد كنند مانند سبكـسار و سـتمكار و    :دوم
  .پرهيزگار كه سبكسر و ستمگر و پرهيزگر بوده

 متجـانس   ة آنكه جهت افاده معني ملابست و قرب و توالي ميان دو كلم            :سوم
حكـيم انـوري   . يچدرآورند، همچـو خنداخنـد و دوشـادوش و زودازود و پيچـاپ      

  :منظوم ساخته، بيت
  خنداخندنرم و همچنان نرم            اني راــد جهــم بـدفع چش

  :شيخ نظامي به نظم آورده، بيت
  وشــج ببه بياباني از بخارا         تا رسيدند هر دو دوشادوش
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  :هم او گويد، بيت
  ش زودازودودر هلاكم مك         شه ز گرمي سياستم فرمود

  :سرو گفتهاميرخ
  دو زلفش را دو رخ دادن توان طرح         رحـم شـر دهـز پيچاپيچ آن شب گ

 خنداخنـد را بـه      ، چه ارباب لغـت    ،و ظاهر آن است كه خنداخند مرخمّ باشد       
اند، و ممكن است نيز كه دوشادوش به معنـي دوش بـه               معني خندان خندان گفته   

ه معني پيچ به پيچ باشد كه الف  دوش و زودازود به معني زود به زود و پيچاپيچ ب          
  . ابجد آورده باشند را بدل از باء

  :الفي كه در آخر كلمه باشد و آن پنج قسم باشد

حكـيم سـوزني در     .  الفي كه افاده تأكيد و مبالغه در دعاء نيك و بد كنـد             :لاو
  :دعاء نيك گويد، بيت

  نشيندا برجاي تووز بزرگان هيچكس ن         م بزرگان باد خاك پاي توـرمه چشـس

  :اند، بيت و همچنين در دعاي بد به نظم آورده
  روز شادي دشمنش كم بيندا           هيچكس در جاي او ننشيندا

 الفي كه افاده معني فاعليت كند چون دانا و بينا و شنوا و گويا و زيبـا و          :دويم
  : گفته، بيتمجد همگرشكيبا و فريبا، چنانچه 

ــكيبا از   ــشت ناشـ ــور بهـ ــم حـ ــستهـ    تـ

  هــم جــادو و هــم پــري فريبــا از تــست        

   
  خوبـــان جهـــان بـــه جامـــه زيبـــا كردنـــد 

  
   

  از تـست   زيبـا ] 116[خوب توئي كه جامـه     آن
  
    

  .كه به معني شكيبنده و فريبنده و زيبنده باشد

اند، چه     الف اشباع است و آن را قدماي شعرا از الف اطلاق عرب گرفته             :سوم
ون وزن اقتضاي حرفي ديگر كند و لام در محـل           عربان در قافيه كمال و جمال چ      

 ، گويند، و اگر در محل ضم باشد   كمالا و   جمالا الفي بر آن الحاق كرده       ،فتح باشد 
 جمالي و كمالي گويند؛ و الـف        ،جمالو و كمالو گويند، و اگر در محل كسر باشد         
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ف  زيرا كه حـرو    ؛ حروف اطلاق خوانند   ،و واو و ياء مزبور اگر در نظم واقع شود         
دارد، و اگر در نثـر واقـع    روي را به حركت مطلق گردانيده و قيد سكون را بر مي          

 چه اين الف و واو و يا بجز از اشباع ضـمه و فتحـه و                 ؛ حروف اشباع نامند   ،شود
 الاواخـر   فـة كه در زبان فارسي به جميع كلمات موقـو          نخيزد، به حكم آن    ،كسره

د، چنانكه بندار رازي نظم نموده،       الفي الحاق نماين   ،چون وزن تقاضاء حركت كند    
  :بيت

  اـگانيـو رايـويمت بشنـدي بگـپن   اــك دانيــو سخن نيــخاقانيا اگر ت
  اـو ندانيـ ت ودودر بـد كه او پـشاي  وـد ز توه بهجو كسي مكن كه بسي بِ

  .اند و متأخرين الف مذكور را عبث شمرده

  :حكيم خاقاني راست، بيت.  الف زايد است:چهارم
  ييآسا د گنج تنوخوشا درويشيا كو را ب         آشوبي د رنج دلوـو را بـلطانيا كـدا سـب

  .يعني بد سلطاني و خوش درويشي

  شمـساً  : چنانچه در كتابـات نويـسند      ، الفي كه جهت تعظيم زياد نمايند      :پنجم
  . و المعالي خواجه محمداةفعللر

  :ب
  : مشتمل بر دو مقصد است

لمقصد او  

  :بدل از حرفي آورند و آن بر سه قسم است كه 
بائي بود كه در صيغه مضارع و امر بـدل از فـاء سـعفص آورنـد كـه در                     :لاو 

 مثل خفت و كوفت و رفت و يافت كه صيغ ماضي با فاست و ،صيغه ماضي باشد
خوابـد و بخـواب و        در صيغه مضارع و امر فا را تبديل به بـاء ابجـد نمـوده مـي                

   .يابد و بياب گويند رويد و بروب و مي  ميكوبد و بكوب و  مي
 بدل از فاء سعفص آيـد كـه در صـيغه ماضـي و           ، ابجد  و گاه در همين امر باء     

  .سب با باء ابجد گوينده مصدر بود چون سفتن و سفت كه ب
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 بـا را بـدل از   ، قبل از ميم زياد كـرده ، بائي باشد كه در شعر و قافيه نوني   :دوم
نب و دنب و خبزه كـه اصـل آن خـم و سـم و دم و                   چون خنب و س    ،ميم آورند 
  .خمره بوده
  . چون نبشته كه اصل آن نوشته است، بائيست كه بدل از واو آورند:سوم

  مقصد ثاني
  : بر دو نوع بود، ل كلمه آورند كه بدل نباشد و در او]باء[
آن بـاء    ]117[ كه جزء كلمه باشد مثل بو؛ هرگاه كلمه ديگر نيز كه آخـر               :لاو 

ب و اسم جنس و ادغام و        قبل از كلمه مزبور در آورده، هر دو را مركّ          ،جد باشد اب
به يك باء قلمي نمايند، چون شبو كه اصل آن شب بـو بـوده؛ و همچنـين اسـت                    

 و به سبب قرب مخرج باء ابجـد و بـاء عجمـي      ،شپره كه اصل آن شب پره است      
  .ادغام و به يك با نوشته شده] پ[

  .مفتوح و مكسور:  نباشد بر دو گونه بود كلمه  كه جزء:دويم
م مانند بخـدا؛ و ديگـري بـاء    س باء قَيكي:  و آن بر چهار گونه باشدمفتوحاما  

 الـصاق   مصاحبت چنانچه گويند به همراهي فلان از گلشن رفـتم؛ و ديگـري بـاء       
 به كارد بريـدم؛ و باهـاي مزبـور    : استعانت چون    به باغ رفتم؛ و ديگري باء      : چون
  . عربي كه همه جا مكسور باشد ه مفتوح بايد به خلاف باءالبت

 امر است چون بكن و بشوي و برو؛   باءاولقسم :  بر دو قسم است   مكسوراما  
 چون بگفت و برفت كه به معني گفت و رفت اسـت؛             ، زايد است   و قسم ثاني باء   

و و رو كـه      چه كن و ش ـ    ،و احتمال دارد كه باء امر نيز باء زايده يا تأكيد امر باشد            
  .كند بدون با افاده معني امر مي

  :ت
  : مشتمل بر دو مقصد است

كه بدل از حرفي آورند و آن بر دو قسم استلمقصد او :  
چون تارات كه اصل آن تاراج بـوده، حكـيم   ، كه بدل از جيم ابجد آورند     :لاو 

  :خاقاني گفته، بيت
  اراتـبه تي رود ـــار همـاتـت         هم بر سر خاكش از كرامات



  

198 منشĤت سليماني

 باشـد، و  گفتيـد  كـه اصـل آن   گفتيت چـون    ، كه بدل از دال مهمله آيد      :دويم
ل و چنانچه دو كلمه كـه آخـر يكـي دال و او   . زرتشت كه اصل آن زردشت باشد 

 ؛ديگري تاء قرشت باشد گاه تا را بدل از دال ابجد آورده تا را در تا ادغـام كننـد                   
 به ادغام گويند و گاه دال حذف كرده،         ربتّ ،چون لفظ بد كه با لفظ تر مركب شود        

  . و زودتر نيز از اين مقوله است.بتر بدون ادغام گويند
 و آن دو نـوع      ، كه بدل از حرفي نباشد و آن تاء ضمير واحد باشد           مقصد ثاني 

  :است
شود  منفصل چون لفظ تو كه با واو كتابت مي:لاو.  

 چو در اواخر اسـما و       صل و آن ضمير واحد حاضر است، و تاء مزبور          متّ :دوم
 يعني اسب تو و گفتن      ، به معني تو باشد، چون اسبت و گفتت        ،مصادر داخل شود  

 افاده معني ترا كند چون زوت كه به معنـي ازو            ،تو، و هرگاه بعد از ضماير درآيد      
تو را و كوت كه به معني كه او تو را؛ و لفظ او در هر دو جا ضمير واحد غايـب                      

  :اشد، چنانچه شيخ نظامي فرموده، بيتو تاء به معني تو را ب
  هم او را بندگي كن كوت بهتر            رــنباشد پادشاهي زوت بهت

گويـدت و    مثل مـي ، داخل شود به معني ترا بود  ]118[و چون در اواخر افعال      
 ضمير داخل كرده باشند، خواهند جمع نماينـد،   دهدت، و چون كلمة را كه تاء    مي

  :نند، چنانچه خواجه حافظ گفته، بيتبا الف و نون جمع ك
  دوران شماه ر مي بما نشد پ گرچه جام مي      زم جمـان بـدام اي ساقيـادا مـان بـمرتـع

  . گفته»عمرتان«كه لفظ عمر را با الف و تا جمع كرده 
  :ج ابجد

  :بر چهار قسم است
ز آورندلاوچون سوج كه اصل آن سوز باشد، كه بدل از زاء هو .  

  . مانند خروج كه اصل آن خروس باشد، كه بدل از سين سعفص آورنددويم
  . چون كاج كه اصل آن كاش باشد، كه بدل از شين قرشت آورندسيم

  . چون ماج كه اصل آن ماه باشد، كه بدل از هاء هوز آورندچهارم
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  :چ عجمي
  : جامع دو مقصد است

كه بدل از حرفي آورند و آن دو گونه باشدلمقصد او :  
ز آورند      لاوچون بچشك كه اصل بزشك اسـت و بزشـك           ، كه بدل از زاء هو 

  .به معني حكيم و جرّاح است
  . چون كاچ كه اصل آن كاش بوده،دويم آنكه بدل از شين قرشت آورند

  : در آنچه بدل نباشد و آن شش نوع بودمقصد ثاني
غافل از  پندش بايدگفت چه    :  آنكه فايده علت و دليل كند، چنانچه گويند        لاو

  .حال خود گشته، يعني به علت آنكه غافل گشته
به چه طريق است يعنـي بـه كـدام    :  آنكه به معني كدام باشد، مثلاً گويند   ويمد

  . يعني كدام كس،چه كس نزد توست: طريق، و
  : كه به معني هرچه باشد، سوزني به نظم آورده، بيتسيم

ر ت    ر شود بدو برسانچه ميسوـكه رساند بدو ميس  
  . هرچه ميسر شود بدو برسان:يعني

:  كه مفيد معني تعجـب و در مقـام مـدح و ذم باشـد، چنانچـه گوينـد                   چهارم
  .فاضلي و چه فاضلي، و گدائي و چه گدائي

ه تصغير كند چون باغچه، و گاه عدد پانزده نيز از آن اراده نمايند              د كه افا  پنجم
  .به اعتبار جيم و ها يعني سه پنج

عجـب در مقـام استفـسار اسـتعمال كننـد، لـيكن در ايـن                 كه در محل ت    ششم
آيـد، لهـذا در       لفظ يك حرف به سخن درمـي      » چون«باشد، و     صورت مكسور مي  
  .تحت حروف نوشتيم

   :ح
 چون حيز كه به معنـي هيـز باشـد، و       ،بعضي گويند كه بدل از هاء هوز آورند       

حطـي   اء چرا كه در كلام فارسي چنانچه در مقدمه مـذكور گـشت ح ـ           ،غلط است 
  .باشد نمي
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   :خ
 و  ، چون شاماخچه كـه اصـل آن شـاماكچه اسـت           ،گاه بدل كاف عربي آورند    

  .بند زنان را گويند شاماكچه سينه
   :د

در آنچه بدل از حرفـي باشـد و آن بـر سـه               مقصد اول : شامل دو مقصد است   
  :قسم است

و بـه     مانند بدان و بدين كه اصل آن بـه آن          ، كه بدل از الف آورند     ]119[ل  او 
  .اين بوده
 چون دسداس كه اصل آن دستاس است، و         ، قرشت آورند    كه بدل از تاء    دويم

اند، چه تنبوره تركـي اسـت و          اند و غلط كرده     بعضي تنبوره را از اين قبيل شمرده      
  .در تركي گاه تاء قرشت بدل به دال ابجد نمايند

در صـيغه    دالي باشد كه در صيغه مضارع بدل از فاء سعفص آورنـد كـه                سوم
 ، چون سفت كه صيغه ماضي و سفتن كه صيغه مصدر است،ماضي و مصدر باشد   

 ـ  مـي «و با فاست و در مضارع فا را بدل بـه دال ابجـد نمـوده،                  گوينـد، و    »دبنس 
  .همچنين است پذيرفتن و گرفتن و نهفتن

در آنچه بدل نباشد و آن دالي بود كه در آخـر كلمـه باشـد چـون                   مقصد ثاني 
ل آنها نيـز دال ابجـد باشـد         و چون كلمات مزبور را با كلماتي كه او        سپيد و گرد    

ديـو و گـردهن و گـاه حـذف نكـرده              ذكر كنند، گاه يك دال را حذف كرده سپي        
  .ديو و گرددهن گويند سپيد

   :ذال
گاه بدل از دال ابجد آورند، چون آذر كه اصل آن آدر بـه دال ابجـد باشـد؛ و                    

ذ غلط است، و به زاء هـوز چنانچـه در مقدمـه             ظاهر اين است كه آذر به ذال ثخ       
باشـد، و چـون تحقيـق دال ابجـد و ذال ثخـذ را در مقدمـه ذكـر                      مذكور شد مي  

  .نموديم، به تكرار در اين مقام نپرداختيم
  :ر

 رائي باشد كه در صيغه مضارع و امر بدل از شين آورند             لاو: بر چند قسم بود   
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 و برداشتن كه مصدر است و كاشت كه در صيغه ماضي و مصدر بود چون كاشتن
و برداشت كه ماضي و با شين مستعمل است، و در صيغه مضارع و امـر شـين را                   

دارد و بـردار بـه راء قرشـت           كـارد و بكـار و برمـي          مي ، قرشت نموده   بدل به راء  
  . الف بوده باشد،گويند؛ و تبديل مزبور مشروط است بر آنكه قبل از شين قرشت

سـعفص آورنـد كـه در          بدل از فاء     ، در صيغه مضارع و امر      رائي بود كه   دويم
گيـرد و امـر       صيغه مصدر و ماضي باشد، چون گرفتن و گرفت كه مضارع آن مي            

  .آن بگير با راء قرشت باشد؛ و پذيرفتن نيز از اين مقوله است
  . چون زرو كه به معني زلو باشد، رائي است كه بدل از لام آورندسيم

  :هوز  ز
  :م استبر سه قس

و رجه طنـابي را  ، چون رزه كه به معني رجه باشد، كه بدل از جيم آورند   :لاو 
گويند كه جامه و لنگ و امثال آن را بر بالاي آن اندازند، و رزه با تشديد زاء هوز                   

  .عربي به معني حلقه درب باشد
كه در مضارع و امر بدل از خاء ثخذ آورند كه در صيغه مصدر و ماضي      : دويم

 خا را تبـديل بـه       ، كه در صيغه مضارع و امر      ]120[شد، چون ساختن و ساخت      با
سازد و بساز گويند، و چنانچه يك لفظ مشترك ميان دو معني              زاء هوز نموده، مي   

 خاء ماضي و مصدر را بـدل بـه زاء هـوز             ،باشد بنا بر يك معني در مضارع و امر        
ون فروختن كه به معني بيـع        بدل به شين قرشت كنند، چ      ،نموده، بنابر معني ديگر   

        فروشد و بفروش و بنا بر معني ثاني       ل مي كردن و روشن كردن بود، بنا بر معني او
فروزد و بفروز گويند؛ و هم چنين است دوختن كه به معني خياطي نمـودن و                  مي

دوزد و    شير دوشيدن باشد كه مضارع و امر در دوختن به معني خياطي نمودن مي             
  .دوشد و بدوش معني شير دوشيدن ميبدوز، و دوختن به 

 چون انباشتن و انباشت كه صيغه مصدر و  ؛ كه بدل از شين قرشت آورند      :سيم
  .انبازد و بينباز گويند  مي،ماضي است و در صيغه مضارع و امر

  :ژ عجمي
 گاه بدل از جيم ابجد آورند چون كژ كه اصل آن كج، و كاژ كه اصل آن كاج                  

  .گويندباشد كه در عربي صنوبر 
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  :س سعفص
  :بر دو قسم است

ز آيد      :لاوچون اياس كه اصل آن ايـاز باشـد، و همچنـين             ،كه بدل از زاء هو 
است بعضي صيغ ماضي كه حرف خاء ثخذ داشته باشد و خواهنـد كـه آن را بـه                   

شناسد و بشناس     صيغه مضارع برند، چون شناخت ماضي كه در مضارع و امر مي           
  .با سين سعفص گويند

 كه بدل از شين قرشت باشد چنانچه بعضي گفته و مثال سار كـه اصـل                 :دويم
 و در   ،اند، چرا كه سار و شار را معاني بسيار باشد            و غلط كرده   ،آن شار بود آورده   

  .هيچ يك متحد نباشد
  :شين قرشت

  :مشتمل بر دو مقصد است
در آنچه بدل از حرفي آورند و آن بر سه قسم باشد:لمقصد او :  

و  ، چون لخشه كه اصـل آن لخچـه اسـت          ،دل از جيم عجمي آورند    كه ب  :لاو 
  .لخچه اخگر را گويند، و هم چنين است كاشي كه اصل آن كاچي بوده

 كه در صيغه مضارع و امر بدل از خاء ثخذ آورند كه در صيغه ماضي و                 :دويم
مصدر باشد و تبديل مزبور در كلماتي بود كه ماضي و مصدر آن مشترك ميانه دو  

 چون فروختن كه به معني بيع كردن و روشن كردن باشـد و تفـصيل                ،ي باشد معن
ز گذشتآن مشروحاً در قسم ثاني زاء هو.  

 چون بابوش كه اصل آن بابوس اسـت و          ، كه بدل از سين سعفص آورند      :سيم
  .بابوس كافور مغشوش را گويند

  : كه بدل از حرفي نباشد و آن بر چند نوع است:مقصد ثاني
معني مصدري درآيد، چون دانش ]121[ر اواخر كلمات جهت افاده    كه د  :لاو 

  و خواهش كه به معني دانستن و خواستن باشد،
باشد و بعضي شين تنها را و   شين ضمير مفرد غايب است و آن ساكن مي:دوم

 و تحقيق آن در باب املاء در ذيل تاء قرشت گذشت؛            ،بعضي به الف ضمير دانند    
 ؛ چون غلامـش   ؛ن مزبور در اواخر اسما افاده معني او كند        اند كه شي    و بعضي گفته  
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گوينـد او را، و        يعني مـي   ،گويندش  و در اواخر افعال معني او را باشد چنانچه مي         
 چرا كه در اواخر اسما نيز گاه بـه معنـي او را بـود، و          ،تفرقه مزبور صورتي ندارد   

  : منظوم ساخته، شعرنظاميمؤيد آن شيخ 
   نيــستبكــر معــانيم كــه همتــاش

  
   بــالاش نيــستةســدره بــه انــداز   

  
    

  نـيم تنـي تـا سـر زانـوش هــست     

  
  چرخ از آن بر سـر زانـو نشـست            

  
    

  بايــد حلـّـش بــه تــن آراســتن    
  

ــتن   ــد برخاسـ ــش باشـ ــا ادبـ   تـ
  

 و اسم است و فرقي كـه قـرار تـوان داد آن              ،كه لفظ حلّش به معني حله او را       
 معني او نتواند بود، و در اسما گاه          باشد و به   او را  افعال به معني     است كه در كلّ   

به معني او و گاه به معني او را باشد، و چون خواهند كه ضمير مـذكور را جمـع                    
  : گويد، بيتمولانا شهيديشان،   چون اسبشان و جامه،ا الف و نون كنندبنمايند 

  1بشانراــون شهيدي شــاند و خ وارهـميخ        شانــ دل كباب،نـكيــنم] همه[گجراتيان 

  :غ ضظغ
  بر چهارم قسم باشد

چيـز   خ باشـد و سـت     خكه بدل از خاء ثخذ آيد چون ستغ كه اصل آن ست            :لاو 
  راست بلند را گويند،

   كه بدل از زاء هوز آيد چون كريغ كه اصل آن كريز باشد، :دويم
 و آن ، چون غزكاو كه اصل آن كژكـاو باشـد  ، كه بدل از كاف عربي آيد    :سوم

   گويند،مجري فطاسبه ها بندند و   بر ساق و گردن اسبدم كاو است كه
لولـه كـه    چون لغام كه اصل آن لگام و غُ، كه بدل از كاف عجمي آيد       :چهارم

  .اصل آن گلوله باشد
  : ف

  :بر دو قسم است
عجمي باشد مانند سفيد ديو كه اصل آن سپيد ديو باشد،  كه بدل از باء:لاو   
  

 فام كه اصل آن وام باشد و بافه كـه اصـل آن               چون ، كه بدل از واو باشد     :دوم

                                                           
 .1075، ص 2ج ، رياض الشعرا. 1
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  .باوه است
  :ك عربي

   :مشتمل بر دو مقصد است
 ز آورنـد و آن در حالـت تـصغير باشـد                :لمقصد اوچـون   ، كه بدل از هاء هو 

خامكك و جامكك كه به معني خامه كوچك و جامه كوچك اسـت، الا آنكـه در      
  .اميك و جاميك گويند حطي قبل از كاف تصغير درآورده، خ اين عصر ياء

  : كه بدل نباشد و آن بر شش قسم بود:مقصد ثاني
كاف تصغير چون پسرك و دخترك،:لاو   

ل ديگري  كافي بود كه چون دو كلمه كه آخر يكي كاف عربي و او             ]122[ :دوم
 حذف كنند، چون يگانه كه اصل آن يك گانـه  ،كاف عجمي باشد و مركب نمايند     

  سه گانه،بوده، به دليل دوگانه و 
 زرش دادم كـه  ، كاف علت و دليل، و آن لفظ كه باشـد چنانچـه گوينـد            :سوم

  مستحق بود،
  : گفته، بيتنزاري قهستاني حكيم . كافي كه به معني هركه باشد:چهارم

  احرّـــرد به صنعت جــام پذيــكه التي        كرا جراحت عشق است گو اميد مدار
  يعني هركه را جراحت عشق است،

 يعني چـه  ، كه نزد تست   : چنانچه گويند  ، كافي كه به معني شخص باشد      :پنجم
  شخص،
 جهت آنكه گل بچيـنم، و كـاف         ، كاف رابطه است چنانچه گويند آمدم      :ششم

 معني از آن مستفاد نشود، و چون لفـظ كـه يـك حـرف بـه      ربطي الفظ آنكه سو 
  .آيد بدان جهت در ذيل حرف نوشتيم سخن درمي

   :]گ[ك عجمي 
  :  دو مقصد استمشتمل بر
 كه بدل از جيم آيد چون آخشيك كه اصل آن اخشيج كه به معني               :لمقصد او 

  .اند  آخشيج گفته،ضديت مار و هريك از عناصر را كه ،ضد و نقيض است
 كه بدل نباشد و آن كـاف لفـظ اگـر بـود كـه در اشـعار جهـت                     :مقصد ثاني 

  : راست، بيتميرخسرو. ضرورت حذف نمايند
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  ار فرو لغزد به آب و گل  يارعجب نبود گر آن
  .يعني اگر فرو لغزد به آب و گل

   :ل
  .گاه بدل از راء قرشت آيد چون سول كه اصل آن سور باشد

  :م 
  : مشتمل بر دو مقصد است

 چون غژم كه اصـل آن غـژب   ، ميمي باشد كه بدل از باء ابجد آيد :لمقصد او 
تاده و هنوز خشك نشده     است و غژب دانه انگوري را گويند كه از خوشه جدا اف           

  .باشد
  : كه بدل نباشد بر چند قسم است:مقصد ثاني

و مـيم مزبـور را    ، و ماقبل آن البته مفتـوح باشـد        ، ميم ضمير متكلم وحده    لاو 
م و گـوهرم و   چون زر، به معني من بود،چون در اسما و افعال و صفات درآورند       

م شود به معني مرا بود، چـون         و اگر بر افعال مقد     ،آمدم و رفتم و عالمم و فاضلم      
ر شود گاه به معني من و گـاه بـه معنـي      يعني زر مرا داد؛ و چنانچه مؤخّ       ،زرم داد 
  : چنانچه فردوسي صورت اخير را به هر دو معني نظم نموده، بيت،مرا باشد
  جنگ آيدمه كه چون تو سواري ب    دمـم كه ننگ آيـاده از آنـپي

 حـذف   ،كـه در عبـارت سـابق مـذكور باشـد          و گاه اين ميم را به قرينه ميمي         
  : گويد، بيتسعدينمايند، شيخ 

  بوئيه د بــست شـدم و مــگل دي     گفتم كه گلي بچينم از باغ
اي كه آخر     يعني گل ديدم و مست شدم به بوئي؛ و چنانچه ميم مزبور به كلمه             

 از شده در مفرد همزه مفتوحـه قبـل       ] 123[آن متحرك و با هاء  هوز باشد ملحق          
 همـزه را  ،ام، و در جمع ياء حطي قبل از ميم زياد نمـوده       چون آمده  ؛ميم درآورند 

  ايم،  چون آمده،جهت مناسبت يا مكسور سازند
 و ماقبـل    ، ميمي بود كه بيان مرتبه عدد نمايد و در غير عدد داخل نشود             :دويم

  ؛آن مضموم باشد چون دوم و سيم
   شود و افاده نهي كند چون مكن، ميمي باشد كه در اول كلمات ملحق:سيم

اي   ميمي بود كه حذف توان كرد و حذف وقتي مستحق گردد كه كلمه            :چهارم
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 چون شرمنده و    ؛اي كه اول آن ميم باشد مركب شود        كه آخر آن ميم باشد با كلمه      
 يعني صاحب شرم، و بادام مغز       ،منده  بادامغز و نيمن كه اصل كلمات مذكوره شرم       

اند، چنانچـه شـاعر       يك ميم را جهت سبكي كلمه حذف نموده        و   ،و نيم من بوده   
   :گفته، بيت

  1نـــت و روي نيمـرد اســــم                مكن نيمن استنجارانيدر وضو 
  : شفروه راست]الدين [شرف

  2ن مغز بيدر ميان پسته سي و دو مغز بادام       حياتنمكدان خنده بگشايد لبش را چون 
   :ن

  :صد استمشتمل بر دو مق
چون بان كه اصل آن بام باشد،نوني باشد كه بدل از ميم آورند :لمقصد او .  

  : در آنچه بدل نباشد بر چهار قسم است:مقصد ثاني
و ايـن البتـه بعـد از         ، نوني كه افاده معني مصدري كند مثل كردن و گفتن          لاو 

 مـصدري  و همـان معنـي   قرشت باشد، و گاه نون را حذف كننـد          دال ابجد يا تاء   
 ماننـد   ؛ خود استعمال شـود    بايد با كلمه ضد      آنكه در اين حال مي     مقهوم شود، الا  

  باشد،] ستاندن[داد و ستد كه به معني دادن و ستادن 
يكي نـوني كـه در آخـر كلمـه          :  نوني كه حذف كنند و آن دو گونه بود         :دويم

اصل آن زيـن     چون زيرا و مرا كه       ، ذكر كنند حذف نمايند    را باشد و چون با لفظِ    
را و من راست، و را در مثال اول به معني علتّ باشد؛ ديگري آنكه چون كلمه كه       

 يـك  ،اي كه اول آن نون باشد در يك محل جمـع آينـد     آخر آن نون باشد با كلمه     
  نا بوده و نا به معني محل است؛  نون را حذف كنند چون پهنا كه اصل آن پهن

 و اين گاه افاده معنـي       ، مفرد الحاق شود    نوني باشد كه با الف به كلمات       :سوم
روح كمتـر     روح و در غير ذي       چون جوانان و جمع مزبور به جهت ذي        ؛جمع كند 

                                                           
  .قرائت اين بيت ميسر نشد. 1
  نـز باداميـدر ميان پسته سي و دو مغ         چون به شكل خنده بگشايد حيات :       متن. 2

 دكتـري خـانم دكتـر عـصمت         ةنامـة دور    پايـان (اسـت   ) 331ص   (الدين شـفروة اصـفهاني      ديوان شرف متن، موافق   
 )1380ران، اسماعيلي، دانشگاه ته
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ها است و گاه افاده معني فاعل   مثل روزان و شبان كه به معني روزها و شب   .باشد
  كند چون افتان و خيزان؛ 

 و  ،ت الحـاق كننـد     نوني بود كه با دال در اواخر اسما و افعال و صـفا             :چهارم
   چون مردانند و آمدند و توانگرند؛ . غايب كند]124[افاده ضمير جمع 

 نون نفي و آن گاه مفتوح و گاه مكسور و در اول كلمه باشد همچون نه               :پنجم
  .و ني
   :و

  :مشتمل بر دو مقصد است
كه بدل از حرفي آورند و آن بر سه قسم است:لمقصد او :  

كـه اصـل     وس چون   ،د آورند و آن در اول كلمه باشد        كه بدل از باء ابج     :لاو 
.  اسـت  خـواب  كـه اصـل آن       خـواو  چون   ، است، و گاه در آخر كلمه بود       بسآن  

  : معنوي گفته، بيتمولوي
  يد به خواوĤبر سرش چندان بزن ك       گاوم يك د،گر خري ديوانه شد

ه  بدل از سين سـعفص آورنـد كـه در صـيغ            ، كه در صيغه مضارع و امر      :دويم
كه حروف اول ماضـي       و تبديل مزبور مشروط است بر آن       ،ماضي و مصدر باشد   

جويـد و   و مصدر مضموم باشد، چون جستن و جست كه مـضارع و امـر آن مـي       
 هـا بجوي با واو بود، و اگر مفتوح باشد به هاء هوز بدل شود، چنانچـه در ذيـل                   

  .نوشته خواهد شد
دل از فاء سعفص آورنـد كـه در    واوي است كه در صيغه مضارع و امر ب         :سيم

 چون شنفتن و شنفت و رفتن و رفت كـه مـضارع و              ؛صيغه ماضي و مصدر باشد    
  .رود و برود با راء قرشت باشد شنود و بشنو و مي امر آن مي

  : كه بدل نباشد و آن بر دو نوع است:مقصد ثاني
حـال و  كـه افـاده   شـود   و، كه افاده زمان حال   بود كه اضافه نمايند چون      :لاو 

  باشد كه واو به آن اضافه نموده؛» شد«و شود » بد«استقبال كند و اصل بود 
 چون آشفتن و رفتن كـه اصـل         ؛ كه جهت سبكي و خفت حذف نمايند       :دويم

                       .آن آشوفتن و روفتن باشد
    :ه
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  :مشتمل بر دو مقصد است
باشد كه بدل از حرفي آورند و آن بر سه قسم:لمقصد او :  

كه بدل از خاء ثخذ آورند، چون هجير كه اصل آن خجير باشد و خجيـر       :لاو 
  خوب و نيك را گويند؛ 

 يكي چـون امـاه كـه        : كه بدل از سين سعفص آورند و آن دو گونه بود           :دويم
 بود كه در صيغه مضارع و امـر بـدل از سـين              هائياصل آن اماس بوده و ديگري       

 و تبديل مزبور مـشروط اسـت        . مصدر باشد  سعفص آورند كه در صيغه ماضي و      
 چون جستن و جست و رستن و        ؛به آنكه حرف اول ماضي و مصدر مفتوح باشد        
رهـد و بـرهَ و    جهد و بجه و مـي  رست و كاستن و كاست كه مضارع و امر آن مي 

 بود و اگر حرف ماقبل ماضي و مصدر مضموم باشد به واو          هاءكاهد و بكاه با       مي
   نوشته شد؛ واو در تحت بدل شود، چنانچه

كتابـت رسـيده و     ] 125[ هائي كه بدل از واو عطف باشد، چنانچه گويند           :سيم
  . يعني كتابت رسيد و مضمون معلوم گشت،مضمون معلوم گشت

 و . كه بدل نباشد و آن هائي باشد كه در اواخـر كلمـات نويـسند               :مقصد ثاني 
ل را ظاهر نگردد چون غنچه، و اوظ هاء مزبور يا به تلفظ درآيد چون كوه، يا متلفّ   

  : و ملفوظ و دوم را مخفي خوانند؛ و هاء مخفي بر چند نوع باشد
هائي كه جهت تفرقه در آخر كلمات مفرده فارسي نويسند تا دلالت كند              :لاو 

   چون لاله و باده؛ ، ساكن نيست،ك است و آخر متحرّ،بر آنكه آن كلمه آخر
 در آخـر آن     ، چيزي نـام آن چيـز را گذارنـد          هائي بود كه چون بر شبيه      :دويم

  درآورند مانند زبان و زبانه و دندان و دندانه؛ 
 هائي است كه در اواخر ازمنه درآيد و ايـن گـاه افـاده معنـي داشـتن و                    :سوم

 يعني كه يكـسال دارد،      ، چنانچه گويند اسب يكساله    .تشخيص و تعيين مدت كند    
    و گاه جهت افاده بقاي مداشـد چنانچـه گوينـد از ابتـداي دو ماهـه      تي بتي از مد

   يعني دو ماه از بارس ئيل مانده؛ ،بارس ئيل
 هائي باشد كه جهت افاده زمان ماضي و حال و فاعل و مفعول داخـل       :چهارم

   چنانچه گويند ديروز نوشته و الحال نوشته و نويسنده نوشته؛ ،كلمات كنند
  .ه و سيمينه و پشمينهين چون زر، هائي باشد كه افاده نسبت كند:پنجم
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  :ي
  : مشتمل بر دو مقصد است

كه بدل از حرفي آورند و آن دو قسم است:لمقصد او  :  
يكي بـدون الحـاق و تركيـب    : كه بدل از الف آورند و آن سه گونه باشد     :لاو 

رمغان كه اصل آن ارمغان باشـد، ديگـري آنكـه           ي چون   ،حرفي و كلمه بدل آورند    
 ،ا جهت امر باشد و ميم ونون نهي يا نفي الحـاق نماينـد  چون باء ابجد كه زايده ي 

ياء حطي بدل از الف آورند چون نينديش و مينديش كه اصل آن انديش بـا الـف    
 و از اين قبيل است بياراست و نياراست و مياراسـت كـه اصـل آن آراسـت            ،بوده
 ليكن گاه جهت ضـرورت شـعري از كلمـه           ؛ و همچنين است افراز و افروز      .بوده
   حذف كنند و بفراز و بفروز گويند؛ ،از و افروز الف را بدل به ياء حطي ننمودهافر

 ، الف را تبديل به ياء حطي نماينـد        ،و ديگري آنكه چون به كلمه تركيب كنند       
 الف آب ،مانند آب كه چون كلمه آس را كه به معني آسياست با آن مركب سازند      

  . آسياب گويند،را قلب به ياء حطي نموده
كه در صيغه مضارع و امر بدل از سين سعفص آورند كه در صيغه ماضي  :دوم

پيرايد و بپيراي بـا يـĤء          چون پيراستن و پيراست كه مضارع آن مي        ؛و مصدر باشد  
اضافه نماينـد و در ايـن      و گاه در مضارع و امر واوي قبل از ياء          ،ي آيد حطّ] 126[

   و مـصدر مزبـور   ل ماضـي صورت تبديل مزبور مشروط است به آنكـه حـرف او 
 چون جـستن و جـست و رسـتن و رسـت كـه در مـضارع و امـر                   ،مضموم باشد 

ل ماضي مفتوح باشد رويد و بروي گويند، و اگر حرف او  جويد و بجوي و مي      مي
  . نوشته شدها چنانچه در تحت ،شود بدل به هاء هوز مي

  : ه قسم است كه بدل نباشد بر نُمقصد ثاني
قي و اشرفي و سـياهي و سـفيدي، و گوينـد كـه در      چون عرا  ، ياء نسبت  :لاو
 لـيكن در ايـن      1، چون اشرفي سـره    ،ه شود نّم در حالت اضافه بدل به همزه لي       تكلّ

  عصر متداول نباشد؛ 
   همچو آمدي و گفتي؛ ، ياء خطاب:دوم

                                                           
 .زر خالص: سره .1
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 مانند خوردني و گفتني كه مـصدر        ، يائي كه گاه افاده معني مصدري كند       :سوم
 اسـم مـصدر    ، در عربـي مـصدري كـه آن افـاده كنـد            آن خوردن و گفتن است و     

 چون  ، چون قدرت كه به معني توانائي باشد، و گاه افاده معني لياقت كند             ،خوانند
م چون اضافه به كلمه   مزبور نيز در تكلّ     اند كه ياء    كشتني يعني لايق كشتن، و گفته     

   بدل به همزه لينه شود ليكن در اين زمان متداول نباشد؛ ،ديگر شود
 چنانچـه گوينـد بلبلـي بـر گلبنـي           ، تنكير كه افاده وحدت نيز كند        ياء :چهارم
انـد     يعني يك بلبل نامعلوم بر يك گلبن نامشخص آشيان كرد، و گفته            ،آشيان كرد 

 چه هرگـاه اضـافه در   ؛ را ساقط بايد كردياكه اگر اضافه كنند يا موصوف سازند،    
 ،كه سـخن اضـافه مـسلم اسـت        گوئيم  .  تنكير را محال نمايد    گرددصفت متحقق   

 زيرا كه اگر صفت معرفه باشد با ؛اند معقول نيست   ليكن آنچه در باب صفت گفته     
 و توان گفت كه بلبلي ، اما صفت مختصه جهت نكره توان آورد،تنكير جمع نشود

  گل آشيان كرده؛  يببال شكسته بر گلبني 
  زرگي است؛ يعني مرد ب  مثلاً گويند فلان مردي است، ياء تعظيم:پنجم
چه گويند فلاني چگونه كسي اسـت، گوينـد آدمـي        تحقير هم چنان    ياء :ششم
  است؛ 
 چنانچه گويند تو مرد فاضلي و شاعري يعنـي صـفت            ، اثبات صفت    ياء :فتمه

  فضل و شعر از براي تو ثابت است؛ 
بيزي كه به معني زر بخـشيدن و           همچو زربخشي و مشك    ، مصدري   ياء :هشتم

اند كـه اگـر    شد، و بعضي ياء تعجب را نيز قسمي قرار داده و گفتهشك بيختن با م
 و چه مرد بـدي، و       ،مخاطب حاضر باشد ياء را معروف خواند و گويند مرد بدي          

اگر غايب باشد مجهول خوانند، و ظاهر اين است كه ياء مزبور ياء نسبت باشد و               
چـه در مقـام     چنان] 127[تعجب از لفظ چه يا از طور و سياق كـلام ظـاهر شـود                

 و از حروف زوايد خـود چيـزي در كـلام مـذكور      ،تعجب گويند كه معشوق آمد    
  نيست كه گوئيم كه آن حرف افاده تعجب كرده؛ 

يائي باشد كه گاهي با دال ابجد و گاهي با ميم در اواخر اسما و افعـال و            :نهم
 چـون انـسانيد و آمديـد و    ،صفات درآيد، و اول افاده ضـمير جمـع غايـب كنـد            
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  .وانگريد، و ثاني افاده معني متكلم يا غير كند چون مردانيم و آمديم و عالميمت

  فصل دوم در متعلقات كلمات

  :و آن مشتمل بر دو مقصد است

لمقصد او  

 افاده معني گوناگون نمايند     ،در كلماتي كه چون به اواخر اسما و افعال درآيند         
  : ست و آن پانزده قسم ا،و بدون تركيب افاده معني نكند

كلماتي كه افاده معني صاحب و خداوندي نمايد و آن چهار كلمه باشـد            :لاو  :
است چون خـدمتكار    » كار«است چون خردمند و دانشمند، و ديگري        » مند«يكي  

همچو تاجور و هنـرور، و گـاه ايـن واو را بـه جهـت            » ور«و ستمكار، و ديگري     
چـون  » ونـد « ديگري   تخفيف ساكن سازند و گويند گنجور و رنجور و دستور، و          

  خداوند؛
يكـي  :  كلماتي كه افاده معني بسياري و انبوهي كند و آن پنج كلمه باشد      :دويم

لاخ و رودلاخ و در غير اين سه محل نباشـد،              همچو ديولاخ و سنگ    ،است» لاخ«
زار،   چون گلزار و لالـه    » زار«چون نمكسار و شاخسار، و ديگري       » سار«و ديگري   
  چون گلستان و بوستان؛ » ستان«يابار و هندوبار و ديگري مثل در» بار«و ديگري 
يكـي لفـظ   :  چهـارده باشـد    ، كلماتي كه افاده معني شبه و ماننـد بخـشد          :سوم

 مثل روي چون گـل و  . به آن ملحق ساخته همچون گويند    همكه گاه لفظِ    » چون«
لاً  مث.كه گاه لفظ هم در اول آن اضافه نمايند » چنان«قامت همچو سرو، و ديگري      

گويند رنگ رخسار تو چنان است كه گل، و زلف تو همچنان است كه سـنبل، و                 
ديس،   چون جامه » ديس«مانند، و ديگري    ي ْ چنانچه گويند كمرِ مو   » مانند«ديگري  
  : گفته، بيتسعديشيخ 

  كه زير قبا دارد اندام پيس     حورديسةچه قدر آورد بند

 گويـد،   عنـصري تـوح، اسـتاد     با اول مف  » دس«يعني بندة حورمانند، و ديگري      
  :بيت
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  ه رزم دســه بزم مثل و گــگ       نديد و نبيند تو را هيچكس
  .يعني كه رزم مثل و مانند

  : به نظم آورده، بيتامير خسرو» وان«ديگري 
  عجب نبود گر آن يار ار فرو لغزد به آب و گل

ردد چون گذر باشد به پلوانشـختي لوك گكه ب  
چـون  » وار«و ديگـري  » ون«بيه پـل باشـد، و ديگـري      يعني اگر گذارش بر ش    

چون » سان«مثل شيرآسا، و ديگري     » آسا«مانند، و ديگري      وار يعني خواجه    خواجه
مثل خاكسار و سگسار، و ديگـري پـش چـون        » سار« و ديگري    .سان ]128[ پلنگ

  فش؛  چون شاه» فش«وش و ديگري  چون ماه» وش«شيرپش، و ديگري 
چـون  » گـر «يكـي   : فاده معني فاعليـت دهـد، چهـار بـود          كلماتي كه ا   :چهارم

 يعني نمازكن   ،چون نمازگزار و كارگزار   » گزار«ساز، و ديگري      گر يعني كاسه    كاسه
چـون  » آر«مثـل افتـان و خيـزان و شـادان، و ديگـري           » آن«و كاركن، و ديگـري      

  : نظم نموده، بيتقطران حكيم .خريدار
   خريدار1زاده ا نسزد همچو ملكاو ر    شدباحوري كه فروشنده او رضوان 

  يعني خريده؛ 
 .اسـت » چـه «كلماتي كه افاده معني تصغير يعني كـوچكي نمايـد و آن              :پنجم

است چون كلك، و چون الفاظ مزبور يك حرف به سخن           » كاف«چون باغچه، و    
  آيد در طي حروف ذكر نموديم؛  در مي

باشد، » را«و » كه«و » چه«كلماتي كه افاده معني جهت و دليل كند و آن  :ششم
    در ذيل حروف نوشـتيم     ،آيد  ل نيز يك حرف به سخن در مي       و چون دو كلمه او  .

يعنـي بـه    » رم كردن هنگامه را به از تو كـسي نيـست          گ«مثال اخير چنانچه گويند     
زيرا كه  » راء«كه به معني چه جهت و       » چرا«رم كردن هنگامه، و همچنين      گجهت  

  به معني از اين جهت است؛ 
چـون شـاهوار و     » وار«يكـي   :  دو باشـد   ، كلماتي كه معني لياقت بخشد     :مهفت

وار كه   چون جامه،گوشوار يعني لايق شاه و لايق گوش و به معني مقدار نيز باشد    

                                                           
  .ملك راد: ديوان قطران تبريزي. 1



  

213 باب پانزدهم

 يعني لايق مرد    ،همچون مردانه و شاهانه   » انه«به معني قدر جامه است، و ديگري        
  و لايق شاه؛ 

 چـون   ،اسـت » دار«يكـي   : ه بـود   س ـ ، كلماتي كه جهت محافظت باشد     :هشتم
 ؛ چون زردار، يعني محافظ پرده و راه و به معني دارنده نيز باشد،دار و راهدار پرده

 يعني نگهـدار پيـل و بـاغ،         ،بان و باغبان    چون فيل » بان«يعني زردارنده، و ديگري     
  چون استروان و شتروان؛ » وان«وديگري 
يكـي نـاك چـون      :  دو باشد  ،ندكلماتي كه افاده معني اتصاف به چيزي ك        :نهم

 و ايـن كلمـه در       ،چون شرمگين و خشمگين   » گين«غمناك و دردناك، و ديگري      
  اصل آگين با الف ممدوده بوده يعني پر از خشم و شرم؛ 

است چون سيمين   » ين«يكي  :  دو بود  ،كلماتي كه افاده معني نسبت دهد      :دهم
   ]129[. ته شود نوشهاست كه در حروف در تحت »ها«و آهنين، و ديگري 

» پـام «يكـي   :  سه كلمه است   ، كلماتي كه مفيد معني رنگ و لون باشد        :يازدهم
 عنبرفام ، مزبور را قلب به فاء سعفص نمايند      با باء عجمي چون مشكپام، و گاه باء       

گون و گـاه هـاء        چون گندم » گون« چون گلوام، و ديگري      ،و گاه بدل به واو كنند     
و گـاه دال آن را      » چرده«گونه، و ديگري      ثل سرخ  م ،هوز در آخر آن ملحق سازند     

چرده، و كلمه مزبور به جز سـياه و   چرده و سياه  چون سيه،بدل به تاء قرشت كنند  
  چرده و زردچرده نتوان گفت؛   چنانكه سرخ،سيه ديگر استعمال نشود

 ،اسـت » ار«يكي :  دو باشد، كلماتي كه افاده معني حاصل مصدر كند :دوازدهم
همچو بخـشندگي و شـرمندگي؛ سـيزدهم        » گي«ر و گفتار، و ديگري      همچو رفتا 

 چـون قلمـدان؛     ،سـت »دان«اي كه معنـي ظرفيـت از آن مفهـوم شـود و آن                كلمه
» همـين «يكي  :  سه باشد  ،چهاردهم كلماتي كه افاده معني خصوصيت و خطر كند        

چنانچـه گوينـد كـرم    » مگـر «چنانكه گويند همين علم از براي تو باشد، ديگـري       
  : به نظم درآورده، نظمسعدياشد كسي را مگر از جهت تو، چنانچه شيخ نب

  كه ملكش قديم است و ذاتش غني         يـريا و منـد كبـر او را رســـم
  .يعني همين او را رسد

 . و در مقصد ثاني نوشته خواهد شد،و گاه جهت زينت و حسن كلام نيز باشد
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است چـون  » نا«يكي :  سه كلمه است  ،يد كلماتي كه افاده معني مكان نما      :پانزدهم
 و همچنين است درازنا، و ديگـري        ، يعني محل پهني   ،نا باشد   پهنا كه اصل آن پهن    

 يعني جاي نم و مكان سهم، و ناك چنانچه در اين ،چون نمناك و سهمناك» ناك«
اسـت چـون    » گـاه « افاده اتصاف به چيزي نيز كند، و ديگـري           ،مقصد مذكور شد  
 يعني جاي لشكر و جاي بار، به معني وقـت نيـز باشـد چـون                 ،اهلشكرگاه و بارگ  

  .صبحگاه يعني وقت
  

  مقصد دوم

  : سن آورند و معني از آن مستفاد نشود و آن هشت بودر كلماتي كه جهت حد
چون برخواند و برگفت كه بـه معنـي          ،و اين گاه در اول كلمه باشد      » بر «:لاو 

 يعنـي   ،بر  چون بيعش فروشد بپسر    ،دخواند و گفت است، و گاه در آخر كلمه بو         
  پسر فروشد؛ 

  : منظوم داشتهسعدي شيخ ؛ خود:دوم
  ان بپسندد هنر استـب كه سلطـر عيـه        در است ها بدين پرده گر خود همه عيب

  .ها يعني اگر همه عيب
   چنانچه گويند من خود آمدم؛ ،و گاه جهت تأكيد باشد

 ظهيـر فاريـابي    چنانچه   .ر اول كلمه باشد   گاه د » هر« و اين نيز چو      ،»در «:سيم
  :نظم نموده] 130[

   عشق تو دامن به دامنشدر نبستتا         نگرفت دست فتنه گريبان هيچكس

 آنكه كلمـه  د، الا مثل آمد به خانه در، يعني به خانه آم،و گاه در آخر كلمه بود 
 داخـل   ا را به حد   ببايد كه به كلمه سابق         مي ،اگر در آخر كلمه درآيند    » در«و  » بر«

  . شده باشد
 يعنـي از    ،اياد خويش فراموش مكـن    اي  مثلاً گويند كه مرا از فر     » فرا «:چهارم

  : گفتهسعديياد خويش، شيخ 
  اي فرا رفتند ر يك از گوشهه        ه در شامـاد فتنــوقتي افت

 يعني گفت و ريخت و      ،چون فروريخت و فروگفت و فروخواند     » فرو «:پنجم
  : منظوم ساختهنظاميخواند، شيخ 
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  فروگفت اين حكايت جمله با شاه         اهـرم ز نزديكان درگــي محـيك

 بـه   مولـوي معنـوي    يعني ترا گفتم،     ،چنانچه گويند مر تو را گفتم     » مر «:ششم
  :نظم درآورده است

  ردــار بـــالم بـه عـبخوش بردارد و         اين زمزمه مركبي است مر روح تو را

  گويد يعني گويد،  چنانچه گويد همي» يهم «:هفتم
 و بعضي از حروف نيز گاه جهت حـسن        ،چون همچو و همچنان     »هم« :هشتم

  .پرداختنبه تكرار ،  چون در تحت حروف ذكر ناشده وو زينت كلام آورند

  مقصد سيم

  : الفاظي كه به آن اشاره به آدمي و غير آدمي شود
 و اگـر دو نفـر و   ،او و وي  الفاظ مخصوص صاحب عقل اگر يك نفـر اسـت           

 باشد، و الفاظ مخصوص غير صاحب عقـل اگـر يـك چيـز               »ايشان«زيادتر است   
 و اگر دو چيز يا زياده است آنان و آنها باشد، ليكن به لفظ او گاه                 ؛است آن و اين   

 اشـاره بـه حاضـرقريب       ،باشد اشاره به غايب كنند و گاه به حاضر، و به لفظ اين            
 و ،نند كرد، و به لفظ آن اشاره به قريب و بعيد هر دو نماينـد      نمايند و به بعيد نتوا    

اي كه مخصوص آدمي باشد ذكر كنند بـه آدمـي نيـز        اگر لفظ اين و آن را با كلمه       
 مثل آن مرد و اين زن، و اگر قبـل از لفـظ او و وي كـه جهـت                     ،اشاره توان نمود  

 ولـيكن   ،شـد  بـه غيرآدمـي راجـع توانـد          ، لفظ در يا بر ذكـر نماينـد        ،آدمي است 
  : و در نثر جايز نباشد، چنانچه شاعر گفته،مخصوص نظم باشد

  چرخ فانوس خيال و عالمي حيران درو

  مقصد چهارم
  در جمع الفاظ

 و بـر   ، اطـلاق تـوان كـرد      ،صيغه جمع را در عربي بر سه و زياده هرقدر باشد          
  دو باشـد و جهـت دو و زيـاده هرقـدر    ،كمتر از سه نتوان كرد و در فارسي جمع       

   .ها و اسبان توان گفت  چنانچه دو اسب و هزار اسب را اسب؛ جمع آورند،بود
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و گاه يك لفظ هم به معني مفرد و هم به معني جمع آيد، چون مردم به معنـي     
  : راستامير خسروكس و جمع آن مردمان باشد، 

  رد باـكه در پايان پشيماني ده         نشايد هيچ مردم خفته در كار

  :هم او گويد
   بدان ماند،دـفات صنع او گويــردم صـر مـاگ

   حديث آشنا گويد]131[ كه در دريا فتد مور و 
و گاه چيز قوي جثه را به لفظ جمع آورند چون اژدرها كه به معني مار بزرگ                  
و واحد آن اژدر است، و گاه جهت شخص واحد براي تعظيم لفظ جمـع آورنـد                 

   .چنانچه گويند گفتيد و كرديد
اهند لفظي را جمع كنند با ها و الف جمع نمايند، و صاحب عقـل               و چون خو  

هـا و      چـون جـوان    .و غير صاحب عقل و صاحب روح و غير آن مـساوي باشـد             
 و آنچه با ها و الف جمع كنند با نون و الف نيز جمـع تـوان             .ها  ها و درخت    اسب
ر در  هاي مذكور جوانان و اسبان و درختان توان گفـت، مگ ـ             چنانچه در مثال   ،كرد

ها كه كوهان با الف و نون جمـع نتـوان كـرد، و همچنـين      بعضي مواضع مثل كوه   
اند با هاء و الـف جمـع نكننـد،            بعضي از كلمات را كه به نون و الف جمع نموده          

چون سران و گردنان كه عبارت از مهتر قوم باشد كه سرها و گردنها نتوان گفـت                 
 دستها و پاها، و بـه نـون و     و اعضاي صاحب حيات با ها و الف جمع شود چون          

  .الف جمع نتوان كرد

  مقصد پنجم 
  : در تحقيق اعراب موصوف و صفت

 چـون  . آخـر آن را مكـسور خواننـد   ،هرگاه موصوف را بر صفت مقدم دارنـد     
 و چشم را اعراب به كـسره  .چشمِ سياه كه چشم موصوف و سياه صفت آن است        

    همچـو   .ركـت ندهنـد   م شـود صـفت را سـاكن كـرده ح          دهند، و اگر صفت مقد 
  .چشم كه لفظ سياه ساكن باشد سياه
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ّ 

  در متعلقات زبان تركي و آن حاوي دو باب است؛: مقاله دوم

ل در املاباب او  

          بـا  ،ل در ذيل حروف الف    و آنچه در اين باب ضرور است به دستور مقاله او ، 
  . شود تا به ترتيب حروف مذكور نوشته مي

  ] :الف[
 و بعـد از حـروف       ، علامت اعراب فتح است    ، نيايد  الفي كه به سخن در     1:دوم

ف از آن جـايز نيـست الا آنكـه گـاهي در             شود و در لغت جغتائي تخلّ       نوشته مي 
 چـون نويلـه و گـاه بنـا بـر كثـرت              ،اواخر كلمات جهت فتحه هاء هوز نويـسند       
  .استعمال كه مفيد ظهور است طرح نمايند

   :ت قرشت
 چـون   ،شـود   مبدل بـه طـاء حطـي مـي        اكثر اوقات در تركي قزلباشي و رومي        

نويـسند و غلـط     و با طاء حطي مـي      ،ان كه رومي است   غطيغون كه قزلباشي و طو    
  .است

   :خ ثخذ
باشد، و اكثر اوقات در تركـي قزلباشـي و          در تركي جغتائي كه اصل است نمي      

  .شود ا ميحل به  قاف متبد]132[ رومي 
   :د ابجد

اشد و اكثر اوقات در تركي قزلباشي و        ب  در تركي جغتايي كه اصل است كم مي       
هـا را   شود و غلط است، و در تركي جغتائي كل دال        رومي متبدل به طاء حطي مي     

كه به  » دين« به ندرت مثل كلمه      الاظ نمايند   به تاء قرشت نويسند و به تاء نيز تلفّ        
  .ك ديكي مثل اندين و اين،است» مثل«كه به معني » ديك«و » از«معني 

  :س سعفص
ه در تركي و رومي و قزلباشي صاد سعفص بدل آن نويسند و غلـط اسـت،                 گا

  .چون صوباشي كه لغت رومي و به معني داروغه است
                                                           

 .ظاهراً اول ندارد .1
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  :غ ضظغ
شود، و آنچه در اول كلمه         جهت آنكه سخت گفته نمي     ،باشد  در ميان كلمه مي   

 قاف است، و اگر كسي عكس كتابت كند         ،شود  و آخر است چون سخت گفته مي      
ليكن در بعضي كلمـات رعايـت بنـا بـر قـرار از              . كرده خواهد بود  خلاف قاعده   

 چه منـشيان و شـعرا جهـت وسـعت سـجع و قافيـه               ،مخالفت تعارف نبايد نمود   
بايد به قاف باشد       را كه مي   يا فراغ اند مثلاً اياغ و داغ به معني كوه و            ف نموده تخلّ

  :ائي گفتهنو] اميرعليشير[اند، مثال آخر را   گفته و نوشتهغبه غين ضظ
  ي داغـــرالسكـاي داغ هــبولغ       ضعيف تن داغمينكدينبورالسكي 

  راغـف وروق باـاخ اورره ير قـبوش
 ، حروف اعراب منظور دارنـد     ،و چون رعايت اول و وسط و آخر كلمه نمايند         

 كه بعد از ملاحظة ها اعراب عين به وسط       له مرا  چون اوستيغه كه به عين نويسند     
ن كلمات را در حالت اقرار بايد ملاحظه كنند و به هر املايـي كـه                افتد، و همچني  

بايـد نوشـت، مـثلاً         چون مراكب سازند به همان دستور مي       ،در آن حالت نويسند   
 به قاف بايد كتابـت  ،حرف اول و آخر لفظ قورق را كه امر و به معني ترس است         

 قورقـارمين    مـثلا  ، زيرا كه در اول كلمه واقع شده و چـون مركـب سـاخته              ،نمود
بايـد     مي ،ترسم، هر چند كه قاف ثاني در ميان كلمه واقع شده             يعني كه مي   ،گويند

  : راستنوايي.  قلمي نمايند،كه تغيير نداده باز به قاف
   اي دلبريمكدياعين ضعفيم دين قولوم چون قولد

  1مـ پيكرياكوكوكبين ـــمرمي كه قوقاما ايكـيـقو
  : ف

  .باء عجمي تبديل نمايند چون توفراق و توپراقاكثر اوقات در لغت رومي به 
  :ق

  .شده ]133[ آنچه متعلق به قاف است در ذيل عين ضظغ نوشته 
  :ك

ش ن چنانچه گويند قـو    ، يعني مثل  غگاه زايد و در وسط كلمه باشد چون سكلي        

                                                           
 ).1968چاپ تاشكند،  (107-6، ص ايلك ديوان عليشير نوايي . 1
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نك كه به معني  ي چون م  ، يعني مثل آفتاب، و گاه زايد و در آخر كلمه باشد           غسكلي
شـود و ادراك آن   اف مزبور به تلفظ درنيامده صوتي بـدل آن مـي         هزار است، و ك   

 و چون كاتبان را رعايـت       ،جز ترك نتواند و تميز آن بر فارسي زبان مشكل است          
بايد كـه در كلمـات         مي ،شود بسيار ضرور است     مواضعي كه كاف زايد نوشته مي     
خـواه   و در كـل ضـماير   ، به ازاي آن كاف نويسند،تركي رعايت آن صوت نموده    

 و خواه متكلم كه چون صـوت مزبـور در آن حـادث              ،حاضر باشد و خواه غايب    
» سـنكا «را كه ضمير مخاطب است  » تو را «شود، مثلاً     شود كاف زايد نوشته مي      مي
به » منكا«را كه ضمير متكلم است      » مرا«و  » كاناو«كه ضمير غايب است     » او را «و  

  .كاف نويسند
  :واو 

شـود و آن در        تخفيف و عدم مبالات ساقط مي      علامت رفع است و گاه جهت     
  . مثل قور و قورق،فع ديگر پيش از آن واقع شده باشدرحالي است كه علامت 

   :ه
گاه در آخر بعضي كلمات علامت فتح است چنانچـه در تحـت الـف مـذكور         

  .شد
   :ي

 علامت جر است و گاه جهت تخفيف و عدم مبالات اگر علامت جـر ديگـر                
  . شود باشد، چنانچه در طي واو مرقوم گشت، ساقط ميقبل از آن بوده 

  : پس بنا بر آنچه در ذيل هر حرفي مذكور شد، حروف اعراب سه باشد
الف جهت فتح و گاه هاء هوز نيز در آخر كلمات به خلاف قاعده بـدل           :يكي

  . ياء حطي جهت جرديگري واو جهت رفع، و ديگرياز الف نويسند، و 
 ،هر حرفي را كه متحرك باشد و تقاضاي اعراب نمايـد          بايد كه در تركي       و مي 

اعراب آن را كه حرف است در پهلوي آن نويسند و اين ضابطه در تركي جغتايي                
كننـد، و در تركـي قزلباشـي و رومـي بنـا بـر                 ف از آن نمـي    مضبوط است و تخلّ   

 اعـراب بعـضي از حـروف را         ،تخفيف و عدم مبالات اكثر اوقات تخلـف نمـوده         
 الفاظ تركي قزلباشي را كه در فارسي استعمال نمايند و حرف اول آن              ننويسند، و 
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 در اكثر مواضع اعراب حرف اول را كه واو اسـت نوشـته، اعـراب                ،مضموم باشد 
قورقچي را به شكلي كـه نوشـته شـده          ] 134[ حروف ديگر را ساقط نمايند مثلاً       

  .قلمي نمايند

  باب دوم در قواعد سخنوري 

ي مقاله اول كلمات كثيرالاستعمال را در تبـديلات اصـل           و چنانچه در باب ثان    
  .قرار داد، در اين باب نيز خامه شكسته مقال را بدان گونه جاري ساخت

  :لف ا
 چون ايله كه اصل آن بيله ،در تركي جغتايي گاه الف را بدل از باء ابجد آورند        

  :است گويد، چنانكه در اين شعر  مع است كه عرببابوده، و بيله به معني 
  رفـاي؟ شـن يانچـاي دو يطمنيك خطبه دي

  وني سلطان سنكاـرام گـيبلطف ايله قيلسا نظر 
  :ب

  : بر دو قسم است
ـ        :لاو  ق و  بائي كه در لغت جغتايي و قزلباشي و رومي در حالتي كه كلمـه معلّ
راب بيله يعني كرده و ،مثال جغتايي چون ايلاب.  آورند،ق به كلمه ديگر باشدمعو 

 يعني ديوانه شده و گنديده شده، مثال قزلباشي و رومي مانند اولوب             ،راب  و گنده 
  يعني شده؛ 

 بائي كه با نون چنانچه در قسم اول مذكور شد افادة معني شده كند و آن               :دوم
 يعني نگاه داشته شد و در جغتـايي بـا   ، چون ساقليوين ،در رومي بدون الف باشد    

  .همان معني استرابان كه به ت مثل اس،الف و نون باشد
   :ت

 تاء قرشت افاده غايب كند و آن در تركي قزلباشـي و رومـي و جغتـايي گـاه                 
 و  ، و كتپتور يعني رفتـه اسـت        كتلنستور مضموم و با راء قرشت ساكن باشد چون       

  . يعني گذشت،ينگاه با ياء حطي ساكن باشد مثل اوت
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  :ج
  : بر هفت قسم بود

مي متحرك باشد با كاف يا قـاف افـاده           جيمي كه در تركي قزلباشي و رو       :لاو
 نيـز معنـي مكـان       ،جـاق   جك و كيـده     كند، مثال مكان چون كيده      مكان و زمان مي   

 يعنـي وقتـي خواهـد آمـد، و در           ،رفتن، و مثال زمان چون كلجك و كلجاق دور        
تركي جغتائي جيم مزبور ساكن و ماقبل آن مفتوح بوده، به تنهائي افاده زمان كند               

 نوائي و به معني وقت رسيدن و هنگام غرس نمودن است،      يككاجتيكاج و ب  چون  
  :راست

  اقويك كولكلو؟ مكانيكاج قطره قانلار تامدي كيم گورميش
  داـر پيــال انداق كراني نيككاج اوق يوبولغاي ثمـنه

 مثلاً  .باشد   جيمي است كه در تركي رومي با قاف ساكن به معني آلت مي             :دوم
  . كه كليد را گويندجلقاچا

   جيمي باشد كه در تركي قزلباشي و رومي و جغتائي مكـسور و بـا يـاء                 :سوم
  .جي يعني اندازندهي مثل ات، حطي افاده معني اسم فاعل كند]135[

 جيمي كه تركي جغتائي كه در آخر كلمات آورند و مفتوح و به معني                :چهارم
زلباشـي و    يعني تا صـباح كـه بق       انعانچهث گويند   چنانچه باشد   تاحتي عربي يعني    

  .رومي صباحه دكين گويند
 جيمي كه افاده مرتبه عدد كند و آن در تركي رومي و قزلباشي مكـسور                :پنجم

 و در جغتائي ساكن باشد      سيم چون اوچونجي يعني     ،و بعد از آن ياء حطي آورند      
  .و همان افاده نمايد مثل اوچونج

 آخـر   جيمي كـه در تركـي رومـي و قزلباشـي و جغتـائي مفتـوح و در                :ششم
  . يعني به قدر يك من، چنانچه گويند بير باتمن.كلمات باشد و افاده مقدار نمايد

 جيمي كه در تركي رومي و قزلباشي افاده معني شيئ عـرب كنـد چـون           :هفتم
  .مأتوكليجك يعني ي

  :چ عجمي با ياء خطي
 ،در اواخر اسما در تركي قزلباشي و رومي افاده معني محافظ و كارگـذار كنـد               

ار اسـب و جـوارح و       دي و قـورچي يعنـي محـافظ و كارگ ـ         چچي و قوش  چون ات 
  .اسلحه



  

222 منشĤت سليماني

  :د ابجد 
  : بر شش قسم باشد

دالي كه در تركي قزلباشي و رومي و جغتائي با يـاء حطـي افـاده معنـي                   :لاو 
  . چون ايلدي و قيلدي يعني كرد،ماضي غايب كند

ائي افـاده    دال مكسور و مضموم كه با ميم ساكن در لغت قزلباشي و جغت             :دوم
 مثال قزلباشي و رومي وايلـدوم و مثـال جغتـائي ايلـديم يعنـي                ،م كند معني متكلّ 

  .كردم
 دالي كه با قاف يا كاف در لغت قزلباشي و رومي افاده متكلم مـع الغيـر                  :سيم

  . يعني آمديم،كند چون گلدوق و گلدوك
و  دالي كه افاده معني مصدر كند و آن مـضموم و در تركـي قزلباشـي                  :چهارم

 و آن مشروط بود     ،رومي با كاف عجمي و در تركي جغتائي با قاف استعمال شود           
 يعني آمدن او    ، چون گلدوكي و گيلدوقي    ،به آنكه بعد از كاف و قاف ضمير باشد        

  .و گلدوگويك و گلدوگيم يعني آمدن تو و آمدن من
 چـون   ،كنـد    دال مفتوحي كه در تركي و جغتائي افاده معنـي وقـت مـي              :پنجم

  . و در قزلباشي و رومي نيز همان افاده نمايد،كند دا يعني وقتي كه مياتيار
 دالي كه با نون ساكن به معني از باشد و دال مزبور در تركي قزلباشي و                 :ششم

 و در جغتائي مكسور باشد مثـل        ، يعني از رفتن   ، چون گيتمكدن  ،رومي مفتوح بود  
  : راستنوائي .اندين يعني از آن

  نـق گاه سارغارماق ايرورانديقوباشغه؟ كه قيزارما
  صفت بورمنيك گل رعناء ]136[ كه صنعونك يا غيدا بار اول 

 .وگاهي در تركي و جغتائي جهت تأكيد دو لفظ ديـن عقـب يكـديگر آورنـد                
  : گفتهنوائي

  داـر پيـفلك نيلوفر بدين چشمه مهر اولدي گ
  ر پيداــه بيلمش نيلفـورويكدين پيليد؟اول چشمـي

  .د است و يورويك بيليدن همان افاده كندكه يك دين زيا
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  :ر قرشت
 ماقبل مضموم كه در تركي قزلباشي و رومـي افـاده             اول راء : بر سه قسم است   

هاي ديگر و آخـر آن سـاكن    امر نمايد و در اقسام تركي صيغه امر احضر از صيغه      
ا  مـذكور ر    باشد چون ايجتور و ايچور و گتور بياشامان و بـردار، و چـون يـاء                 مي

 افاده معني كه ضمير غايب است نمايد مثل         ، ديگر نيز الحاق نمايند     مضموم و راء  
  .آمد او  يعني ميروكتورورتور و پگلي

 رائي كه در تركي قزلباشي و رومي در آخركلمات با لفظ كن افاده معنـي                دوم
  .اكيدركن يعني در وقت رفتن مثل ،كه متضمن وقت باشد نمايد
نماينـد و در      قزلباشي جهت ثقـل آن لغـت اضـافه مـي          سيِم رائي كه در تركي      

كنند چون بيرله و ايرماس در جغتائي و  قزلباشي و رومي جهت تخفيف حذف مي 
  : منظوم ساختهنوائيپيله در رومي و قزلباشي، 

  ملاحت بيرله بورودونك سرقدلار قامتين يعني
  كه مونداق زيب بيرله اول الفتي ايلا دينك زيبا

  : گفتهنوائي ايماس گويد، ،ف راء ايرماس نمودهو گاه جغتائي حذ
  ا ــاس قيلمــن ايمــه ممكـل كـلطف ايله گي

  بينماك تمام عمر عبادت سنكاول ــك قبـسان

  :صس سعف
  : برپنج قسم بود

سين مضموم كه با نون ساكن در تركي قزلباشي و رومي و جغتائي افـاده             :لاو 
  . مثل گلسون و گتسون،معني امر غايب كند

 سين مفتوح كه در اواخر كلمات قزلباشي و رومي و جغتائي افاده ضـمير   :دوم
و .  يعني اگر بكند و اگر نكنـد او ،چون ايلسه و ايلمسه،غايب و شرط و جزا كند    

 مفتـوح در تركـي قزلباشـي و           و گاه ياء   ،سحت گاه الف و گاه ها نويسند      جهت فُ 
  .يدسيه گويند ايلسيه و گ،رومي در مقام استبعاد اضافه نموده

 سين ضمير مخاطب كه آن نيز در تركي قزلباشي و رومي و جغتـائي بـا              : سيِم
 ]137[ نون و كاف زايد كه به تلفظ درنيايد نوشته شود، مثال قزلباشـي و رومـي                 

  .ك يعني تويسنك و مثال جغتائي سن



  

224 منشĤت سليماني

 سين ضمير متكلم و شرط و جزا كه در تركـي جغتـائي و قزلباشـي و            :چهارم
 يعني اگـر بـروم، و چـون خواهنـد كـه در       ، ميم ذكر نمايند مثل كيدرسم     رومي با 

مواضع مذكور تأكيد نمايند لفظ كرك اضافه نموده، ايلسه كرك و ايلسنك كـرك              
  .و ايلسم كرك گويند

 ،باشد قبل از باء ضمير درآورند        سيني كه مثل نون وقايه كه در عربي مي         :پنجم
شـود    گفته مي  آنآنكه در ساير مواضع بدون       او، به دليل     ينهامثل كوزكوشي يعني    
  .مثل وادي و روادي

  :ش قرشت
  : بر دو قسم است

شيني كه در تركي قزلباشي و رومي و جغتائي افاده معني مصدري كند و               :لاو 
 كيـدلش و كلـيش و مثـال جغتـائي           و جغتايي  مثال قزلباش و رومي       باشد، ساكن

  .لماق استگتماق و گ كتيش و كيليش يعني رفتن و آمدن كه مصدر آن
 شيني كه چون با لفظ ديگر استعمال شود افاده معني اجتماع و اتفاق كند               :دوم

در كاري، مثال قزلباشي و رومي گولوشديلار و جغتائي گولوشليلار يعنـي خنـده              
  .كرده

  :غ ضظغ
مفتوح در تركي جغتـائي بـا يـاء حطـي جهـت اتمـام كلمـه اسـت در جمـع                  

 چيـزي بـر   ،غت راضي به كلمه دو سه حرفي نشدهتصريفات، چه جهت نقل آن ل 
گردد با  نمايند و ملحق مذكور گاه غين جهت آنكه در وسط واقع مي        آن الحاق مي  

چغـاي در انـشا   آ چـون  .حطي و غير از هر بوده باشـد       ياء حطي و گاه كاف با ياء      
 وكل اجيلغاي و فلان كيلوكاي در خبر و قيلنا و كيل كماندا              كن و چون     زيعني با 

 كه غين جزو كلمه و بدل از        خلاصتغهغير ذلك از تصريفات و از اين قبيل است          
 اسـراغالي و    ل و قي ـ شده كه لغت رومي است و همچنين اسـت وقيل           خلاصته نون

  .اونغان و ايليغ
  و چون اين بيان معلوم شد، بيان كنيم كه

  غين ضظغ
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  : بر چهار قسم است
نمايد و گاه فتحه آن      برايمعني از    غين مفتوح كه در تركي جغتائي افاده         :لاو 

 هدايا  كيدرعه وخلاصنغه بورمنك  شود و چون       هوز نوشته مي    با الف و گاه با هاء     
 مثـل   ،آيـد باشـد     و به معني حرف يائي كه نيز در فارسـي در اول كلمـات درمـي               

 يعني به پائين آن و گاه در لغت مزبور بدل بـه  غهياست يعني به بالاي آن و     هغاوستي
  .ايند و در تركي قزلباشي و رومي اوستينه گويندكاف نم
 جغتائي با لام سـاكن افـاده تأكيـد امـر            ]138[  غين مكسور كه در تركي       :دوم

  : راستنوائيكند، چون قيلغيل يعني البته بكن، 
  مين قاچان ديدم وفا قيلغيل منكا؟ جور ايلادينك
  دم سنكاـولعيل بولـدا بـك فـان قيلدنيـسين قاچ

يليل يعني بيـا، و در تركـي جغتـائي          گ چون   ، را بدل به كاف نمايند     و گاه غين  
  .شود لفظ امر بدون تأكيد كم گفته مي

چـون  ،   غيني كه با نون ساكن در تركي مزبور افاده معنـي ماضـي نمايـد               :سيم
  .اولغان يعني شده

 غيني كه در تركي مزبور افاده معني صاحب كند و ساكن باشـد چـون            :چهارم
  .نو گويندينام و در تركي قزلباشي و رومي آد احبيعني ص آتينمع
  :ق

شود، چون اجيق كـه     واقع مي   نعت قاف در لغت جغتائي گاه در اواخر كلمات       
  .به معني تلخ است

  :ك عربي
اول كاف ساكن كه در لغت قزلباشي و رومي افاده معني مفعـول          : بر دو قسم باشد   
في كـه در لغـت رومـي و     يعني مـضمحل شـده؛ دوم كـا   ،وكورچكند مثل اپروك و     

 مثـل   ،باشد و افاده معنـي وقـت نمايـد          قزلباشي مفتوح و در لغت جغتائي مكسور مي       
  . يعني در وقت كردنانمايدركن در دو لغت اول و ايدرايركين در لغت 

  : عجميگ
 كلمـه بـه جميـع    اقـام به شرحي كه در تحت غين ضظغ مرقوم گشت جهـت      
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  : سم استو كاف مزبور بر شش قباشد  ميتصريفات 
و قزلباشي و رومي و جغتائي باشـد چـون     ، كاف افاده معني مصدر نمايد     :لاو 

  . اتمگ يعني كردن
 كه مـصدر    اينگو كافي كه در لغت جغتائي افاده معني مصدري كند چون            :دوم

  . يعني بسيار شراب خوردن،تماق است و ايجكو نيز از اين قبيل استآآن 
و گاه   نمايد و گاه با هاء باومي افاده معني   كافي كه در تركي قزلباشي و ر       سيم

 و كاف مزبور گاهي به معنـي        ،وسندببا الف كتابت شود اوپماگ و اوپماگا يعني ب        
 مزبـور   بـا آيد و در لغت جغتائي هرگاه به معني غلت و گاه به معني                ت نيز مي  لغ

باشد مثل گاركا يعني براي رفتن و برفتن و بـه رومـي گتمـك ايجـون و گتمكـه                  
  .  چون اوزيكا و اوزيغا،ويند و گاه كاف را بدل به غين ضظغ نمايندگ

 حطي استعمال شود و مفتـوح و لغـو            كافي كه در تركي جغتائي با ياء       :چهارم
  .  يعني سوار شو و اصل آن اتلاناي استكاي گتكيكاي يعني واتلانباشد مثل 
ه معنـي تـصغير    كافي كه در تركي جغتائي مكسور باشد و با لفظ نه افاد        :پنجم
 و گاه كاف را بدل به غـين ضـظغ       ؛ چون اوترگ گينه يعني دروغك     ]139[ نمايد  

  .نموده او ترك غينه گويند
 كافي كه در لغت جغتائي مضموم و با لفظ لوك افـاده معنـي مـصدري                 :ششم

  . گوينديپدجل يعني رفتن و به رومي و قزلباشي كيتملو و ككينكولوك چون ؛كند
  :ل

  : بر دو قسم است
ي ذكر شود و آن دو گونه باشدي لام مفتوح كه به تنها:لاو :  

 و در ، يعني اتفاق بـا او كـن   ،يكي آنكه مخصوص لغت رومي است چون ادله       
كل مواضع همين معني را افاده نمايد و گاه شـين قرشـت بـا نـون بـه آن اضـافه                 

ي دلان يعني رديف شود و ديگري كه مخصوص جغتائ        و چون اودلاش و ا    ،نمايند
 ،باشد و آن لامي است كه در اواخر كلمات الحاق نمايند و افاده معني نـه نمايـد                  

  . چون ايلادويك و قيلدونك لا و به رومي ايلدوكه، قيلدوكه گويند
  :  لام مكسور و آن نيز دو گونه باشد:دوم
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حطي استعمال شود و آن را در تركي قزلباشي و رومي چند               آن كه با ياء      :لاو
 . يكي آن كه در تركي قزلباشي و رومي افاده معني متكلم مع الغير كند              :معني باشد 

چون ايتالي يعني بكنيم و گاه نون و كاف اضافه نموده ايتياليك گويند و گاه مـيم                 
  زمـان ديگري آنكه در لغتين مزبورتين به معني ابتداي   .  ايدليم گويند  ،اضافه نموده 

ني از زمان نويسنده و ديگري آنكـه         يع ،كليپلي و رومي او   پباشد مثل قزلباشي او   
 يعني براي بوسـيدن و      ،در تركي رومي به معني از براي و علت بود چون اوپكلي           

 باشد كه در اول كلمات فارسي درآورند     ثانيديگري آنكه در لغت مزبور به معني        
مثل اوپكلي يعني بوسيدن و ديگر آنكه در لغـت رومـي و قزلباشـي افـاده معنـي                   

 يعني لايق بوسـيدن  ، كه رومي و اوپلي كه قزلباشي استيكلپند او مان ،لياقت كند 
 و گاه در لغتين مزبورتين لازم مزبور را بـا واو            .و ساقلملي يعني لايق نگاهداشتن    

 مانند ايچكولـوك و     ،استعمال نموده ساقلملو گويند، و گاه كاف نيز اضافه نمايند         
 فلانغت مذكور باشد چون  و ديگري آنكه به معني ياء نسبت در دو ل       ؛ايچكوليك

 مثـال   ، و ديگري آنكه در لغتين مذكورتين به معني وقت نامشخص باشـد            ؛كردلي
 و ديگري آنكه افاده معني      .كرد   يعني وقتي كه مي    ،قزلباشي ايتالي و رومي ايتكالي    

 يعنـي   ،صاحب در دو لغت مذكور نمايد چون اتـالي و گـاه بـا واو آتـالو گوينـد                  
  . ليق واتالوق گويدصاحب پدر و جغتائي اتا

 كه در تركي جغتائي گاه با كاف و گاه با قاف و گاه با غـين  ]140[  لامي   :دوم
 يعنـي مالـدار و بـه رومـي و           ،ضظغ افاده معني داشتن كند چون مالليك و مالليق        

  .قزلباشي ماللو گويند
  : م

  : بر چهار قسم است
كـي آنكـه قزلباشـي و        ي ، افاده نفي كند و آن مفتوح و بر چند گونه باشد           :لاو

 چون كلمـس و كلمـاس و    .رومي باشد و با سين سعفض افاده معني مستقبل كند         
هـوز را مكـسور و نـون           و گـاه روميـان زاء        ، كلمز و كلماز گويد    ،ز هو  گاه با زاء  

 افاده نفـي  ء حطيمكسور نموده كلمزين گويند، ديگري آنكه جغتائي باشد و با يا      
گـذرم و     گذرد و نمـي      مثل اوتماي يعني نمي    .غير كند ال م وحده و مع   غايب و متكلّ  
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 افاده نفي غايب و متكلم وحده       ، حطي را بدل به نون نموده        و گاه ياء   .گذريم  نمي
 و گاه غين ضظغ در ميان .خواهم  و ايستمان نمي،شود   چون اولمان يعني نمي    ،كند

ضـافه   قـاف نيـز ا     ، و چون جهت نفي جمع مخاطب باشد       ،درآورده المغان گويند  
  . كنيم نيز باشد كند و به معني تعجيل نمي  مثل اشوقمان يعني تعجيل مي،نمايند

كه در لغت جغتائي با قاف و در قزلباشي و رومي با كاف افاده معنـي                آن :دوم
 مثل آتماق و اتمك و كلماق و كلمـك كـه دو مثـال               ،مصدر نمايد و مفتوح باشد    

و چون با ضـمير مفـرد        .معني آمدن باشد  ل به معني انداختن و دو مثال ثاني به          او 
حاضر و غايب و جمع ضماير مزبور و يا باء ضمير متكلم منضم شود افاده مصدر 

  . آنها كند كلماقي و كلماقين و كلماقلاري و كلماقيه
  .آمديم  چون كلورمين يعني مي، كه در لغت جغتائي معني و مكسور باشد:سيم
  :ن

  : بر پنج قسم است
در تركي قزلباشي و رومي افاده معني ظرفيـت زمـان كنـد و آن                 نوني كه  :لاو 

 يعنـي در سـه   ، چنانچه گويند اوچينـده دور ،ساكن و با دال مفتوح مستعمل باشد      
 يعنـي بـه سـه       ،دورب گيرو هناوچياست، و نون مزبور گاه مفتوح باشد مثلا گويند          

آيد نوشته  نمي نوني كه در دو لغت مزبور با كافي كه به سخن در :دوم. رفته است 
 چـون اتليـك و الينـك يعنـي مكنيـد و گـاه در         ،شود و افاده جمع حاضر كند       مي

 و افـاده    ، مثل اتليك به تشديد تاء يعني كردي       ،جغتائي جهت مفرد مخاطب باشد    
  . ونك دور يعني بايد كه غضبناك شودغكند مثل اچي امر غايب نيز مي

فاده معني اسم فاعـل كنـد و         نوني كه در لغت قزلباشي و رومي ا        ]141[  :سيم
  . ساكن باشد چون اونگون يعني گذرنده

 نوني كه در تركي قزلباشي و رومـي افـاده معنـي مـصدري و مـصدر                  :چهارم
  .  مثل قاچغون يعني گريز و گريختن.نمايد

 چون ييلان كه اصل     ، نوني كه در تركي جغتائي بدون جهت اضافه كنند         :پنجم
  : به قيد نظم آوردهنوائي؛ »مع«ني  يع،آن ييله و به معني با است

  يلان سنكاييال عقل و فراست ختعماق          يلان سنيياپماق عجيب فكر و تخيل ـت
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  :و
شـود بـه       ساكن در تركي جغتائي در اواخر كلمات جهـت تأكيـد لاحـق مـي              

مثلا بارو كه به معني بـرود و       .  ملحق نمايند  ها مزبورقزلباشي و رومي عوض واو      
 و به قزلباشي و رومي واره و اختاره گويند،          . به معني تفحص كند باشد     اختارو كه 

  :چنانچه به نظم آورده
  ي بير بير اختاروـان لارنـاغ و بيابـوادي ب        واره كونكلوم ايستابو هريان باروآاي صبا 

 ،رك و مثـل اگـر  گ ـدر بعضي كلمات قزلباشي و رومي به انضمام كلمـه مثـل            
ِشود مثلاً گرك اوته      باشد كه در اول كلمات فارسي واقع مي       شرط و جزا به معني      

  .و اگر اوته يعني بايد كه بگذرد و اگر بگذرد
  :ي

  : بر دو قسم است
در تركـي جغتـائي ضـمير مـتكلم          ، ساكن اگر ماقبل آن مفتوح اسـت         ياء :لاو 

وحده و مع الغير و ضمير غايب باشد، چـون ايـاي يعنـي بپنـداريم و پنـداريم و                    
 در تركي ، و اگر ماقبل آن مكسور است،گويدارد و به رومي پنداريم را اتاتين      بپند

يعنـي سِـيم     اوتانيي   چون اوچي و     ،قزلباشي و رومي و جغتائي ضمير غايب باشد       
  : گفتهنوائي او، و شرماو 

  عصياني كوپ نوائي پنيك و يوق اوتاني كيم
 ، چون آدلاري،باشد ضمير جمع غايب ،و اگر ادات جمع قبل از وي در آورند   

  . يعني نام ايشان
 اول باشـد  او چون اوي كه اصـل     ، كه بدل از لام در تركي جغتائي آورند        :دوم

  : راستنوائييعني او، 
  اوي كه ايولي بير انور ساكنكا خاطر جمع ايماس
  ردن اواـور كنند گـــر امن يوفتــــب گــني عج

  

   در متعلقات زبان عربي:مقاله سيم

  :ب استو آن سه با
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لباب او  

و مقطعات قرآن و ابجد منقول از احاديـث         ] 142[در معاني حروف الف با ياء       
  السلام؛ اهل بيت طاهرين عليهم

  :و اين باب مشتمل بر سه فصل است

تاء ، با،ل در معاني حروف الففصل او   

روايت شده كه اولين چيزي كه ايزد تعالي ابداع و  -السلام   عليه– از امام رضا 
ت و خواهش به آن تعلق گرفـت حروفـي اسـت كـه آن را                يختراع فرموده و مش   ا

شـود و جـدا كننـده هـر           اصل هر چيزي و دليلي بر هر چيـزي ادراك كـرده مـي             
 هر چيزي از اسم حق و باطل يـا   ،شود  مشكلي ساخته و به اين حروف دانسته مي       

 و همگـي  ،دگـرد  فعل يا مفعول يا معني يا غير معني و به اين حروف مجتمع مـي            
امور و بگردانيد از براي حروف در ابداع آن معنـي كـه منتهـي شـود بـه آن غيـر                    

 و بگردانيد از براي آنها وجودي جهت آنكه حروف اختراع كرده شـده              ،خودشان
ل فعلي بود كه خداي عالميان كـه نـور    او، و نور در اين مقام    .است به معني ابداع   

انـد بـه آن فعـل، گـوئيم يعنـي         رده شده  نمود و حروف ك    ،ها و زمين است     آسمان
اند كـه بـر انـسب كـلام و عبـارات          و اين حروف   .اند  حروف به نور روشن گشته    

همگي از خداي سبحانه كه تعليم كرده است بر آن خلق خود و اين حروف سـي             
 ،كنـد   اند، از آن جمله بيست و هشت حرف دلالت به لغات عربي مي              و سه حرف  

حرف بيست و دو حرف دلالت بـر لغـات سـرياني و     ،و از جمله بيست و هشت   
گردند در سـاير      اند كه منحرف شده و مي       كند و از آن جمله پنج حرف        عبراني مي 
  . لغات عجم

انـد   اند كه منحرف شده و گرديده   پنج حرفي  ،گوئيم يعني غير عرب و اين پنج      
 پس حروف گرديدند سي و سه حرف، و اما        . ها  از بيست و هشت حرف از لغات      

 جايز نيـست ذكـر آن، پـس گردانيـد           ، زياده از آنچه گفته شده     ،پنج حرف مذكور  
 شـأنه،   خداي حرف را بعد از شمار و محكم ساختن تهيه آن فعلي از خـود جـلّ                

 و عبارت كن از خداي عين صنع و . پس شد،ن و بكن يعني بشوچنانچه فرمود كُ
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ّ 

ّ 

س اولـين خلـق از       آن مصنوع است، پ    كنآفريده است و آنچه شده است به لفظ         
 ]143[  ابداع و اختراع است كه آن را نه وزني است و نه حركتي               وجلّ خداي عزّ 

          ي؛ و خلق دوم حروف است كـه آن را      و نه سمعي و شنوائي و نه رنگي و نه حس
 آنكـه   شـود، الا    روف شنيده و وصف كرده مي     نه وزني است و نه حركتي و آن ح        

ها همگي كـه       حاصل شده است از نوع     شود، و خلق دو چيزي است كه        ديده نمي 
شوند و خداي تبـارك و        ها و ديده مي     ها و ذوق    ها و دست    يابد آنها را حس     درمي

تعالي سبقت دارد بر ابداع و اختراع، جهت آنكه نيست چيزي پـيش از وي و نـه                  
كند و بر غير خود جهـت آنكـه            بر حروف دلالت نمي    ،با وي و ابداع سابق است     

 ـ  . معنـي  كند هرگز از آن چيزي بي      نميخداي عزوجل جمع     ليف و أپـس هرگـاه ت
 تأليف نكـرده     چهار يا پنج يا شش يا بيشتر يا كمتر         ،جمع كرد از آنها حرفي چند     

 از براي معني حادث معني و نشده است آن جمع كردن الا   است، آن را از براي بي     
 با بدن كـه     شده تازه كه پيش از آن چيزي نبوده؛ گوئيم اين معني مثال روح است             

آيد و اگر خداي سبحانه ارواح متعـدد يكـي يـك جـا            از روح بي بدن كاري نمي     
آيد، و چـون اجـزاء بـدن مجتمـع شـد و روح                 باز از ايشان كاري نمي     ،جمع كند 

كند بر خود كه      پس از حروف كه دلالت مي     . آيد    سرايت كرد آنگاه از او كاري مي      
 و ،آيد  به تنهائي معني بيرون ما نميآن امري است ذهني و در خارج وجود ندارد،     

آيـد، امـا اگـر      معني از آنهـا بيـرون نمـي    ز با ،اگر چندي از آنها با هم جمع شوند       
كردند در آن سـرايت       حرفهاي متعدد جمع شوند و حروفي كه دلالت بر خود مي          

بيان اين معني را از آن حضرت پرسـيده فرمـوده           . آيد  كنند از اين معني بيرون مي     
گوئيم يعني به دل يا به زبان در هنگامي كه اراده نكرده            . كني حروف را    ميكه ياد   

 ا ب ت ث ج ح خ تا آخر و نيافتـه از بـراي آن                 .به آن غير خودشان را فرداً فرداً      
 پس هرگاه تأليف كردي آن حروف را و جمع كردي        ،حروف معيني غير خودشان   

از بـراي معنـي چيـزي كـه     از آنها حرفي چند و گردانيدي آنها را اسمي و صفتي        
  .كند بر آن معاني طلب كرده و از جهت وجهي كه خواسته كه دلالت مي

و نيز از آن جناب روايت شده كه اولين چيزي كه خداي عزوجل آفريده تا به                
 حروف معجم بود و كسي را كه بر سر  ، كتابت كند  ]144[ آن خلق خود  را تعليم       
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گويـد، حكـم در آن        از كلام را فصيح نمي    آن چوبي زنند و دعوي كند كه بعضي         
 و ديت را از آن جمله به قدر         ،كنند بر او حروف معجم را       اين است كه عرض مي    

  :دهند و هريك از حرف را معني است  مي،گويد آنچه فصيح نمي
 :تـاء بهجت االله يعنـي نيكـوئي؛ و      :  باءهاي خداي؛ و       االله يعني نعمت   لاءآ: الف

 و ثـاء  - السلام عليه – يعني تمامي امر به صاحب الامر ، محمدمر بقائم آل  تمام الأ   
منان را بـر  ؤ يعني ثواب دادن خداي تعالي م،ثواب المؤمنين علي اعمالهم الصالحه    

 يعنـي رحمـت و غـضب    ، جمـال االله و جـلال االله   :مجيهاي صالح ايشان؛ و       عمل
 :خـاء اران؛ و    يعني حلـم خـداي از گناهك ـ       ،حلم االله عن المذنبين     :حاءخداي؛ و   

 يعني ناپديد شدن بـه او اهـل معاصـي           ،خمول اهل ذكر المعاصي عنداالله عزوجلّ     
 ذي الجـلال يعنـي   ذال ديـن االله يعنـي ديـن خـدا؛ و      دالنزد خداي عزوّجـلّ؛ و      

:  زلزال القيمـه   زاءف الرحيم يعني مهربان رحم كننده؛ و        و الرؤ راءصاحب جلال؛   
 شاء االله ما شاء و      :شينيعني بلندي و نور خداي؛       االله    سناء :سين قيامه؛   ةيعني زلزل 

�نْ يشاء اللَّه  و ما تَشاؤُنَ إِلا أ    �أراد ما أراد    
يعني خواسته اسـت خـداي آنچـه را          1

كنيـد    خواهيد و اراده نمي     خواسته و اراده كرده است آنچه را كه اراده كرده و نمي           
 صادق الوعد في حمل الناس علي الصراط وحبس         :صادمگر آنكه خداي خواهد؛     

 يعني راست كننده وعده است در حمل مردم بر پل صراط            د،الظالمين عند المرصا  
 ـ    م  ضلّ :ضادو حبس كردن ظالمان در مقام انتظار؛         ـ  ن خـالف محم  دد وآل محم، 

طـوبي للمـؤمنين     :طـاء يعني گمراه شد كسي كه مخالفـت محمـد و آل او كـرد؛               
 :ظاء يعني خوشا و درخت طوبي از براي مؤمنان و خوبي بازگشت؛        ،وحسن مĤب 

 يعني گمان مـؤمن بـه خـداي خـوب           ، و ظن الكافرين بربه سوء      المؤمن خيرٌ  ظنّ
 الغنا يعنـي    :غين العلم االله يعني دانائي؛      :عين؛  ]بد [است و گمان كافر به رب خود      

ن علي  آ قر :قافهاي آتش؛      يعني فوجي از فوج    ،لنار من افواج ا   فوج :فاءنيازي؛    بي
اندن و و خ  ]145[ يعني قرآني است كه بر خداست جمع كردن         : ائتهاالله جمعه وقر  

هم علـي االله    ئترافلغو الكافرين في ا    :لامالكافي يعني كفايت كننده امور؛       :كافآن؛  
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ّ 

ّ 

ّ 

ّ 

ّ 

ّ 

ملـك االله    :ميم يعني لغو گفتن كافران در افتراي ايشان بر خداي دروغ را؛             ،الكذب
 و رسله ءرواح الانبياأثم   1؛�لمِنِ المْلكْ اليْوم �:مالك غيره و يقول عزوّجلّ     يوم لا 

 كلُُّ نفَْسٍ بمِـا   اليْوم تُجزى� : فيقول جلّ جلاله   ،  الوْاحِدِ القَْهار  اللهِ :وحججه يقولون 
 يعني پادشاهي خـداي روزي اسـت        �2 ليْوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِساب    كَسبت لا ظُلمْ ا   

گويد خداي عزوّجلّ روز قيامـت از بـراي    كه مالك و صاحبي نيست غير او و مي  
هـا يعنـي      هي امروز، بعد از آن ارواح پيغمبران و رسـولان و حجـت            كيست پادشا 
گويد  گويند كه امروز پادشاهي از براي خداي يكتاي قهار است، پس مي اوصيا مي 
 يعنـي هـر كـسي بـه آنچـه           ،شود هر نفسي     جلاله كه امروز جزا داده مي      حق جلّ 

             سـت؛   ا كسب كرده است، نيست ظلمي امروز، به تحقيق كه خـداي زود حـساب
 يعني عطاي خداي از براي مؤمنـان و         ،»نوال االله للمؤمنين ونكاله بالكافرين     «:نون

يعني چاه جهـنم و     » ويل لمن عصي االله    «:واوعذاب خداي از براي كافران است؛       
يعنـي  » ةهان علـي االله علـي عـصا          «:هاءواي بر كسي كه به خداي عصيان ورزد؛         

 ةكلمله الا االله و هي      إلا  « :لام الف ؛  خوار است بر خداي كسي كه عصيان او ورزد        
يعني نيـست خـداي مگـر       : »ةالجنّوجبت له    لاإما من عبد قالها مخلصا      «اخلاص  

يـن كلمـه را گويـد از روي          كه ا  اي   نيست بنده  ،خداي و اين كلمه اخلاص است     
 ةاسـط ب يـداالله فـوق خلقـه      «يـاء  آنكه واجب شود از براي او بهشت؛         اخلاص الا 

يعني دست خداي بالاي خلق وي گـسترده        » وتعالي عما يشركون  بالرزق سبحانه   
  3.ورزند است به رزق، پاك است خداي سبحانه و تعالي از آنچه شرك مي

 آنكـه نـامي    روايت شده كـه نيـست الا    ـعليه السلامـ و از امام موسي كاظم  
 ـ االله الذي لا اله الا هـو الحـي      :الف: هاي خداي عزوجل    است از نام    يعنـي  ،وم القي

 ءباق بعـد فنـا     «:باءخداي آنچنان خدايي كه نيست الا وي، او زنده است بر پاي؛             
  التـواب يقبـل التوبـه      «:تاءيعني باقي است خداي بعد از فنا شدن خلق او؛           » خلقه
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ّ 

كنـد توبـه را از بنـدگان           يعني بسيار قبول توبه كننده قبول مـي        ،»عن عباده ] 146[
 يعنـي ثابـت     1،� ِينَ آمنوُا بِـالقْوَلِ الثَّابِـت     ذلا  اللهُيثبَت ا �ن  ئ الثواب الكا  :ثاءخود؛ و   

 :جـيم دارد خداي آن را كه ايمان آورده به سخن ثابـت؛               ثابت مي  ،صاحب هستي 
هاي   س است نام  دا و مقد  يعني بزرگ است ثناي خ    » سماؤهأجلّ ثناؤه و تقدست     «

 بمـا يعمـل   خبيـرٌ  «:خـاء  حليم، حق زنده صاحب حلم اسـت؛   حي حقّ:حاءاو؛  
يعني جزا دهنـده    » ديان يوم الدين   «:دالكنند بندگان؛     آگاه است بدانچه مي   » العباد

 :راءصـاحب بزرگـي و اكـرام اسـت؛          » ذوالجلال و الاكرام   «:ذالروز جزا است؛    
يعنـي  » زيـن المعبـودين   «ان است به بنـدگان خـود، زاء         يعني مهرب » رؤف بعباده «

يعنـي شـنواي بيناسـت؛      » السميع البصير  «سينبهترين عبادت كرده شدگان است؛      
صـادق   «:صـاد كند شكر بندگان را؛       يعني قبول مي  » الشاكر بعباده المؤمنين   «:شين

» فعالضار النـا   «:ضاديعني راستگوست در وعده اميد و بيم خود؛         » وعده و وعيده  
يعنـي پـاك و پـاك كـرده         » رالطاهر المطه  «: نفع رساننده، طاء   ةيعني ضرر رسانند  

يعني ظاهري است كه ظاهركننـده آيـات خـود          » ياتهظهر لآ الظاهر الم  «:شده؛ ظاء 
غيـاث   «:غـين يعنـي دانـا اسـت بـه بنـدگان خـود؛       » عـالم بعبـاده   «:عيناسـت؛   

يعنـي  »  و النـوي    الحـب  فالقُ «:فاءخواهان؛   يعني فريادرس فريادرس  » المستغيثين
يعني قدرت دارنده است بـر  » قادر علي جميع خلقه    «:قافشكافنده دانه و هسته؛     

» حد و لم يلد و لـم يولـد        أالكافي الذي لم يكن له كفوا        «:كافجميع خلق خود؛    
 و نـزاده اسـت و زاده نـشده؛          ،يعني كفايت كننده كه نبوده است او را كفو احدي         

» مالـك الملـك    «:ميميعني لطف كننده است به بندگان خود؛        » دهلطيف بعبا  «:لام
يعنـي نـور    » رض من نور عرشـه    نور السموات والأ   «:نونيعني صاحب پادشاهي؛    

 يعنـي   ،»واحد صمد لم يلد ولم يولد      «:واوها و زمين از نور عرش اوست؛          آسمان
ت كننـده    هـداي  »هادي لخلقـه  « :هاءاست كه نزاده و زاده نشده؛       بي نيازي   يكتاي  

يعني نيـست خـدائي     » لا اله الا االله وحده لاشريك له       «:لام الف خلق خود است؛    
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يعني دست »  علي خلقه سطةيداالله با  «:ياءمگر خداي يكتا كه شريك نيست او را؛         
  1.خداي گسترده است بر خلق وي

  فصل دوم در مقطعات قرآن

از االله و اشاره اسـت بـه        الف حرفي است    : »انا االله الملك المجيد   «يعني  :  بقره الم
 يعني پادشاه عظيم قاهر يعنـي غالـب بـه           ،االله يعني منم االله، لام اشاره است به ملك        

 يعني پـسنديده در    ، خلق، ميم اشاره است به مجيد يعني بزرگ محمود         ]147[ جميع  
   .جميع فعلها

 ـ        » انا االله المجيد  «يعني  : عمران   آل الم ان يعني منم خداي بزرگ چنانچـه الحـال بي
  .شد؛

منم خداي تقديركننده راستگو و معني آن  » ر الصادق نا االله المقد  أ«يعني  : المص
 و  ،استدر بطن قرآن آن است كه المص به حساب ابجد يكصد و شصت و يك                

چون سال يكصد و شصت و يكم داخل يا تمام شود حق تعالي پادشـاهي قـومي               
 روز عاشـورا    ،مام شـد  را برطرف كند، راوي حديث گويد كه چون سال مذكور ت          
  .جماعت مسوده داخل كوفه شده پادشاهي قوم برطرف شد

  .يعني منم خداي رأفت دارنده» انا االله الرؤف«يعني : الر
 رزق  ،يعني منم خداي زنده كننده ميراننده     » حي المميت الرازق  انا االله الم  «: المر
   .دهنده

ها از     اين حرف  . »ق الواحد  العالم الصاد  نا الكافي الهادي الولي   أ«يعني  : كهيعص
هاي خداي سبحانه است كه از يكديگر جدا و در قرآن مجيـد امانـت                 حروف نام 

ها اين است كه اوست خداي كه كافي يعنـي كفايـت              نهاده شده، معني اين حرف    
 ،هـاي بـزرگ      صاحب ايادي عظيم يعني نعمـت      ، هادي يعني هدايت كننده    ،كننده

گو است و خداي تبارك و تعالي چنان است كـه   صادق يعني راست،عالم يعني دانا  
 ـالسلام  عليهـ] صادق [خود را وصف فرموده، و امام جعفر  فرموده كه معني ايـن   

 ، يعني متولي و مباشر امور خلق عـالم        ،ها اين است كه منم كافي هادي ولي         حرف
 يعني كاف كـافي     ،صادق در وعده خود، و هم آن جناب فرموده كه در بطن قرآن            
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 ، ياء يعني ولي ايـشان اسـت       ، و ها يعني هادي ايشان است      ، از براي شيعيان   است
 صاد يعني صادق است در وعده       ،كنند  كه اطاعت مي   عين يعني عالم است به آنان     

كه به ايشان كرده تا آنكه برساند ايشان را به آن منزلتي كه وعده كـرده اسـت بـه                    
  .ايشان

است كه خداي مطلـع سـاخته   و روايت شده كه اين حروف از خبرهاي غيب        
ـ ا را، بعد از آن قصه را به محمداست بر آن بنده خود زكري    ـ صلي االله عليه وآله 

 ـالسلام  عليه  ـحكايت فرموده و آن چنان بود كه زكريا  از خداي درخواست كـه   
را  -عليـه الـسلام      -عبا را بـه وي تعلـيم كنـد، پـس جبرئيـل                هاي مبارك آل    نام

كه را به وي تعليم كرد، و زكريا هر گاه محمـد و علـي و                امي متبرّ فرستاده، آن اس  
 ـالسلام عليهمـ فاطمه و حسن    غم و الم از وي زايـل و انـدوه وي   ، را ياد كردي 
 گريه گلوي وي را ،را ياد كرديـ السلام   عليهـ  و هر گاه حسين  .منجلي گرديدي

 مرا كـه هـر گـاه        روزي گفت الهي چه حال است     . گرفتي و نفس او منقطع شدي     
هاي خـود،     يابم از غم    تسلي مي ] 148[هاي ايشان     كنم به نام    چهار ايشان را ياد مي    

ريزد و آه من بلند  كنم چشم من اشك مي  را ياد ميالسلام ـ  ـ عليهو هرگاه حسين
 ـ   ـ عليـه   و علا قـصه حـسين  حق جلّ. گردد مي  را خبـر داده فرمـود كـه    الـسلام 

 آلـه  ـ    االله عليـه و   ـ صلي  و هاء هلاك عترت رسول، پس كاف اسم كربلاكهيعص
و يا يزيد كه ظلم كننده بر حسين و عين عطش يعني تـشنگي آن جنـاب و صـاد               

چون زكريا آن سخن را شنيد از مسجد خود سه روز مفارقت ننمـود   . صبر اوست 
گفت كه     و مي  ،نمود  و در آن سه روز مردم را از خود منع كرد و گريه و نوحه مي               

 و آيـا نـازل   ،آري بهترين جميـع خلـق خـود را بـه فرزنـد او       آيا به درد مي    !لهيا
نوشـاني بـه علـي و فاطمـه ايـن             كني بلاي اين مصيبت را به كنار او و آيا مي            مي

 و بعد از    ؟دهي اندوه اين درد را به ساحت دل آن دو            آيا جا مي   ! الهي ؟مصيبت را 
 در اين پيـري بـه وي خنـك           نصيب كن مرا فرزندي كه چشم من       !آن گفت الهي  

       من و برگزيده كه وزارت من كند و محـل او         گردد و بگردان او را وارث و وصي 
را از من و نسبت به من بمثابه محل حسين و نسبت او گردان و چـون او را نـصيب        

    بـه درد    ت او مفتون كن، آنگاه بـه درد آر مـرا بـه او چنانچـه               من گرداني مرا به محب
 را  ـ  السلام عليه  ـ  پس حق عزوّجلّ يحيي    .فرزند او   خود را به   محمد حبيب آري    مي

نصيب وي كرد و او را به درد به وي، و حمل و تولد يحيي شش مـاه و حمـل و           
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  . و آن را قصه طويلي است، شش ماه بود ـالسلام  عليه ـتولد حسين
�ذكِرُْ رحمتِ ربك عبده زكرَِيا    �فرمايد كه     بعد از آن مي   

هـا     يعني اين حـرف    1
 به بنـده    !ذكر رحمت صاحب و آفريننده و نعمت و رزق دهنده توست اي محمد            

 ـ   ! تو اي محمد    يعني اين حروف ذكر كرده است رب       ،خود زكريا  پـس   ،ا بـه زكري 
ي مطلـع سـاخته      پس چنانچه اكنون مذكور شـد خـدا        .رحمت كرده است به وي    

 االله عليه و آله  ـ  ـ صلي  بعد از آن قصه را به محمد.است بر آن بنده خود زكريا را
   .حكايت فرموده

 اي محمـد    طـي   و آن به لغـت قبيلـه بنـي        » لحق و الهادي اليه   اطالباً  « يعني   :طه
 ـ   فرمود كه طه اسمي است از اسـماي پيغمبـر  السلام  ـ  ـ عليه  و امام جعفر.است
 معني آن اين است كه اي طلب كننده حق و هدايت كننده به  عليه و آله  ـاالله صلي

   .سوي حق
 ـ   ـ عليـه  نيز فرموده كه طه يعني طهارت و پاكي اهل بيـت   از رجـس  الـسلام 

   .يعني گناه
 ،يعني منم طلب كننده شنواي    »  المعيد ءنا الطالب السميع المبدي   أ« يعني   :طسم

 المعيد يعني عود نماينده و زنـده كننـده روز           ،ل او  يعني آفريننده بار   ،ابتداي كننده 
   .قيامت

  .يعني منم طلب كننده شنوا» انا الطالب السميع« يعني :طس
االله   ـ صلي ، يس اسمي است از اسماء پيغمبر» للوحييا ايها السامع« يعني :يس

اي است كه   و آن چشمه. معني آن اين است كه اي شنونده وحي منعليه و آله  ـ
 ـ صـلي االله عليـه و    پيغمبر ]149[بود كه ] اي[وشد از زير عرش و آن چشمهج مي

 به آن چشمه السلام  ـ  ـ عليه  در معراج از آن وضو ساخت و هر روز جبرئيلآله  ـ
تكاند و از هر قطره ايـزد تعـالي           هاي خود را مي     آيد و بال    غوطه خورده بيرون مي   

  .كند ي ميآفريند كه تا روز قيامت ذكر خدا اي مي فرشته
االله عليه و    ـ صليّ  حم اسمي است از اسامي محمد     » الحميد المجيد « يعني   :حم
   . و معني آن اين است كه پسنديده بزرگآله ـ
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ّ 

ّ 

يعني حلم ورزنـده    » الحليم المثيب العالم السميع القادر القوي     « يعني   :حمعسق
 ـ   ـ عليه  و علم علي.ثواب دهنده دانا شنوا قادر قوي  در عـسق و   همگـي الـسلام 

د  و قـاف كـوهي اسـت از زمـرّ    . استالسلام  ـ  ـ عليه هاي صاحب الامر عدد سال
دارد   سبز كه احاطه كرده است به زمين و كبودي آسمان به آن و بـه آن نگـاه مـي                   

خداي زمين را از آنكه اهل خود فرو برد و ذوالقـرنين در وقتـي كـه بـه ظلمـات          
ه طـول آن پانـصد ذراع و بـر كـوهي            اي ديد ك ـ    فرشته ،رفت به كوه قاف رفته      مي

ام از فرشتگان خـداي و   ه من فرشت  : گفت ؟ تو كيستي  :ذوالقرنين گفت . ايستاده بود 
 است به ايـن كـوه، هرگـاه         رگي آنكه او را     وهي الا  و نيست ك   ؛مبه اين كوه موكلّ   

  .  آن شهر را بلرزانم،خداي فرمايد كه به شهري زلزله افكنده، وحي به من فرستاده
  . هي است كه اكنون مذكور گشتكو :ق
 و آن نهري است ر ـ صلي االله عليه و آله  ـ و آن اسمي است از اسماء پيغمب :ن

 بسته و مداد شد، بعد از آن بـه     ، فرمود كه بسته شود    در بهشت كه خداي عزوجلّ    
 1،شود تا روز قيامت     قلم فرمود كه بنويس در لوح محفوظ آنچه هست و آنچه مي           

ملاوالس.  

  م در معني ابجدفصل سو

 يـك روزه چنـان شـده    ، متولد شدالسلام  ـ  ـ عليه روايت شده كه چون عيسي
بود كه گويا دو ماهه است، چون هفت ماهه شد مـادرش دسـت او را گرفتـه بـه                  

االله الـرحمن الـرحيم،     بگـوي بـسم  :معلم گفت. م نشانيد مكتب برد و در برابر معلّ     
 سـر    السلام  ـ  ـ عليه بگوي ابجد، عيسي :معلم گفت.  گفتالسلام  ـ  ـ عليه عيسي

 .داني ابجد چيست؟ معلـم دره بـالا بـرده كـه بـر وي زنـد        آيا مي:بالا كرده گفت 
الا از من بپرس تا تفـسير      داني كه خوب و      مرا مزن، اگر مي    ! اي معلم  :عيسي گفت 

 ـ   ـ عليه عيسي.  تفسير كن:معلم گفت. كنم از براي تو   لاءآ« الـف  : گفـت الـسلام 
» االله جمـال « و جيم    ، يعني نيكوئي خدا   ،»االله بهجة« و باء    ،هاي خدا   يعني نعمت » االله

 واو ،»هـول جهـنمّ  « يعني دين خدا، هوز هـاء        ،»االله دين« و دال    ،يعني رحمت خدا  
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 ،»زفيـر جهـنم  « زاء ، واي بـه اهـل آتـش دوزخ   ،ميعني چاه جهنّ » ويل لأهل النار  «
 يعنـي پـست     ،»لخطايا عن المستغفرين  حطت ا «ي  م، حطّ يعني نفس سر دادن جهنّ    

 يعنـي   ،»ل لكلماتـه  كلام االله لا مبـد    «ن  ملَشد و افتاد خطاها از استغفار كنندگان، كَ       
صاع بـصاع و   «اي خدا، سعفص    ه  اي از براي كلمه    كلام خداي نيست تبديل كننده    

 ]150[يعني صاعي در عوض صاعي و جزائي در عـوض جزائـي          » الجزاء بالجزاء 
قرشتهم «يابد از خير و شر، قرشت يعني     كند جزاي آن را مي      آدمي مي يعني هرچه   

 بگير دسـت    !م گفت كه اي زن    معلّ. كند ايشان را     يعني جمع مي   ،»م فحشرهم جهنّ
  1.م نداردداند و حاجتي به معلّ پسر خود را و ببر كه او مي

 ـ   ـ عليه و به روايت ديگر ابجد را ابوجاد و ابوجاد كنيت آدم  و  اسـت الـسلام 
يعني ابا كرد از خوردن درخـت  » كلأ فجاد و ،كل من الشجرأ ان ي يبأ«ابجد يعني   

 فنـزل الـي     ،هـوي مـن الـسماء     « پس خوب كرد كه خورد، هوز        ،گندم در بهشت  
» حاطـت بـه خطيئتـه     أ«يعني افتاد از آسمان و فرود آمد از زمين، حطـي            » رضالأ

صاع «است، سعفص  » وجلّعزّ االله   كلمة«يعني احاطه كرد به او خطاهاي او، كلمن         
دهـي جـزا داده       يعني صاعي بـصاعي و چنانچـه جـزا مـي          » بصاع كما تدين تدان   

يعني اقرار كرد به    » اقرّ بالسيئات فغفرله  «چنانچه اكنون گذشت، قرشات     ،شوي    مي
شود  اي است كه در آخر ابجد نوشته مي گناهان پس آمرزيده شد، كتب و آن كلمه  

  إنّ م،عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم بالفي عـا           يعني كتب االله عزوجلّ   
إِنَّ  � آدم خلق من التراب و عيسي خلق بغير أب من أنزل االله عزوجـل تـصديقه               

 يعني نوشته   �2  عنِْد اللَّهِ كمَثلَِ آدم خَلقََه منِْ ترُابٍ ثمُ قالَ لَه كنُْ فيَكوُن             مثلََ عيسى 
ظ دو هزار سال پـيش از آفريـدن        است خداي عزوجل در نزد خود در لوح محفو        

 و عيسي آفريده شده است بـي پـدر، پـس    ،آدم كه آدم آفريده شده است از خاك   
مثـلِ   در قرآن مجيد كه مثل عيسي نزد خـداي خـود             نازل ساخت خداي عزوجلّ   

  3.مثل آدم است كه آفريده است او را از خاك
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 بياموزيـد تفـسير   : فرمـود كـه  االله عليه و آله  ـ  ـ صلي و به روايت ديگر پيغمبر
 يعنـي   ،لاء االله آ الـف  فرمود كه    ؟ پرسيدند كه چيست تفسير آن     ؟ابجد را كه نداند   

 االله يعني نيكوئي خدا، بهجة باءهاي خدا و الف اسمي است از اسماي خدا،  نعمت
االله يعنـي بهـشت خـدا و        ) بزرگـي (االله و جـلال     ) نيكـويي (االله و جمال     ةجنّ جيم

 فويل لمن   ،ية الهاو هاء :هوزين االله يعني دين خدا،       د دالرحمت و غضب خداي،     
 پس واي كسي را كـه بيفتـد بـه آتـش     ، هاويه است يعني جهنمّ  ها هوي في النار،  

 فـي جهـنمّ   يـة  زاو زا يعني واي به اهل آتـش دوزخ،         ، ويل لأهل النار   :واودوزخ،  
  يم به خداي از    بر  اي است در جهنم و پناه مي         يعني زاويه  ،ةالزاويا في   نعوذ باالله مم

حطوط الخطايا عـن     حاء :حطيجهنم؛  ) نجكُ(هاي    آنچه در زاويه است يعني زاويه     
 ـ المستغفرين في ليله القدر و ما نزل به جبرئيل  ـ مع المـلا  ـ عليه السلام  لـي  إ ةئك

كنندگان ) طلب آمرزش( يعني پست شدن و افتادن گناهان از استغفار ،مطلع الفجر
 ـ عليه السلام  ـساخته است آن را جبرئيل  ) فرود آينده(در شب قدر و آنچه نازل 
 و هـي    ،فطوبي لهم و حسن مـĤب      طاءصبح،  ) برآمدن(با فرشتگان تا زمان طلوع      

بيده و نفخ فيها من روحه و ان اغصانها تري من         ] 151[ غرّسها االله عزوّجلّ     ةشجر
 ـه تنبت بالحلي و الحلل و الثمار      وراء الجنّ  عنـي خوشـا و    ي، علـي افـواههم  ة متدلي

 و طوبي درختي است كـه كاشـته         ،درخت طوبي از براي ايشان و خوبي بازگشت       
 و  ، و دميده اسـت در آن از روح خـود          ، به دست خود   است آن را خداي عزوجلّ    

هـا   لّهآرد به زيورها و ح      شود از پشت ديوار بهشت، بار مي        هاي آن ديده مي     شاخه
هاي اهـل    آويخته شده است بر دهن و خرماي كه 1)بافند  هاي كه در يمن مي      جام(

ت  يعنـي دسـت و قـو       ، يداالله فوق خلقه سبحانه و تعالي عما يشركون        :يابهشت،  
ورزنـد     پاك است خداي و بلند است از آنچه شـرك مـي            ،خدا بالاي خلق اوست   

كـلام االله لاتبـديل لكمـات االله و     كاف :كلمن؛ )دهند يعني شريك و انباز قرار مي  (
) بـدل كـردن  ( يعني كلام خدا است كه نيـست تبـديلي          ،لتحداًلن تجد من دونه م    

و ) ميـل كـردن   (يابي غير از خداي محل انحراف         هاي خداي را و هرگز نمي       كلمه
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 والسلام وتـلاوم    ة والتحي ة بينهم في الزيار   هالجنّالمام اهل    :لام،  )پناه دادن (التجائي  
ن خـود در زيـارت و        يعني فرود آمدن اهـل بهـشت در ميـا          ،هل النار فيما بينهم   أ

؛كردن اهـل آتـش دوزخ يكـديگر را        ) سرزنش(و ملامت   ) درود(ت و سلام    تحي 
 يعني پادشاهي خدا كـه زوال  ،لك االله الذي لا يزول و دوام االله الذي لايفني          م :ميم
) نيـست شـونده   (خـداي كـه فـاني       ) هميـشگي (يابد و دوام      نمي) برطرف شدن (

 فالقلم قلم من نور و كتاب مـن نـور فـي    ،ون ن و القلم و ما يسطر    :نونشود،    نمي
بـون و كفـي بـاالله     يشهده المقرّ ) نگاه داشته (محفوظ  ) كتف يا استخوان پهن   (لوح  

 قلمـي   ، پـس قلـم    .نويـسند   و قلم و آنچه مي    ) مركب(شهيدا يعني نون يعني مداد      
بـان و بـس   دهند آن را مقرّ است از نور و كتاب از نور در لوح محفوظ گواهي مي 

  كما تدين انّ    صاع بصاع يعني الجزاء بالجزاء     صاد: سعفصداي گواهي را؛    است خ 
چنانچـه جـزا       يعني جزاء به جـزاء       ،صاعيه   يعني صاعي ب   ، للعباد االله لايريد ظلماً  

بنـدگان  ) كـاري  ستم(ظلم ) خواستن(كه خداي اراده ) براستي( به تحقيق   ،دهي  مي
 فقـضي بيـنهم     مـة ياي يوم الق  يعني قرشهم فحشرهم و نشرهم ال     : قرشتكند؛    نمي

زنده كردن بعد از (و نشر ) جمع كردن( يعني جمع و حشر      ،بالحق وهم لايظلمون  
كند ميان ايشان بحق و حال آنكه ايـشان            پس حكم مي   ،كند روز قيامت    مي) مردن

  1.شوند ظلم كرده نمي
و آخر آن ابجد اسـت و      بسم االله الرحمن الرحيم     و روايت شده كه ابتداي قرآن       

 بهـاء االله يعنـي      :بـا  االله يعنـي نعمتهـاي خـدا،          لاءآ :الف: ابجد) بيان كردن (فسير  ت
 علـي  لـة  ديـن االله و دلا :دالجمال االله يعني رحمت خداي و  :جيمنيكوئي خدا و  

 حطـوط   :حطيم؛   هاويه يعني جهنّ   :هوز يعني دين خدا و راهنمائي بر خير؛         ،الخير
 ]152[   الاوزار بين يـدي االله     حطةالذنوب  الخطايا و الذنوب يعني طرق الخطايا و        

هاي خطا و گناهان، گوييم يعني چاره         يعني پست شدن خطاها و گناهان يعني راه       
 فـص  ، حق بحق، صاع بصاعسعفصآن پست كردن گناهان است در برابر خداي؛    

 ، نگينـي بـه نگينـي   ، حقي به حقـي ، صاعي به صاعي ،جزاءيه  ب  بفص يعني جزاء  
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 بـسم االله    ، سهم االله المنزل في كتابه المحكـم       قرشتري است؛   يعني حوري به حو   
 -الـسلام   عليـه  - االله غضبه لمـا عطـس آدم   حمةالرحمن الرحيم سنه االله سبقت ر   

 فـسبقت لـه ذلـك      ،ك يـا آدم    يرحمك رب  :ه العالمين فأجابه رب   الله رب   الحمد :لقا
الح  فـرود  (االله نـازل  ) تير( يعني سهم ،ةالجنّه من قبل ان يعصي االله في     سني من رب
 بسم االله الـرحمن الـرحيم     ،يعني قرآن ) استوار(شده خداي در كتاب محكم      ) آمده
 خداست كه سبقت گرفته است رحمت خداي بـه غـضب او چـون آدم        تسنّاين  

سـتايش مـر خـداي راسـت كـه          ( العـالمين     الحمـد الله رب    ،عطسه كرد گفت كه   
 خـدا تـو را رحمـت        !ه اي آدم  پس جواب داد خداي ك ـ    ) پروردگار عالميان است  

 پـيش از  ،گرفت از براي آدم آن به يكي از جانب خداي      ) پيشي(كناد، پس سبقت    
  .ورزد) گناه و نافرماني(آنكه در بهشت عصيان 

  باب دوم در املا

 ،و امـوري كـه در ايـن بـاب مـدخل دارد            ) جمع قاعده، بنيان  (و چون قواعد    
 بنابراين باب ،به كلمات است) تهدرآويخ(بعضي متعلق به حروف و بعضي متعلق      

فـصل ثـاني متعلقـات      و در    ل متعلقات حـروف   فصل او  در   ،را دو فصل قرار داده    
  .را بيان كنيم كلمات

و قاعدات در كل حروف     ) نگه داشتن (و چون از جمله قواعد مزبوره مراعات        
قواعد و امور را مدخل در بعـضي        ) يعني همه (و ساير   ) احتياج(و كلمات ضرور    

ين ذكـر    دو قاعده مزبور را قبـل از فـصلين مزبـور           ،باشد   حروف يا كلمات مي    از
  :نمائيم

 بخود به  (بايد حروف و كلمات را در حالتي كه مفرد و مستقل              مي: لقاعده او
 بـه   ،باشد و محتاج به ماقبل و مابعد خود نباشـد ملاحظـه نمـوده             ) كاري ايستاده 

 بـدان طريـق     ،نمايند) ايستادن(قف  و و ) شروع كردن (نحوي كه در آن حال ابتدا       
 ابن همزه جهت لفظ     ؟ك يعني كيست پسر تو    كنند، مثلاً در من ابنُ    ) نوشته(كتابت  

شـود  ) آشكارا( همزه آن ظاهر     ، زيرا كه چون ابتدا بلفظ مزبور نمايند       ،كتابت كنند 
) به هم آوردن(است و در تركيب ) به هم پيوستن(و هرچند همزه آن همزه وصل     
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را چـون در حالـت    ) طلب فهم كـردن   ( و ماء استفهام     ،آيد  ه سخن در نمي   مزبور ب 
   يعني از چه    من به  و   عن به  مثل   ،ز وقف كنند به ها كتابت نمايند      وقف به هاء هو 

 نوشتن هـاء بعـد از مـيم         ، را با ماء استفهام متصل سازند      چيز و چون حروف جرّ    
د با الف كتابت و وقف       مثلاً حتي و علي و الي را چون متصل سازن          ،ضرور نباشد 
  زيرا چون حروف جرّ    ،گويند» علام«و  » اِلام«و  ) تا چه چيز  (» حتام«به ميم نموده    

 ـ           از وضـع  ،يـك كلمـه گـشته     ] 153[  ةنهايت اتصال با مـاء اسـتفهام يافتـه بمنزل
اند و اگر چون كلمه واحد به سخن نياورده خواهند كه             اول بيرون رفته  ) گذاشتن(

علي «و  » الي مه «و  » حتي مه « به وضع اصلي     ،استفهام داخل كنند  هاء وقف به ماء     
باشد الّـا در دو موضـع       ) روان( و قاعده مذكور در كل مواضع جاري         ،نويسند» مه

ن كـه از حـروف نواصـب    ل لفـظ اذَ او: تخلف نموده) بازدارنده(كه به علت مانع  
 زيرا كه اگر    ؛وشتبايد ن   شود الّا به نون مي       هرچند كه به الف وقف مي      ،فعل است 

جائي و چيزي كـه     (شود به اذائي كه جهت ظرف       ) پوشيده(با الف نويسند مشتبه     
شـود    آنكه به نون وقف مي    ) گمان(م  است و بعضي به توه    ) در آن چيزي گذارند   
  به نون قلمي نمايند، 

 مفرد مذكر اضـربن     ،به نون خفيفه باشد   ) استوار كردن ( كلماتي كه مؤكد     :دوم
چون ) مرد(ر به الف و جمع مذكّ) زني تو البته آيا مي(و هل تضربن ) تهبزن تو الب  (

به واو ) زنيد شما البته آيا مي(به واو و الف و هل تضربن     ) بزنيد شما البته  (اضربن  
بايد كتابت شود، زيرا كه وقف        مفرد مؤنث با يا مي    ) بزن تو البته  (و نون و اضربنِ     

 چرا كه ؛يع كلمات مذكوره را به نون نويسندبه حروف مذكوره نمايند الّا آنكه جم
شود كتابت كنند، چون در وقتي كه نون تأكيـد ملحـق    اگر به حروفي كه وقف مي  

 كـسي ندانـد كـه كلمـات         ، مـشتبه شـده    ،نساخته باشند به حروف مزبور نويسند     
  .يا بدون نون خفيفه است) سبك(با نون خفيفه ) نوشته شده(مسطوره 

سـخت و   (د  حرف در يك كلمه از يك جـنس و مـشد           هرگاه دو    :قاعده دوم 
 به  ،بايد يك حرف را اسقاط نموده       باشد مي ) استوار كرده شده و تشديد داده شده      

بـه  (كر ذّو ا ) شاد كرد (يك حرف نويسند خواه آن حرف در وسط باشد مثل فرّح            
 و چون شرط نموديم كه دو حرف        ؛و خواه در آخر باشد مثل مد و شد        ) ياد آورد 
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 اگر در دو كلمه باشد مثل اللحم و الرجل كـه الـف و لام كـه               ،يك كلمه باشد  در  
شـده اسـقاط    ) به هم آورده شده   (است و مركب    ) جدا(حده   الف و لام كلمه علي    

 ءننماينـد و هرچنـد كـه در كلمتـين مزبـورتين لام و را              ) شناسانيدن(لام تعريف   
ظ جهت است كه در تلفّ و تشديد راء بدان   ؛آيد  د و دو حرف به سخن در مي       مشد

در حـرف زدن    ( ادغـام    ،به راء قرشت نمـوده    ) بازگونه كردن (لام تعريف را قلب     
  .كنند) حرفي در حرفي

نكند الا در سـه     ) واپس ماندن (تخلف  ) ياد كرده شده  (مذكور  ) بنيان(و قاعده   
و » من ما «ا و الّا كه اصل آنها       و ام ) ايضاً(و عم   ) از چه چيزي  (اول در ممِ    : موضع

در دو كلمـه اسـت و       ) هم جنس (و حروف متجانس    » ان لا «و  » ان ما «و  » عن ما «
 چرا كه چون ما را بـا حـرف نهايـت    ،اند اسقاط يك حرف نموده ) با اين (مع هذا   

درزدن ( كلمه واحـده دانـسته، نـون را در مـيم ادغـام               ةاتصال باشد بمنزل  ) پايان(
اند چنانچه در ممـرش و        دهو در كتابت يك حرف را حذف نمو       ) حرفي به حرفي  

 بـه خـلاف      و عم  ها را نيز در مم      اِمحي كه اصل آن منمرش و انمحي بوده و الف         
انـد و آن در آن مـا و ان لا شـرطي               انداختـه ) اندازه كردن چيزي به چيزي    (قياس  
  باشد، 

     حده اسـت و مـع هـذا         كه ضمير فاعل كلمه علي    ) شكستم(دويم در مثل قتت
اتصال بـا فعـل     ) سختي(ت   چون فاعل را شد    ]154[ يرا كه    ز ،يك تا حذف شده   

 يك تـا را حـذف       ،يك كلمه دانسته  ) مرتبه (ةباشد ضمير فاعل را با فعل بمنزل        مي
رو بـر   ( بدان جهت مثل اجبهه      ،نمايند و چون اتصال مفعول به مرتبه فاعل نيست        

  . را به دو ها نوشته يك ها را حذف ننمايند) پيشاني او
 زيـرا   ،بايد نوشته شـود     ذين كه جمع است و به دو لام مي        والتّي والّ سيم الذي   

 و دو حـرف از يـك        ،حـده اسـت    كه چنانچه مذكور شد لام تعريف كلمه علـي        
 و جهـت آن  .انـد   و مع هذا اسقاط يك حرف نموده     ،جنس در دو كلمه واقع شده     

 ـ    ذكر نمي ) شناسانيدن(است كه چون كلمات مسطوره بدون لام تعريف          ا شـوند ب
 ، حذف يك لام تعريف حذف شـود       ،الف و لام تعريف به منزله يك كلمه دانسته        

 چون مشتبه به الـذين      ،در معني به هم رسد و اللذين تثنيه       ) رخنه و شكاف  (خلل  
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گذاشتن (به دو لام و اللتين را نيز حمل         ) جدايي(كه جمع است شود جهت فرق       
مچنـين الـلاء را بـه دو لام    به آن كـرده بـه دو لام كتابـت كننـد و ه        ) و بار كردن  

 و ،شـود ) بيـرون آوردن (نويسند كه اگر نه چنين كنند مشتبه با لاء حـرف اسـتثنا       
  . به دو لام قلمي نمايند،ي نيز قياس به آن كردهتاللّاتي واللوّا

لفصل او  

در متعلقات حروف آنچه مدخل در حروف دارد خواه از دو قاعده مذكور كه 

   آن باشدالحال ذكر شد و خواه غير

 تا بـه ترتيـب حـروف مـذكوره بيـان و             ، با ،در اين فصل در ذيل حروف الف      
ق به آن باشد مشتمل بـر مقـصد   هريك از حروف مزبوره را كه به يك قاعده متعلّ   

 تا  ، با ، و هريك از حروف الف     ، باقي حروف را حاوي چند مقصد نمائيم       ،نساخته
ل در صـورت مـشترك      ي الف و همزه كه در اص ـ      ا سو ،را صورتي مخصوص بود   

 چنانچـه   ،جهت همـزه   .»ا«: و صورت هر دو اين شكل باشد      ) انبازي داشته باشد  (
 گاه صورت اصلي آن را كـه شـكل مـذكور اسـت              ،مجملي در مقاله اول ذكر شد     

خـورده  (چون اضرب و گاه صورت غير اصلي آن را كه واو است در مثل يؤكـل                 
 جهـت   ،نانچه مرقوم خواهد شد   چ) طايفه(و ياء حطي است در مثل فئه        ) شود  مي

نويسند و جهت آنكه معلوم شود كـه آن دو واو و يـا صـورت همـزه                تخفيف مي 
المخرج ) نزديك( با همزه قريب     ء سر عين كه اين شكل       ،است و واو و يا نيست     

 و  ، بر روي آن قلمي نمايند     ،است علامت قرار داده   ) جاي بيرون آمدن دو حرف    (
گويند وليكن گاه همزه را بـه   متحرك را همزه مياهل لغت عرب ساكن را الف و        

 جدا كـردن  (گويند مانند الف وصل و الف قطع  الف مي) فراخ شدن(ع طريق توس
ات مزبوره همزه است و موافـق قيـاس         فو الف استفهام و در حقيقت ال      ) و بريدن 

 تـا حـرف اول نـام      ، بـا  ، چرا كه كل حروف الـف      ،بايد كه الف نام همزه باشد       مي
 مثل با و جيم و امثال آن و چون به نحوي كه مذكور شد در اصل همزه و ،خودند

بنابر آن متعلقـات هـر دو را در تحـت    ) شريكند(اند   و در صورت مشترك    ]155 [
  . اين شكل مرقوم ساختيم
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  .اكنون ذكر مقاصد و اقسام الف نمائيم
  الف

  :مشتمل بر چهار مقصد بود
 ـ  :لمقصد او  ه اعتبـار رعايـت قاعـده وقـف و ابتـدا      در الفاتي كه در كلمـات ب

  : نويسند و آن در چند موضع باشد
را نيز به الف نويسند     » لكنا« است، و    منكه متكلم وحده و به معني       » ناأ «:لاو

  . است» نالكن اَ« زيرا كه اصل آن ،م نشوندو هر چند كه به الف متكلّ
يعني ديـدم زيـد     » داًرأيت زي « مثل   ، كلماتي كه به فتح تنوين داده باشند       :دويم

 آخـر   ، به الف وقف ننمـوده     ،را، و چون در تنوين غير فتح كه آن رفع و جر باشد            
و ) آمد زيـد  (» جاء زيد « چون   ،كلمات را ساكن كنند، بدان سبب به الف بنويسند        

  ).گذشتم به زيد(» مررت بزيد«
 صورتي مخصوص نباشـد     ، در همزه كه آن را چنانچه مذكور شد        :ميمقصد دو 

 و  ،شـود   ه به صورت الف و گاه به صورت واو و گاه به صورت يا نوشته مي               و گا 
 پس بنـابرين    ، و گاه در آخر كلمه     ،باشد و گاه در وسط كلمه       گاه در اول كلمه مي    

  : اين مقصد را بر سه قسم نموده) بخش كردن(قسمت 
 خـواه آن    ، همزه كه در اول كلمات باشد به صـورت الـف نويـسند             :لقسم او 
پيش داشـته  (و خواه مضموم ) زير داشته باشد(وح باشد و خواه مكسور      همزه مفت 

علم اچون  ) پيوستن(و خواه وصلي    ) شتر(چون ابل   ) بريدن(و خواه قطعي    ) باشد
چون أحـد كـه اصـل آن    ) گرديده(و خواه اصلي چون امل و خواه منقلب   ) بدان(

آنهـا همـزه اسـت    ل   و اگر به كلماتي كه او      ، و او منقلب به الف شده      ،واحد است 
آن نداده به صورت    ) از جا به جايي گردانيدن    ( ملحق شود تغيير     اي  حرفي يا كلمه  

الّا دو لفظان لا كه هرگـاه لام مكـسور در اول            » بأحد«و  » كأحد«الف نويسند مثل    
نويسند، زيرا كه » لئلا« حكم همزه وسط به هم رسانيده، به اين شكل    ،آن درآورند 

 را جهـت  حينئـذ  و يومئذ و لئنشود و » لالا« مشتبه به   ،به اصل خود كتابت كنند    
  .كثرت استعمال به طريق مذكور قلمي نمايند

  



  

247 باب پانزدهم

 همزه كه در وسط كلمات باشد و آن يا سـاكن باشـد يـا متحـرك              :ميقسم دو 
حركـت حـرف قبـل از       ) نگاه كردن (، اگر ساكن باشد ملاحظه      )صاحب حركت (

 همزه را   ،مثلاً اگر ماقبل مفتوح باشد    آن بايد نوشت،    ) بجهت( موافق   ،همزه نموده 
 مثل يأكل، و اگر مضموم باشد به واو مثل يـؤمن، و اگـر               ،به صورت الف نويسند   

 در ايـن حـال      ،، و اگر همزه متحرك باشد     )بد است (مكسور باشد به يا مثل بئس       
ماقبل آن يا ساكن باشد يا متحرك، چنانچه ساكن باشـد همـزه را موافـق اعـراب            

سـؤال  (ثلاً همزه كه مفتوح باشـد بـه صـورت الـف چـون يـسأل                 خود نويسند م  
و مكـسور   ) شود  دني و بخيل مي   (و مضموم را به صورت واو چون يلؤم         ) كند  مي

قلمـي نماينـد، و بعـضي    ) شود اندوهناك و دلتنگ مي(را به صورت يا چون سيم       
و يا  باشد به صورت واو      ]156[  كه همزه تخفيف يافته      اي  همزه مزبور را در كلمه    

بنويسند و تخفيف آن به اين گونـه باشـد      ) ء(و سرعين را نيز كه اين شكل است         
 همزه را حـذف     ،حركت همزه به ماقبل كرده    ) از جايي به جايي گرديدن    (كه نقل   

كه اصل آن مسأله بوده، يا آن كه همزه را قلب     ) پرسيدن(نموده باشند، مثل مسئله     
نمـوده  ) در هـم زدن حرفـي در حرفـي        (غام  به يا و يا را در يا اد       ) باژگونه كردن (

 و بعضي اگـر همـزه     ، بوده خطيئةبه تشديد يا كه اصل آن       ) گناه (خطيةباشند مثل   
كـار  ( چون آن همزه بـسيار مـستعمل     ،مزبور كه به نقل تخفيف يافته مفتوح باشد       

 و ، مثل يسئل را يسيل كتابـت كننـد  .است به صورت الف بنويسند) فرموده؟ شده 
 قلمـي نماينـد     ، ديگر داشته باشد به صورتي كه موافق اعراب آن باشد          اگر اعراب 
 همـزه   ، و اكثـر   .)شـود   انـدوهناك مـي   (و يـسئم    ) شود  دني و بخيل مي   (مثل يلؤم   

بر وزن ) ده استنپرس( ترك نمايند مثل سائل ،مذكور را كه بعد از الف واقع شود       
ل و  أمصدر است تس  را كه   ) يكديگر را پرسيدن  (ل  ؤل و تسا  أرا س ) زننده(ضارب  
ل كتابت كنند و اگر همـزه بعـد از سـاكن ديگـر              أاسم فاعل را س   ) پرسنده(سائل  

  .واقع شود حذف كنند
 و بعضي حذف همزه مزبور در جميع نمايند، خواه همزه به حـذف تخفيـف               

 و چنانچه حرف قبل از همزه متحرك        ؛يافته باشد و خواه به قلب و خواه به ادغام         
ولاً مذكور شد همزه را به صورتي كـه موافـق حركـت ماقبـل         باشد به نحوي كه ا    
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كـه بـه يـا    ) طايفـه (و فئه ) زمان و مدت داده شده    (جل  ؤ كتابت كنند مثل م    ،باشد
بـد  (ل و لؤم و بئس   أي س ا كلمات جاري باشد سو    قلمي نمايند؛ اين قاعده در كلّ     

 بـا   كه در كلمات مـذكور    ) سركرده شد (و رؤس   ) خواننده تو (و من يقرئك    ) شد
 رعايت قبل ننموده، همزه را به صورتي كه موافـق           ،آنكه ماقبل همزه متحرك بوده    

) خواند تـو را  مي(و يقرئك ) پرسيده شده(اند؛ و در سئل    اعراب همزه بوده نوشته   
به صورتي كه موافق حركت ماقبل و بعضي به صورتي كه موافـق حركـت همـزه            

  .باشد نويسند
در اين صورت آيا وقف بـه همـزه         :  باشد همزه كه در آخر كلمات     :قسم سيم 

 كه وقف به همزه توان كرد، در اين حال حرف ماقبل همزه يا             اولتوان كرد يا نه؛     
و رأيـت   ) ايـن پوشـيده   ( حرفي جهت همزه بنويسند مثل هذا خبئٌـا          ،ساكن باشد 

 ، همـزه تنـوين اسـت       رأيت خباء  و همزه    ،ٍبخبء) گذشتم(خباء و مررت    ) ديدم(
 و اگر متحرك باشد همزه را به صورتي كه موافق حركـت             ا،أيت زيد چنانچه در ر  

 قلمـي نماينـد،     ، خواه همزه متحرك باشد و خواه ساكن باشـد         ،حرف ماقبل باشد  
، أ ولم يقر   أمثلاً اگر حرف ماقبل همزه مفتوح باشد همزه را با الف نويسند مثل قر             

و اگر  ) نخوانده است (و لم يقرئ    ) خواند  مي(و اگر مكسور باشد به يا مثل يقرئ         
  ). زبون نشد(و لم يردؤ ) زبون شده(مضموم بود به واو مثل ردؤ 

 چنانچـه ضـمير متـصل چـون جـرءك و            ، كه وقف به همزه نتوان كـرد       دويم
جرؤك و جرئك و ردائك و رداؤك و ردائك يا تـاء تانيـث بـه آن ملحـق شـده                     

 كه در وسـط     پس در اين حال صورت همزه     ). خوانده شد (قرأت و قرئت    ] 157[
بايـد نوشـته     به نحوي كه در آنجا مـذكور شـد مـي   ،كلمه واقع شده به هم رساند    

اند در اينجـا نيـز جـاري باشـد، الا در مقـروه                شود، و خلافاتي كه در آنجا نموده      
كه همزه به اعتبار تاء تأنيث در وسـط افتـاده و   ) خلق شده(و بريه   ) خوانده شده (

، چرا كه دو واو و دو يا در پهلوي يكديگر افتـاده  شود واو يا جهت آن نوشته نمي  
الـف  ) كشيدن(ادغام نمايند، و هر همزه كه بعد از آن حرف مد باشد و حرف مد         

ماقبل مفتوح و واو ماقبل مضموم و ياي ماقبل مكـسور اسـت كـه حـروف لـين                   
نيز گويند، و صورت همزه موافق آن حرف مد باشد، چـون دو حـرف از                ) نرمي(
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 واو و يـا و  ، جهت همـزه   ،باشد) سنگين(لوي هم واقع شود و ثقيل       يك جنس په  
 ـ) مهربـان شـد  ( چون رؤف ،الف بنويسند، خواه همزه در وسط كلمه باشد     م يو نئ

) گناه كرد (و خواه در آخر كلمه باشد چون خطاء         ) سؤال كرد (ل  أو س ) صدا كرد (
زئين را گاه كه جمع است ليكن مسته) ريشخند كنندگان(و مستهزؤن و مستهزئين    

 يكـي در مثـل      :ف در چنـد موضـع نمايـد        تخلّ ، كتابت كنند و اين قاعده     يابه دو   
 همـزه را بـه صـورت     ، آخر غير صورت يا همزه باشد       ردائي كه چون صورت ياء    

ياء آخر از حروف مد بودن به سـبب          ]؟[ »جبابي يرحون « نويسند و در     ياخود به   
 و ديگـري در مثـل   ، خود به يا نوشتتشديد بيرون رفته، بايد همزه را به صورت       

 قراا مشتبه بـه قـرأ مفـرد و يقـرأان     ،قرأا و يقرأان تثنيه كه اگر به يك الف نويسند       
 و ديگري مستهزئين تثنيه كه اگر به يك يا    . مشتبه به يقرأن جمع مؤنث شود      ،تثنيه

  .شود   نوشته مي ياكتابت كنند مشتبه به مستهزئين جمع شود كه به يك
  : كتابت كنند و آن بر دو قسم باشد،در الفاتي كه بر خلاف اصل :مقصد سوم

لقسم او:  
  :  الفاتي كه زياد نويسند و آن در دو موضع باشد

بايـد بعـد از واو حرفـي و كلمـه نبـوده           بعد از واو جمع افعال، ليكن مي       :لاو
 ـ      ) بياشاميد(وا  و اشرب ) بخوريد(وا  لُ چون كُ  ،باشد ا كلمـه   و اگر بعد از واو حرفي ي

) زننـد ايـشان را    (و ضربوهم   ) زنند تو را  ( الف ننويسند چون ضربوك      ،بوده باشد 
 و  ، و مفعول با فعل به منزلـه يـك كلمـه باشـد             ،مفعول است هم   و   كافكه لفظ   

 ، جهت تأكيد باشد الف بعد از واو جمع نويسندهمبدين جهت است كه اگر لفظ 
و واو آن كلمـه گـاه بـا واو          باشـد     و چون واو جمع در بعضي كلمات منفصل مي        

) اشتباه و پوشيدگي  ( مثل جاء و نصروا، جهت رفع التباس         ،شود  عطف ملتبس مي  
 و پيـروي بعـضي   ءرد اشيا( جهت اطراد ،الف را بعد از واو جميع افعال قرار داده       

 و در جمع اسما چون نسبت به مجموع ،نويسند در كل جموع افعال مي) بعضي را
 اسـما نيـز   ، و بعـضي در جمـع  ،نويـسند   الـف نمـي    ، اسـت  افعال قليل الاستعمال  

زيـارت   (]يـن [ و زايـر   ]158[ ) ندگان آب رخو(و المĤء    ننويسند چون شاربو    مي
 و ،نويـسند   و بعضي در هـيچ يـك از جمـع اسـم و فعـل نمـي                ،و اريد ) كنندگان
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) كميـاب (شود نادر     گويند كه در موضعي كه واو جمع مشتبه به واو عطف مي             مي
  . توان نمود) ها قرينه(اشتباه به قراين ) برداشتن( هذا رفع است و مع
 الف زياد نوشتند كه رفـع اشـتباه         ،شد   كه چون مشتبه به منه مي      مائه در   :دويم

 زيـرا كـه   ،Ĥت است ننوشتند شود و در مأتين تثنيه نيز الف نوشته و در جمع كه مِ            
مات بوده و يـك     بناي مفرد در تثنيه باقي است و در جمع نيست، چو اصل جمع              

  .اند تا را حذف نموده
  :در الفاتي كه ناقص نمايند و آن در شش موضع باشد :قسم دوم

و بدان جهـت  ، بسم االله الرحمن الرحيم و جهت آن كثرت استعمال باشد       :لاو 
 و هر چند كه به تنهائي يا بـا كلمـات            ،است كه الف االله و رحمن نيز ساقط گردد        

 چون باسم االله و باسم ربك بسيار مستعمل نيست          ي بسمله ذكر شود و    اديگر سو 
  . به الف كتابت شود

چـون  ) جر دهنده و كـشنده    (ف به الف و لامي كه لام جاره          كلمات معرّ  :دوم
يا لام ابتدا چون للدار بر آن داخـل نماينـد چـرا كـه چـون             ) از براي مرد  (للرجل  

و چون در بالرجل و     لاء نفي شود    ه  اسقاط الفِ الف و لام تعريف نمايند ملتبس ب        
  .  اسقاط الف مذكوره ننمايد،امثال آن اشتباه به چيزي نشود

ل آن  كلماتي كه در اول آنها الف وصل باشد و الـف اسـتفهام نيـز در او                 :سيم
 الف وصـل را بيندازنـد       ،درآورند، چون دو الف در پهلوي يكديگر ناخوش باشد        

    آيـا برگزيـده اسـت      (ي البنات   و اصطف ) آيا پسر تو نيكوكار است    (چون ابنك بار
همزه مذكور ماند (و أاصطفي است   ) آيا پسر تو  (كه اصل آن أابنك     ) دختران تو را  

و اگـر لفظـي كثيـر الاسـتعمال باشـد           ) تا قرينه باشد بر آن كه مراد استفهام است        
 و جهت حذف چيزي است كه مذكور شـد،  ،حذف و اثبات هر دو الف جايز بود     

شـود، اگـر الـف         چون لفظ مزبور بسيار استعمال مـي       و جهت اثبات آن است كه     
  . وصل را ننويسند اشتباه مكرر فيما بين خبر و استخبار در لفظ مذكور شود

م واقع شـود مثـل      لَ ميانه دو ع   ف مشروط بر آنكه صفت بوده     ابن لفظ   :چهارم
 حذف الف آن نكنند چون زيد ابن اخي    ، و اگر ميانه دو علم نباشد      ،زيد بن عمرو  

 صفت ،ابن يا آنكه .ابن الفاضل) دانا( و العالم فو الرجل ابن زيد) ر برادر منپس(
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مي كـه قبـل از      لَ مثل زيد ابن عمرو، زيرا كه چون تنوين ع         ،نبوده خبر مبتدا باشد   
 در كتابت نيز جهـت تخفيـف و كثـرت اسـتعمال             ،ابن بود در لفظ حذف نمودند     

 چـرا كـه در   ؛يه اسقاط الـف ننماينـد  ين تثنالف لفظ مزبور را ترك كردند و در ابنَ    
  . كثرت استعمال به مرتبه ابن نيست

 هؤلاء اسـت و     ] 159[ كه در هذا و هذان و       ) آگاهانيدن( الف هاء تنبيه     :پنجم
 اسـقاط الـف نـشود، چـه         ، مثل ها و هـاتي     ،اگر هاء مزبور در كلمات ديگر باشد      

ند، الا آنكه اگر كـاف      كلمات مزبور در كثرت استعمال به مرتبه كلمات سابق نباش         
 چـرا كـه     ، چون هذاك و هذانك با الف نويسند       ،خطاب با آن كلمات ملحق شود     
 و نيز ناخوش باشد كه سه كلمـه را متـصل بـه       ،اند  كلمات مذكور قليل الاستعمال   

  . هم سازند
و لكـن   ) سـي (و ثلثـين    ) سـه (و ثلث   ) آنان(و اولئك   ) اين( الف ذلك    :ششم

 و اهل كوفه الف را كه در وسـط و           .و سليمان و معويه   ولكن و ابرهيم و اسمعيل      
فرين و النـصرين    كبه ماقبل خود متصل باشد در همه كلمات حذف نمايند مثل ال           

  .و اشباه آن) پادشاهان(و سلطين ) ياري دهندگان(
  :شود مقصد چهارم در الفاتي كه در آخر نوشته مي

خر آن الف مقـصور     كلمات چهار حرفي و زياده از چهار حرفي را كه حرف آ           
 ياء حطي باشـد، چـون دو يـا در يـك موضـع               فو قبل از الف   ) كوتاه كرده شده  (

 با الف نويسند، خواه اسم باشد و خواه فعل، و الا چنانچه در ذيل ،ناخوش نمايند 
ياء حطي بيايد با يا نويسند چون المحيا و صديا و استحيا و قاعده مذكور تخلف                

   .)نشانه(اند  ملَ كه عنكند الا در مثل يحيي و ربي
    علم با ياء حطـي     : م و فعل و صفت چون يحيا و المحيا        لَو جهت فرق ميانه ع

 اگر واوي باشد بـا      ،شود و اگر كلمه سه حرفي باشد ملاحظه بايد نمود           كتابت مي 
 نويسند مثل عصا و دعـا كـه واوي اسـت و بـا الـف                  الف و اگر يائي باشد با ياء      

ر جميع مواضع خواه سه حرفي باشد خواه زياده، خواه          شود، و بعضي د     نوشته مي 
قبل از حرف آخر يا باشد و خواه نباشد، و خواه كلمه واوي باشد يا يائي، جهـت    

  .آنكه كاتب غلط كمتر كند با الف نويسند
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  : فرق ميانه كلمات واوي و يائي به چند چيز توان نمودو 
ند واوي و اگر با يا تثنيه كننـد يـائي    به تثنيه، زيرا كه اگر به واو تثنيه نماي         :لاو
را كه يائي است ) آسيا( مثل عصا را كه واوي است تثنيه آن عصوان و رحي    ،باشد

  . تثنيه آن رحيان آيد
 مثل قنات كه واوي اسـت و جمـع   ،به جمع و آن نيز به طريق تثنيه است  :دوم

  .  كه يائي است و جمع آن فتيات آيد»فتي« و ،آن قنوات
) و محاربـه  جنگ  ( و غزا    ،رميةكه يائي است    ) انداخت(رهّ مثل رمي    به م  :سوم

  .  آيدةكه واوي است غزو
ه و مثال همان است الا آنكه فا در مره مفتـوح      به نوع و آن به طريق مرّ       :چهارم

  . و در نوع مكسور باشد
و غـزوت  ) انـداختم (به رد نمودن به صيغه مـتكلم وحـده مثـل رميـت         :پنجم

  ). جنگ كردم(
  . به رد نمودن به مضارع مثل يرمي و يغزو :مشش
 مثل وعي كه در اين صورت آن فعل         ]160[ به آنكه فاء الفعل واو باشد        :هفتم

كه فا و لام آن واو بوده باشد الا كلمه ] اي[ چرا كه در كلام عرب كلمه    ،يائي باشد 
  . اند  نيافتهواو

 اين كلمه يائي باشـد و       به آنكه عين الفعل واو باشد كه در اين حال نيز           :هشتم
  1.)هاي سنگ نشان(اين قاعده نيز تخلف ننمايد الّا در قوي و صوي 

باشد كه به هشت امر مذكور فرق ميان واوي و يائي بودن آن             ] اي[و اگر كلمه  
به ) ميل دادن (يكي اماله كه اگر آن كلمه اماله        : نشود، ملاحظه دو امر ديگر نمايند     

و الا واوي باشد مثل منا كه بـه معنـي قـدر اسـت، و     يائي باشد مثل متي     ،  يا شود 
) نزد(ديگري به قلب پس اگر قلب به ياء حطي نموده باشند يائي باشد مثل لدي                

الف آن را قلب به ياء حطي نمايند و از اين جهت است كه   ) نزد تو (كه در لديك    
 كه واوي   دارد) برداشتن(حطي هر دو نويسند، زيرا كه احتمال          كلا را با الف و ياء     
لتا الف را قلب به تاء قرشت نمايند و امكان نيز دارد كـه يـائي               باشد چرا كه در كِ    

                                                           
  .گذارند به معناي سنگ نشانه كه در راه مي .1
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 الـف بـدل از واو       ،شود و در آخر كلمه سه حرفي         چرا كه اماله به كسره مي      ،باشد
  .شود اماله به كسره نمي

  :ب
 متـصل   ، باء ابجد را كه از حروف است هرگاه خواهنـد بـا كلمـه ذكـر كننـد                 

انـد وقـف     داخـل نمـوده  »بـا «يرا كه وقف به يا ننموده به آخر كلمه كه نويسند، ز 
  .نمايند مثل بزيد

  :ت
تاء قرشت را كه به قاعده وقف و ابتدا كتابت كنند، در كلمات عربي بر دو قسم                 

قرشـت وقـف      دراز و گرد، زيرا كه ملاحظه حالت وقف نموده، اگر به تاء             : نويسند
و كلماتي كه بـه تـاء دراز        ] رحمت [حمةو ر ] نعمت [نعمة چون   ،نموده دراز نويسند  

  : شود شود بر سه قسم مي نوشته مي
و نـادر   ) دختـر (و بنـت    ) خواهر( كلمات مفردي كه اسم باشد چون اخت         :لاو

 بـه هـاء     ، وقف كنند، و كسي كه به ها وقف كند          است كه كلمات مذكور را به هاء      
  ). ان و دختراناند پسر چگونه(نويسد مثل كيف البنون والبناه 

 چـون قامـت و   ، ملحق سـازند تا كلماتي كه در فعل ماضي به اواخر آنها    :دوم
  . قمت به اعراب ثلت و امثال آن

  ).ها زننده( ضاربات : مثل، كلماتي كه با الف و تاء جمع نموده باشند:سيم
  :ك

  : شود بر دو قسم است كه به قاعده و ابتداء نوشته مي
ا خواه مفرد و خواه تثنيه و خواه جمع باشـد، چـون    كاف خطاب، و آن ر     :لاو

  . و منكما و منكم) از تو( متصل نويسند چون منك ،ابتدا به كاف مزبور نتوان كرد
 كاف تشبيه و تمثيل و چون وقف به آن نتوان كرد متصل كتابت بايد كرد            :دوم

  .چون كزيد
  : ل

  : مشتمل بر دو مقصد باشد
 و آن بـر سـه      عده وقف و ابتدا در كلمات نويسند        ل در لاماتي كه به قا     مقصد او
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  : قسم باشد
باشـد هرگـاه لام   به اقسام كه مكسور مـي ) كشنده و جر دهنده( لام جاره  :لاو 

چون وقـف بـه لام مـذكور نتـوان نمـود      .  مزبور را در اول كلمات درآورند      ]161[
باشـد و آن    ي لام ابتدا كه مفتوح م     دوم). از براي زيد  (» لزيد« چون   ،متصل نويسند 

» ولعمـر « چـون    ،را نيز به جهتي كه در لام جاره مذكور باشد، متصل قلمي نمايند            
لام  سيم). زيادتر از زيد است در علم و دانش  (» افضل من زيد  «و  ) هر آينه عمرو  (

 چـون   ،تعريف كه آن را نيز با كلمات به جهتي كه مذكور شد متصل كتابت كننـد               
 در ،ابتداي كلمـاتي كـه اول لام باشـد درآورنـد          و چون لام تعريف را در        ،الرجل

 و چـون بـه   ،لام آن كلمه كنند و در بعضي نكنند ) انداختن(بعضي كلمات اسقاط    
      بيان نمود به تكـرار در ايـن       ،ل اين باب ذكر شده      تفصيل در قاعده دويم كه در او

  . مقام نپرداخت
   در لاماتي كه بر خلاف اصل كتابت نمايند:مقصد دوم
در كلمه سه لام در پهلوي هم واقع شود يكي را جهت تخفيف حذف              هر گاه   

كه در مثال اول لام اول ) از براي شير(و للبّن ) از براي گوشت(نمايند چون للّحم 
 كلمه است و در مثال   و لام دوم لام تعريف است و لام سيم جزء،مكسور و جاره

 و يـك لام  ،مات للحم باشـد ثاني لام اول لام ابتدا و مفتوح و باقي لامات چون لا     
را با الف و لام تعريف حذف نموده به شكلي كه قلمـي گـشته مرقـوم نماينـد و                    

  . نفي شود اند كه اگر كتابت كنند مشتبه به لاء الف را جهت آن حذف كرده
  :و

  : واواتي كه برخلاف اصل كتابت نمايند بر چهار قسم باشد
  :  آن در چهار موضع باشد واوي كه در كلمات زياد نويسند و:لاوقسم 

لاو:    اند و زيـادتي      م باشد از جهت فرق ميانه آن و عمر نكرده         لَ در عمرو كه ع
يعني از جهت منصرف    (واو بر آن از جهت آن است كه عمرو از حيثيت انصراف             

خفيف و كثير الاستعمال و زياد نمودن واو بـه آن اولـي اسـت، پـس اگـر                   ) بودن
ر استعمال نشود بـا واو ننويـسند و همچنـين بـا واو               چون بسيا  ،عمرو علم نباشد  

اگر شعر موزون به عمرو بوده و به عمر نبود يا آنكـه عمـرو قافيـه                 . كتابت نكنند 
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شود و عمر نشود، زيرا كه چون اشتباه رفع شود محتاج به حرف زايد جهت فرق            
ي  عمير آيـد و قلم ـ     ،نباشد، و همچنين اگر تصغير نمايند چه تصغير عمرو و عمر          

 مثـل   ،چنين اگر بـه ضـمير مجـرور مـضاف شـود             فايده باشد و هم     نمودن واو بي  
 چرا كه ضمير مجرور مثل جزء كلمه باشد و فاصله به واو جـايز نباشـد و                  ،لعمره

زير به  ) ديدم عمرو را  ( چون رأيت عمروا     ،هم چنين اگر تنوين به فتح داده باشند       
و ) پوشـيدگي (التبـاس    تنـوين داخـل نـشود، پـس          ،عمر چون غيرمنصرف باشد   

  .محتاج به واو جهت فرق نباشد
اند، چه الف در      و از حروف جهت فرق واو اضافه كرده، الف و يا زياد ننموده            

حالت نصب مثل عمراً مشتبه به الف و يا در حالت اضافه ملتبس بـه يـاء مـتكلم                   
  . شود مي

 جهـت    جهت فرق ميانه آن و الِيَك و عكـس نكردنـد،           ]162[  در اولئك    :دوم
رو بـه رو    (آنكه اولئك اسم و اليك حرف است، چه اصل آن الي و كاف خطاب               

به تـصرف و اولاء را نيـز        ) سزاوارتر است (است و اسم اولي است      ) سخن كردن 
  . بر اولئك كرده به واو نويسند)  كردن و برداشتنبار(حمل 

ه بـا واو   در اولي جهت فرق ميانه آن و الي و اولو را نيز حمل به آن كرد       :سوم
 محتاج به واو نباشد، چـرا       ،كتابت كنند و اگر الف و لام داخل نموده الالي گويند          

 ،كه به الي كه حرف است الف و لام داخل نشود، پس چـون اشـتباه زايـل شـود                   
  . به واو جهت تفرقه نباشد) نيازمند(محتاج 

 ةو قنـوا ) زنـدگي  (ةچنين در حيو  جهت تفخيم و هم  ة و زكو  ة در صلو  :چهارم
  . نويسند و ربِوا نيز واو زايد مي) كاريزها(

 زيرا كه   ، و آن يك واو داود است      ، واواتي كه در كلمات كم نويسند      :قسم دوم 
  .نوشتن دو واو در پهلوي يكديگر ناخوش باشد

   :ه
  : شود شود بر دو قسم مي به قاعده وقف و ابتدا نوشته مي كه

 و تاء گرد گويند و در ذيل      ،يكي آنكه در غير وقف تاء قرشت به سخن درآيد         
 نوشته شده، و ديگري آنكه هرگز تا به سخن درنيايـد و آن اكثـر در حـروف                    تاء

جيم است و همچنـين اسـت       ) نام گذاشته شده  ( چون چه كه مسمي      ،مفرده باشد 
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راء مفتوح و قاف مكسور كه صيغه امر است، چون ره و قِه زيداً يعني ببين و نگاه 
استفهام نيز چنانچه در اول باب در قاعده اول ذكـر شـد چـون                و ماء    ،دار زيد را  

  . يعني از چه چيزي»عن مه و من«شود مثل   با ها نوشته مي،شود وقف به ها مي
  : ي

  : مشتمل بر دو مقصد باشد
 شود، اسـم فاعـل را كـه          در آنچه به قاعده وقف و ابتدا نوشته مي         :لمقصد او

 به آن ملحق سازند با يـاي حطـي قلمـي            ناقص بوده باشد اگر الف و لام تعريف       
 چون  ،و الا بدون يا نويسند    ) اندازنده(و الرامي   ) حكم كننده ( مثل القاضي    ،نمايند

آن است با الف ) لكنت زبان سخن گفتن آشكارا و بي(قاض و رام، زيرا كه فصيح      
  . و لام تعريف با ياي حطي و بدون الف و لام تغيير ياء وقف شود

نچه برخلاف اصل كتابت كنند و آن يائي باشـد كـه در آخـر           در آ  :مقصد دوم 
 بدل از الف آورند و قاعده در اين باب آن است كه هرگاه حرف چهـارم                 ،كلمات

يـا  ) برگزيده(كلمه الف باشد مثل موسي يا زياده از چهار الف باشد مثل مصطفي        
مـي  حـي آن كلمـه را بـا يـاي حطـي قل      مثل ر،آنكه كلمه سه حرفي و يائي باشد  

 ياء حطي نباشد كه اگر نه چنين ،بايد قبل از الف      ليكن در دو قسم اول مي      ،نمايند
و كلمات مـذكور را جهـت اشـعار         ) حيا كرد ( چون استحيا    ،باشد به الف نويسند   

 يكي آنكه الف در تثنيه آن كلمـه         :با يا كتابت كنند   ) دو چيز (به دو امر    ) آگاهيدن(
 ]163[شود    كه زيرا كه آنچه با يا نوشته مي       شود و ديگري آن     قلب به ياء حطي مي    

 به الف نويسند    ،به يا نمايند و كلمات سه حرفي اگر واوي باشد         ) ميل دادن (اماله  
شود با قواعدي كه سبب آن توان دانست كه كدام كلمـه             و آنچه به الف نوشته مي     

م در طي مقصد چهارم الف مرقو   ) بيان و جدا كردن   (واوي و كدام يائي به تفصيل       
اختيـار كـرده   (شود چون تنوين دهنـد، مختـار    گشت و كلماتي كه با يا نوشته مي 

 به الـف و الا  ،آن است كه تغيير ندهند، ليكن سيبويه اگر تنوين به فتح دهد         ) شده
  .با يا نويسد

يكي بلي و ديگري علـي و       : شود چهار است    و از حروف آنچه با يا كتابت مي       
  .ديگري الي و ديگري حتي
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  متعلقات كلماتفصل در 

  :  بر چند قسم باشد،كلماتي كه وصل به كلمات ديگر شود
معني شرط و استفهام بوده باشـد ، كلماتي كه حرف يا اسم و در آن اسم       :لاو . 

 چون ممـا و عمـا و   . ذكر شود متصل نويسند ،اگر با ماء حرفي كه مصدري نباشد      
 منما و عنما اسـت، و چـون   ،عمافيما و انمّا و اينما و حيثما و كلمّا و اصلِ مما و     

انـد، بـدان      ساخته) استوار و سخت كرده شده    (نون را قلب به ميم و ميم را مشدد          
شود، و متي نيـز هرچنـد كـه            به يك ميم نوشته مي     ،جهت نون به كتابت درنيامده    

 كم مستعمل اسـت منفـصل كتابـت          ما ين و حيث است ليكن چون با لفظ       چون اَ 
؛ و اگـر  )شوم هر زمان كه سوار شوي سوار مي(ب اركب   مثل متي ما ترك    ،شود  مي

كلمات مذكور را با ماء اسمي ذكر نمايند منفصل نويسند چون انّ ما عندي حسن               
هر جا كه وعده (و اين ما أوعدتني ) به راستي كه آنچه نزد من است خوب است (

و بعدت عن ما    ) هر چه نزد من است خوب است      (و كلّ ماعندي حسن     ) گرديده
و گرفتم از آنچه تـو      (و أخذت من ما أخذته      ) دور شدم از آنچه ديده او را      (يته  رأ

  .])اي[گرفته
را با ماء اسمي نيز جهت كثرت اسـتعمال متـصل نويـسند، و              عن    و منو گاه   

و ) به خود به كـاري ايـستاده     (جهت در اين باب آن است كه حرف چون مستقل           
پـس بايـد مـاء      . ماقبل خود باشـد   ) دهتمام كنن (تتمه  ) مرتبه(تمام نيست به منزله     

حرفي را متصل نمود و ماء مصدري هر چند كه حـرف اسـت الا آنكـه چـون از                    
 يعني كردن   ، بايد منفصل نوشت مثل إن ما صنعت عجب        ،جمله مابعد خود است   

است و اسم چون در معني تمام است بدان جهت ماء اسـمي             ) شگفت(تو عجب   
  .را منفصل نويسند

 و در اين حال نون آن را قلب بـه لام و             ،كه با لفظ لا ذكر شود      ان ناصبه    :دوم
و جهـت   ) از جهت آنكه نداند   ( نون را بنويسند مثل لئلا يعلم        ،لام را مشدد نموده   

 زيرا كـه إن مخففـه را بـه طريـق            ،است) سبك كرده شده  (آن تفرقه با إن مخففه      
  ). زدخي كه بر نميبه تخمين ( مثل أن لايقوم ،مذكور كتابت نكنند

 و نون آن را نيز به طريق نون        ، ان شرطي كه با لفظ ما يا لفظ لا ذكر شود           :سيم
 ،د نماينـد  حرفين مزبورين را مـشد ،ن ناصبه قلب به لام و گاه قلب به ميم نموده    ا
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 و سبب آن به إن مخففه است كـه بـه نحـو مـذكور                ،چون الّا تفعلوه و اما تخافنّ     
  . من الكاذبينن لا أظنكّ اشود مثل  نوشته نمي
 ذكـر شـود چـون يومئـذ و       اذكه بـا كلمـه      ) وقت(و حين   ) روز( يوم   :چهارم

 ]164[ و بنا ) اند بنا كرده (،اند  زيرا كه يوم و حين ظرف و اكثر اوقات مبني،حينئذ
بـه  ) انـدازه (دليل شدن اتصال ظرف به لفظ اذ باشد و در حالـت اعـراب قيـاس                 

  . متصل قلمي نمايند،حالت بنا كرده

  باب سوم در قواعد سخنوري

 ، بـا  ،شود به دستور ساير ابواب در ذيل حروف الف          آنچه در اين باب ذكر مي     
  .شود تا به ترتيب حروف مذكور نوشته مي

 الـف قطـع   : الف وصل چون هذا ابنـك، دوم     :اول: بر بيست و پنج قسم بود     : ا
 عنـدك،   أزيد الف استفهام مثل:فعل، چهارماِ الف امر چون :چون هذا أبوك، سوم 

، )اين شـير اسـت    ( الف اصل چون هذا أسد       :قبل، ششم ا الف ندا مثل أزيد      :پنجم
 الف تفضيل   :حد است، هشتم  ا الف بدل از واو چون هذا أحد كه اصل آن و           :هفتم

و ) گفـت (چـون قـال     ) برگردانيـدن ( الف منقلبه    : نهم ؟مثل أزيد أفضل من عمرو    
 الـف ضـمير مثـل    : يازدهم 1، � منِْ أَمرِ اللَّه   أَ تَعجبينَ � : الف تعجب مثل   :قلي، دهم 

 الف علامت تثنيه و دليل رفع چون رجـلان و فرسـان،      :ضربا و يضربان، دوازدهم   
 : الف ندبه مثل وا زيـداه، پـانزدهم        : الف جمع چون مسلمات، چهاردهم     :سيزدهم

 يكي بعد از واو جمع چون كفروا و شكروا كشدالف فاصله و آن در دو موضع با
 : در جمع مؤنث مثل اضربنانّ تا سه نون يك جا واقع نشود، شـانزدهم      كو ديگري 

 يكي آنكه چـون وقـف       :و آن نيز در دو موضع باشد      ) عوض كردن (الف تعويض   
 و ديگري عوض از نـون خفيفـه در   ،كنند عوض از تنوين آورند چون رأيت زيداً      

چـون  ) در گذرانيدن ( الف تعديه    :، هفدهم )آيم البته   هر آينه مي  (اً  وقف مثل لنسفع  
 الف مـتكلم وحـده چـون    : مثل الرجل، نوزدهم  ، الف ولام معرفه   :أذهبته، هجدهم 

يعني حين و وقـت چيـدن زرع        ) گشت( حينونه مانند أحصد الزرع      :ل، بيستم دخُأ

                                                           
 .73  /هود  .1
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 ـ:است، بيست و يكم  ان و ترسـناك،   الف وجدان چون أجبنته يعني يافتم او را جب
 ك الف اتيان أخس يعني اتيان به فعل خسيس نمود، بيست و سيم            :بيست و دويم  

 الف قافيه   :الف مثل نزال و دراك كه به معني أنزل و أدرك است، بيست و چهارم              
 الف تأسف مثـل  :باشد، بيست و پنجم كه الف اطلاق گويند و در اواخر اشعار مي  

  .ف ندبه است و اين الف نزديك به ال،وا كرباه
  :ب

 الـصاق    بـاء :چـون بـاالله، دوم  ) سـوگند ( بـاء قـسم   :اول: بر چهارده قسم بـود   
و مسحت يدي   ) گذشتم به او  ( به   اضافه نيز گويند مثل مررت      كه باء   ) چسبانيدن(

كـه بـاء    ) يـاري خواسـتن   ( باء استعانت    :، سيم )ماليدم دستم را بر زمين    (بالارض  
 و قومي را گمان به اين باشد كـه          . بالقلم ثل كتبت نيز گويند م  ) تكيه كردن (اعتماد  

 بـه،   مثل ذهبت ) در گذرانيدن ( تعديه     باء : مزبور همان باء الصاق است، چهارم       باء
پـاره پـاره    (مزبور جهت تبعـيض        باء زيادت مثل بحسبك درهم، و گاه باء          :پنجم
�و امسحوا برؤسكم  �باشد مثل   ) كردن

 يعني مسح به بعـض      ]165[ ني مسح    يع 1
 مثـل تـشدر بالـدخول    ، بائي به معني اجل باشد يعني جهـت       :از سر نمايند، ششم   

و « جهت آنكه داخل شود و مثل قول االله تبارك و تعالي   ،يعني جنگ ساخته است   
   باء:يعني من أجل شركائهم، هفتم   ) بودند شريكان ايشان  (» كانوا بشركائهم كافرين  

 : بدل مثل هذا بذاك يعني اين بدل ايـن، نهـم    ياء:ر و ضرب، هشتماصلي مثل بص 
 يعني نيست گريه كبير در باطل كردن ،مثل ما بكاء الكبير بالابطال ،في به معني   باء

   �2عيناً يشرْبَ بِها عبِاد اللَّـه �  به معني من مثل قول خداي عزوّجل  باء:مخون، ده 
 باء  : يعني منها عباد االله، يازدهم     ،بها عباد االله  )  بندگان خدا  آشامند  اي كه مي    چشمه(

 مـع سـلاحه،     ، خرج الامير بـسلاحه    : مصاحبت گويند مثل    بمعني مع كه آن را باء     
) كند روباه بر سر او      بول مي (سه  أ يبول الثعلبان بر   : مثل ، علي  باء به معني   :دوازدهم

فَـلا  � :سه، سيزدهم باء به معني حيث چنانچه در قرآن عزيز است كهأريعني علي  
پس گمان نكنيـد ايـشان را كـه رسـتگار شـوند از               (3 �تَحسبنَّهم بمِفازةٍ منَِ العْذاب   
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 در  ،كنـد    يائي كه دلالت به نفس خبر مـي        :ون، چهاردهم زيعني بحيث يفو  ) عذاب
 در  ، مثل لقيت بزيـدٍ كريمـاً      ،ر است حالتي كه ظاهر آن باشد كه آن خبر جهت غي         

  م شده باشد كه ملاقات به زيد كريم ديگر شده باشد و حال آنكه              صورتي كه توه
  . بلكه ملاقات به زيد مزبور شده،نه چنان باشد

  :ت
 :بر هفت قسم باشد اول تائي كه در اول مـستقبل درآورنـد چـون تفعـل، دوم                

تفعل و تفاعل و استفعل و افتعل،  و ،تائي كه در فعل ماضي درآورند چون ضربت
 تـائي كـه در اواخـر        : تائي كه در اول اسما زياد نمايند چون تنفّـل، چهـارم            :سوم

 ـ   تائي كه در مقام واو و ياء       : چون عفريت و عنكبوت، پنجم     ،اسماء درآورند  م س قَ
 چون تاالله و اين تا را به غير اسم خدا در موضع ديگر ذكر نكنند، ششم تاء ،آورند

 تائي كه بدل از سين سـعفص    :، هفتم )ايستاده(ئمة  و قا ) زننده (بةنيث چون ضار  تأ
  . الناس را شر النات گوينددر بعضي لغات آورند چنانچه شرّ

  :ث
 همچنان كه جدث را كه به معني قبر است جدف           ،ثا را گاه به فا تبديل نمايند      

  .گويند
  :ج

ج گويند ليكن تبديل مزبور گاه بدل از ياء حطي آورند چنانچه ابوعلي را ابوعل
  .نباشد) روان و بعضي پيرو بعض(د مطرّ
  :ح

 چنانچه الربح به جاي الربع كه به معنـي بچـه            ،گاه بدل از عين سعفص آورند     
  .شتر است

  :خ
 و دم خا را گاه بدل از حاء حطي آورند چون حمص الحـرج، حمـص يعنـي        

  .ساكن شدجراحت 
  :د

ه ازِتَجر را ازِدجر گويند و گروهي از عرب         گاه بدل از تاء افتعال آورند چنانچ      
در وقتي كه تاء قرشت بعد از جيم واقع شـود تـا را بـدل بـه دال ابجـد نماينـد،                       
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بيك اجـد )برگزيده تـو را ( اجتبيك  و كان]166[ اجدمعوا ،چنانچه به جاي اجتمعوا   
  .گويند ليكن تبديل مزبور قياسي نباشد و بايد از عرب شنيد

 چـون در  ،نماينـد ) نقطه بي( اول آنكه تبديل به دال مهمله :تبر دو قسم اس   : ذ
دوم آنكه نزد قومي بدل از ثـاء  . باب افتعال فاء الفعل باشد مثل ادكر به جاي اذكر        

  .يعني نشست بر دو زانوي خود» جذا علي ركبتيه مكان جثا«ثخذ آورند چون 
نثلـة  ماعـه و نثـره و   و ل)  چند از سفر  ...( گاه بدل از لام آورند چون رماعه         :ر

  . و نثله به معني زره فراخ است،)بيابان و عقاب(
  :ز

اول از ســين ســعفص چــون شــزوب مكــان : زا را بــدل از دو حــرف آورنــد
دوم از صاد سعفص ليكن در اين صـورت بايـد   .  يعني باريك ميان شدن   ،شسوب

  .مي است و اين لغت قو،ق گوينددق مكان صد چون ز،قاف بعد از آن بوده باشد
  :س

  : سين را در چند موضع زياد نمايند
طلـب  (و اسـتوهب    ) طلب هديه كـرد   ( در باب استفعال و سين استهدي        :لاو

و استسقي را سين سؤال گويند، و سين        ) طلب طعام كرد  (و استطعم   )آمرزش كرد 
 چنانچه عرب هنگامي كه قويي ضعيف و ،باب استفعال گاه جهت صيرورت باشد

   يعني شـتر   » استنسر البغاث «و  » استنوق الجمل «ل زده گويند    ثَضعيف قوي شود م
نسر گشت و آن مرغي باشد كه صـيد نكنـد، و   ) قوي گشت (نر ماده شد و بغاث      

پيـشي  (ماً متقد) گرديد(اين سين قريب به سين استقدم و استأخر باشد يعني صار   
  ). واپس مانده(و متأخراً ) گيرنده
معني استقبال و اصل آن سوف افعـل بـوده و            در مثل سافعل جهت افاده       :دوم

  . اند، و از اين جهت است كه سين سوف گويند تخفيف داده
  .  در باب افعال چون اسطاع يسطيع كه اصل آن اطاع يطيع است:سوم

) به تو (كِس  بِ) گذشتم ( بعد از كاف مؤنث در حالت وقف مثل مررت         :چهارم
كن آن مخـصوص گروهـي از عـرب         ؛ لـي  )بر تو (عليكِس  ) و فرود آمدم  (و نزلت   

  .باشد
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  :ش
   :بر دو قسم است

كه جعسوس كه به معني لئيم        چنان ، شيني كه بدل از سين سعفص آورند       :لاو
  .  جغشوش گويند،است

 شيني كه بدل از كاف خطاب مؤنث آورند چون عليش و بش و منش به                :دوم
  ).از تو(و منك ) به تو(و بك ) بر تو(جاي عليك 

  :ص
ل از سين سعفص آورند چنانچه گويند فرس صلهب مكان سـلهب            صاد را بد  

كه به معني طويل است، و هرگاه بعد از سين سعفص يا خاء ثخذ يا قاف يا طـاء                   
 جايز باشد كه سين را تبديل به صاد نماينـد چنانكـه اسـبع را اصـبع              ،حطي باشد 

ق را صـخر و سـوي  ) لبخنـد (گويند و سراط را صراط و سخر       )  گويند انگشت را (
را ) كِشنده شوند (را صويق و يساقون     ) چيزي كه از آرد به جهت خوردن سازند       (

  .يصاقون و امثال اين
  ض

  : بر دو قسم است
كه نزد بعضي بدل از صاد سعفص آورند چنانچه نضض و نضض لـسانه       :لاو 

  . يعني حرّك لسانه
 ـ       ، بدل از ظاء ضظغ آورند     ]167[  كه   :دوم ي  چون غاضه مكان غاظه كه به معن
  .است) كم كرد او را(نقصه 
  :ط

  : بر دو قسم باشد
كه بدل از تاء افتعال آورند و آن وقتي است كه فاء افتعال طاء حطـي يـا                   :لاو 

ظاء ضظع يا صاد سعفص يا ضاد ضظع باشد كه در اين صورت تا را قلب به طاء              
از  اصطلح گويند و هم چنـين        ، چنانچه باب افتعال از صلح بنا كنند       ،حطي نمايند 

 اضطرب و از طرد اطرّد و از ظلم اضطلم و در اضطلم ظا را در طا ادغـام                   ،ضرب
  . نمايند
  . كه بدل از دال ابجد آورند، همچنان كه ابعدت را ابعطت گويند:دوم
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   :ظ
 تركته وقيظاً مكان وقيذاً كه به معني لاغـري          : چون ،گاه بدل از ذال ثخذ آورند     

  .از بيماري است
  :ع

  : بر دو قسم بود
استانّ كه اصل آن عنتميم بدل از همزه آورند، چون   كه در لغت بني:لاو  .  

  . كه بدل از حاء حطي آورند مثل عتيّ كه اصل آن حتي است:دوم
  :غ

 لغليّ و لعليّ و النشوغ و النـشوع         : بدل از عين سعفص آورند چون      ،نزد قومي 
و نـزد  ) نروان شـده آب ده ـ (و ارمغـل و ارمعـل   )  در پيش و دهن كـردن      وارد(

  .حده باشد ديگران هريك اصلي علي
  :ف

  : بر شش قسم است
فبعمروٍ يعني گذشتم بر زيد و بر        ،مثل مررت بزيد  ) از پس آمدن  ( تعقيب   :لاو 

  . عقب او به عمرو
اگر بيايي مرا پس نيكويي     ( فاء جواب شرط مثل ان تأتني فحسن جميل          :دويم

ر نيايي مرا پـس عـذر قبـول كـرده          و اگ (و إن لم تأتني فالعذر مقبول       ) نيكو است 
  ). شده است
و تمنـي   ) بازداشتن(و نهي   ) فرمودن(و امر   ) نيستي( فائي كه بعد از نفي       :سيم

آورند و فعل بـه جهـت آن منـصوب          ) اظهار و آشكار كردن   (و استفهام و عرض     
: ، مثال امر  )كردم تو را    نيامدي مرا پس عطا مي    (ما تأتيني فأعطيك    : شود، مثال نفي  

فرمايـد    چنانچه حق سبحانه و تعالي مي     : فأعرف لك، مثال نهي   ) ببخش مرا (ي  آتن
آيد خشم    گمراه نشويد پس فرود مي     (1 �و لا تَطْغوَا فيهِ فيَحلَِّ عليَكمُ غضَبَي      �: كه

                                                           
   .81/ طه  .1
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آيـا  (ألا تنزل بنا فتصيب خيراً : ل عرضأتأتينا فتحدث لك، مثا: ، مثال استفهام  )من
آرزو دارم مالي را (عطيك ليت مالاً فاُ: ، مثال تمنيّ)آيي پس بيابي خير را فرود نمي

  ). پس عطا كنم تو را
فائي كه بعضي از عربان بدل از ثاء ثخذ آورند مثل قام زيد فـم عمـرو               :چهارم

 و  ،آن جـدث اسـت    كه اصل آن ثم عمرو بوده، و هم چنين است جدف كه اصل              
  .  اجداف نگويند،امثال آن، وليكن در جمع اجداث گفته

و عمـرواً فاشـكر   ) بزن(فائي كه زياد آورند چنانچه گويند زيداً فاضرب   :پنجم
بدي را دوري   (» و الرجز فاهجر  «: ، و از اين قبيل است قول االله تعالي        )سپاس كن (

  ). كن
نـد، چنانچـه شـاعر گويـد،        فائي كه در غير موضع حذف و اسقاط نماي         :ششم

كند آنهـا     ها را حدا شكر مي      كسي بكند نيكي  ( من يفعل الحسنات االله يشكرها     :بيت
  .يعني فاالله يشكرها) را

  :ق
 ـ به جـاي ام    1، الفصيل ما في ضرع امه     كت ام :قومي بدل از كاف آورند مثل       ،قت

 يعني آشاميد بچه شتر كل چيزي كه در پستان مادرش بـود، و هـم چنـين اسـت                  
  .تملك مكان تملق

  :ك
ر اسـت    كاف خطاب و آن اگر جهـت مـذكّ         :لاو ]168 [ : بر شش قسم است   

ث است مكسور بود چون لـكِ، و اخفـش           مثل لك و اگر جهت مؤنّ      ،مفتوح باشد 
 و گـاه بـه بعيـد مثـل          ، اين كاف دلالت به شيء قريب كند مثل منك ذا          :گويد كه 
 مثـل زيـد     ،د خود را مجرور سازد     مزبور مابع  ف كاف تشبيه و كا    :دوم. منك ذاك 
.  يعنـي لـيس مثلـه شـيء    2،�ء لَـيس كمَثِْلِـهِ شَـي    � : كاف زايده مثل   :سوم. كالأسد
 كافي كه بدل از قاف آورند چون   :پنجم.  كاف تعجب مثل ما رأيت كاليوم      :چهارم
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 كافي  :ششم. و در جمع اقحاح گويند    ) خالص و مخلص  (اعرابي كح به جاي قح      
  .اند قرشت آورند چنانچه در شعر عصيك به جاي عصيت گفته كه بدل از تاء 

  :لام
 لام زايده چون ذلك و هنالـك كـه اصـل آن ذاك و               :لاو: بر نوزده قسم است   

بنـدگي  ( لام تعبـد     :سـوم .  لام ابتدا چون لزيد أفضل من عمـرو        :دوم. هناك است 
نْـتُم أَشَـد   لأ�:  كـه فرمايد  چنانچه االله تعالي مي  ،كه گاه آن را لام ابتدا گويند      ) كردن

� صدورِهِم منَِ اللَّه    رهبةً في 
هاي ايـشان از      تريد از هم در سينه      هر آينه شما سخت    ( 1

). همچنـين كـه زيـد ايـستاده اسـت         ( لام خبر انّ مثل انّ زيداً لقائم         :چهارم). خدا
 زن پيـري    ، يعني مادر حلـيس    بة أم الحليس لعجوز شهر    :لام خبر مبتدا مثل    :پنجم

يـاري  (و اسـتعانت    ) پنـاه بـردن   ( لام اسـتعاذه     :شـشم . است كه سخت پير اسـت     
به فريـاد رسـيد اي      ( ما للناس بالبكر أين الفرار       :باشد مثل   كه مفتوح مي  ) خواستن
ب يعني يا قـوم تعـالوا        ما لِلعج  : لام تعجب كه مكسور باشد چون      :هفتم). مردمان

و گاه باشد كه لام ندا و لام تعجـب          ) اي قوم بياييد به سوي شگفت     (إلي العجب   
آگا باشيد (ألا يا لقوم لطيف الخيال : در يك موضع جمع شوند چنانچه شاعر گفته
 لام مِلك مثل هذا الدار لزيد    :هشتم).و شگفت كنيد كه نيكوانديشه و خيال هستيد       

فرمايد   لام ملك چنانچه ايزد تعالي مي     :نهم).  آينه زيد است   صاحب اين خانه هر   (
هـا   از براي خداست آنچه در آسمان    (2 �لِلَّهِ ما فيِ السماواتِ و ما فيِ الْأرَض       �: كه

 ةَقِـمِ الـصلا  اَو �:  لام سبب مثـل قولـه تعـالي كـه    :دهم). ها است و آنچه در زمين 
قِمِ اَ�:  لام به معني عند مثل قوله تعالي كه        :يازدهم.  يعني من أجل ذكري    3 �لِذكِرْي

دوازدهـم لام  . )نزد زوال آفتاب( يعني عند دلوك الشمس �4 الصلاةَ لِدلوُكِ الشَّمس 
روزه بداريد بعد از ديدن ماه       (5»تهؤير لرُ ؤيته وافطِ وموا لرُ ص«به معني بعد چنانچه     

                                                           
 .13/ حشر  .1

  .284/ بقره  .2
 .14  /طه  .3

 .78/ اسراء  .4

 .2/233: عوالي اللئالي .5



  

266 منشĤت سليماني

 لام تخصيص مثل الحمد     :سيزدهم. يعني بعد رؤيته  ) و افطار كنيد بعد از ديدن ماه      
چهـاردهم لام وقـت چنانچـه گوينـد لـثلاث           . الله يعني حمد مخصوص خداست    

و چهـار  (و لأربع لقين من كذا ) ذشته از شهر فلانسه روز گ(خلون من شهر كذا     
  لام جزا چنـان    :شانزدهم.  لام امر مثل ليفعل و ليطلق ذلك       :پانزدهم). روز بازمانده 

ليِغفْرَِ لكَ اللَّـه مـا تقََـدم مِـنْ       فتََحنا لكَ فتَْحاً مبيناإِنَّا� :فرمايد كه كه االله تعالي مي  
�ذَنبْكِ و ما تَأخََّر   

به راستي كه گشاديم براي تو گـشادني ظـاهر تـا بيـامرزد از                (1
 لام  :هفـدهم ). براي تو خدا آنچه كه پيش است از گناه تو و آنچـه واپـس مانـده                

فَالْتقََطَه آلُ فرِْعونَ ليِكُـونَ لَهـم عـدوا و       �: فرمايد كه   الي مي عاقبت چنانكه ايزد تع   
�حزَنا

كرده باشد از براي ايشان دشـمني       تا آنكه   ) السلام عليه(پس يافت موسي     (2
 ـالـسلام  يهعلـ و حال آنكه موسي  ) و اندوه  را جهـت دشـمني و انـدوه نگرفتـه      

 لامي كه بدل از نون      :هجدهم.  منجر به سوي آن شد     ]169[ بودند و ليكن عاقبت     
هاي فرو شدن آفتـاب سـؤال         نزديكي(لاً اُسايلُها     وقفت فيها اُصيلا   :آورند چنانچه 

و يعني اُصيلاناً و اُصيلان تصغير اصـلان اسـت كـه جمـع اصـيل،      ) كردم او را  مي
 لام تعريـف كـه      :نـوزدهم . اصيل وقتي است كه نزديك به فرو شدن آفتاب باشد         

بعضي آن را با الف جهت تعريف دانند، چون الفرس و الغلام؛ و لام تعريف را با                 
تا و ثا و دال و ذال و را و زا و سـين و شـين و                 : سيزده حرف ادغام نمايند كه آن     

الـدبس  ) ميـوه (الثمـر   ) خرمـا (ر  التم ـ: صاد و ضاد و طا و ظا و نون است، چـون           
) شنوانيدن(السمع  ) بازداشتن(الزجر  ) روزي(الرزق  ) ياد آوردن (الذكر  ) دوشاب(

الطـبخ  ) زدن(الضرب  ) كوچكي(الصغر  ) جايي كه مژه برود از پلك چشم      (الشفر  
  ).جان(النفس ) ستم(الظلم ) پختن(

  :م
 :دوم. ون مـشرب   ميمي كه در مصدر زيـاد نماينـد چ ـ         :اول: بر يازده قسم بود   

       ميمي كه در اسم مفعول زياد :سوم. كرِمميمي كه در اسم فاعل اضافه كنند چون م 
چهارم ميمي كه در اسم مكان اضافه       . مضروب) اكرام كرده شده  (كرَم   مثل م  :كنند

                                                           
 .2 – 1 / فتح  .1

  .8 / قصص  .2
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 ميمي كه در اسم آلـت زيـاده كننـد و مكـسور              :پنجم. نمايند چون مفعل و مفعلِ    
 ميمي كه در اسم زمان اضافه نمايند        :ششم). كردنآلت سوراخ   (باشد چون مثقبِ    

هفتم ميمي كه   . و ميم اسم زمان و اسم مكان مفتوح باشد        ) وقت كشتن (مثل مقتل   
زياد كننـد  ) غلو كردن و به نهايت رسيدن در هر كار   (در اواخر اسما جهت مبالغه      

 ميمي كه بـدل   :هشتم. چون زرقم يعني سخت كبود، چه زرق به معني كبود است          
از واو آورند چون فم كه اصل آن فوه بوده، واو و هاء هوز را افكنده، ميم را بدل                   

مخر مكان بنـات  ) دختران( ميمي كه بدل از باء آورند مثل بنات   :نهم. از آن آورند  
 ميمي كه بدل از نون آورند چنانچه در         :دهم.  و بخر به معني گند دهان باشد       ،نخر

 ميمي كه بدل از لام تعريف آورند چنانچه شاعر :هميازد. اند شعر بنان را بنام گفته
  .بامسهم به جاي بالسهم گفته

  :نون
كفتـار  ( نوني كه در اول كلمه زياد باشد چون نعثـل           :لاو: بر سيزده قسم است   

 مثل ناقه عنسل يعنـي  ، نوني كه زياد در ثاني كلمه باشد   :دوم). نر و مرد درازريش   
). كـلاه (كه زياد در سيم باشـد چـون قلنـسوه       نوني   :سوم. روِ چست   شتاب  شتر به 

پـنجم  ). سـر جنبيـدن   ( مثل رعشن    ،چهارم باشد ] حرفِ[چهارم نوني كه زياد در      
ششم نوني كـه  ). حركت اسب جلد(نوني كه زياد در پنجم بوده باشد مثل صلتان      

 نوني كه در اول افعال از براي متكلم مـع           :هفتم. فرانعزياد در ششم باشد مانند ز     
 نـوني كـه در آخـر فعـل     :هـشتم ). رويـم  بيرون مي( اضافه كنند چون نخرج   الغير

 چون تفعلين و يخرجون     ،جهت مخاطبه مؤنث و جمع مذكر و مؤنث زياد نمايند         
 نون علامت رفع چنانكه يفعلان و يفعلون و مسلمان و           :نهم. و خرجن و يخرجنّ   

كستم او را پـس     ش( مثل كسرته فانكسر     ، مطاوعه ]170[  نون فعل    :دهم. مسلمون
دوازدهم . مثل اضربن ) سبك كرده شده  ( نون مخففه    :يازدهم). قبول شكستن كرد  

 نوني كه بـدل از همـزه آورنـد چنانچـه گوينـد              :سيزدهم. له مانند اضربنّ  نون مثقّ 
و ) نام قبيلـه اسـت    (و بهر   ) نام شهري است  (صنعاني و بهراني در نسبت با صنعا        

  .قياس صنعاوي و بهراوي باشد
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  :اوو
 واوي كـه در     :دوم. اول واوي كه در اول اسما زيـاد كننـد         : بر هفده قسم باشد   

. سيم واوي كه در سوم زياد باشد مانند جـدول         . دوم زياد باشد مثل كوثر    ] حرف[
استخوان ميان گودي گـردن و      ( واوي كه در چهارم زياد باشد چون ترقوه          :چهارم

 :شـشم ). پشت سـر (ثل قمحدوه  واوي كه در پنجم زياد باشد م :پنجم). سر دوش 
 واو  :هفـتم . اًوزيـداً و عمـر    . كه آن را واو عطف نامند مثل رايت       ) نظام(واو نسق   

و مسلمون و در مسلمون علامـت جمـع نيـز    ) برادر تو(علامت رفع چون اخوك  
هـا    سـوگند بـه سـتاره     (» و النجم اذا هوي   «: هشتم واو قسم مثل قوله تعالي     . باشد

در ( بكائـه    لـة  يعني في حا   ي،او حال مثل جاء فلان و هو يبك        و :نهم). هرگاه بيفتد 
  :بةؤ واو رب مثل قول ر:دهم). حال گريه او

   قـاع الخفـه الأعلام لمــمشتب     المحترق1و قائم الأعناق حاوي

 الخشبة واو به معني مع مثل استوي الماء و          :يازدهم. يعني و رب قاتم الاعماق    
چنين لا تأكل السمك و تـشرب       وهم الخشبةع  يعني م ) راست است آب با چوب    (
 واو صـله چنانكـه بـاري تعـالي     :دوازدهم). مخور ماهي را با آشاميدن شير     (ن  بالل
مگـر از بـراي او كتـاب معلـوم دانـسته       ( 2 �الّا و لَها كتِاب معلوُم    �فرمايند كه     مي
: فرمايد  واو به معني إذ چنان كه حق سبحانه تعالي مي:مسيزده. يعني إلا لها ) شده
ت و زيـد راكـب   ئچنين است ج يعني إذ طائفه، وهم »  قد أهمتهم أنفسهم   يفةو طا «

 واو ثمانيه چنانكه واحـد      :چهاردهم). وقت كه زيد سوار بود    (يعني إذ زيد راكب     
و ثمانيه ) هفت(سبعه ) شش(سته ) پنج(خمسه ) چهار(اربعه ) سه(ثلثه ) دو(اثنان 

فرمايـد    و از اين جهت است كه ايزد تعالي در ذكر جهنم بـدون واو مـي               ) هشت(
تا وقتي كه آمدند آن را گشاده بود درهـاي       (» حتي إذا جاؤها و فتحت أبوابها     «: كه
 و درهاي بهشت ،زيرا كه درهاي جهنم چون هفت است بدون واو ذكر نموده) آن

پـانزدهم  .  ثمانيه در كلام عرب مستعمل باشد      هشت است با واو ياد نموده، و واو       

                                                           
 .خاوي: متن .1

  .4/ حجر  .2
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       وبـاك بـه جـاي ضـربت أبـاك گوينـد            واو كه بدل از همزه آورند چون ضربت  .
. در تصغير ضارب) اك زننده(شانزدهم واوي كه بدل از الف آورند چون ضويرب    

دار   مـال (و يوسـر    ) كنـد   يقين مي ( واوي كه بدل از ياء آورند چون يوقن          :هفدهم
  ).شود مي

  :  ه
دوم هـاء   .  چـون امهـات    ،اول هاء كه نزد بعضي زياد باشـد       : پانزده قسم است  

باشد و در فعل مخصوص فعـل اقتـدا و اهتـدا باشـد                وقف كه در اسم و فعل مي      
و نيز مخـصوص امـر، از وقـي         » فبهديهم اقتده «: فرمايد كه   چنانچه ايزد تعالي مي   

و وعـي   )كند  رنگ مي (ي  يش) رنگ كرد (و وشي   ) دارد  نگاه مي (يقي  ) نگاه داشت (
و عِه  ) رنگ كن (و شِه   ) نگاه دار ( مثل قِه    ،باشد) دارد  نگاه مي (، يعي   )نگاه داشت (
). روزه دارنـده   (ئمةو صا ) نشسته (ةتانيث مثل قاعد    هاء  ] 171[ : سوم  ). نگاه دار (

و ) يوزهـا  (ةو فهـود ) نرهـا  (ةو ذكـور ) هـا  سـنگ  (ةچهارم هاء جمع مثل حجـار    
 غلمـة و ) دخترهـا  (صبيةو ) ها خال (لةو خئو ) عموها (مةو عمو ) ها  جزع (ةصفور

 و  فـسقة و  ) نويـسندگان  (كتبـة و  ) فاسـقان  (ةو فجر ) نيكوكاران (ةو برر ) پسرها(
سـتم   (ةو جبـابر  ) جنگيـان  (ةو غـزا  ) نگهبانـان  (ةو وعـا  ) پادشاهان (ة و ولا  ةكفر

حج  (حجةو حجا) پادشاهان  روم (ةو قياصر) پادشاهان عجم (ةو اكاسر) كنندگان
شود    هاء مبالغه كه داخل بر صفات مذكر مي        :پنجم). پادشاهان(بعة  و تبا ) كنندگان

 نسبت به    دان   بسيار(و نسابه   ) بسياردان( مثل علامه    ،و آن گاه دلالت بر مدح كند      
و جائز نيست كه هاء مزبور بر صفتي از صـفات االله تعـالي داخـل شـود و            ) مردم

كند مثل هِلباجه كـه        صفت باشد، و گاه دلالت بر ذم مي        هرچند كه مراد مبالغه در    
 جهـت  ، هائي كه داخل بر صـفات فاعـل شـود   :ششم. به معني بسيار احمق است 
فعـل از فاعـل و آن را هـاء    ) يعني واقـع شـدن   بازگشتن(دلالت بر كثرت صدور  

كثرت گويند چنانچه ضحكه و نكحه و طلقه يعني فعل خنده و نكاح و طـلاق از     
 از جهـت    ، هائي كه در صفت مفعـول بـه واقـع شـود            :هفتم. ار صادر شده  او بسي 

 مثل ضحكه و لعنه يعني فعل خنده و لعن بر مفعول بـسيار              ،كثرت وقوع فعل برو   
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 هاء حال مثل حـسن      :هشتم. اند  واقع شده يعني بر وي بسيار خنديده و لعن كرده         
 خلـة  مثـل دخلـت د      هاء مره  :نهم). نيكوست سواري و راه رفتن    (الركبه و المشيه    

). و بيرون آمدم يك بيرون آمدن      (جةو خرجت خر  ) داخل شدم يك داخل شدن    (
و لهنّـك بـه     ) تـو را  ( هائي كه بدل از همزه آورند مثل هياك به جاي ايـاك              :دهم

 هائي كه بدل از الف آورند چون هنه به          :يازدهم). از جهت آن كه تو    (جاي لانكّ   
ي كه بدل از حاء حطي آورند چون مدهتـه مكـان             هائ :دوازدهم). اينجا(جاي هنّا   
 هائي كه بدل از ياء حطي آورند چون هـذه بـدل             :سيزدهم). ستودم او را  (مدحته  

را از يـاء       و هـاء   ،اسـت ) يعني ضعيف دين  (هذي و چون زنادقه كه جمع زنديق        
 هائي كـه بـدل از تـاء قرشـت آورنـد در حالـت           :چهاردهم. اند  زنديق بدل آورده  

 چـون  ، هائي كـه بـدل از چنـد حـرف آورنـد       :پانزدهم. غرقه وظلمه  چون   ،وقف
  .عبادله كه جمع عبداالله است

  :لا
لفظي است مركب از لام و الف و غرض از نهاد ايـن صـورت آن اسـت كـه                     

 ابتـدا  ،باشد به تنهايي به سـخن درآورده  چون ممكن نبود كه الف را كه ساكن مي        
 قاف و كاف به تكلم در آورده، ابتدا به چه حروف ديگر را مثل  چنان؛به آن نمايند

پس بنابر اين لام الـف نتوانـست   . نمايند، لهذا لام به آن پيوستند و لا گفتند   آن مي 
گفت و از حروف ديگر مثل ميم و نون و امثال آن بـه آن مركـب نـساخته بـا لام           

 يعني حرف وسط الف ملفـوظي لام و         ، زيرا كه لام و الف هم دلند       ،مركب كردند 
  .الف باشد) يعني گفته شده(ف وسط لام ملفوظي حر

  :ي
  : بر بيست و سه قسم بود

گونه باشد، يكـي آنكـه       ]172[  يائي كه در اسما زياد است و آن بر چند            :لاو 
و ديگـري آنكـه در دويـم اضـافه     ) موش صحرايي( مثل يربوع  ،در اول زياد كنند   

 و ديگري آنكـه     ،ن حفيد  چو ،كنند چون حيدر و ديگري آنكه در سيم اضافه كنند         
در چهارم اضافه كنند چون ذفـري و ديگـري آنكـه در پـنجم اضـافه كننـد مثـل                   
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.  يائي كه در افعال زياد نمايند مثل يضرب و يضربون          :دوم). سنگ پشت (سلحفيه  
پنجم ياء تثنيه .  ياء نسبت چون قرشي:چهارم. و بصري كوفي   ياء اضافه مثل     :سيم

) كـشيدن و زيـر  (علامت جر   ياء :هفتم. ثل مسلمين جمع م    ياء :ششم. مثل زيدين 
   يـاء  :نهـم ). طلب آمـرزش كـن    (نث مثل استغفري    و ياء امر م   :هشتم. مانند اخيك 
  يائي كه بدل از الـف آورنـد چـون حميليـق كـه تـصغير                 :دهم. ميرتصغير مثل ع 

 يائي كه بدل از باء ابجد آورند چـون         :يازدهم. است) اندرون پلك چشم  (حملاق  
 يائي كـه    :دوازدهم). ها  خرگوش(و ارانب   ) ها  روباه(اني به جاي ثعالب     ر و ا  عاليث

   يـائي كـه بـدل از راء        :سـيزدهم . ثخذ آورند چون ثاني به جاي ثالـث         بدل از ثاء    
 يائي كـه  :چهاردهم. كه اصل آن قراط است) نيم دانگ(قرشت آورند چون قيراط     

اي سـادس و خـامس      بدل از سين سعفص آورند چون سادي و خامي كه بـه ج ـ            
چيـدم  ( يائي كه بدل از صاد سعفص آورند چون قصيت اظفـاري             :پانزدهم. باشد
 يـائي كـه بـدل از ضـاد          :شانزدهم. كه اصل آن قصصت است    ) هاي خود را    ناخن

. كه اصـل آن تفـضض اسـت       ) افتاد در پريدن باز   (ضي البازي   فضظغ آورند مثل ت   
). هـا   وزغ(بـه جـاي صـفادع        يائي كه بدل از عين آورند چـون صـفادي            :هفدهم
كه اصل  ) آنچه به آن كيل كنند    ( يائي كه بدل از كاف آورند چون مكوك          :هجدهم

 يائي كه بـدل از      :نوزدهم. آن مكاكي به تشديد ياء حطي و اصل آن مكاكيل است          
 يائي كـه بـدل   :بيستم. كه اصل آن امللت است) املا كردم(لام آورند چون امليت    

بيـست  . كه اصل دماس است   ) زندان حجاج يوسف   (1اس چون ديم  ،از ميم آورند  
بيـست و  .  يائي كه بدل از نون آورند چون دينار كه اصـل آن دنّـار اسـت                :و يكم 
بيـست و   .  يائي كه بدل از واو آورند چون ميزان كه اصل آن مـوزان اسـت               :دويم
كـه  ) برگردانيـدم سـنگ را    ( يائي كه بدل از ها آورند چون دهديت الحجـر            :سوم

  ].است[ن دهدهت اصل آ
  

                                                           
  .ديماس يا تيماس به معناي خانه زير زميني است .1
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   در خط:مقاله چهارم

  :و آن حاوي فاتحه و چند باب و خاتمه است

  : فاتحه در تعريف خط

خط به صورت درآوردن حروف مفرده لفظ مقصود است به حروفي كه كلمـه          
اند كه عبارت است از تركيب الفاظ به يكديگر تا  از آن مركب شود، و بعضي گفته

  .حروف حاصل گردد

  باب اول 

   چگونگي خلقت قلم و مداد و لوحدر

از اهل بيت طاهرين منقول است كه ايزد تعالي اول چيزي كه آفريد قلم بود و              
آن چنان است كه چوبي از درخت بهشت برگرفته به دست خود يعني بـه قـوت                 

كه قلم شد، بعد از آن به نهري كه در جنتّ           ] 173[پس به وي گفت     . خود كاشت 
رمود كه مداد شو، پس بسته شد، و آن نهـر سـفيدتر از              بود و اسم آن نون است ف      

قلـم گفـت كـه    . تر از عسل بود و به قلم فرمود كـه بنـويس   برف و شير و شيرين 
يارب چه نويسم؟ فرمود كه بنـويس آنچـه هـست و آنچـه خواهـد شـد تـا روز         

آن نيز نـون و سـفيدتر از نقـره و           ) اسم(قيامت، و قلم نوشت در پوستي كه اصل         
پس آن پوست را درپيچيد و      . از ياقوت بود و اسم آن لوح محفوظ است        تر    صافي
پس دهن قلم را مهر كرد، فرموده كه سـخن مگـوي            . عرش جاي داد  سرِ ركن   در  

و آن نوشـته    . تا روز قيامت، و ديگر سخن نگفت و نخواهد گفت تا روز قيامـت             
د كـم  آنچـه را كـه خواهـد از آن زيـاد و آنچـه خواه ـ            . نزد خداي عزوجل است   

پس آن كتـاب مكتـوبي      . شود  شود و آنچه نخواهد نمي      كند، و آنچه خواهد مي      مي
است پنهاني كه همگـي نوشـتجات از آن اسـت، آيـا نـه چنـان اسـت كـه شـما                       

دانستيد و چگونه دانستيد معنـي سـخن را، و حـال آنكـه يكـي بـه ديگـري                      نمي
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شود الّا از كتاب      ميگويد كه بنويس اين كتاب را، آيا نه چنان است كه نوشته ن              مي
 1.� إنَّا كنَُّا نَستنَْسِخُ مـا كنُْـتمُ تَعملُـون   �: دفرماي ديگر از اصل، چنانچه االله تعالي مي   

گيـرد،   دانـد و از ديگـري فـرا مـي     گوئيم يعني مثل آنكه كسي معني سخن را نمي 
نويـسد از كتـاب و        و كسي كه كتابي و هر چيـزي را مـي          . نان است نوشتن نيز چ  

  . گيرد، پس قلم ملكي است از نور  فرا مي،نوشته ديگر كه اصل است
گوئيم اين سخن منافات ندارد با آنچه گذشت كه قلم چوبي است كـه كاشـته       

اند و قلم به صـورت چـوب اسـت،            چه فرشتگان به هر صورتي آفريده شده      . شد
 و  ، لوحي است از نور    ،ر الاسود ملكي است به صورت سنگ، و لوح        چنانچه حج 

 و ،رساند به قلـم  رسد از خداي به نون و نون مي       اي است، و وحي مي      فرشته،  نون
رساند به لوح و لوح از نزد ايزد تعالي به اسرافيل و اسرافيل به ميكائيـل و                قلم مي 

 پانـصد سـال راه و       ،قلـم  و طـول آن      ،ميكائيل به جبرئيل و جبرئيل بـه پيغمبـران        
هـاي آن و روان   آيد مداد از ميان دنـدان  بيرون مي. عرض آن هشتاد سال راه است 

 و لوح محفـوظ از زمـرد سـبز اسـت كـه              ،شود در لوح محفوظ به امر خداي        مي
 سيصد  ،هاي آن لؤلؤ و پشت آن رحمت است و باري تعالي هر روز و شبي                درون

  .فوظكند به لوح مح و شصت مرتبه نظر مي
و در حديث وارد است كه چون روز قيامت شـود اول كـسي كـه سـبحانه و                    

ايزد تعالي  . تعالي از او پرسش كند قلم باشد و وي به صورت آدميان آمده بايستد             
. ؟ اي قلم آنچه به تو الهام و امر كردم به آن از وحـي در لـوح نوشـتي           ،فرمايد كه 

 ؟آنگاه فرمايـد كـه گـواه داري    ]174[قلم گويد كه آري يارب و بر تو ظاهر است       
فرمايد كه ظفر يـافتي بـه       . گويد كه بر سرّ نهان كسي غير تو كجا مطلع تواند شد           

پـس  . آنگاه لوح را طلبند و به صورت آدميان آمـده بـا قلـم بايـستد    . حجت خود 
 گويد كـه آري و      ؟فرمايد كه آيا قلم نوشت در تو آنچه الهام و امر كردم از وحي             

و آنگاه اسـرافيل را طلبنـد و وي نيـز بـه صـورت             . سرافيل رسانيدم من آن را به ا    
 آيا رسانيد به تو لـوح آنچـه را قلـم در             ،آدميان بايستد، پس ايزد تعالي فرمايد كه      

پس جبرئيـل را    . وي نوشت از وحي، گويد كه آري من آن را به جبرئيل رسانيدم            

                                                           
 29: جاثيه .1
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ايـد كـه آيـا اسـرافيل        حق سـبحانه و تعـالي فرم      . طلبند و آمده با اسرافيل بايستد     
رسانيد به تو، گويد كه بلي و رسانيدم من به جميع پيغمبـران تـو آن را و جميـع                    
امرهاي تو را و آخرين كسي كه وحي و حكمت و علم و كتاب و كلام تو را بـه                    

پـس اول كـسي كـه از        . او رسانيدم محمد بن عبداالله عربي قريشي حبيب توست        
اي پرستش آن جناب باشد و آن جناب را در مقام  برـ عليه السلام  ـفرزندان آدم  

 آيا آنچه به تـو وحـي كـردم و فرسـتادم از      !قرب جاي داده، فرمايد كه اي محمد      
 آري رسانيد به من : آن حضرت گويد؟كتاب و حكمت و علم خود، به تو رسانيد      

و در فرشـتگان    . جميع آنچه را كه وحي فرستادي به او از كتاب و حكمت خـود             
 يكي در طرف راست و ديگري در طـرف چـپ اسـت،         ،اند  عمال هر كس  كاتبان ا 

نويسند و نشـستنگاه آن دو فرشـته دو دوش و قلـم ايـشان زبـان و                    گناهان را مي  
نويسند  مي. دوات ايشان حلق و مداد ايشان آب دهن و لوح ايشان دل آدمي است       

  .ها را تا روز قيامت آن كس عمل

  در ظهور خط: باب دوم

 السلام ـ  ـ عليهالعاص روايت است كه آدم بير و عبداالله بن عمروبنز بن ةاز عرو
ن غتـي تعـي   لُ،پيش از وفات به سيصد سال جهت هر قومي و گروهي از فرزنـدان         

 و اصـول  ، خطـي بيـرون آورد   ، و مناسب هر لغتي    ،فرموده، صفايح بسيار بساخت   
و لغـت   اي كـه بـر ا       و آن صفحات را بيخـت و صـفحه         ،لغت ايشان بر آن نوشت    

عرب بود در طوفان نوح غـرق شـد، و خـط و لغـت در ميـان قـوم مطمـوس و                       
؛ و چـون اسـماعيل در    ـ عليه السلام ـ   مدروس بود تا به عهد حضرت اسماعيل

ف شـد، شـبي بـه خـواب ديـد كـه در كـوه                مكه وطن ساخت و به رسالت مشرّ      
 بيس گنجي مدفون است، و چـون روز شـد برخاسـت و در اطـراف آن كـوه                 ابوقُ

اي ديد بـس طويـل و    صفحه. نمود تا آن صفحه بيافت كرد و تفتيش مي   طواف مي 
خداوندا مـرا از    : در حيرت افتاده، گفت   . هاي غريب در آنجا كرده      عريض و نقش  
 فرسـتاده او را از آن خبـر داده، بـر            ]175[حق تعالي جبرئيل را     . سرّ اين آگاه كن   

  1.خط و لغت عرب واقف گردانيد
                                                           

  125 / 3: فيض القدير في شرح جامع الصغير ؛ 7: ابن نديمفهرست  .1
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روايت است كه اول كـسي كـه وضـع           -االله عنهما    رضي - باسعبداالله ع و از   
  . اسماعيل بود،لغت و خط عربي كرد

، مرام بـن مـره    يكي  :  نقل است كه خط را سه شخص وضع كردند         كلينيو از   
؛ مرام وضع صورت حرف كـرد و اسـلم          عامر بن خدره  ، سيم   اسلم بن شدره  دوم  

   1.د يعني نقطه قرار دادفصل و وصل آن را تعيين كرد و عامر معجم گرداني
 وضع كردند و ايـشان در عهـد         2اند خط عرب را قومي از طسم        و بعضي گفته  

و ملوك مدين بودند و مهتـران ايـشان    -] و آله و عليه السلام[علي نبينا ـ شعيب  
اول اسامي مهتران خود تـصوير    . را ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت نام بود        

ي كه زياده از آن يافتند دو تركيب ديگر سـاختند،           كردند و بعد از آن جهت حروف      
  . يكي ثخذ دوم ضظغ، و آن را روادق نام نهادند

 ذكر كرده كه اول كسي      3 در تذكره خود   احمد بن شرف الدين حسين    و قاضي   
بود و ـ ] السلام و آله و عليه[ نبينا   ـكه كتابت كرد و قلم به دست گرفت آدم علي

 خـط عربـي   الـسلام  ـ  ـ عليـه ز زمان حضرت ابـراهيم   بعد از او شيث پسر او و ا
 ديوبنـد در    طهمـورث ليكن مشهور آن است كه در زمان قديم خط نبود و            . يافتند

اند كه اول كسي      و بعضي گفته  . اين امر شروع كرد و ابتداي خط از آن زمان است          
ـ عليـه   ادريـس   ،كه كتابت كرد و خط نوشت و حروف به يكديگر تركيـب كـرد  

» اول من خطّ و خاط ادريس« بود، و اين قول به صحت اقرب است، چه  ـالسلام
  .بر اين معني گواهي است صادق

 فرموده كه  ـ صلي االله عليه وآله  ـ و نيز در حديث اباذر منقول است كه رسول
 ـ   اند كه ادريس  و گفته4ادريس اول كسي است كه به قلم نوشت،   ـ عليـه الـسلام 

ت و هـشت منـزل قمـر اسـتخراج كـرد بـه طريقـه                بيست و هشت حرف از بيس     

                                                           
اخبـار و نقلهـاي ديگـر هـم در ايـن      .  آمده است7: نديم  ابنفهرستكليني چنين روايتي ندارد و روايت مزبور در    .1

  .زمينه در همان منبع آمده است
  .قومي از عاد به نام طسم بن لاوي بن سام بن نوح .2
  .12، ص 1383، تهران، منوچهري، چاپ چهارم، )چاپ مرحوم احمد سهيلي خوانساري( گلستان هنر .3
  .ادريس اول من خط بالقلم : 21 :فرج المهموم .4
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پيوستن خطوط موهومه از كواكب، كه در هر منزل واقع است بـه يكـديگر، پـس           
اين حروف مفرده را به يكديگر مركب گردانيـد بـه طريـق معنـي، و آن خـط از                    

د افهام و استفهام و اعلام و اسـتعلام  ا بود، چه غرض از آن مجرّحسن ترتيب معرّ 
في كردندي و تغيير بـدان راه        بعد از آن در هر روزگاري در آن تصرّ         معاني بود، و  

  .دادندي
  

  باب سوم در اسباب خط

  و آن هشت فصل است

  فصل اول در قلم 

قلم را انواع است واسـطي و امـوي و مـصري و مازنـدراني، و بهتـرين آنهـا                    
ند  و بهترين از واسطي آن است كه رسيده و تخم بيرون افكنده و ب              ،واسطي است 

خيـر الأقـلام مـا اسـتحكم        «: اند   گردانيده و بعد از آن بريده باشند، و گفته         كباري
بايد كه در      و مي  1؛»نضجه في جرمه، و نشف ماؤه في قشره، و قطع بعد إلقاء بزره            

 دسومت و چربي باشد، چنانچه در تراشيدن ريزهاي آن نجهد           ]176 [طبيعت وي 
ريكي و سـطبري ميانـه بـود و سـخت و            بلكه در همان جا بر زمين ريزد، و در با         

هاي آن راست و پوست آن سرخ و ميانش سـفيد يـا سـرخ                 سنگين و گرد و رگ    
 آن هر چند بيشتر باشد بهتر است، و پيچ و تاب نداشته باشد كه             2ويفجباشد و ت  

قلم تابيده را شق نتوان زد، و كج نباشد كه در دست حركت كند و خـوب نتـوان                   
باشد، و خشك نباشد كه       اشد كه قلم بسيار دراز سست مي      گرفت، و بسيار دراز نب    

 3 قطنحته،در تراشيدن فرمان نبرد، و چون قط زنند گوشه آن بگيرند و اگر بعد از 
شود، و خام و سوخته نباشد،        زنند خوب است، و علت خشكي از آن برطرف مي         

                                                           
  .2/484 :صبح الاعشي .1
 .خالي و ميان تهي بودن: تجويف. 2

  .نحت به معناي تراشيدن قلم از طول و قط به معناي تراشيدن از عرض است .3
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اند كه بسيار سخت و محكم نباشد كه خط از قلـم سـخت خـشك          و بعضي گفته  
 و از ،اند كه سه سين با وي باشد كه آن سرخ و سفيد و سنگين اسـت  د، و گفته آي

بايد بنـدهاي قلـم بـا قلـم      سه سين منزه باشد كه آن سياه و سست و سبك، و مي 
 و قلم را .اند اند و سبب بستگي كار دانسته      نگذارند كه آن را شوم و مذموم شمرده       

ند به مقصد نرسد، و تراشه قلـم در         بر قلم قط نبايد كرد كه هرچه بدان قلم نويس         
  .زير دست و پاي نيندازند كه شوم است

   :تراش فصل دوم در قلم
  :و اين فصل مشتمل بر سه فصل است

  تراش  در وضع و تركيب قلم:فصل اول

يكي باريك به جهت    : تراش بايد   اند كه كاتب را سه قلم       بعضي از استادان گفته   
ر ميان قلم به دشواري گردد و فتح قلم را خوب        فتح قلم، زيرا كه اگر پهن باشد د       

نتوان برداشت، و ديگري تنگ و تند جهت تراش اضلاع قلم يعني دو پهلوي سر                
تراشي كه جهت قط اسـت   م قلمتر جهت قط؛ و اگر د قلم، و ديگري تندتر و ثقيل   

 بهتر است، و چنانچـه صـفات مـذكوره در يـك             ،راست بوده تدوير نداشته باشد    
  . اكتفا به همان توان كرد، باشد كه در اين زمان به برگ بيد مشهور استتراش قلم

  تراش  در شناختن تيغ قلم:فصل دوم

بايد كه فولاد آن سفيد و جوهردار و آب آن موافق اعتدال باشد كه اگر آب         يم
م آن بريزد و اگر كم داده باشند دمش برگرددزياده داده باشند چون به قلم زنند د، 

تراش نـاهموار چـون    بايد كه هموار باشد كه قلم       خوب نتراشد، و نيز مي     و قلم را  
 و اگر ديگر ساو دهنـد آنچـه   ، بعضي از دم آن تند شود و بعضي نشود  ،ساو دهند 

تند شده باشد بريزد، و همواري آن را به اين نحو شناسند كـه بـه ميـان انگـشت                    
تـراش را     ده، قلـم   گرفته، انگشتان را حركت نـدا      ]177[ شصت و انگشت شهادت     

  .شود بكشند، در اين حال همواري و ناهموار آن به قدر آن ظاهر مي
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   در ساو كشيدن :فصل سوم

تـراش را   و طريق ساو اين است كه دست را سبك گرفته، به قـدر پـشت قلـم     
خوابيده داشته، نحوي ساو كشند كه هر دو دم آن مساوي به سـنگ بـر خـورد و                   

ه قدر دو موي باشد كه پهلوي يكديگر گذارند، و  سفيدي هر دو روي مساوي و ب      
تر دارند، در اين حـال   تراش را به جانب سينه كنند خوابيده      بعضي چون پشت قلم   

  . آن رو به سنگ بيشتر بر خورد و گويند كه اين نحو بهتر است
تراش را در شمار زياده بر  بايد كه يك روي قلم    و به هر نحو كه ساو كشند مي       

سنگ نزنند و هر دو روي آن را در عدد مساوي به سـنگ زننـد، و                 روي ديگر به    
چون دو سه بار به نحو مسطور به سنگ زنند، ملاحظه نمايند كه تند شده يا نـه،                   
اگر تند نشده باشد، ديگر باره ساو داده به همين طريق امتحان كنند كه اگر غافـل                 

شود،  ند مي كُ، گاه بريختهريزد، و   داده باشند، دم آن مي       تند شده باز ساو مي     ،گشته
. چسبد مطلب حاصـل اسـت       و چون تند شود پشت ناخن گذارند، اگر خوب مي         
كشند بمالند، كه اگـر علتـي         بعد از آن بر پوستي چند مرتبه  به نحوي كه ساو مي            

لـيكن حركـت و زور      . بـرد   كند و خـوب مـي       دم به هم رسانيده باشد برطرف مي      
  .يد باشدبا تراش مي دست به جانب پشت قلم

تراش كار نكرده را به سنگ كاشغري و مستعمل را گـاه بـه كاشـغري و                   و قلم 
تراش ضـخيم شـده، در وقـت بريـدن            گاه به رومي ساو بايد داد، و هرگاه دم قلم         

تراش را بيشتر بايد خواباند كه پشت دم وي           كندي كند، در وقت ساو كشيدن قلم      
 مركب محافظت نمايند كه ضـايع       م آن را از عرق دست و      د. نازك گشته تند شود   

  .كند

   در قط زدن:فصل سيم

اي كه روي    بايد كه در نهايت همواري و صافي بوده باشد به مرتبه            قط زدن مي  
در آن توان ديد و يك روي آن شاخ و روي ديگر اسـتخوان و قـدري ضـخيم و                    
سطبر باشد كه قلم خفي را بر روي استخوان و جلي را بر روي شـاخ قـط زننـد،           

آيد و ضـرري بـه    تراش در قلم خفي به آهستگي بر روي استخوان مي   ا كه قلم  چر
تراش بـه     رسد، و در قلم جلي چون زور بايد زد تا قلم قط خورد، قلم               دم آن نمي  
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 و اگر به روي استخوان باشـد        ]178[. خورد  زن مي   قوت تمام از قلم گذشته به قط      
  . شود دم آن البته نابود و ضايع مي

آيد و بدان جهت است كه       تر و بهتر مي     قدر صلب باشد قط صاف    زن هر     و قط 
نويسان ني هندي ضخيم باشد، ليكن قلم جلي را اگـر بـر               زن بعضي از خوش     قط

پس چنانچه مذكور شد   . شود  تراش ضايع نمي     دم قلم  ،روي چيزي صلب قط زنند    
  .بايد كه بر روي شاخ كه در صلابت و نرمي ميانه است قط زد

  ر مداد د:فصل چهارم

مداد دو قسم است صمغي و نشاسته، و نشاسته به كار نيايـد زيـرا كـه چـون                   
هاي صمغي آن اسـت كـه خـوش           دست بر وي خورد سياه شود و بهترين مركب        

رنگ و شفاف و جلادار و روان باشد و چون مد كشند، از اول مد تا آخـر آن بـه             
رنـگ نباشـد و در    ميك نحو مركب از قلم ريزد، و بعضي از آن سياه و بعضي نـي           

 كـه اگـر نـه چنـين         ، مركب در فرمان اين كس بوده نريزد       ،صعود و نزول كلمات   
اي باشد كه چون قلم       آن به مرتبه    رواني  خوب صلايه نكرده خواهند بود، و      ،باشد

را يك مرتبه به دوات زنند يك بيت توانند نوشت و رنگ كلمات ابلق نباشد كـه                 
  .استآن دليل خوب نگرفتن روغن دوده 

   در دوات:فصل پنجم

كند بزرگ بايد، چه مركب هر قدر كـه           نويس اگر مشق بسيار مي      دوات خوش 
شود بهتر است، و اگر كم نويسد وسط بهتر اسـت، و دهـن دوات                 قلم خورده مي  

  .فراخ و دوات كم شكم بايد
و در تابستان دوات را به ميان آب بايد گذاشت تا مركب كمتر غليظ شـود، و                 

 به ميان پنبه نهند كه يخ نبندد و ضايع نشود، و چون مركـب   1 در قوتي  در زمستان 
غليظ و محتاج به آب شود قدري گلاب و زعفران بر آن ريخته دسـت نزننـد، و                  
 ،صبح دوات را به آهستگي بر هم زده، قدري مشق كنند كه مركب بـه حـال آيـد                  

                                                           
 . معناي حقه و تبنگوي كه نوعا از چوب درست كرده سنگهاي قيمتي در آن حفظ كنندبه .1
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ر هم نبايد زد چه     و بعضي را اعتقاد آن است كه دوات را ب         . بعد از آن كتابت كنند    
كند،   آيد و خط را ناصاف مي       هاي مركب كه در زير است به بالا و به قلم مي             رمجِ

 ،اما بهتر آن است كه هر روز بعد از فراغ از كتابت و مشق، چنانچـه مـذكور شـد                  
  . ه برنگرددغاگر گلاب ريخته باشند به نحوي بر هم زنند كه لي

انـد    و بعضي گفته  . ركب تازه ريزند  در هر چهل روز يك بار دوات را شسته، م         
 بـه ديگـري     ،كه كاتب را دو دوات بايد، كه چون غليظ به آن گلاب ريخته شـود              

  .كتابت كند

   در كاغذ:فصل ششم

اي   حـديث وارد شـده كـه فرشـته         ]179[ گويد و در    و عرب آن را قرطاس مي     
. دآي ـ هست كه نام او قرطاس است، و چون كسي رعايت كاغذ نكند او را بد مـي            

 و ،بهترين كاغذها به جهت مشق چسبانده هموار و خوش مهره خوش آهار است           
 ،سه آهار در چسبانده مشق كافي باشد، ليكن اگر چسبانده باشد كه قطعه نويـسد              

بايد پنج شش آهار داده باشند، زيرا كه گاهي محتاج به اصلاح يا پـاك كـردن                   مي
عسر است، و كاغذ كتابت را آهار كلمه يا حرفي شود و بدون آهار آن امر بسيار مت
  .كمتر و به سه آهار و گاه به دو آهار اكتفا كنند

و كاغذ كتابت به مراتب بايد كه بهتر از كاغذ مشق و بسيار خـوش خميـره و                  
برشته و خوش آهار و صاف و هموار و در نرمي به منزله نرمه گوش باشد، زيـرا                  

كه در كاغذ به هم رسـد، عيـب         كه قلم كتابت خفي است و به اندك ناشايستگي          
و كاغذي كه اوصاف مذكور در او جمـع گـشته كاغـذ             . شود  خط بسيار ظاهر مي   

  . خطائي است كه خوب آهار و مهره كرده باشند
 بـه نظـم   1سـلطان علـي  د چنانچـه مـلا   يبا و رنگ كاغذ نيم رنگ يا حنائي مي 

  :آورده
  چشم را رنگ سرخ و سبز و سـفيد  

  

  يدخيره سازد چـو ديـدن خورش ـ      

  
    

                                                           
معاصـر  ) 926 – 841( الكتـاب و سـلطان الخطـاطين          ةالكتاب و زبـد    قبلةالدين سلطانعلي مشهدي ملقب به        نظام .1

 266 – 241 /2 : ذيـل حـرف س   احوال و آثـار خوشنويـسان     شرح حال مفصل وي را بياني در      . سلطان حسين بايقرا  
  .آورده است
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ــي   ــگ م ــيم رن ــط ن ــر خ ــد به   باي

  
ــايد     ــدها بياســ ــا از آن ديــ 1تــ

  

  
    

   در زيرمشق:فصل هفتم

 باشد كه بر پشت آن كاغذ چـسبانيده، بـه ميـان آن ده پـانزده           2ريبايد كود   مي
 بـد  ،ورق كاغذ گذاشته باشند، و اگر چيزي باشد كه به پشت آن تيماج زده باشند      

اند كه چون كاغذ بر آن        قرار داده   كودري و] م[نيست، و زيرمشق را جهت آن چر      
 كاغذ وي هيچ حركت نكند و كاغذ در زير قلم نرم آيد، و كاغذي كـه              ،رو گذارد 

نويسند، كاغذ ديگر بر آن رو گذارند كه اگر در دسـت چربـي و دسـومتي بـه                 مي
علت مأكولات چرب باقي مانده باشد كه در شستن نرفته باشد، آن كاغـذ چـرب                

 ديگر مركـب    ،نويسند سالم ماند، چه كاغذ چون چرب شود          كه مي  گشته، كاغذي 
نگيرد و بدين جهت است كه بعضي از كاغذها را كـه در مهـره زدن صـابون زده                   

  .باشند مركب نگيرد

   در مقراض:فصل هشتم

بايـد   مقـراض مـي  . شـود  كه طريق مقراض كردن كاغذ نيز در طي آن ذكر مـي      
هـاي فرنگـي كـه        ، و اگر بـه مقـراض       ساخته باشند  3خوب و راست چون سطاره    

باشد كاغذ مقراض كنند، كاغذ را     سازند و به صفت مذكور مي       جهت كاغذبري مي  
جـدا نـسازند، تـا بـه        ] 180 [ مقراض كنند و كاغذ را     ،به پهلوي آن متصل ساخته    

و چون به اتمام رسـد نهايـت راسـتي و درسـتي     . قدري كه خواهند مقراض شود    
هاي كه بد سـاخته باشـند       آنچه مذكور شد از مقراض    مقراض كرده خواهد، ليكن     

  .آيد نمي

                                                           
 .76، ص كتاب آرايي در تمدن اسلامي، صراط السطور. 1

 .چرم نازكي كه آستر موزه و يا كفش كنند: كودر. 2

  .به معناي خط كش .3
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  1 در اقسام خط:فصل چهارم

 ـ             يافعي ان شـرق و غـرب      كّ در تاريخ خود ذكر كرده كـه جميـع كتابـات از س
  : دوازده خط است

 عربي، دويم حميري، سيم يوناني، چهارم فارسي، پـنجم سـرياني، شـشم          :اول
.  بربـري، دهـم اندلـسي، يـازدهم هنـدي،          عبراني، هفتم رومي، هشتم قبطي، نهـم      

  . دوازدهم صيني
مـودي، دوم حجـري، سـيم       ثاول  : اند  هاي ديگر هفت ديگر نوشته      و در نسخه  

رجـي و بعـضي   گرومي مقلوب، چهارم كوفي، پنجم معقلي، ششم جعفري، هفتم   
  .اند مسلسل و مثني و هبا و منثور را نيز از اقسام خط قرار داده

فارسي به هم رسد، خط معقلي بوده و آن مجمـوع سـطح             و قبل از آنكه خط      
     ور نيست، و بهترين خط معقلي آن است كه سواد و بيـاض      است و در وي هيچ د

كـه او از   ]كـذا [ ،يهماُآن تواند خواند، و اين خط در ميان مردم يمن بود تا روزگار          
 خط كوفي استخراج كرد، و خط كـوفي دانگـي دور اسـت، و بـاقي                 ،خط معقلي 

  2.طحس
و بعضي گويند كه مستخرج خط كوفي جماعتي از دانايان كوفه بودند و چون              

شد، خلايق در جودت و تحـسين   در آن خط از اكابر و اشراف رغبت مشاهده مي     
طالب  نمودند تا نوبت به حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي          آن خط سعي تمام مي    

رتبـه كمـال داشـته و هـيچ      رسيد و آن حضرت اين طريقه را به مـ عليه السلام  ـ
  .آفريده مثل او نتوانست نوشت، چه در زمان او و چه بعد از او

  
  

                                                           
هرچنـد  ممكـن اسـت    (اطلاعات ارائه شده در اينجا در باب خط و خطاطي و خطاطان، چندان گـسترده نيـست      .1

 در ايـران    تاريخ مختـصر خـط و سـير خوشنويـسي         توانند به كتابهايي چون       ا مشتاقان مي  ام) نكات تازه داشته باشد   
احوال و آثار   ،  ) تهران، يساولي، بي تا     الملك،  هدايت االله لسان   (تذكرة خوشنويسان ) ش1345علي راهجيري، تهران،    (

خطوط علما و دانـشمندان،  گنجينه  ، و   )1358 دانشگاه تهران،    4چهار جلدي، مهدي بياني، تهران، ج        (خوشنويسان
  .مراجعه فرمايند) 1367فخرالدين نصيري اميني، تهران،  (شعرا و خوشنويسان و معاصران

  .298ص  قوانين الخطوط، كتاب و كتاب آرايي در تمدن اسلامي،: ك.ر. 2
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اند دو شاخه است، و بياضـي از آن در غايـت            اند كه آن حضرت نوشته      و گفته 
  ـ عليه الـسلام  ـ  شود، و بعد از آن حضرت امام حسن لطافت و باريكي ظاهر مي

 شـاه مكـان   جنـّت آن جنـاب خاقـان   اند و قرآني به خـط مبـارك      نوشته  خوب مي 
 ـالرحمـه  عليـه ــ   طهماسب  تحـصيل نمـوده بودنـد و بعـد از آن حـضرت امـام        

 ـ   ـ عليه  و بعد از آن حضرت امام رضاالسلام  ـ  ـ عليه العابدين زين  بـه آن  الـسلام 
  .خط كتابت، و اين باب مشتمل بر چند فصل است

  :فصل اول

  لث و نسخ و ريحان و توقيعه كه آن محقق و ثدر پيدا شدن خطوط ستّ

   و رقاع است 

 حضرت ، ناممقله ابن شخص ، در سال سيصد و ده  ،در زمان خلفاي بني عباس    
امير را در خواب ديد و از آن حضرت ارشاد گرفت و در خط كوفي تصرف كرد،            

آنگاه پـسران او  . و اندكي از تدوير در آن خط پديد آورد و مدت خويش گذرانيد   
خط پدر نمودنـد و انـدك انـدك اصـول و قواعـد آن                ]181[ تتبع ،عبداالله و   علي

 لكـلّ «و بـه حكـم آنكـه    . نمودند تا شش خط مذكور وضع نمودنـد      استخراج مي 
هـا    نكتـه ،شتند و روز به روز از نتايج طبـع ايـشان  گد اهل روزگار متقلّ  »ةّ لذ جديدٍ

. مله كمـال داد    رسيد، و او اين فن را في الج        ابن الاسد يافت تا نوبت به       ظهور مي 
 ـ كه به ابن     علي بن هلال   ابوالحسنبعد از آن نوبت به استاد كامل         ] 413م  [اب  وب

اصـلي ديـد راسـخ و فرعـي         .  نظر كرد  مقله  ابن رسيد، و در طريقه      ،معروف است 
در آن . هاي فاحش واقـع بـود   ثابت، الّا آنكه در تناسب حروف و تراكيب آن خلل 

جهي لايق از يكديگر ممتاز گردانيد؛ و كسي        تصرف كرده، انواع خطوط سته بر و      
اب كـرد  ، در اصول تتبع ابن بو جمال الدين ياقوت  مثل او ننوشت تا زمان خواجه       

في و در قلم تراشيدن تغيير روش استادان كرد و قلم محرف ساخت        به اندك تصرّ  
 ابـن ابـواب    باريـك گردانيـد و از        ،هاي دايره كه شمرات گويند      و قط زد و دنبال    

  .ر نوشتبهت
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   :فصل دوم

  در سطح و دور خطوط سته و تبعيت هر يك با ديگري 
  و فرق بعضي از آنها با ديگري

 و دو دانگ سطح، و بعضي تسميه از ايـن ظـاهر             ، چهار دانگ دور است    :ثلث
الخطوط نيز گويند، زيرا كـه هـركس ثلـث را خـوش نويـسد،                 و ثلث را ام   ،  شود

  .وشتخطوط خمسه باقيه را نيز تواند خوب ن
  :اند  تابع ثلث است، چنانچه گفته:نسخ

  سراسر اصطلاح ثلث خواني          ز خط نسخ اگر يابي نشاني

ها بـه     و نسخ جهت آن گويند كه ناسخ خطوط ديگر است، زيرا كه اكثر كتاب             
  : شود، و چند چيز لازمه اين خط است كه در ثلث يافت نشود اين خط نوشته مي

 مگر الف طا ، نباشد )مثيل؟(متيل  ه و باريكي آخر و      يكي آنكه الف نسخ را طرّ     
 مگر لامي كه بعـد از آن  ،ه نباشد و ديگري لام كه آن را نيز طرّ    ،ه بايد كه آن را طرّ   

   .جيم يا اخوات وي يا ميم يا ها باشد
 . چـون صـلي االله     ،و ديگري اتصال يائي كه در آخر كلمه واقع شـود بـا الـف              

 و را به ها وقتـي       ،د هذا، و ديگر اتصال واو و دال       وديگري اتصال ذال با الف مانن     
   . چون بره و يوه و هذه،كه در يك كلمه باشند

و ديگري اتصال واو به دال چون مجلود، و ديگري پوشـيدن عـين معقـود، و                 
ديگري سياه كردن سر واو مفرد و فا و قاف چه مفـرد و چـه مركبـي كـه در اول           

   .باه او در وسط سطركلمه باشد، و ديگري كشيدن نون و اش
و ديگري آنكه در لفظ قال الف را و لام را مد ندهند و ديگري لامي كـه بعـد            

 يا ميم باشد، بايد كه ذيل او را ترك كننـد، و ديگـري آنكـه در بـاء                    ]182 [ها  از  
نسخ و اخوات آن خواه متصل به حرفي باشد و خواه نباشد، خشك و بـدون دور    

ل ببايد، و در ثلث حصبايد  و دو حصه ديگر خشك مي دوراه او.  
 چهار دانگ سطح و دو دانگ دور است و بعضي چهـار دانـگ و نـيم                  :محقق

 و اين خـط را چـون   ،اند و قول آخر بهتر است سطح و يك دانگ و نيم دور گفته 
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سطح بيشتر بود، به خط كوفي اشبه باشد، پس بايد اول اين خـط از خـط كـوفي                
  .استخراج شده باشد

  .كه اصول محقق و ريحان يكي است اين جهت تابع محقق است از :ريحان
 .انـد    پنج دانگ دور است و يك دانگ سطح و بعضي نصف سطح گفته             :توقيع

و توقيع را جهت آن توقيع گويند كه قبل از اين اكثر سجلات قضات و توقيعـات           
و  ،بدين خط نوشته شده و فرق ميان وي و ثلث آن است كه الفات او اقصر باشد               

 و جايز است كه طغراي كاف منحني را در اين خط باريك             ،هاي دواير اشبع    لهدنبا
هـاي سـين را گـاهي          درازتر كشند، و در بعضي مواضع دندان       ،نكرده و ميل نداده   

حذف كنند و عين معقود پوشيده بايد ساخت، و بعضي گويند كه عين معقـود را                
تر از آن اسـت       اع تابع توقيع و خفي     و در توقيع نكنند، رق     ،در رقاع پوشيده نمايند   

انـد، و رقـاع و توقيـع          اند و بدان جهت رقاع گفته       نوشته  ها را بدين خط مي      و رقع 
چون شباهت تمام به يكديگر دارند از هم فرق نتوان كرد الّا آنكه اتصال حـروف                

  .و كلمات در توقيع بيشتر باشد
  .گانه را طومار و خفي را غبار گويند و جلي خطوط شش

  : در ذكر اسامي استادان خطوط مذكوره:فصل سيم

 ،مقلـه تعلـيم گرفتـه        از دختر ابـن    ؛اب است وبه مشهور به ابن     ك علي بن هلال  
  .نويس شد خوش

اصل آن از حبش و غلام مستعصم عباسي است كه           :الدين ياقوت  خواجه جمال 
اب بو تتبع خط ابن     ،آخر خلفاي متغلبين است و چنانچه در فصل اول مذكور شد          

انـد كـه اسـم        كرد و به قلم قط زد؛ و از شاگردان ياقوت شش كس مرخص بوده             
 ةزاد اول شـيخ  : گوينـد   ياقوت را در خط خود بنويسند و ايشان را استادان سته مي           

چهـارم  . سـوم نـصراالله طبيـب     . دوم ارغون . سهروردي كه مولودش در بغداد بود     
  صـاف نوشـته و اصـل وي از         مبارك شاه زرين، قلم او بغايت نازك و شـيرين و          

  .نويس جلي ششم سيد حيدر. پنجم يوسف مشهدي.  دارالسلطنه تبريز است]183[
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نوشـته و بعـضي را     بود و خطوط سـته را خـوش مـي   زماناحمد رومي نادره    
اعتقاد بر آن است كه او بهتر از خواجه يـاقوت نوشـته، و خـود نيـز ايـن اعتقـاد         

  .داشته
  . سلمي نيشابوري1مانيسل
  . خطاط شيرازي2د شريف الدينسي

  .شاه زرين قلم بوده پير يحيي صوفي كه شاگرد احمد رومي و مبارك
اف تبريزي، شاگردي يوسف مـشهدي      عبداالله صيرفي ولد خواجه محمود صرّ     

 و معاصر سلطان محمد پادشاه ،نوشته و سيد حيدر نموده و بسيار بسيار خوش مي
  .اولجايتو و سلطان چوپانيان بوده

  .نويس ثلث بوده زا سلطان ابراهيم بن ميرزا شاهرخ، خوشمير
  . تبريزي كه شاگر صيرفي بودهزحاجي محمد بنددو

نوشته و در زمـان اميـر         عمر اقطع كه دست راست نداشته و به دست چپ مي          
  .تيمور بوده

  .مولانا معروف خطاط بغدادي
نوشته اخ هراتي كه بسيار بسيار خوش ميمولانا عبداالله طب.  

  .اب، شاگرد عبدالرحيم خلوتي بودهلانا نعمت االله بومو
  .مولانا شمس الدين ثاني شاگرد نعمت االله مزبور

  .مولانا پيرمحمد شيرازي
  .امير مجدالدين ابراهيم شيرازي
  .مولانا محمود سياوش شيرازي

   شيرازي3مولانا پيرمحمد اماني
  .مولانا شمس الدين شيرازي

  4.محمد ظهير شيرازي
                                                           

  .  استگلستان هنرضبط موافق . سلمان:  متن.1
 .الدين شرف: 23، ص گلستان هنر. 2

  .، ثانيهمان. 3
 .الدين محمد ظهير مولانا شمس: 28، ص همان .4
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  .شيرازيروزبهان 
  .مير عبدالقادر حسيني شيرازي

  .حافظ عبداالله شيرازي
مولانا شمس الدين بايسنقري كه خطوط سته و نـستعليق، و بـه طـرز يـاقوت          

  .نوشته، و خط او كم از استادان سبعه نبوده مي
  .ميرزا بايسنقر ولد ميرزا شاهرخ كه شاگرد مولانا شمس مزبور بوده

  .هيم برادر مشاراليهاسلطان ابر
  .ميرزا سلطانعلي بن ميرزا سلطان خليل، پسر حسن پادشاه

اخمولانا عبدالحق سبزواري شاگرد مولانا عبداالله طب.  
نوشـته و معاصـر پادشـاهان آق          مولانا حافظ محمد كه خط ثلث را خوب مي        

  .قوينلو بوده
  .قاضي شرف الدين عبدالمجيد قمي حافظ قنبر شرفي مملوك
  .نا شمس الدينمولانا نظام الدين ولد مولا

  .مولانا حيدر قمي
  .سيد ولي قمي

  . امير ديلميهشهر
  .مولانا نظام بخارائي

  .دشتي مولانا محمد حسين ولد مولانا محيي مشهور به باغ
  .ار شيرازيفخّمولانا حسين 

  .مير منشي حسيني قمي كه اسم او شرف الدين بوده
  .مير عبدالوهاب ]184[ االله نواده نعمةمير 

نوشته و در سنه ثمان و ثمانين       تبريزي، بسيار بسيار خوش مي    ي بيگ   علمولانا  
  .مائه در قيد حيات بوده و تسع

  .مولانا شيخ كمال سبزواري شاگرد مولانا عبدالحق
  .مولانا مقصود تبريزي

  .مير نظام اشرف موسوي
  . مزبورعلي بيگ مولانا دمولانا علابيك تبريزي شاگر
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  .مولانا علي بيك مزبورمولانا علي رضا تبريزي شاگرد 
  .حسن بيك ولد حسن بيك سالم

  .مولانا فغان الدين

   در ظهور خط تعليق:فصل چهارم

اند، و بعضي گويند از رقاع و نسخ، و           خط تعليق را از رقاع و توقيع اخذ كرده        
خواجه تاج الدين سلمان اصفهاني واضع آن است، و قبل از آن يك چند شكسته               

ليق در ميـان نبـوده، او درسـت كـرده و بـه نزاكـت و              نوشته و خط درست تع      مي
رعنائي و طراوت نوشته و بعد از وي خواجه عبدالحي منشي استرابادي خـوب و     

ابوسـعيد  دو قسم نوشته، يكي در نهايت رطوبت و حركـت كـه احكـام سـلطان                 
 را بدان طرز نوشته، و ملا درويش و ميرمنصور و غيره منـشيان خراسـان                گوركان

انـد؛ و ديگـري در كمـال اسـتحكام و       خوش كرده، بدان روش نوشـته     آن طرز را    
 ملا ادريس و شيخ محمد پختگي كه احكام سلاطين آق قوينلو بدان طور نوشته و

اند، و خواجه مـشاراليه تـا زمـان            و بدان روش نوشته    ، آن طرز را پسنديده    تميمي
   ـ ربه الجليلةرحمعليه ـ خاقان جمجاه فردوس مكان عليين آشيان شاه اسماعيل  

  .بوده و در آن زمان فوت شده

  نويسان تعليق  در اسامي خوش:فصل پنجم

  .عبدالحي منشيخواجه 
 خواجـه عبـدالحي    كه شـاگرد     استراباديميرزا  كپك   حاجي علي منشي  مولانا  

  .بوده
  .نوشته خواجه جان طغرائي كه طغرا را خوب مي

نـشي سـلاطين تركمـان    اليه، ممولانا شيخ محمد تميمي ولد خواجه جان مشار  
  .بوده

 و  رستم پادشاه  و   حسن پادشاه نوشته و انشاء       كه بسيار نازك مي    ادريسمولانا  
  . كردهبيك الوند
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 كه اصل آن بلخي بوده و بدان جهت اسم خود درويش عبداالله خراسانيمولانا  
 بـوده و    حسين ميـرزا بـايقرا    نوشته و در زمان سلطان         مي درويش عبداالله بلخي  را  

 مزبور خواجه عبدالحي كرده، و او و    شاهي بيك خان اوزبك   او و اولاد و     خدمت  
مــلا  شــاگرد منــشي خواجـه خــان جبرئيــل ميرمنـصور   .در ايـن خــط ســرآمدند 

  .اند درويش
  .رستم پادشاه منشي خواجه ميرمحمد

 عيلاشـاه اسـم   و منشي الممالـك    ]185[نويس     كه جلي  خواجه عتيق اردوبادي  
 او پيدا كرده، و بعـد از اسـتعفاي از   ،كنون در ميان استبوده و طغراي شاهي كه ا    

  . متولي مشهد مقدس شده،انشاء
  . وكيل و صدر بودهعيلاشاه اسم كه در زمان مير عبدالباقي

  .شاه طهماسب منشي ادهم ابهريمولانا 
نوشـته و او را ثالـث          كـه بـسيار نـازك و صـاف مـي            استرابادي مولانا ابراهيم 

  .دانند  مييملاعبدالح و ملادرويش
  . مشاراليههيماابر ولد مولانا سلطان محمودمولانا 
  . برادر اوعيلااسممولانا 

  .نوشته  ميملا درويش كه روش ميرمنصور استرابادي
يون ا پادشاه هند بوده و ملازم هم سلطان اكبر  ولد مير مزبور كه منشي       ميرقاسم

  .شده از ايران رفته
سـتانه، او را برابـر بـا خـط اسـتادان             منـشي آ   بهاءالدين حسين مشهدي  مولانا  

  .دانند مي
  .بهاءالدين ولد مولانا محمد قاسممولانا 
  .نوشته  كه بسيار خوش و نازك مياختيار منشيخواجه 

   در خط نستعليق و پيدا شدن آن:فصل ششم

خط نستعليق را جماعتي شيرازي از نسخ و تعليق و بعـضي گوينـد همـين از                 
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 1 دوايـر را گـرد و غنـد        ،ف مـسطح را از آن انداختـه       اند و كا    نسخ استخراج كرده  
ات را از خطـوط ديگـر در وي       اند و سين قوسي و حاء حطـي و اكثـر مـد              نوشته

ت در حروف ديگر رعايت كردند و نسخ و تعليـق نـام            اند و ضعف و قو      درآورده
نهادند، و بعد از آن جمعي از اهل تبريز در طريقه شيرازيان تـصرف كردنـد و آن            

ميرعلـي  دك نازك ساختند و اصول و قواعد وضع كردند تا نوبت به خواجه              را ان 
 جعفر تبريـزي  رسيد و وي اين خط را به كمال رسانيد و بعد از آن مولانا  تبريزي

هاي دواير در اين خط  طريقه او را تتبع كرده، انواع نازكي و طراوت و تندي دنباله
دتي حسن آن سعي بليغ نمود و ملا  در زياملاسلطان عليپديد آورده و بعد از آن 

ملا ، و شاگرد آن ملا مير علي مير سيد احمد مشهدي    ميرعلي شاگرد او، و شاگرد      
مـلا مالـك     شاگردي   ميرعماد و   ، بوده ميرعماد، و شاگرد او     محمد حسين تبريزي  

  . نيز نمودهديلمي

  باب پنجم

  ل استو اين يازده فص در تراشيدن قلم هر خط و كيفيت به كاغذ نهادن،
اما قبل از ذكر فصول آنچه مدخل در تراشيدن قلم كل خطوط و اصـطلاحات               

  .آن دارد بيان نموده، بعد از آن فصول را ذكر كنيم
  : تراشيدن قلم را چهار حالت است

 يعني برشي كه ، فتح و آن به معني گشودن است، و آن را خانه قلم گويند   :اول
 آن قلم را سينه به هم رسد، و چـون قلـم             تراش كند و به سبب       قلم ]186[بار اول   

سخت باشد قلم را درازتر كند و چون سست باشد كوتاه، و چون ميانه باشد ميانه 
  .هر دو عمل نمايند

 نحت كه به معني تراشيدن و عبارت از قطع بود كه نسبت با طـول قلـم                  :دوم
 هـر دو    پـس اگـر   . تراشيدن پهلوها و تراشيدن شكم قلم     : باشد و آن دو گونه بود     

پهلوي قلم بتراشند بايد كه هر دو كناره او نسبت بـا شـق مـساوي، و يـا طـرف                      
 اندك زياد از طرف انسي بود، و چون قلم قط زنند جانب بلند را وحشي         ،وحشي

                                                           
 ).همان كه در عربي جند آمده و در كردي گند(گرد هم برآمده  .1
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و پست را انـسي گوينـد، و قـسم اول بهتـر اسـت، و طـرف وحـشي را باريـك                  
 كند، و چندان كه از فـتح  نگردانند كه مركب در هنگام كتابت بپاشد و خط را تباه          

رسد باريك تا جريان مركب به آساني شود، و اگر تـراش شـكم آن     به سر قلم مي   
 اگر گوشت قلم سخت و صلب است بايد كه گوشت را بسيار نتراشند، و               ،نمايند

اگر بردارند و اگر نرم باشد تمام گوشت آن را بردارند تا مجراي قلم صافي مانـد                 
  .و زود ضايع و كند نشود

اگـر سـخت باشـد      .  شق و آن عبارت از شكافي بود كه بر سر قلم زننـد             :سيم
  .بيشتر و اگر سست باشد كمتر و اگر ميانه باشد ميانه بايد

 خط لطيف آيد، ولـيكن  ،چون قط محرف زنند .  قط يعني سر زدن قلم     :چهارم
 جزم خط را پر قوت به نظـر آرد،  ،ضعيف باشد و بدان دشوار توان نوشت، و قط     

تر باشد، زيـرا كـه هـم           آنكه نزاكت و طراوت كمتر باشد، و قط ميانه پسنديده          الا
  .قوت و هم نزاكت خط هر دو حاصل شود

و چون قلم را قط زنند خاكي بر پشت آن ماليده و كتابت كنند، و اگر نه چنين  
  .كنند مركب از سر قلم بريزد و خط را ضايع كند

  :  در تراشيدن قلم ثلث:فصل اول

بايد كه ماهي دم و فربه تراشيده، درازي نوك آن را بـه قـدر                 ذكور را مي  قلم م 
سي را دو دانگ و نـازكتر       نا بند انگشتي قرار داده، جانب وحشي را چهار دانگ و         

هـاي    از وحشي، و سر آن را كفچه نمايند تا سياهي به اختيار فرود آيـد، و دنبالـه                 
 و بعـضي قـط   ، قلـم بايـد زد   و قط و شق متوسط و قط از روي ،دواير نازك افتد  

  .محرف زنند، ليكن شق اول بهتر است

   در قلم نسخ:فصل دوم

شود الّا آنكه سر آن را كفچـه ننماينـد،            و آن نيز به طريق قلم ثلث تراشيده مي        
زيرا كه نازكي انتهاي دواير در اين خط مطلوب نيست، و بعضي زبانه را بـه قـدر     

لاحظه شود تراشيده، جانب انسي را      يك بند انگشت كوچك كه از پشت دست م        
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 يك حصه و وحشي را يك حصه و نيم قـرار دهنـد، و متـأخرين كـار دم                    ]187[
 و بعد از قط قليلي به قدر موي از          ،تراشيده و قط از رو محرف مايل به وسط زده         

بدو سر جانب وحشي بردارند كه خوب كار دم شود، و ساير مراتب را به نحوي                 
  . نمايندكه مذكور شد ملاحظه

   در قلم محقق:فصل سيم

تر و قط نيز نزديـك بـه          و آن نيز به طريق قلم ثلث است الا آن كه شق گشاده            
  .جزم بايد

   در قلم ريحان:فصل چهارم

  .و آن نيز به طريق محقق است

  :  در قلم توقيع:فصل پنجم

تـر   و آن نيز به نحو مذكور از قرار قلم ثلث بايد، الا آن كـه زبانـه آن را كوتـاه     
  .كنند

   در قلم رقاع:فصل ششم

  .و اين به طرز قلم توقيع بايد

   در قلم نستعليق:فصل هفتم

قلم مزبور را به اندام و شكل دم كبوتر كه در پريدن باشد تراشيده، زبانـه قلـم     
را به قدري قرار بايد داد كه چون ريسماني بـه دور آن گيرنـد، مـساوي باشـد از                 

ي، و وحـشي و انـسي آن        گ آن، و شق در نهايت تن      جائي كه تراشيده باشند تا سر     
تـراش را   بايد، و چون قط زنند پشت قلـم  برابر، و گوشت سر قلم و قط وسط مي   

اندك به جانب خود ميل داده، از پشت قلم بدان گونه قط زنند كه چون به پـشت     
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آن نگاه كنند اندكي از گوشت نمايان باشد، چه هرگاه چنين قط زنند خط لطيـف            
 قط زنند بهتـر  ]نحته [هطحن بعد در ،كتر آيد و اگر سر قلم مزبور را تر نموده و ناز 

گوينـد كـه      است، و اعتماد در خط نستعليق بيشتر بر وحـشي قلـم باشـد، و مـي                
ميرعماد قلم را از پشت قط زده و قبل از وي كـسي آن كـار نكـرده و از رو قـط                   

  .اند زده مي

   در قلم تعليق:فصل هشتم

اند، اول به طريق خواجه تاج الدين سلماني است كه  ق تراشيدهو آن را دو طري
از خوشنويسان قديم است، و او به طريقه قلم ريحان تراشيده و زبانه آن را اندك                
درازتر از قلم ريحان نموده، و ثاني طريق متأخرين است و ايشان خانه را بلنـدتر                

سي و وحـشي مـساوي، و       از او و مغز آن را اندك زياده از حد اعتدال و طرف ان             
بعضي شق آن را اندك فراخ و بعضي تنگ قـرار دهنـد، و چـون قـط زننـد ميـل             

تراش را به سمت سينه نكرده، برخلاف آن سمت ميل داده، از پشت قلم قـط                  قلم
  .تر و هموارتر و بعضي عميق نمايند زنند؛ و بعضي سينه خامه را ماليده

   در قلم شكسته:فصل نهم

م و خامه آن اندك درازتر از خامه نستعليق و شق آن بيـشتر            قلم مزبور ماهي د   
  .تر از قلم مزبور بايد و اندك محرف

   در سياق زبانه:فصل دهم

تر باشد، بهتر است، و انـدام آن   آن هرچند كه درازتر و شق آن بيشتر و محرف  
  .دم گاو و زبانه آن پهن و نزديك به سر آن باريك بايد] 188[به شكل 

  :  در چگونگي گرفتن قلم و به كاغذ نهادن:فصل يازدهم

بايد اندك بالاتر از فتح چنان در دست گيرنـد كـه اطـراف انگـشت                قلم را مي  
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ميان و شهادت و شصت مساوي بر قلم و سر انگشت ميان به قدر يك جو از دو                  
انگشت ديگر گذار باشد و قلم را محكم به دست گرفته، در صعودات اعتماد بـر                

هاي خط نسخ و ثلث اعتماد بـر          ت اعتماد بر وحشي و در دندان      انسي و در نزولا   
سينه قلم كرده، دست را با قلم روان دارند و تكيه و زور بر قلم نكنند كه صـداي                   

 و به آهستگي و سبكي مانند نقاشان بر كاغذ گذارند تا خط صاف  ،قلم ظاهر شود  
تـر بـر كاغـذ        سـبك تر باشد، قلم را        و هر قدر كه خط خفي      ،آيد و قلم كند نشود    

رانند كه خط ناهمواري نپذيرد و بعضي گويند كه قلم را نه محكـم و نـه سـست        
 باعث خشكي خط و سست گـرفتن موجـب          ،بايد گرفت كه بسيار محكم گرفتن     

اضطراب گردد و اين طريق به از طريق اول است كه مذكور شد، و چون قلـم را                   
 ، نقطه مربع واقعي گذاشـته شـد       به نحو مذكور به دست گيرند، نقطه گذارند؛ اگر        

  .قلم را درست به دست گرفته باشند

  باب ششم

  :و آن چهار فصل است در آداب تعليم و مشق و كتابت و زمان آن،

  فصل اول در تعليم

نستعليق را به كبكي تشبيه كنند      »  راء«تعليم گاه به تشبيهات ادا نمايند، چنانچه        
نسخ را به مرغابي تشبيه كننـد كـه         » في«و  » ...«دويده باشد به اين شكل        كه مي 

و گاه به دايره بيان كنند و نظر به قـسمت    » «در ميان آب باشد، به اين طريق        
شـود، اشـكال      دايره و محيط او مثلث و مربع و مخمس كه در داخل او واقع مـي               

اند و قد الف و با و اخوات          حروف باز نمايند، مثل قطر دايره را هفت نقطه گرفته         
و اخوات آن يك نقطه از محيط، و دايره جـيم           با  به قدر قطر نهاده، جهت سر       آن  

و گاه به مثلـث  » «اند بر اين قياس     و عين و اخوات آن را از نصف محيط گرفته         
و مربع و مخمس و مدور بيان نمايند، چنانچه گفته الف و لام و كاف مسطح و با               

و سرهاي مـيم و واو و فـا و   »   « به اين تصوير   ،و اخوات آن از مربع بهم رسد      
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؛ و »   «ايـن مثـال  قاف از مثلث و سر جيم و دامن ميم و واو و را از مخمس بر    
گاه به حرف بيان نمايند، چنانچه سر ياي نستعليق را گويند كه نـصف دامـن يـا                   

و در تعليم سر ياء و عين نسخ كه متـصل باشـند             »    «]189[ باشد بدين گونه  

، و گاه به نقطه و خـط        »  «و عين به هم رسد به اين نمط         گويند كه باز يا     
  :اند، بيت تقرير نمايند، چنانچه به نظم آورده

  بــــدان اي در فنــــون فــــضل كامــــل

  
   

  كه خط از نقطه مـأخوذ اسـت و حاصـل          

  
    

  چو دانستي كه اصل خط چه چيـز اسـت       

  
   

ــت     ــز اس ــل تمي ــه او اه ــر ك ــد ه   بدان

  
    

  يـل كه در خط نقطـه ميـزان اسـت بـي ق           
  

  فاعيـــلمچـــو انـــدر شـــعر افاعيـــل و 
  

مثلاً جيم نستعليق را گويند كه سر آن دو نقطه و نيم اسـت و ميـان دايـره آن                    
 و چـون بـه انتهـاي    ،پنج نقطه و چون از سر آن خطي كشند به سينه آن برخـورد      

 دايره آن دو نقطه بگذارند و خطي كشند، بر زير دايره برخورد، بـه ايـن صـورت                 

» «.  
  : گرفتن تعليم به دو گونه باشد و فرا

 ـ        :اول از استاد   دو روز يـا يـك روز   ] اي[ا هفتـه  اگر ممكن باشد هـر روز و الّ
چون به نحو مسطور    . تعليم گرفته، آنچه گويد در سينه جاي داده، فراموش نكنند         

  . تعليم گرفته، مشق كنند، به اندك فرصتي ترقي عظيم در خط ظاهر شود
بايد مـشاق ملاحظـه خطـوط اسـتادان       مي : استادان دوم فرا گرفتن از خطوط    

نموده، طور و روش هريك كه او را خوش آيد، هر روز مكرر بـه دقـت و تأمـلِ                    
تمام نظر به خط آن استاد كنند تـا صـورت كلمـات در ضـميرش نقـش بنـدد و                     
تعليمات از آن فرا گيرد و از روي آن خط به نحوي كه در فصل بعد مذكور است       

آيـد و بايـد كـه از معلـم            ون تعليم چنانچه بايد به نوشته در نمـي        مشق كند، و چ   
  : به نظم آورده، بيتعلي  ملاسلطانشنيد، 

ــط  ــد خــ ــودن قواعــ ــم فرمــ   نظــ

  
   

  هــست نــزد فقيــر محــض غلــط    

  
    

  نكــه تعلــيم خــط بــه وجــه حــسناز

  
   

ــه نمــــي  ــوان گفــــتن  غايبانــ   تــ
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  تـــا نگويـــد معلمّـــت بـــه زبـــان    
  

ــان  ــتنش آســــ ــواني نوشــــ   1نتــــ
  

رضي كه نوشته شود، حروف و بعضي كلمات را قلمي توان نمود و كل              و بر ف  
را نتوان نوشت، چه كتابت به ازاء لفظ وضع شده و چنانچه نهايـت الفـاظ نتـوان        

بنا بر اين قلم شكسته زبان را از ارتكاب اين امـر          . رسيد، خط نيز بدان گونه باشد     
  .باز داشته، به تحرير ساير امور پرداخت

  داب مشقفصل دوم در آ

  . نظري و قلمي و خيالي: مشق بر سه قسم است
اما مشق نظري آن مطالعه كردن خـط اسـتاد اسـت، و كاتـب بـه ايـن سـبب                     
مستحسنات و كيفيات مخفيات خط را يافته، سرعت در كتابت نيز حاصل شده، و 

بايد كه مبتدي نيز چندي اين كار كند و چون لـذت خـط را بيابـد، شـروع در       مي
 كند، و بعد از آن نيز هر روز يـك دانـگ اوقـات را صـرف آن               ]190[ مشق قلمي 
  . شغل كند

مبتدي بايد كه اولاً از روي مفردات       . اما مشق قلمي و آن نقل خط استاد است        
 مشق كند، بدين طريق كه از ابتداي مفردات شروع       ،حروف كه به خط استاد باشد     

وز پنجـاه سـطر اقـلاً       و هر سطر خط استاد را يك هفتـه يـا دو هفتـه، كـه هـر ر                  
نوشته باشد، به دقت تمام مشق كند، و سعي بليغ نمايد كه خطش خـط اسـتاد         مي

 مركبات حروف را و بعد از آن كلمات را بـدين         ،شود، و چون مفردات تمام شود     
گونه بنويسد، و بدون آنكه خط استاد در نظر داشته باشد چيزي ننويسد و هميشه     

ر روز از روي خطي ننويسد كه مـضرتّ دارد، تـا        خط يك استاد در نظر داشته، ه      
  . خط او صورت يابد و بعد از آن كتابت كند

نويس است، هر روز پنجاه بيت بيش قلمي ننمايد كـه آن نهايـت                اگر نستعليق 
اند   نويس است بيشتر تواند نوشت، و گفته        مرتبه كتابت نستعليق است، و اگر نسخ      
اند كه هر      نقل كرده  ياقوت كتابت كند، و از      كه هر روز به قدر حزبي از قرآن بايد        

                                                           
 .80ص ، كتاب آرايي در تمدن اسلامي، صراط السطور .1
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داده و چون قـرآن        و هفتاد كس را سرمشق مي      ،كرده  روز دو جزو كتابت قرآن مي     
نوشته كه قرآن چندم است و قرآن سيصد و شصت  رسيده، در آخر مي     به اتمام مي  

  . اند و چهارم را ديده
ه طريق نقل، بلكـه     و اما مشق خيالي و آن چنان است كه كتابت مشق كند نه ب             

رجوع به طبع خود كرده، هر تركيب كه خواهد نويسد، مانند كتـابتي كـه از روي                 
نويس نباشد، و اين مشق بعد از صورت يافتن خط اسـت و فايـده در         خط خوش 

اين آن است كه كاتب را صاحب تصرف كند، و اگر كـسي هميـشه اكثـر اوقـات         
 و اگـر مـدام از روي خـط    ،اندام شـود  مغز و بي كرده باشد، كتابت او بي چنين مي 
. نوشته باشد، عادت بدان نموده، چون آن خط نباشد خوب نتواند نوشت    استاد مي 

  .پس در اين باب مرتبه وسط را مرعي بايد داشت

  فصل سيم
  نويس را باشد و بدون آن هرچند مشق كند فايده ندهد در اوصافي كه بايد خوش

  :شود كه گفته، بيت اكتفا مي ملا ميرعليو در اين باب به قطعه 
  پنچ چيز است كه تـا جمـع نگـردد بـاهم           

  
  هست خطاط شدن نـزد خردمنـد محـال        

  
    

  طبع و وقوفي ز خط و قـوت دسـت          دقت

  
  محنت و اسباب كتابـت بـه كمـال         طاقت   

  
    

  قـصوري حاصـل   راست گراز اين پنج يكي 
  

  ي صـد سـال    يندهد فايده گر سـعي نمـا      
  

  ]191[فصل چهارم 
  وقات كتابت و مشقدر ا

در تابستان طرف صبح و عصر و زمستان چاشت كتابت بايـد كـرد، چـرا كـه                  
 عرق كند و    ،ب غليظ و كاغذ خشك گشته، دست       گرم گردد و مركّ    چون هوا گرمِ  

 ، و دست را گيرائي كمتر باشد      ، در كاغذ رطوبتي يافت شود     ،در هواي بسيار سرد   
چـون معتـدل باشـد خـوش تـوان          و هوا    .نويسي است   و امور مذكور مانع خوش    

 رجوع  ، بايد ترك آن و بعد از رفع       ،نوشت و چون كاتب از شغل خود ملول شود        
اي  نمايد و هر روز در وقتي كه كتابت توان كرد كتابت و الّا مـشق كنـد، و لحظـه            

  .فارغ ننشيند
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 همـان لحظـه   ،آمـده   مشهور است كه چون از حمـام بيـرون مـي        ميرعمادو از   
 و چون عرق وي خـشك       ، و هنوز قطيفه در دوش داشته      ،كرده شروع در مشق مي   

  . پوشيده گذاشته، رخت مي  مشق را مي،شده مي
تر از كثرت مشق و مداومت تعليم استاد در اين باب نباشد و               باري امري عظيم  

   .ل در خط او پديد آيد البته تنزّ،مبتدي اگر يك روز چيز ننويسد
 علـي  مـلا سـلطان  اند، چنانچـه   ار داده و مشق را شب قر،و اوقات كتابت روز   

  :گفته، بيت
  1روز مشق خفي و شام جلي    قلمي مشق كردن نقلي

  باب هفتم

  در تركيب و كرسي و ساير اموري كه كاتب را رعايت آن ضرور است

  :و آن پنج فصل است

   در تركيب:فصل اول

ي و آن نوشتن كلمات و حروف است در بالا و پهلو و برابر يكديگر بـه نحـو         
 و رعايت اين امر بسيار ضرور است و ،كه بسيار دلكش بوده، به نظرها خوش آيد

 چو نقاشان چنانچه در     ؛ و في الحقيقه قسمي از نقاشي باشد       ،همه كس نتواند كرد   
 ،ها در مواضعي كه همه كس را خوش آيد  ها و برگ    رعايت قرينه و كشيدن شاخه    

 و هر خط را     ، آن امور بايد كرد    فروگذاشت ننمايند، و در تركيب خط نيز ملاحظه       
 ـ  در يـك موضـع جمـع    » يـاء « دو ،سخبه نحوي خاص تركيب كنند، چنانچه در نَ

س و دومين را معكوسشود، نخستين را مقعت نويسندأ بر اين هي،ر يا مقو:  
 دو جاي مد نكـشند و حـروف را   ، و در يك كلمه و يك سطر            

 و در   ،ف را نزديك به هم ننويـسند      نزديك بهم بنويسند به خلاف ريحان كه حرو       
 در آن يك مد تمام يا دو نيم مد يـا            ،نستعليق اگر سطر به قدر مصرعي بوده باشد       
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سه دو دانگ يا دو دو دانگ مد و يك نيم مد يا يك دو دانگ مـد و يـك چهـار                       
 ، نستعليق باشد  ]192 [در اول و آخر مصرع خواه نسخ و خواه        و  . دانگ قرار دهند  
 و اگر مد آخر مصراع بر بالاي حروف واقع          .گر ضرورتي روي دهد   مد ننويسند م  

 و در سطر ديگر برابر مد مسطور و در اول ،شود، بد نيست و در سطري مد كشند
سخ و نستعليق هر دو بدنما باشد الّـا آنكـه در       و آخر سطر مد قرار ندهند كه در نَ        

  .نما است  خوب و خوش، مدها را برابر نويسند،نستعليق اگر در چليپا

   در كرسي:فصل دوم

  و  ، در يـك جهـت     ،حاذي و برابر بودن حروف است بعضي با بعـضي          و آن م 
  :اين فصل بر دو قسم باشد

  : مذكور پنج بود سخ و كرسي خطدر كرسي نَ :قسم اول
 طا و ظـا و   محاذات سرهاي الفات و لامات و اواخر آنها و سرهاي الفاتِ        اول

 محـاذات   دوم، و اين را كرسي رأس الخط گوينـد؛          لام الف و سرهاي كاف لامي     
 محـاذات   سـيم سرهاي دال و را و صاد و طا و عـين و فـا و قـاف و واو و هـا؛                       

هـاي جـيم و عـين و       و ابتداي دايره   ،هاي الفها و لامها، دامن يا و اخوات آن          دامن
 كرسـي   چهـارم ح، و اين را كرسـي وسـط خواننـد؛           خط آخر كاف لامي و مسطّ     

هاي    كرسي دامن  پنجمال و را و سين و صاد و قاف و لام و نون و يا؛                هاي د   دامن
  .جيم و عين و اخوات آن و اين را كرسي ذيل الخط گويند

 در نستعليق نيز    ،و آنچه در كرسي نسخ مذكور شد       قسم دوم كرسي نستعليق   
  . آن بدين گونه استةرعايت آن لازم و كرسي حروف مفرد

  
 هر قدر مشابهت    ،بايد كه در مصرعي واقع شود        هيأتي مي  ،و در حروف مركبه   

  :هم داشته باشند برابر هم نويسند، چون دايره نون و يا و شين در اين مصرع با

  
بايد برابـر هـم        مي »روي« و كلمه    «دوستدار« لفظ   و دار  و همچنين دال و واو      

  و ، را مد دهند و با مد شين دوستدار محاذي نويـسند           »خوش« و اگر شين     ،باشند
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 ، به سبب آنكه مصراع دراز گشته      ،اگر هيأت مشابهه يكديگر را برابر نتوان نوشت       
 چنانچه در مصرع مزبور اگـر واوي كـه قبـل از مـيم مـوي                 ؛خوش تركيب نشود  

 ، يعني واو عطف و واو خوش را بـا دال و واو دوسـتدار محـاذي نويـسند                  ،است
 پـس چـون دو      .شـود   تركيب مي   حروف و كلمات مصرع از هم پاشيده و خط بي         

 يا واو عطف  ]193[  واو خوش را بالا دنباله دايره        ،توانند شد   واو مذكور قرينه مي   
قرينه ننوشته، هيـأتي كـه شـبيه          را بر روي دنباله دايره شين نويسند و تا توانند بي          

 و در هر خط كه كرسي به نحو مذكور رعايت نشده   ، برابر هم قلمي نمايند    ،باشند
و به شخص فالج ماند كه يك ابروي او بر زبـر و ديگـري                پسنديده نيست    ،باشد

 فـراخ نمـوده، چنـان نكننـد كـه اواخـر             يدر زير باشد، و مابين سطور را به قدر        
 در ،اما در نستعليق اگر يك حـرف يـا يـك كلمـه         . سطرها بلندتر از اول آن باشد     

 نماست و در نسخ اگر سطر به نصف         آخر سطر بالاتر نويسند جايز و بلكه خوش       
اگـر نـه چنـين كننـد،        .  گاه نصف ديگر را بالا نويـسند       ،حرفي يا كلمه تمام شود    

 ؛شود و آن جايز نباشد نصف كلمه در سطري و نصف ديگر در سطر نو نوشته مي
نويس چنان نكند كه سطر به نصف كلمه تمـام شـود، و در نوشـتجات                  اما خوش 
  .د بهتر استرف بر اول آن نماينشْ اگر قدري آخر سطور را م،ديواني

  فصل سيم در نسبت كه آن را اشباع نيز گويند

نويـسد تـساوي       نصيب هر حرفي را از قلمي كه مي        ،نسبت آن است كه كاتب    
دهد، يعني هر حرف و كلمه كه شبيه يكديگر باشد بـه يـك كـوچكي و بزرگـي                   

طـره و      بـي  نويسد و مخصوص هر خطي را به خطي ديگر داخل نكند، مـثلاً دالّ             
خصوص نسخ است در ثلث و غير آن داخل نكند كه بسيار قبيح اسـت    دامن كه م  

 ـ     چـشم  ،اند  دار نوشته   و كلماتي كه چشم    سن انـسان در  دار ننويـسد، و چنانچـه ح
تناسب اعضاي اوست حسن خط نيز در تناسب حروف است و حروف و كلمات  

 و سـواد و بيـاض و ضـعف و         ، بزرگ و كوچك ننويـسد     ،را نيز نسبت به آن قلم     
مانند قد الفها و دايره صاد و نون ،ت حروف و كلمات را به يك نحو قرار دهد    قو 

د كه شخصي   و سين و امثال آن، و اگر كسي رعايت امور مذكور نكند خط او مانَ              
  .را كه يك چشم بزرگ و ديگري كوچك يا چشم وي كور باشد
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  فصل چهارم در صفا

 ،جـاج در وي نبـوده  و آن نوشتن حروف است به نحوي كه مطلقاً كجي و اعو 
در نهايت همواري بوده باشد، و اين امر بدون مشق بسيار و سبك داشتن دست و 
صفاي باطن حاصل نشود، چنانچه مولانا گفته كه صفاي خط از صفاي دل است،              

تي كه استادان قرار     به اندام و حركات و ضعف و قو        ،و چون در خطي كمال صفا     
  ] 194[  . و يار خواهد بوددقرين و نِ آن خط بي ، يافت شود،اند اند و نوشته داده

  فصل پنجم در كشيدن حرفها

 در تحـت فـصل      ،نمائي مد اول و آخر و وسط سطر بود          آنچه متعلق به خوش   
  : و اين فصل بر دو قسم باشد،تركيب به قلم آمد

  : قسم اول در نسخ و ثلث
 مگر از بـراي     ،نددر خطين مزبورين نبايد كه هيچ حرفي را در ميان كلمه بكش           

نمايي چون محمد، دوم از براي رفع اشكال مانند         يكي تحسين و خوش   : چند چيز 
 سيم آنكه سطر به آخـر رسـيده باشـد و كلمـه ديگـر در وي نگنجـد، و از                      .سبع

شروط مد آن است كه اول و آخر آن متصل باشد به حرفـي چـون لفـا و عنـا، و                      
 ؛ مانند اسـتفتح   ، پنج حرفي واقع شود    نيكوترين مد آن كه در كلمه چهار حرفي يا        

 يـا لام باشـد چـون        ، مثل شما  ،و در كلمه سه حرفي كه حرف سوم آن الف باشد          
 يا سين مثـل سـيد،   ، يا عين مثل عسس،سئل يا حرف اول آن جيم باشد مثل خير      

مد در آن كلمه سه حرفي نيكو آيد چرا كه هريك از اين حروف منزله دو حـرف              
 بكـشند، و  ، لام يا مـيم يـا صـاد بـه اول آن پيوسـته باشـد                است، و هر حرفي كه    

همچنين هر حرفي كه صاد يا جيم يا طاء يا كاف يا سين يا ها يا واو بـه آخـر آن      
  . نتوان كشيد،پيوندند

  قسم دوم در نستعليق 
  ل توان نمود به تكرار نمي  چون استنباط مدپردازد بـه   ات نستعليق را از قسم او

  .آن



  

302 منشĤت سليماني

  اصلاح خطباب هشتم در 

. شـود   محتاج به اصـلاح مـي  ،چون خط را در نوشتن عيبي و علتي ظاهر شود       
 بايد برداشت و اگر كم باشد بايد گذاشت، مانند ،پس اگر مركب زياد ريخته باشد 

 هرجا كه خاك زياد باشد بردارند و آنجا كـه           ، نمايند 1بندي  رزهكُباغبانان كه چون    
باري ملاحظه خط كنند، . آن موضع اندازند به ،كم باشد خاك از جاي ديگر آورده

اگر محتاج برداشتن مركب باشد مركب را بايد برداشت، و بعضي اصلاح آن را به         
 نمايند، به اين نحو كه سر قلم را بـه           ،قلم تازه تراشيده كه به مركب نرسيده باشد       

تر كنند و در نهايت آهستگي و همواري بر آن موضع كه مركب ريخته               زبان اندك 
اگر مركـب   . حوي جاري سازند كه قلم به كاغذ برنخورده، همين به مركب رسد           ن

 چنـان پـاك كننـد كـه ديگـر      ،پاكيزه] اي[را برداشت خوب، و الا سر آن را به لتّه         
و چند مرتبه به اين نحو نمايند تا مقـصود حاصـل            ] نماند[سياهي بر سر آن باقي      

   .گردد
 علي ملاسلطاننموده، و اشعار  ح ميگويند كه ميرعماد به اين طريق اصلا و مي 

كند كه اصلاح به نحو مسطور مرغوب و پسنديده باشـد كـه گفتـه،             نيز دلالت مي  
  :بيت

  باشد آن در بند ]195[ كه به اصلاح           حرفي چند2گر بود ريش مد و
  :بيت

  باش ليك ز الحاحش دور مي           بالضرور از قلم كن اصلاحش
  3جراّحاتبان را چه كار با ــك            راش اصلاحـــت مـنكني از قل

ليك اصلاح را به طريق مذكور خوب نتوان كرد چه ممكن نيست كـه موضـع          
تراش نماينـد و سـر آن در         و بعضي اصلاح را به قلم      .اصلاح كثيف و مرئي نشود    

تـراش را در نهايـت    نهايت تندي و در باريكي به منزله سـر سـوزن باشـد و قلـم       
 و . بمالند تـا آن مركـب را بردارنـد   ، به جائي كه مركب زياد ريخته باشد     آهستگي

                                                           
  .تخته تخته كردن زمين براي كشاورزي .1
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 و اگـر    .تراش مطلقاً به آهار كاغذ نرسد و صـداي آن بلنـد نگـردد               بايد كه قلم    مي
 پـر  ، اگر آهار آن موضـع را حـك كننـد          ،مركب را به نحو مذكور نتوانند برداشت      

شود، و اگـر در   بدنما ميقصور ندارد، و زنهار از كاغذ چيزي حك نكنند كه خط         
 مركب زننـد و    ، قلمي بسيار خفي تراشيده    ،اصلاح محتاج به گذاشتن مركب باشد     

 مدهاي كوچك كـشيده امتحـان كننـد، چـون           ،بعد از آن در كاغذ ديگر با آن قلم        
كنند بگردد، به موضعي كه       رنگ مركب موافق با رنگ مركب خطي كه اصلاح مي         

كه خط را باشد به نحو مسطور همـوار و صـاف    خواهند مداد گذاشته، ناهمواري     
اي كه چهار سطر باشد، اگر خواهند خوب شود در عرض سه چهـار    كنند و قطعه  
 يـك قطعـه را   ، مشهور است كه سي و چهل روزميرخليل و از .شود روز تمام مي 
كنـد و      و چشم را زود ضايع مـي       ، و شغل مزبور نهايت دقت دارد      .كرد اصلاح مي 

 كاغذ را به پيش دهن نگاه داشته، دمي چنـد بـر آن زننـد تـا      ،اصلاحتمام  ابعد از   
 كاغذ برطرف شود و بعد از آن به پيشاني مالند كه اندك كاغذ چرب گـشته                 مهره

اي نگاه دارند و بعـد از        لحظه ،جائي اصلاح ننمايند، و بعضي به خزانه حمام برده        
 دو پوسـته كـرده و       آن كاغذ را   ،آن بيرون آورند و چون مراتب مذكور طي گشت        

 و سـريش نيـز جـاي        ، قطعـه كننـد    ،كاغذ ديگر بر پشت آن با سريش چـسبانيده        
  .صلاح را قدري بپوشاندا

   نهم در آنچه كاتب را از آن پرهيز بايد كردباب

 و سرانگشتان نرم دارد، زيرا كـه تـا          ،كاتب بايد از كارهاي سخت اجتناب كند      
 شتاب و تعجيل احتراز كند كه زود        دست نرم نباشد خوب نتوان نوشت، و نيز از        

   .نويسي خط را نابود محض كند نوشتن و تفرقه
هـا و لبنيـات و         و ميوه  ،و از غذائي كه اعصاب سست كند و بخار داشته باشد          

مذكور اگر احتراز و اجتناب نتواند       ]196[ هاي     و از خورش   .ها اجتناب كند    سبزي
  . رفع آن را كندنمود، هر روز يك هليله بخورد كه في الجمله

1236 ةسناب في شهر رمضان تمت الكتاب بعون االله الوه  
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  ها نمايه

  آيات

   القابوها  نام

  جايها

  يفمشاغل و طوا

  اصطلاحات ديواني

  شناسي ، خوشنويسي و زباناصطلاحات ادبي

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيات 
  
  

  258 ،أَ تَعجبينَ مِنْ أَمرِ اللَّه
  268 ،الّا و لهَا كِتاب معلُوم

  144 ، أسَلمَت مع سليَمانَ للَِّهِ رب الْعالمَين
  265 ، وكِ الشَّمساقَِمِ الصلاةَ لِدلُ
 ،مي جح يفار لَ ، و إن الفج   ميع نَ يفإن الأبرار لَ  
139  

هِ          إنَِّ الَّذينَ يبايِعونكَ إنَِّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّـ
  فَوقَ أَيديهِم فمَنْ نَكثََ فإَنَِّما ينْكثُُ علـى       

  164 ،نَفْسِه
  139 ، حسابهمناي، ثم إن علابهمي إنايإن إل
ه مـا            إنَِّ ا فَتَحنا لكَ فَتْحاً مبينا لِيغْفِرَ لـَك اللَّـ

  266 ،تَقَدم مِنْ ذنَْبكِ و ما تأََخَّر
  273 ، إنَّا كُنَّا نَستَنْسخُِ ما كُنْتُم تَعملُون
  237 ،ذكِْرُ رحمتِ ربك عبده زكَرِيا

  259 ،عيناً يشْربَ بهِا عِباد اللَّه
 ،طَه آلُ فِرعْونَ لِيكُونَ لهَم عدوا و حزنَـا        فَالْتَقَ

266  

فمَنْ بدلَه بعد ما سمِعه فإَنَِّما إثِمْه علىَ الَّذينَ         
  171 ،يبدلُونَه
ُ148 ،ت آياتهلكتاب فص  

 عِنْد اللَّهِ كمَثلَِ آدم خلََقَه مـِنْ         إنَِّ مثلََ عيسى  
  239 ، ه كُنْ فَيكُونتُرابٍ ثُم قالَ لَ

  81 ،كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوت
  265 ، صدورِهِم مِنَ اللَّه لأنْتُم أشََد رهبةً في

  265 ،للَِّهِ ما فيِ السماواتِ و ما فيِ الأَْرض
  233 ،لمِنِ المْلكْ الْيوم

 ،نياك نـستع  ياك نَعبد و ا   ي ا ني الد وميمالك  
150  

  265 ،مِ الصلاةَ لِذكِْريو اقَِ
  259 ،و امسحوا برؤسكم

  146 ،و جِئْتكُ مِنْ سبإٍ بِنَبإٍ يقين
  144 ،و جنىَ الْجنَّتَينِ دان

  263 ،و لا تَطْغَوا فيهِ فَيحلَِّ علَيكُم غضََبي
  232، و ما تشَاؤنَُ إِلاَّ أنَْ يشاء اللَّه
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 هـو شِـفاء و رحمـةٌ        و نُنَزِّلُ مِـنَ الْقُـرآْنِ مـا       
 ،للِْمؤْمِنينَ و لا يزيد الظَّالمِينَ الـّا خـَسارا        

79  
ــديناهما  وآتَيناهمــا الْكِتــاب المْــستَبين ه و ،

  148 ،الصراطَ المْستَقيم

  144 ، يوسف  على يا أسَفى
  164 ،يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أوَفُوا بِالْعقُود

ثَبلِ الثَّابتِينُوا بِالْقَوالَّذِينَ آم اللَّه 234،  ت 

 كلُُّ نَفْسٍ بمِـا كـَسبت لا ظلُـْم      اليْوم تُجزى 
  233 ، اليْوم إِنَّ اللَّه سريِع الْحسِاب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القاب وها نام
  

  
  274 ،242 ،239 ،)ع(آدم
  129 ،]الدين رضي [يمانيآرت
  275 ،اباذر
  287 ،)-سلطان( ميهابرا
  275 ،)ع(ميابراه
  289 ،)-مولانا ( ي استرابادميابراه
  28صفوي،  ميابراه
  283 ،الاسد ابن
  283 ،بواب ابن
  283 ،مقله ابن
  177 ،]فريومدي [نيمي ابن

  283 ، بن هلاليابوالحسن عل
  131 ،ابوالفرج روني

  )ص( محمد← االله ابوالقاسم محمد رسول
ــل ــاه س ــصمانيابوالمظفرش ــويفو ال  ي الموس

  )-شاه  (سليمان صفوي ← ينيالحس
طهماسـب   ← ابوالمظفر طهماسـب بهـادر    

  )-شاه (
  130 ،ي رازيابوالمعال
  288 ،)-سلطان  ( گوركانديابوسع

  138 ،يابونصر شاد
  275 ،)-قاضي ( ني حسنيالد شرف احمدبن

  286 ،ياحمد روم
  290 ،)-مير سيد  (ياحمد مشهد

  289 ،)-خواجه  (ارياخت
  275 ،)ع(سيادر
  288 ،)-مولانا  (سيادر

  289 ،)-مولانا  (يادهم ابهر
  145 ،يري نظبياد

  285 ،ارغون
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  193 ،]هروي [يازرق
  193 ،)-حكيم ( ياسد
  274 ،273 ،لياسراف

  275 ،اسلم بن شدره
  274 ،)ع(لياسماع
  289 ،)-مولانا ( لياسماع
  289 ،288 ،28، )-شاه ( صفوي لياسماع

  45 ،44 ،31 ،اعتمادالدوله
  289 ،)-سلطان(] گوركاني [اكبر

  288الوندبيك، 
  )ع( علي← نيرالمؤمنيام
  ]گوركاني[ تيمور ← موريتريام
 ،205 ،195 ،193 ،138،  ]دهلـوي  [خسروريام

212، 216  
ــرعليام ــوايي، ريشي ، 223، 222، 218 ، 145 ن

  229ـ 228، 225
  194 ،)-حكيم( يانور
  )-مولانا (محيي  ← يدشت باغ
  287 ،)- ميرزا( سنقريبا

  196 ،يرازبندار 
  289 ،)-مولانا  (ي مشهدني حسنيبهاءالد

  )-شاه (سليمان  ← بهادرخان
  289 ، خان اوزبككيب

  )ص( محمد← )ص(پيغمبر
 ،)-خواجــه  (ي ســلمان اصــفهاننيالــد تــاج

288 ،293  
  289، 273 ،240 ،237-236، )ع(ليجبرئ
  237، 235 ،)-امام (] صادق[ )ع(جعفر

  290 ،)-نا مولا (يزيجعفر تبر
  

ــد جمــال  گنجــي ←  محمــد مطــرّزينيال
  )الدين مطرّزي گنجوي جمال(

 ،)-خواجـه ] (مستعصمي[ اقوتي نيالد جمال
283، 285  
زي الدين مطرّ   جمال(گنجي   ← نيالد جمال

  )گنجوي
  28صفوي،  ديجن

  288 ،)-مولانا ( ي عليحاج
  198 ،)-خواجه( ]شيرازي [حافظ
  283، 236 ،167، )- امام( )ع( حسن
  288 ، سالمكيحسن ب

  288 ،287 ،حسن پادشاه
  236 ،167، )- امام( )ع( نيحس
  287 ،)-مولانا ( يرازي فخاّر شنيحس
  289 ،)-سلطان( قراي بارزاي منيحس
  286ـ 285 ،)-سيد ( سينو ي جلدريح
  28صفوي،  دريح
  287 ،)-مولانا ( ي قمدريح

  شاه طهماسب ← مكان خاقان جنتّ
اسـب صـفوي     طهم ← قران خاقان صاحب 

  )-شاه (
  197 ،196 ،]شرواني [يخاقان
  289 ،)-خواجه( ي منشرمنصوري مليجبرئ خان

  )دهلوي(اميرخسرو  ← )-مير ( خسرو
  286 ،)-مولانا ( يخطاط بغداد

  303 ،)-مير ( ليخل
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  288 ،يجان طغرائ خواجه
  

  177 ،]طوسي [ريخواجه نص
  289 ،288 ،)-ملا ( شيدرو

  289 ،288 ،رستم پادشاه
  )ص ( محمد← رسول
-141،  139،  135-131 ،]وطواط [الدينديرش

143 ،156-159  
  283 ،230 ،)-امام ( )ع( رضا
  193 ،140 ،]سمرقندي [يرودك

  287 ،يرازيروزبهان ش
  29 ،)- خيش( العارفين ، سلطانزاهد
  237ـ 236، )ع( ايزكر

  139زمخشري، 
  283 ،)-امام ( )ع(نيالعابد نيز

ــعد ــيخ ( يسـ  ،205 ،194 ،192-191 ،)-شـ
211، 213، 214  
  286 ،]تيموري [)-ميرزا ( ميابراه
  287 ،)-ميرزا ( ليخل

 ،295 ،290 ،298 ،280 ،)-مـلا    (يسلطان عل 
302  

  289 ،)-مولانا ( سلطان محمود
  287، )-ميرزا ( يسلطانعل

سـليمان   ← ي بن عبـاس بـن صـف       مانيسل
  صفوي

  286 ،يشابوري نيسليمان سلم
-64،  54،  37،  30 ،)-شـاه   (سليمان صـفوي    

65 ،111  

  195 ،193 ،)-حكيم ] (سمرقندي[ي سوزن
  285 ،)زاده شيخ( يسهرورد

  184 ،اوشيس
  286، )خطاط شيرازي(الدين  سيد شريف

  162 ،)-امير  (شاه آقا
  287-286 ،]تيموري [)-ميرزا ( شاهرخ
  قمي  مير منشي حسيني← نيالد شرف
  206الدين شفروه، شرف
 ،)-اضـي   ق( ي قم ـ دي ـ عبدالمج نيالـد  شرف
287  
  176 ،)-ملا ( يزدي ي علنيالد شرف
  286 ،)-سيد ( يرازي خطاط شنيالد فيشر
  275 ،بيشع

  286 ،)-مولانا ( يرازي شنيالد شمس
  287 ،)-مولانا ( يسنقري بانيالد شمس
  286 ،)-مولانا ( ي ثاننيالد شمس
  287 ،يلمي دريشهره ام

  203 ،)-مولانا (] قمي [يديشه
  149 ،]فراهيابونصر  [صاحب نصاب

  )عج(مهدي  ← )جع(الامر صاحب
  28 ،)-سلطان( نيصدرالد
  29 ، صفوينيصدرالد

  28 ،)-شاه ( ي اسحاق موسونيالد يصف
  35، 21، )-شاه (صفوي  صفي
  33 ،ي اصفهانيطالبا

، 283، 37، 28، )-شــاه (طهماســب صــفوي 
289  

  214 ،يابي فارريظه
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  182 ،رالدولهيظه
  275 ،عامر بن خدره
  38 ،31ـ 29، 21، )-شاه(عباس اول 
  30، )-شاه (عباس دوم 

  289 ،)-مير  (يعبدالباق
  287 ،)-مولانا ( يعبدالحق سبزوار

، 288 ،)-خواجـه ( يبادآ استر ي منش يعبدالح
289  

  287 ،)-مير ( يرازي شينيعبدالقادر حس
  289 ،)-درويش  (يعبداالله بلخ

  274 ،عبداالله بن عمرو بن العاص
  289 ،)-درويش نا مولا( يعبداالله خراسان

  287 ،)-حافظ  (يرازيعبداالله ش
  286 ،يرفيعبداالله ص

  287-286 ،)-مولانا ( يعبداالله طباخ هرات
  275 ،عبداالله عباس

هـــاتفي  ← )-مولانـــا ( يعبـــداالله هـــاتف
  ]خرجردي[

  287 ،)-مير ( عبدالوهاب
  289 ،)-خواجه( ي اردوبادقيعت

  274 ،ري بن زب�عرو
  288-287 ،)-مولانا ( يزي تبركيعلاب
  282، 275 ،238 ،236 ،32، )ع(يعل
  297 ،290 ،)-ريملا م (يعل
  285 ، بن هلاليعل

  287 ،)-مولانا ( يزيعلي بيگ تبر
  162 ،)-شاه (  افشاري قورچگي بيعل
  288 ،)-مولانا ( يزي رضا تبريعل

  28 صفوي، يعل
  286 ،عمر اقطع

  155 ،]بخارايي [عمعق
ــصر  ،155 ،145 ،138 ،137 ،132 ،130 ،يعنـ
159، 211  

  239-238 ،)ع(يسيع
  236 ،)س(فاطمه

 ي محمود بن عمر الزمخـشر     يفخر خوارزم 
  زمخشري ←
  194، 156 ،148 ،146 ،]سيستاني [يفرخ

  205 ،193 ،191 ،185 ،يفردوس
  288 ،)-مولانا ( نيالد فغان
  289 ،)-مير ( قاسم
  121، 142 ،131 ،]تبريزي [قطران
  158 ،137 ،133، )الدين سراج (يقمر

  287 ،)-حافظ (يقنبر شرف
  184 ،كاوس

  275 ،ينيكل
  287 ،)-شيخ مولانا ( يكمال سبزوار

  288 ،ي استرابادرزايكپك م
  34 ، خاننيگرگ
 -129 ،]الدين مطرّزي گنجوي    جمال [يگنج

131، 140- 146، 148، 153- 154، 157  
  290 ،)-ملا  (يلميمالك د

  286 -285 ،نيمبارك شاه زر
  286 ،)-امير  (يرازي شمي ابراهنيمجدالد

  195 ،مجد همگر
-240،274 -236،  167،  164 ،   82 ،)ص(دحمم
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275  
  287 ،)-حافظ مولانا ( محمد
  28 ،صفوي] خدابنده[محمد 
  286 ،)-مولانا پير  (يرازي شي امانمحمد

  )ص(محمد ← يشي قريعبداالله عرب محمدبن
  286 ،)-حاجي (يزيمحمد بنددوز تبر
  286 ،)-سلطان( وتيلجامحمد پادشاه او

  288 ،)-شيخ مولانا ( يميمحمد تم
  290 ،)-ملا  (يزي تبرنيمحمد حس
  286 ،يرازي شريمحمد ظه
  287 ،)-مولانا ( نيمحمدحس
  289 ،)-مولانا ( محمدقاسم
  286 ،)-مولانا ( يرازي شاوشيمحمود س

  286 ،)-خواجه( يزيمحمود صراّف تبر
  287 ،)-مولانا ( ييمح

  275 ،مرام بن مره
  158، 156 ،152 ،134 ،]سلمان [سعود سعدم

ــ ــرّز گنج ــي  ← يمط ــال[گنج ــدين  جم ال
  ] گنجويزيمطرّ
  286، )خطاط بغدادي(معروف 

 ،155 ،143 ،139 ،135 ،132 ،)-اميـر    (يمعزّ
156  

  287 ،)-مولانا ( يزيمقصود تبر
  157 ،150 ،]ترمذي [كيمنج

  289-288 ،)-مير ( ي استرابادمنصور
  157 ،140 ،يمنطق
  136 ،]دامغاني [يوچهرمن

  28 ،ي الصفويموس

  233 ،)-امام ( )ع(كاظم يموس
  215 ،192 ،يمولو
  162 ،گمي بايمهدعل
  238 ،)-امام ( )عج(مهدي

  290 ،)-خواجه(يزي تبريرعليم
  302 ،293 ،290 ،رعماديم
  289 ،)-خواجه( رمحمديم

  287، ميرمنشي حسيني قمي
  273 ،)ع(ليكائيم
  )ص( محمد ← )ص( ينب

  204 ،)-حكيم  (ي قهستانينزار
  285 ،بينصراالله طب

  287 ،)-مير ( ينظام اشرف موسو
  287 ،)-مولانا ( نيالد نظام

  287 ،)-مولانا ( ينظام بخارائ
ــام ــوي [ينظـ ، 198، 194، 192 ،178 ،]گنجـ
203 ،215  
  287 ،)-مير (االله  ����

  286 ،)-مولانا ( االله بواب نعمت
  )-امير ( عليشير نوايي ← ينوائ
  )-شاه(  دوم عباس ←انيخاقان خلدآش وابن

ــوان  ــان رض ــواب خاق ــان ن  صــفي ← يمك
  )-شاه (صفوي 

ــان  ــواب سكندرش ــفوي   ← ن ــليمان ص   س
  )-شاه (

  )-شاه  (عباس اول ←ي ستان يتينواب گ
 ـ   سـليمان صـفوي     ← ينواب مستطاب معلّ

  )-شاه (
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سليمان صـفوي   ← ]ونيهما [ونينواب هم 
  )-شاه (
  صـفوي  طهماسب ←مكان    جنتّ شاه  نواب
  )-شاه (

سـليمان   ←نواب كامياب اشرف صـاحب      
  )-شاه (صفوي 

 صـفوي  صـفي   ←نواب كاميـاب هميـون  
  )-شاه (

  151 ،واصل بن عطا
  )ع( علي ← )ع( يوص
  287 ،)-سيد ( ي قميول

  192، ]خرجردي[هاتفي 
  34 ،29 ،27 ،ونيهما
  236 ،)ع( ييحي
  286 ،)-پير ( ي صوفييحي
  286 ،285 ،ي مشهدوسفي
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جايها
  

  
  34 ،26 ،جانيآذربا

  23 ،هي رضوةيآستانه متبركّه رض
  116 ،ابرقوه
  274 ،)– كوه( سيابوقبُ
  116 ،)- دارالارشاد( لياردب

  116 ،اردستان
  34 ،ي كبرهيارمن

  116 ،22 ،استرآباد
  116 ،26 ،)-دارالسلطنه ( اصفهان
  34 ،اندخود

  289 ،282 ،132 ،121 ،34 ،18 ،13 ،12 ،رانيا
  34باشي آچوق، 

  116 ،نيبحر
  285، 116 ،22 ،)-دارالسلام ( بغداد
  34 ،بلخ

  163 ،162 ،آباد پلنگ
ــتبر ــسلطنه( زي  ،290، 165، 116، 22 ،)- دارال

285  

  116 ،تون
  22 ،چخورسعد
  288 ،186 ،34 ،26 ،22 ،خراسان
  186 ،خوار

  186 ،خوارزم
  186 ،خواف
  29 ،روم

  116 ،سبزوار
  186 ،سمنان
  22 ،شروان
  22 ،شهرزور

  116 ،)-دارالعلم ( رازيش
  26 ،روانيش

  116 ،طبس
  116 ،طهران
  34 ،عراق
  167 ،116 ،26 ،22 ،فارس

  116 ،نيقا
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  22 ،قراباغ
  116 ،26 ،نيقزو

  22 ،قلمرو عليشكر
  116 ،)- نيدارالمؤمن( قم

  116 ،34، 22 ،)-دارالقرار ( قندهار
  116 ،كاشان
  236 ،116 ،كربلا
  116 ،)-ن دارالاما( كرمان
  22 ،هيلويگ كوه

  35، 34، 22، 21گرجستان، 
  34 ،لانيگ
  116 ،لار

  22 ،لرستان
  116 ،34 ،مازندران

  116 ،هنيمد
  34 ،22 ،مروشاهجان

  289 ،193 ،116 ،22 ،مشهد
  116 ،همك

  121 ،116 ،نجف
  116 ،آباد نوح

  116 ،هرات
  289 ،هند
  116 ،)-دارالعباد ( زدي

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشاغل و طوايف
  
  288 ،نلويآق قو

  22 ،ي باشيآقاس 
 ~؛  27-26 مناصب،   ~؛  27 طرب،   ~ ؛  ارباب

  27 نغمه و ساز، ~؛ 25نظم، 
ــتاد ــتادان،  / اســـ  ~؛ 295 ،287، 285اســـ
  25 ،نقاش ~ ؛ 25 ،سينو خوش

  24 ،اطبا
  220 ،164، 115 ،44 ،34 ،اعراب
  164 ،89 ،47-46 ،44 ،38 ،30 ،23 -21 ،امرا

  27نويسان،  اوارجه
  46 ، دولتيايلاو

  92 ،27 ،اهل ساز
  24 ،اهل صلاح
  27 ،اهل نغمه

  27 ،انيآقاس  شكيا
  283 ،عباس يبن
  172 ،165 ، افشاري قورچكيب
  22 ،يباش يگيب

  23 ،22 ،گيانيگلربيب
  113 ،38 ،37 ،پادشاهان

  287 ،نلويپادشاهان آق قو
  197تاتار، 
  31 ،يتفنگچ
  22 ،ي آقاسيتفنگچ
  31 ،يتوپچ
  22 ،يباش يتوپچ
  220 ،ييجغتا
  289 ،سينو يجل

  286 ،انيچوپان
  89 ،21 ،حكاّم

  24 ،حكماي حاذق
  22 ،خانان
  25 ،24 ،خطبا
  33 -31 ،29 ،خلفا
  خلفا ← فهيخل

  91 ،خوشخوانان
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ــوش ــو خ ــسان/  سين  ،286 ،279 ،خوشنوي
  286 ثلث، ؛ 296، 293 ،288

  48 ، خدامواني درانيدب
  151 ،ني متكلمّيرؤسا
  44 ،انيروحان
  220 ،يروم

  92 ،سازندگان
  22 ،سالار سپه
  164 ،لانيسرخ
  85 ،83 ،29 ،23 ،نيسلاط

  سلاطين ← سلطانان
  42 ،39 ،هشاهزاد
  91 ،25 ،شعرا

  164 )-اعراب (شيباني 
  27 ،هيصاحب توج

  صدور ← صدارت

  صدور ←صدر
  289، 112، 88 ،46، 23 ،صدور
  33 ،انيصوف

  24 ،طالب علمان فاضل
  89 ،بانيطب

  275 ،]دقومي از عا[طسم 
  24علوم،  ~؛  46 ،طلبه

  164 )-اعراب (عامري 
  115 ،34 ،يعجم
  اعراب ← عرب
  اعراب ← يعرب
  112 ،86 ،23 ،21 ،علما
  24 ، دانشمنديعلما

  23 ،فضلا
  23 ،فضلاء صدر

  24 ، اسلاميفقها
  24 ،قاريان

  38 ،31 ،خانه يچاچيق
  220 ،قزلباش
  88 ، قضات
  31  ،انيقورچ/  يقورچ
  22 ،ي باشيقورچ

  220 قورقچي،
  22 ،يقوللرآقاس

   كاتبان← كاتب
  296، 274 ،180 ،91 ،كاتبان
  172 ،165 ،163 ،162 ،انيكدخدا/  يكدخدا
  31 ،27 ،سيلشكرنو
  33 ،مؤذّن

  26 ،فهي خاصه شرسينو مجلس
  26 ، الممالكيمستوف
  27 ، غلامانيمستوف
  27 ،ي قورچيمستوف
  31 ،30 ،انيمستوف
  87 ،33 ،خيمشا

  27 ،وتاتيمشرفان ب
  91 ،مصوران

  27 ،مطربان خوش آواز
  85 ،ملازمان
  90 ،24 ،منجمين/  منجمان
-288 ،180 ،90 ،30، 29 ،منــشيان /  يمنــش 
  288 ،ني سلاط~ ؛289 ، الممالك~؛  289
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  38 ،31-30 ،22 ،مهرداران / مهردار
  27 ،ي باشرشكاريم

  26 ، دفترخانه~ ؛ناظر
  296 ،سينو قينستعل
  296 ،سينو نسخ

  87 ،25-24 ،واعظان
  34 ،21 ،انيوال  /يوال

  89 ،25، 21 ،وزرا
  26 ، خراسانري ممالك وزيوزرا

؛ 31 ،ي تفنگچ ـ ~؛  26 ، اصفهان ~ ؛  26 ، ريوز
 ~؛ 31 ، توپخانـــه~؛ 27 ،انيـــتفنگچ ~
؛ 27 ، غلامـان  ~؛  31 ، غلام ~؛  26 ،روانيش
ــورچ~؛ 26 ،ني قـــــزو~  ~؛ 31 ،ي قـــ

  26 ،انيقورچ
  واعظان ← وعظا
  289 ،ليوك
  27 ، صحبتاولانسي
 27 ،انيوزباشي

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اصطلاحات ديواني
  

  170زادنامه، آ
  172 مال، ةاقرارنام

شـرف   ~؛  162،  35،  31،  30،  29،  5پروانچه،  
  34 نفاذ،
  30، 29، تيولات

  38، هداد و ستد خزان
  31، 29، رقم
   ؛38 ،34 -33 ،29 ،ورغاليس

  30 اجارات، ةنامچ شرط
  171طلاق نامه، 

  169، 166، هيشرعةحيصحةعيعقد مبا
  169نامه،  نكاحةقبالچ
  166 ملك ~؛ 168، 167قباله، 

  172، 171قبض، 
  172مچلكا، 

  169مفاوضه نامه، 
  29، 21، 18، ريمناش
 ثبـت مهـر شـرف       ~؛  38 إناّ فتحنـا،     ~؛  مهر

ــاذ،  ــون، ~؛ 38نف ــر همي ــت مه  ~؛ 38 ثب
 رقــم  ~؛ 37 داد و ســتد،  ~؛ 38خــتم،  

ــت،  ــاذ ~؛ 38خلعـ ــرف نفـ  ~؛ 37،  شـ
  37 نشان، ~؛ 38 مسوده، ~؛ 38كوچك؛ 

  29نشان، 
  173 نامه، عتيود
  173ت نامه، يوص

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسياصطلاحات ادبي، خوشنويسي و زبان
  

  154آداب تشبيه، 
  230، 200 ،198، 197، 196، 195 ابجد،

  155 ،154 ،هيادات تشب
  161 ،ارتجال

  134 ،ارسال المثل
  154 اركان تشبيه،

  158دراك، است
  130 ،استدعا
  154 -152  ،استعاره
، 264-263، 258-256، 250، 245، 243، استفهام
275  

  144اشتقاق، 
  209اضافه بدل، 

  159، 158، اطباق
  لايلزمزوم ما ل←اعنات 

  159ام، التمّ اعتراض الكلام قبل
  157اغراق، 
  149اقتباس، 

  اشتقاق ←اقتضاب 
  تجنيس ←سياقسام تجن
  150التفات، 

  خط ثلث  ←الخطوط  ام
  146 ، ~ صنايع ؛152انشاء، 

  158 ،137 ،هاميا
  استعاره ← هيبالكنا
  209 ، ~؛ اضافه 209 از حرف، ~، 199بدل، 

  158، 152براعت استهلال، 
  137، )-اشعار (پارسي 
  137، )-اشعار (تازي 
  133 ،مالذّ شبهي المدح بما ديتأك

  141 ،تجانس
  159 ،تجاهل العارف

ــ ــام~؛ 144، 141، سيتجن ــد، ~؛ 141 ، ت  زاي
 ~؛ 143 مخطّــط، ~؛ 144 لفظــي، ~؛ 142

 مكـرّر،   ~؛  143 مطـوف،    ~؛  142مركبّ،  
  141 ناقص، ~؛ 143



  

328 منشĤت سليماني

  استعاره ← هيقيتحق
  130تخلّص، 

   ايهام← ليتخ
   استعاره← هيلييتخ

 فــتح، ~ ؛293 ،291 شـق،  ~تراشـيدن قلـم،   
  290 نحت، ~؛ 291 قط، ~؛ 290

  137 ،ترجمه
  160 ،عيترج
  140، 139 ،عيصتر

، 217،  ]زبـان [ جغتايي   ~،  219،  ]زبان[تركي  
ــي ~؛ 229 ،219 ــان[ روم -219، 217، ]زب
  229-219، 217، ]زبان[قزلباشي  ~؛ 229
؛ 156 اضمار، ~؛ 157، 156،  155،  154،  هيتشب

ــسو~ ــس، ~؛ 157 ،هي تــ  ~ ؛156 عكــ
 مطلـق،   ~؛  155 مشروط،   ~ ؛155،  تيكنا
155  

  154تصريح، 
  204تصغير، 

  146 مزدوج، ~ 137، نيتضم
  154، ضيتعر
  138 ،قيتفر
  137، يخف ~؛ 137، يجل ~ ؛137، ريتفس

  138تفصيل، 
  146 ،تفنن
  138 ،ميتقس

  161 ،يتكلّفات كلام
  154 ،حيتلو
  147 ، الصفاتقيتنس
   ايهام← هيتور

  151 ،جزالت
  243 مذكرّ، ~؛ 138، 137 ،جمع

  159جمله معترضه، 
  151حذف، 

  196حروف اشباع، 
ــسن ــ تعل~؛ ح ــر، ~؛ 130 ،لي  ~؛ 127 تقري

 ~؛ 129 مخلـــص، ~؛ 158، 130طلـــب، 
  129 مقطع، ~؛ 160، 129، 128مطلع، 

ط،    ~؛  159 قبيح،   ~؛  159 ،حشو ؛ 159 متوسـ
  159 مليح، ~

  154حقيقت، 
-125، 65-53، 38، 30، 25، 16-15خـــــط، 

126     ،142-143     ،151، 174-175، 274-
؛ 275،279-282،284-286،288-292،294-303

ــق، ~ ــع، ~ ؛290 -288، 29 تعلي  -283 توقي
، 284-283  ثلـــــث،~؛ 292، 287-288، 285
ــاع~؛ 300-301، 291-294، 286-287 ،  رقــ
، 293-292، 284 -283 ريحــان، ~؛ 288، 283
 ~؛ 282 فارسي، ~ ؛275-274 عربي،   ~؛  298

 ؛285-284 محقق،   ~؛  285-284-282كوفي،  
ــي، ~ ــستعليق، ~؛ 282  معقلـ ، 289، 287 نـ

ــسخ، ~ ؛298، 292-293 ، 288، 284-283 نــ
290 ،293-294 ،298 ،300-301  

  287-283  سته،~؛ 283 خمسه، ~خطوط؛ 
  160 ،يخف
  160 ،فايخ

   حسن مقطع ←دعاي تأييد 
  134 ،نيتيذوالقاف

  الضدين  محتمل←ذوجهتين 
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  135 ،يرباع
  226، 139، 128 ،فيرد

  160 ،رقطا
  293، ]قلم[زبانه 

  135 ،سؤال و جواب
؛ 148 متــوازن ~؛ 218، 147، 135 ،38 ،جعســ

  148 مطرف، ~
  230، )-لغات (سرياني 

  147 ،الاعداد ��ايس
   حسن مقطع ←شرطيه 
   حسن مقطع ←شريطه 
  148 ازدواج، ~؛ 147صفت، 
  152، 141، 139، 137، 130، 128، صناعت
  160 خطي، ~؛ 128صنايع، 
  148، 130صنعت، 

  202-200 امر، ةصيغ
، 209-207، 202-200 ،196صــيغة ماضــي،  

222  
  210، 208-207، 201-200صيغة مصدر، 
  209، 202-200، 196صيغة مضارع، 

؛ 224،  222،  198،  180،  203 -202،  179 ضمير،
ــدل،  ~ ــع، ~؛ 185بـ  ~ ؛211، 207 جمـ

 ~ ؛229،  223،  219 غائـب،    ~؛  244فاعل،  
ــصل،  ــتكلّم،~؛ 248، 184-183متّ ، 179  م

 ~؛   228-229،   224،   219،   205،   183
ــرور،   مخاطـــب، ~؛ 295، 258، 255مجـ

 واحـــد، ~؛ 183 منفـــصل، ~؛ 223، 219
198 ،202-203  

  146طرد و عكس، 

  139، )-اشعار (عجم 
  230، )-لغات (عربي 
  136، 129غزل، 
  195 اطلاق، ~؛ 195 اشباع، ~الف، 
، 195، 185، 160، 136 -134 ،132، 128، هيـــقاف

197 ،218 ،254 ،259  
  129، دهيقص
، ]تراش قلم براي تحرير انواع خطـوط      [ قلم
؛ 291 ثلث،   ~؛  292 توقيع،   ~ ؛293 تعليق،   ~
 ~؛ 293-292 ريحــــان، ~؛ 292 رقــــاع، ~

 نـستعليق،   ~؛  292 محقـق،    ~؛  293شكسته،  
  291 نسخ، ~؛ 292

  138كلام جامع، 
  154، 153، هيكنا

  132، لزميلالزوم ما
149 و نشر، لف  

  260، 253، ~فعل ؛ 225ماضي، 
  133ه، مبالغ

  159 ،متزلزل
  158متضاد، 

  150، ميمتلا
  134متلون، 
  مراعات نظير ←متناسب 
  150متنافر، 
  160 ،134 مثنوي،
  154 -153 مجاز،

158، 133، نيمحتمل الضد  
   حذف←محذوف 

  161 ،يمحسنات كلام
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ــه ~؛ 269، 199، 159، 158، 133مــدح، موج، 
133 ،157  
  160 ،مدور

  159 ،132 ،ريالنظ مراعات
  160 ،ربعم

  139مردف، 
  140مرقعّ، 
  140 ،مستزاد
152 ،له مستعار  
152 ،منه  مستعار  
  140 ،135 ،مسجع
  136-135 ،مسمط
   تجنيس مخططّ←مشاكله 
  156-154، 133مشبه، 
ه156-154 به، مشب  

  160مصحف، 
  160مصرعّ، 
   تجنيس مخططّ←مضارعه 
   اطباق← مطابقه

  حسن مطلع ← مطلع
  جنَّح مقلوب م←معطف 
  243 مؤنث، ~؛ 243 مذكر، ~مفرد؛ 
  161، ي مقاماتيمقتض

  160مقطعّ، 
 ~ ؛144 بعـض،    ~؛  144مقلوبـات،   / مقلوب
  145، يمستو ~ ؛145 مجنَّح، ~؛ 145كلّ، 
  137 ملمع،
  161ممتنع، 

  159مناسبات، 
  152منشĤت، 
  135موشحّ، 
  160موصل، 

  147موصوف، 
  148 -147، 135 -134نثر، 
  148، 135، 130نظم، 

  154، هيوجه تشب
  148، 134، 128وزن، 

  159 -158، 133هجو، 



  ةفهرست آثار منتشر

  كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

   رديف انتشارةبه ترتيب شمار
  

 كتابخانـه  ]خطـي  و چاپي هاي نسخه [ فهرست  .1
 ،)الملـك  اعتـصام (اعتصامي يوسف ،)1ج(مجلس
1305  

 مجلـس  كتابخانـه  ] خطي هاي  نسخه [ فهرست  .2
ــوراي ــي شـ ــف ،)2 ج( ملّـ ــصامي يوسـ  اعتـ

  1311 ،)الملك ماعتصا(
 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي   نسخه[  فهرست  .3

ــوراي ــي ش ــن ،)3 ج( ملّ ــف اب ــيرازي يوس  ش
 چـاپ  (،1321 اول چـاپ  ،)حـدائق  ضياءالدين(

ــا دوم ــه  بـ ــافات و تكملـ ــلاحات و اضـ  اصـ
  1353 )حائري، عبدالحسين

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .4
 ري،حـائ  عبدالحـسين  ،)4 ج( اسـلامي  شوراي
1335  

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي   نسخه[  فهرست  .5
  1344 نفيسي، سعيد ،)6 ج( مليّ شوراي

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .6
  1345 حائري، عبدالحسين ،)5 ج( مليّ شوراي

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .7
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)11 ج( ملّـي  شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش حمــدتقيم اف  علينقــي پ
  1345 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .8
 حــائري عبدالحــسين ،)7 ج( ملّــي شــوراي

  1346 ،)خويي جمعه امام اهدايي مجموعه(
 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه[  فهرست  .9

ــي شــوراي  حــائري، عبدالحــسين ،)1/9 ج( ملّ
1346  

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه[  فهرست  .10

: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)12  ج( مليّ شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1346 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .11
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)13 ج( ملّـي  شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1346 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .12
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)14 ج( ملّـي  شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1347 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .13
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)15 ج( ملّـي  شوراي
 علينقــي پــژوه، دانــش محمــدتقي افــشار،  ايــرج
  1347 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه[  فهرست  .14
  1347 راستكار، فخري ،)8 ج( مليّ شوراي

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .15
ــي شــوراي  حــائري، عبدالحــسين ،)2/9 ج( ملّ

1347  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .16

 بـا  (حائري عبدالحسين ،)1/10  ج( مليّ شوراي
  1347 ،)ديباجي يمابراه سيد و اوحدي علامه

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .17
 حــائري، عبدالحـسين  ،)2/10 ج( ملّـي  شـوراي 

1347  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .18

 حــائري، عبدالحـسين  ،)3/10 ج (ملّــي شـوراي 
1348  



 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .19
: نظـر  زيـر  (منزوي احمد ،)16  ج( مليّ شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1348 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .20
ــي شــوراي  حــائري، عبدالحــسين ،)17  ج( ملّ

1348  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .21

 كتـب  (راسـتكار  فخـري  ،)18  ج( مليّ شوراي
  1348 ،)معيري رهي اهدايي

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ ستفهر  .22
 نـسخ  (حائري عبدالحسين ،)19 ج( مليّ شوراي
  1350 ،)علوم هيئت، رياضي، پزشكي،

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .23
 حــائري، عبدالحـسين  ،)4/10 ج (ملّــي شـوراي 

1352  
 ج (سـنا  مجلس كتابخانه خطي كتب فهرست  .24

ــدتقي ،)1 ــش محم ــژوه، دان ــدينبهاء پ ــي ال  علم
  1355 انواري،

 1355 ،ملـي  شوراي مجلس كتابخانه تاريخچه  .25
 مجلـس  كتابخانـه  تاريخچه «عنوان با دوم چاپ(

  ).1374 ،»كشور رسمي كتابخانه اولين
 ملي شوراي مجلس نمايندگان اسامي فهرست  .26

 دوره؛ 24 تا مشروطه آغاز از ملّي شوراي( سنا و
 قهرمـاني،  فرهنگ، عطاءاالله نظر زير ،)دوره 7 سنا

1356  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .27

 اهـدايي  مجموعـه ( حائري عبدالحسين ،)21 ج(
  1357 ،)فيروز ناصرالدوله

 سنا مجلس كتابخانه خطي هاي  كتاب فهرست  .28
 محمــــدتقي ،)2  ج (،)2 شــــماره خانــــهكتاب(

  1359 انواري، علمي بهاءالدين پژوه، دانش
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .29

 حـائري  عبدالحـسين  ،)22  ج( اسلامي شوراي

  1374 ،)طباطبايي محمدصادق اهدايي مجموعه(
 افتتاح سال هفتادمين سمينار مقالات مجموعه  .30

 اســلامي، شــوراي مجلــس كتابخانــه رســمي
  1374 عراقي، فدايي غلامرضا كوشش به

 دالحـسين عب ،)1 ج( مجلس و روحانيت اسناد  .31
  1374 حائري،

 منــصوره ،)2 ج( مجلــس و روحانيــت اســناد  .32
  1375 پور، تدين

 منــصوره ،)3 ج( مجلــس و روحانيــت اســناد  .33
  1376 پور، تدين

  1376 ،)5 ـ 1 ج (مجلس روزنامه  .34
 نـائيني،  عبـرت  خـط  بـه  ،)جلد 3 (الادب ةينمد  .35

  1376 ،)عكسي چاپ(
 ،دنيـا  مجـالس  هـاي  كتابخانه پيرامون مقالاتي  .36

  1377 .عراقي، فدايي غلامرضا اهتمام به
 مجلـس  كتابخانـه  خطـي  هاي  نسخه فهرست  .37

 علـي  ،)35 و 26 ،25 مجلـدات ( اسلامي شوراي
 دفتر انتشارات مركز همكاري با (خويي صدرايي
  1376 ،)قم علميه حوزه اسلامي تبليغات

 چـاپ  (نـائيني،  عبـرت  خـط  به ،فرهنگيان نامه  .38
  1377 ،)عكسي

 هاي  نامه  واژه تاريخ در( جوهري صحاح مقدمه   .39
ــي ــدالغفور ،)عرب ــار، عب ــه عط ــا ترجم  غلامرض
  1377 عراقي، فدايي

 مكتـوب،  رسـائل  مجموعـه  بهارستان گنجينه  .40
  1377 محدث، ميرهاشم اهتمام به

  1377 ذاكرزاده، اميرحسين ،تاريخي هاي پل  .41
 مجلـس  كتابخانـه  خطـي  هاي  نسخه فهرست  .42

 علي ،)38 و 37 و 36 مجلدات( اسلامي شوراي
 دفتـر  انتشارات مركز همكاري با( خويي  صدرايي
  1377 ،)قم علميه حوزه اسلامي تبليغات

 اصـفهاني،  محمدصـادق  ،صـادق  شاهد خاتمه  .43
  1377 محدث، ميرهاشم تصحيح

 شـوراي  مجلس كتابخانه خطي نسخ فهرست  .44



 حائري، بدالحسينع اهتمام  به ،)2/23 ج (اسلامي
1378  

 حـسن  ،پـردازي  كتـاب  و شناسي  نسخه نامه  واژه  .45
 ،)فهرسـتگان  نـشر  همكـاري  بـا  (مينابـاد   هاشمي
1379  

 نــادر ،ايــران مــساجد هــاي كتابخانــه تــاريخ  .46
  1378 سردشتي، كريميان

 ،)تعليقـات  و الحكمـه   عـين ( فلـسفي  رساله دو  .47
 لـي ع تـصحيح  تهراني، محمدرازي الدين  ميرقوام
 انتـشارات  و چـاپ  سـازمان  همكاري با (اوجبي
  1378 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 نـزل  مـا  و) ع (امير حضرت الهيات مناجات  .48
 ابوعبـداالله  روايـت  بـه  ،)ع (علـي  في القرآن من

 اوجبـي  علـي  تصحيح مرزباني، عمران بن محمد
 وزارت انتـشارات  و چـاپ  سازمان همكاري با(

  1378 ،)مياسلا ارشاد و فرهنگ
 تــأليف ،الطــالبيين فــضائل عــن الغــافلين تنبيــه .49

 جـشمي  كرامـي  بـن  محمـد  بن محسن سعد  ابي
 بــا (قمــي انــصاري محمدرضــا تــصحيح بيهقــي،

ــاري ــازمان همك ــاپ س ــشارات و چ  وزارت انت
  1378 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ

 منــصوره ،)4 ج( مجلــس و روحانيــت اســناد  .50
  1379 پور، تدين

 رضـا  ،جهـان  قـانونگزاري  مجـالس  راهنماي  .51
  1379 اردلان،

ــاريخ  .52 ــسخه ت ــردازي ن ــصحيح و پ ــادي ت  انتق
 بــه ]هــروي مايــل نجيــب ،خطــي هــاي نــسخه
 بـا [ (خطـي  هـاي   نسخه مقدماتي سمينار مناسبت

ــاري ــازمان همك ــاپ س ــشارات و چ  وزارت انت
  1380 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ

 ،ينگـار   فهرسـت  قواعد و اصول بر اي  مقدمه  .53
 مقـدماتي  سمينار مناسبت به (مرادي محمدوفادار

 پـژوهش  مؤسـسه  همكاري با ،)خطي هاي  نسخه
  1379 عاشورا، مطالعات و

 دكتـر  ،ايران در اسلامي هاي  دستنويس ةگنجين  .54
 بـه  [ريـسه   رحيمـي  احمـد  ترجمه شريفي، هادي

 بـا  (]خطـي  هـاي   نسخه مقدماتي سمينار مناسبت
  1379 ،)فهرستگان انتشارات همكاري

 زدايـي   آفـت  بـراي  شـيميايي  غير فرايندهاي  .55
 بـه  ]نيكنـام  مهـرداد  ،اي  كتابخانـه  هاي  مجموعه
 ،[خطـي  هـاي   نـسخه  مقـدماتي  سـمينار  مناسبت
1379  

 ،خطـي  هـاي   نـسخه  مقدماتي سمينار يادمان   .56
 و هــا ســخنراني گزيـده  (شــكراللهي اللّــه احـسان 
  1381 ،)گفتگوها

 اهتمـام   بـه  ،)1( كمـت ح) 1( بهارستان گنجينه  .57
ــي ــي عل ــا (اوجب  و چــاپ ســازمان همكــاري ب

ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن
1379  

 شـيرازي  اللـّه    فـضل  ميـرزا  ،ذوالقـرنين  تاريخ   .58
 ناصـر  تـصحيح  ،)مجلـد  2 (خـاوري  به متخلص
 انتـشارات  و چـاپ  سازمان همكاري با (افشارفر
  1380 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 المرتـضي  الـشريف  الدين،  اصول في المخلص . 59
 الموسـوي،  محمـد  بـن  حسين بن علي ابوالقاسم
 همكـاري  بـا  (قمـي   انـصاري  محمدرضا تصحيح

  1381 ،)دانشگاهي نشر مركز
ــوب   .60 ــوب محب ــاريخ (القل ــيش حكمــاي ت  از پ

 احمـد  سيد ترجمه اشكوري، الدين  قطب ،)اسلام
 همكــاري بــا (اوجبــي علــي تــصحيح اردكــاني،

ــشارات و چــاپ ازمانســ ــگ وزارت انت  و فرهن
  1380 ،)اسلامي ارشاد

 ،)1( فارسـي  ادبيـات  )2( بهارسـتان   ةگنجين   .61
 چاپ سازمان همكاري با (ايماني بهروز اهتمام  به
 ،)اسـلامي  ارشـاد  و فرهنگ وزارت انتشارات  و

1380  
 ميرزا ،)فارسي جغرافياي و تاريخ (الاخبار  نزهه   .62

ــايق جعفرخــان ــصحيح خورمــوجي، نگــار حق  ت



 و چـاپ  سـازمان  همكـاري  با (داود آل سيدعلي
ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن

1380  
ــفرنام   .63 ــفهان ةسـ ــرزا ،اصـ ــسين ميـ  غلامحـ

 همكاري با (افشارفر ناصر تصحيح الملك، افضل
ــشارات و چــاپ ســازمان ــگ وزارت انت  و فرهن

  1380 ،)اسلامي ارشاد
 ترجمـه  نتـون،  ريچـارد  يان ،شمكتب و فارابي   .64

  1381 سعيدي، بابا گل دكتر
 مقـالات  و گفتگوها ها،  نكته) (1 (عشق حديث   .65

 سـهلعلي  اهتمـام   بـه  ،)حـائري  عبدالحسين استاد
  1380 مددي،

 سـيد  ،)1( قرآنـي  علوم )3( بهارستان ةگنجين   .66
  1380  جهرمي، مهدي

ــات   .67 ــن الالهي ــات م ــين المحاكم ــرحي ب  ش
 رازي، محمـد  بـن  محمـد  الدين قطب ،اتالاشار

 مركــز همكــاري بـا  (زاده هــادي مجيــد تـصحيح 
  1381 ،)مكتوب ميراث پژوهشي

 قاضـي  ،القدسـيات  انـوار  لكشف الاربعينات   .68
 تـصحيح  القمـي،  مفيـد  محمـد  بـن  محمد سعيد

 پژوهــشي مركــز همكــاري بــا (حبيبــي نجفقلــي
  1381 ،)مكتوب ميراث

 كوشــش بــه ،اجــارق عــصر امتيازنامــه چنــد   .69
 و چـاپ  سـازمان  همكـاري  با (محدث ميرهاشم

ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن
1380  

ــن   .70 ــت و دي ــت در سياس ــاني دول  داود ،عثم
 وفـايي  داود حـسيني،  منصوره ترجمه دورسون،

 وزارت انتـشارات  و چـاپ  سازمان همكاري با(
  1381 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ

 ،24 ج (،مجلس كتابخانه طيخ نسخ فهرست   .71
 محمدصــادق ســيد اهــدايي كتــب ،)1 دفتــر

 ،)منصور (بهبهاني  طباطبايي محمد سيد طباطبايي،
1381  

 ذر  ابـي  بن محمدمهدي مولي ،العرشيه اللمعات   .72
 كنگـره  همكاري با (اوجبي علي تصحيح النراقي،

  1381 .،)نراقيين فاضلين بزرگداشت
 ـلا في ةلهيالا ةاللمع   .73  الكلمات و المتعاليه ةحكم

 عليرضـا  دكتـر  ةترجم نراقي، ملامهدي ،الوجيزه
 فاضـلين  بزرگداشـت  كنگـره  همكـاري  بـا  (باقر

  1381 ،)نراقيين
 .جـي .لئـو  ،آكوئينـاس  توماس فلسفي الهيات   .74

 چاپ (،1381 عباسي، الدين  شهاب ترجمه لدرز،اِِ
  1387 )دوم،

ــ  .75 ــتان ةگنجين ــات) 4(بهارس ــرب ادبي  ،)1( ع
ــدباهر ــاري بــا (محم  و چــاپ ســازمان همك
ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن

1381  
ــ   .76 ــتان ةگنجين ــه )5( بهارس ــول و فق  ،)1( اص

 چاپ سازمان همكاري با (اكبريان علي حسنعلي
 ،)اسـلامي  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت انتشارات و

1381  
 صـابوني،  محمـدكريم  الدين  كمال ،الغيب لسان   .77

 بـا  (اوجبـي  علـي  و عباسي الدين شهاب يحتصح
ــاري ــازمان همك ــاپ س ــشارات و چ  وزارت انت

  1381 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ
 تصحيح ميرداماد، محمدباقر ،المستقيم الصراط   .78

 ميـراث  پژوهـشي  مركز همكاري با (اوجبي علي
  1381 ،)مكتوب

 بـن  احمد ،الرجال و الحديث في المقال فائق   .79
 محمـود  تـصحيح  بصري، الدين  ذبمه عبدالرضا

 انتـشارات  و چـاپ  سـازمان  همكـاري  با (نظري
  1381 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 بـن  ارجاسـب  ةسـرود  ،تهرانـي  شاپور ديوان   .80
 كـاردگر،  يحيي تصحيح تهراني، شاپور خواجگي

1382  
 ،)السائرين  منازل فارسي شرح( المقربين تسنيم   .81



 تـصحيح  طوسـي،  نيتبادكـا  محمـد  الدين  شمس
  1382 بهبهاني، طباطبايي محمد سيد

 حـادي  بـاب  فارسـي  شـرح  (الاصـول  ةيهدا   .82
 اسـماعيل  كوشـش   بـه  ناشـناس،  مؤلفي از ،)عشر

  1382 تاجبخش،
 رازي، الخيـر   ابي بن شهمردان ،المنجمين ةضرو  .83

 مركـز  همكاري با (زنجاني اخوان جليل تصحيح
  1382 ،)مكتوب ميراث پژوهشي

ــديث   .84 ــشق ح ــش) (2 (ع ــژوه دان ــرو در پ  قلم
ــستارهاي ــسخه ج ــاي ن ــي ه ــر) (خط  ،)اول دفت

 محمـدتقي  فقيـد  اسـتاد  بزرگداشـت  مناسـبت   به
 سـيد  كاشـاني،   مطلبـي  نادر كوشش  به پژوه،  دانش

  1381 مرعشي، محمدحسين
ــعيت  .85 ــان وض ــسطيني آوارگ ــوق در فل  حق

 حبيبـي،  محمد ترجمه تاكنبرگ، لكس ،الملل بين
 و مطالعـات  مؤسـسه  همكاري با (ائليفض مصطفي
  1381 ،)حقوقي هاي پژوهش

 ،ايوانـف  ولاديميـر  و كربن هانري مكاتبات   .86
 همكـاري  بـا  (روحبخـشان  محمـد   علـي  ترجمه
  1382 ،)فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه

 لوعليـان  عـذرا  ترجمه باوكر، جان ،خدا مفهوم   .87
  1383 لنگرودي،

 ـن ،)1 (بهارسـتان  ارمغان   .88  ةيادنام ـ( معـاني  ةام
 بهـروز  كوشـش   بـه  ،)معـاني  گلچين احمد استاد

  1383 ايماني،
 تـأليف  ،تهراني بزرگ آقا شيخ آثار و زندگي   .89

 سـيد  ترجمـه  جلالي، حسيني حسين محمد سيد
  1382 ابهري، احمدي علي محمد

ــذر اســتدراك الــي ةيعــالــشر   .90  ،)1 ج (يعــةال
  1383 بهبهاني، طباطبايي سيدمحمد

ــژوه، دانــش) (3 (عــشق حــديث  . 91  و هــا نامــه پ
 محمدتقي استاد بزرگداشت مناسبت  به) گفتگوها

 كاشاني  مطلبي نادر كوشش  به ،)2 دفتر (پژوه  دانش
  1382 مرعشي، محمدحسين سيد و

 بزرگداشـت  مناسـبت  بـه  ،)4( عـشق  حديث   .92
ــژوه دانــش محمــدتقي فقيــد اســتاد ــر (پ  ،)3 دفت

 محمدحسين سيد و كاشاني  مطلبي نادر كوشش  به
  )نشده چاپ (مرعشي،

 خودنوشـت،  ةنام ـ  زنـدگي ) (5 (عـشق  حديث   .93
 ،)منـزوي  احمـد  استاد هاي  نامه و مقالات گزيده

 محمدحسين سيد و كاشاني  مطلبي نادر كوشش  به
  1382 مرعشي،

ــ   .94 ــتان ةگنجني ــوم ،)8( بهارس ــي عل  ،)2( قرآن
  1383 درايتي، محمدحسين

 بـا  او از مهدوي، اصغر تردك) (6 (عشق حديث  .95
 اصغر دكتر فقيد استاد بزرگداشت مناسبت به) او

 سـيد  و كاشـاني   مطلبـي  نـادر  كوشش  به مهدوي،
  1383 مرعشي، محمدحسين

 كوشـش   بـه  ،)1 (تاريخ) 6( بهارستان ةگنجين   .1/95
  1384 ميرمحمدصادق، سيدسعيد

 ،)2 (فارســي ادبيــات ،)9 (بهارســتان ةگنجينــ   .96
  1384 ايماني، بهروز كوشش به

 بـن  عبدالحـسيب  محمد سيد ،قواعدالسلاطين   .97
ــيد ــد س ــوي احم ــاملي، عل ــصحيح ع ــول ت  رس

  1384 جعفريان،
 از موجـود  تـدوين  تـرين   كهـن  (الـشيعه  ةسلو   .98

 ،)ع ـ ـ علـي  اميرمؤمنـان   بـه  منسوب هاي  سروده
 نيـشابوري،  فنجگـردي  احمـد  بـن  علـي  ابوالحسن
  1384 جهانبخش، جويا تصحيح

ــلام،   .99 ــاني اس ــدن جه ــست و ش ــه پ  مدرنيت
 بحرانــي، مرتــضي ترجمــه ،)مقــالات مجموعــه(

1384  
ــي نـــسخه   .100  ابوالفـــضل ،)دوم دفتـــر( پژوهـ

  1384 بابلي، حافظيان
 و جـستارها  حـال،   عـرض ) (7 (عشق حديث   .101

 حــسيني سـيداحمد  اسـتاد  بـه  تقـديمي  گفتارهـا 
 اشـكوري،  صـادق  سـيد  كوشـش   بـه  ؛)اشكوري

1384  



 رضــا ترجمــه پيــاژه، ژان ،ســاختارگرايي   .102
  1384 اكبرپور، علي

 زلالــي ةسـرود  ،خوانـساري  زلالـي  كليـات    .103
  1384 شفيعيون، سعيد تصحيح خوانساري،

 ،)گفتگوهـا  و هـا   راه( المطارحات و المشارع   .104
ــيخ ــهاب شـ ــدين شـ ــهروردي، الـ ــه سـ  ترجمـ

  1385 طاهري، سيدصدرالدين
 روايـي  و قرآني علوم ،)15 (نبهارستا ةگنجين   .105
  1385 مرعشي، حسين سيد كوشش به ،)3(
 هـاي    پـژوهش  و مقـالات [) 8( عشق حديث   .106

ــه ســيد اســتاد ــوار عبداللّ ــه ،]ان ــا كوشــش ب  فريب
  1385 افكاري،

ــسخه   .107 ــي ن ــر (پژوه ــوم دفت ــضل ،)س  ابوالف
  1385 بابلي، حافظيان

 بـن  سـعد  عزالدولـه  ،بقائهـا  و الـنفس  ةزليا   .108
  1385 برخواه، انسيه تصحيح البغدادي، منصور

 ،)2 ج (الذريعــه اســتدراك الــي ةيعــالــشر   .109
  1385 بهبهاني، طباطبايي سيدمحمد

 برجـسته  شـناس   ميـراث  يادمـان ( گنج و رنج   .110
 ،)اشـكوري  حـسيني  احمـد  سـيد  علامـه  معاصر

ــه ــا (اشــكوري حــسيني سيدصــادق كوشــش ب  ب
  1384 ،)اسلامي ذخاير مجمع همكاري

 وقـايع  اسناد از اي  گزيده) (1( بهارستان اسناد   .111
 اهتمام  به ،)كرمانشاهان و كردستان در مشروطيت

  1385 شهرضايي، آذي رضا
 ،)1 (فنــون و علــوم ،)7 (بهارســتان ةگنجينــ   .112

 ـ پـژوهش  مركـز  اهتمـام   به ،)1 (پزشكي  ةكتابخان
  1386 اسلامي، شوراي مجلس

 بـا  عكـسي  چـاپ  (نهگلـستا  گلـستان  مرقع   .113
  1386 گلستانه، اكبر علي ،)مقدمه

 نماينـدگان  بـه  رهبـري  معظـم  مقام بيانات   .114
  1386 ،مجلس

 ،)2 (فنـون  و علـوم  ،)10( بهارسـتان  ةگنجين   .115
 كتابخانـه  پـژوهش  مركـز  كوشش  به ،)2 (پزشكي

  1386 اسلامي، شوراي مجلس
 ابـن  شـرح  مـن  المـستخرج  النـضيد  العقد   .116

 الهـادي  بـن  عبداللهّ فخرالدين الامام ،حديدال  ابي
 محمدرضــا تــصحيح اليمنــي، الزيــدي الحــسيني
  1386 قمي، انصاري

 عطاءاللـّه،  بن رحمتي ةسرود ،الاكتساب كنز   .117
 اقـصي  همكـاري  بـا  نوشـاهي،  عارف كوشش  به

 ،]»بهارستان ةنام «ةفصلنام 1 ةشمار ةضميم[ ازور
1387  

 دكتـر  مرحـوم  اشـت بزرگد (بهارسـتان  ةهدي   .118
 طـالعي،  عبدالحـسين  كوشش  به ،)ارموي محدث
1386  

 بـا  ،ايـران  اسـلامي  جمهوري اساسي قانون   .119
 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط همكاري

1386  
ــه خطــي نــسخ مختــصر فهرســت   .120  كتابخان

  1386 بهبهاني،  طباطبايي سيدمحمد ،مجلس
 ،)3 (ونفن ـ و علـوم  ،)16 (بهارسـتان  ةگنجين   .121

 مهـدوي،  عبدالحـسين  دكتـر  اهتمـام   بـه  فرسنامه،
1387  

 چـاچي،  بدرالدين ةسرود ،چاچي بدر ديوان   .122
  1387 فروز، گيتي محمد علي تصحيح

 علـي  الـدين  شرف تأليف ،)2 و 1 ج( ظفرنامه   .123
ــزدي، ــصحيح ي ــعيد ت ــادق سيدس  و ميرمحمدص

  1387 نوايي، عبدالحسين
 ،ةالـسنّ  و الكتاب لنص ةنّالس ةلفمخا يضاحإ   .124

 بـن  علي بن يوسف بن الحسن ابومنصور تأليف
 سـادات   بـي   بـي  تصحيح ،»الحلّي ةمالعلا «المطهّر
  1378 بهابادي، رضي

ــ   .125 ــتان ةگنجينـ ــت ،)11 (بهارسـ  ،)2 (حكمـ
 كــلام، منطــق، فلــسفه، در رســاله 12 مجموعــه[

  1378 اوجبي، علي كوشش به ؛]تصوف عرفان،
 شوراي مجلس اسناد مركز و موزه نه،كتابخا  .126

  1387 نگاه، يك در اسلامي



 هفـتم،  ةدور ،اسلامي شوراي مجلس ةكارنام  .127
 فرهنگـي  كـل  اداره: تـدوين  و تهيه چهارم، سال

 اداره و اسـلامي  شـوراي  مجلـس  عمومي روابط
  1387 انتشارات، و تبليغات

 علي تصحيح نعيم، محمد تأليف ،مثنوي شرح . 128
  1387 اوجبي،

 قـدم  باب در اكوئيناس و رازي فخر ديدگاه . 129
 عـذرا  ةترجم ـ اوغلو، اسكندر معمر نوشته ،عالم

  1387 ،)علم نشر همكاري با (لوعليان
 ،اردبيلي الدين  صفي شيخ ةبقع اسناد فهرست . 130

 الحكمـايي،   شـيخ  عمادالـدين  تدوين و گردآوري
1387  

 فيعـاط  حـسن  تصحيح ،كاشاني سنجر ديوان . 131
  1387 بهنيا، عباس و
 ،)قاجـار  دوره  ـ 2 تاريخ (بهارستان ةگنجين . 132

  1387 صادق، ميرمحمد سعيد سيد كوشش به
 سـيد  بـن  اللـّه  نعمـت  سـيد  ،الاصـقاع  ةفريـد   .133

 علـي  عبـدالكريم  تـصحيح  شوشتري، عبدالهادي
  1387 جرادات،

ــار  .134 ــر يكب ــط و فرهنگــي كــل اداره ،ديگ  رواب
  1387 اسلامي، ورايش مجلس عمومي

د  ،صـفوي  پادشاهي در رساله  .135  يوسـف  محمـ
 فرشــته ـــ جعفريــان رســول كوشــش بــه نــاجي،

  1387 كوشكي،
د كـاظم تبريـزي         منظرالاولياء. 136 ، محمد بن محمـ
كوشـش ميرهاشـم محـدث،        ، بـه  )اسرار عليشاه (

1387  
ــشروح   . 137 ــدرجات م ــوعي من ــت موض فهرس

 و هتهيــ، مــذاكرات مجلــس شــوراي اســلامي
ــدوين ــومي    ت ــط عم ــگ و رواب ــل فرهن ادارة ك

  1387كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، 
، بـه كوشـش حـسن رهـاورد،          رهاورد حـسن  . 138

1387  
فهرست مقالات و مطالب مجلـه خوانـدنيها        . 139

مؤسـسه  ا همكاري   ، ب درباره تاريخ معاصر ايران   
  1387مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

، منـسوب    المساح عةالايضاح عن اصول صنا   . 140
، رساله در علم مساحت   به ابومنصور بغدادي، و     

ترجمة ابوالفتوح عِجلي، به كوشش علي اوجبي،       
1388  

ــراث بهارســتان . 141 ــر ( مي ــسندگان )1دفت ، نوي
مركز پژوهش كتابخانـه، مـوزه و مركـز         : مختلف

  1388اسناد مجلس شوراي اسلامي، 
، معرفي نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامي      . 142

 به اهتمام ادارة كـل روابـط عمـومي        دورة هشتم، 
  1387مجلس شوراي اسلامي، 

، ملاخليل بـن غـازي      الشافي في شرح الكافي   . 143
ــا      ــي، ب ــسين درايت ــصحح محمدح ــي، م قزوين

  1387همكاري موسسة دارالحديث، 
 ملا خليل بـن غـازي       ،]در شرح كافي  [صافي  . 144

قزويني ، تصحيح حميد احمدي جلفـايي، جلـد         
ــسة دارالحــديث،  ل و دووا ــا همكــاري موس م، ب

1387  
، مـلا محمـدامين      علي اصول الكـافي    شيةالحا. 145

استرآبادي، مصحح علـي فاضـلي، بـا همكـاري          
  1387موسسة دارالحديث، 

، سيد احمد علوي     علي اصول الكافي   شيةالحا. 146
عاملي، مصحح سيد صادق اشكوري، با همكاري       

  1387موسسة دارالحديث، 
، سـيد بدرالـدين      علي اصول الكـافي    شيةالحا. 147

حسيني عاملي، مصحح علي فاضلي، با همكاري       
  1387موسسة دارالحديث، 

، الكشف الوافي فـي شـرح اصـول الكـافي         . 148
آصف شيرازي، مصحح علي فاضلي، با همكاري       

  1387موسسة دارالحديث، 
، ميـرزا رفيعـا،      علـي اصـول الكـافي      شيةالحا. 149

حمدحسين درايتي، با همكاري موسسة     مصحح م 
  1387دارالحديث، 

الدين محمدبن    ، شرف  الهدي لشيعة ائمة الهدايا  . 150
ــزي، مـــصححان  ــذوب تبريـ ــا مجـ : محمدرضـ

هـا، بـا      محمدحسين درايتي، غلامحسين قيـصريه    
  1387همكاري موسسة دارالحديث، 



الـدين    ، رفيـع  يعـة  الـي حـافظ الـشر      يعـة الذر. 151
 گيلانـــي، مـــصحح محمـــدبن محمـــد مـــؤمن

ــسة     ــاري موس ــا همك ــي، ب ــسين درايت محمدح
  1388دارالحديث، 

ــوم. 152 ــدر المنظ ــصحح  ال ــر، م ــي كبي ــيخ عل ، ش
ــسة     ــاري موس ــا همك ــي، ب ــسين درايت محمدح

  1388دارالحديث، 
 صـغير،    ، شيخ علي   علي اصول الكافي   شيةالحا. 153

مصحح محمدحسين درايتي، با همكاري موسسة      
  1388دارالحديث، 

، محمدعلي بن محمدحسن فاضـل       الاوليا تحفة. 154
 و  1نحوي اردكاني، تصحيح محمد مرادي، جلد       

، بـا   4 و   3، تصحيح عبدالهادي مسعودي، جلد      2
  1388همكاري موسسة دارالحديث، 

، محمــدهادي بــن  شــرح فــروع الكــافي  . 155
ــدجواد   ــصحيح محم ــدراني، ت محمدصــالح مازن

، 3  ـ 1محمــودي، محمدحــسين درايتــي، جلــد 
تصحيح محمدجواد محمودي، علـي حميـداوي،       

سة دارالحـديث،         5 و   4جلد   ، بـا همكـاري موسـ
1388  
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Introduction 

 
Munsha'āt-i-Sulaimānī is a work which is unique for certain reasons and perhaps the 

most important of them is this that it is an educational text book. No doubt many 

other munsha'āt (compositions or writings) are also educational but these 

compositions are written precisely more educational. The second point is that this 

work is short and revisional and this too is because of its educational aspect. In fact, 

in this book whatever is required, from the viewpoint of content and apparent shape, 

for writing letter is mentioned indirectly and some points are reminded.  

Most of the matter about munsha' āt is educating of contents, usage of contexts 

and of course to some extent the form of writing and apparent aspects. This work, in 

respect to outward aspect has not only given the explanations in indication form in 

all the sections but from the point of composition and spelling too, has discussed 

exactly according to educational standards and the time. Supposedly we know that a 

good composition in those days comprises of Persian, Arabic and Turkish words and 

this is why the authors of this work have taught the spellings of words in all the 

sections and proportionate to the expanse of using each one of these languages and 

for instance Persian is more than Arabic and Turkish and Arabic is more than 

Turkish, have reminded some points regarding each one of them. 



  

4 Munsha'āt-i-Sulaimānīر 

In the introduction of the book, one can get acquainted with the list of fifteen 

chapters of book. These chapters in the munsha 'āt section and whatever is related to 

their variety, for example compared to what is given in Dastūralkātib, in not much 

expanded but the scope of our book from the viewpoint of containing the 

generalities required in the knowledge of composition has got special 

comprehensiveness. 

A considerable part of the book is related to the knowledge of flow of words and 

its particular terminology, of course to the extent used in the rule of writing 

composition.  

Meanwhile, the fifteenth chapter of the book titled "On Spelling" (correct 

writing), the rules of eloquence and handwriting has itself allocated one third of the 

book and it could be an independent book.  

But regarding the author or authors of this work, it should be said that the name 

of anyone, in the text, has not been mentioned. Whatever that has been specified in 

the introduction is that this book has been compiled on the order of Shāh Sulaimān 

(rule: 1077 – 1105 A.H.) and by the secretaries of Safavid court's secretariat. 

The secretaries were entrusted with the duty of preparing this educational text. 

Their important source was their personal experiences and they have utilized the 

composition specimens from the heritage available to them for selection. One 

example which verifies this fact is the title of the seventh chapter of the book as 

following: 

Seventh Chapter on the letters of other people who do not know the etiquette of 

writings and the titles of Sixth Chapter are also not suitable for them who are poor 

people and have used among each other in some way, and are quoted from the 

correspondence of noble royal court. 

In the title of fourteenth chapter of the book also it is written: Fourteenth Chapter 

on the religious writings which are quoted from the correspondence of noble royal 

court. 



  

   Introduction5 ر 

This book in addition to its main subject which is the knowledge of composition, 

and meanwhile it has dealt with the subjects of flow of words, rhetoric and figures of 

speech, has also many marginal literary advantages including quotations of many 

couplets by different ancient poets and also some couplets by contemporaries. In the 

contemporaries' section they are few and along with them there is a mention of the 

book on biography of poets by Mīrzā Ahmad Qumī, the author of Khulāsat-al-

Tawārīkh. It is natural that the authors of literary history may benefit suitably from 

this work. In this very field the detail about the history of handwriting and specially 

some of the famous calligraphers of Safavid period should be considered one of the 

valuable subjects which instead of being short and educational may contain new 

points in the field of the history of calligraphic art and also the acquaintance with the 

calligraphers. 

The manuscript of Munsha' āt-i-Sulaimānī is preserved in The Library of Islamic 

Consultative Assembly under accession no. 8895.  
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